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«بی و گرافی کوتاهی از نوسنده کتاب» 


پس از انقلاب کبیر فرانسه جنبش چشمگیر و رقابت آمیزی در اور فرهنگی 
بویژه ادبیات بین کشورهای غربی پدید آمد» با وجودیکه ممالک اروپائی 
توانستند هر کدام نوابغی تحویل جامعه هنری نمایند ولی کشور فرانسه بدون تردید 
دراین مسابقه» پیروز بوده است زیرا نویسند گانی بز رگ از این سرزمین ادیب 
پرور برخحاستند که هریک بنوبه حود حدمات ارزنده ای بملت هنرشناس خود 
عرضه نمودند . ویکتوره وگو » راسین» دیدرو ‏ امیل زولاء آناتول فرانس و ... 

لکن در مکتب رومانتیسم پس از ویکتوره وگو که بنیانگزار این مکتب است 
هیجیک از آنان نتوانسته‌اند چون الکساندر دوما (پدر ) با قدرت تخیل کم نظیرش 
حامعه ادیی روز را تحت تأثیر قرار دهد. 


وی فرزند سوم ژنرال معروف فرانسوی بنام الکساندر داوی دولا پایتری 


۶ قبل از طوفان 


می باشد که در اکتبر سال ۱۸۰۲ در شهر ویل رکوتره دیده بجهان گشود و چون 
پسرش نیز از نویسند گان طراز اول کشور فرانسه بشمار می‌رود و کتاب معروف 
او (مادام او کاملیا ) شهرت جهانی دارد و همنام پدر است اولی به الکساندر دوما 
(پدر ) و دومی به الکساندر دوما (پسر ) معروفیت دارند . الکساندر دوما 
تحصیلات خود را نیمه کاره رها و به‌نویسند گی در روزنامه‌ها و مجلات عصر که 
پس از انقلاب تیراژ قابل توجهی داشتند اشتغال ورزید . وی تسلط شگرفی بتاریخ 
زاد و بوم حود داشت و نیز بعلت آشنائی بزبان لاتینی از میتولوژی یونان باستان و 
روم قدیم بطرزی شگفت آور آگاه می‌بود و اینموضو ع در آثار متنوع وی بنحو 
بارزی بچشم می حورد . الکساندر دوما برای اینکه تاریخ میهنش را بمردم حود 
بیا گاهاند آنها را در قالب داستانهای بسیار شیرین ريخته و به حلیه طبع آراسته 
است. قلم توانای این نویسنده چیره دست بقدری دلکش و جذاب است که ممکن 
نیست هیچ یک را نیمه خوانده کنار گذاشت بحدیکه استاد فرزانه ذییح الله منصوری 
معتقدند از بدو پیدایش صنعت چاپ تا کنون نوشتاری در رومان شیرین‌تر و 
گیراتر از آثار الکساندر دوما بوحود نیامده است. الکساندر دوما» مردی 
متوسط القامه» ثمین الجثه می‌بود . با وحود حق‌التحریرهایی که از ناشرین آثار خود 
(بشکل سطری) دریافت می‌نمود . در اثر ولخرجی گاهی چون اشراف درجه اول 
می‌زیست و گاهی آه را با ناله سودا می کرد . 

الکساندر دوما به سیاحت و جهانگردی نیز علاقه‌ای وافر داشته حتی 
کرانه‌های دریای مازندران را هم بازدید نموده است و مشاهدات خود را با کلک 
حاد و گرانه به صحایف کاغذین منتقل گردانده (دراین مورد مستند ما ء شرحی است 
که براستحمام خود در گرمابه‌های عمومی شهر باد کوبه (با کو ) م رکز قفقاز نگاشته 
که بسیار دلجسب و لذت بخش می‌باشد که استاد معظم و ادیب مفخم سید محمدعلی 
حمالزاده آنرا به‌پارسی ترجمه و کشکول جمالی آورده اند ) . 

الکساندر دوما» بیگمان پر کارترین نویسنده فراشوی است که بیش از یکصد 
مجلد کتاب و رساله و جندین نوول (داستان کوتاه ) از حویش بیاد گار گذارده 
است که هریک در نوع خود شاهکاری بشمار می آیند» مهمترین آثار این نویسنده 


بیو گرافی کوتاهی از نویسنده کتاب / ۷ 


عالیقدر عبارتند از سه تفنگدار» پس از بیست سال» ویکونت دو براژلون» کنت 
مونت کریستو » ملکه مار کو» خانم مونسورو» گردن‌بند ملکه... وی در نمایشنامه 
گذشته اغلب در روی صحنه‌ها است. اکثر نوشته‌های وی قلا بوسیلة شادروان 
شاهزاده طاهر میرزا اسکندری با شیوه ای منشیانه و بعداً بوسیله مترجم تواندست 
ذبیح الله منصوری با انشائی روان و عامه فهم به زبان فارسی بر گردان و در اختیار 
هموطنان گذارده شده‌اند . الکساندر دوما در اگوست ۱۸۷۰ در حالیکه در ذروه 
اشتهار می‌بود و ٩٩‏ سال داشت روی در نقاب خحا ک کشید. موفقیت استاد 
چنین نشریات آموزنده از حداوند متعال خواستاریم. 

مرتضی بینش اسفند ۱۳۹۲ 

نقل: از چاپ سوم 


شرحی از زندگینامة مترجم 


«اين بیو گرافی در زمان حیات شاد روان ذبیح الله منصوری نوشته شده و در 
چاپ سوم کتاب قبل از طوفان درح گردیده و اینک برای بز ر گداشت آن مترجم 
توانا» بار دیگر جاپ می گردد . » 

بهار سال ۱۲۸۸ شمسی خانمی ربابه نام از مردی محترم بنام اسمعیل که شوی 
شرعی اوست بارور است. شوهر که پدر آینده است جز اینکه حرج روزمره خود 
را فراهم کند نگرانی دیگری ندارد شهر سنه (سنندج امروز ) می رود که طفلی 
بوحود آورد که شاید در اثر آبله» حصبه» ذات‌الریه که کشنده اطفال است این 
نوزاد حانواده را نیز در کام م رگ بکشد لکن طبیعت چیزی دیگر می‌ خواهد . 
ربابه در سال ۱۲۸۸ میزاید ولی چه؟ 

کود کی نورس پسر کی با پیشانی بلند » کم مو و ضعیف‌الجثه_ پدر و مادر 


شرحی از زندگینامه مترجم / ٩‏ 


دست بدعا می‌دارند که خدایا !اگر کم داده‌ای بسیار دار؟ گویا دعا به هدف 
اجابت می رسد پسر ک نیکو می رسد . بدون نقص جسمی- طفلی هوشیار و با 
نمک. دوران طفولیت و بازیگوشی را در سنندج بسر می‌برد . پدر طفل بدنیای 
دیگر رخت برمی کشد وکود ک و خانوادهُ او هم بی‌سرپرست می ماند » سال؛ ۱۲۹ 
است قبل از مرگ پدر قانون سجل احوال به تصویب رسیده باید هرایرانی سجلی در 
دست داشته باشد . نوجوان بمدرسه می‌رود و از همه جا بی‌خبر مأمورین 
سجل احوال به درب خانه‌ها مراجعه می کنند؛ از کلفت خانه سئوال می‌شود که در 
این خانه چند تن سکونت دارند ؟ وی اشعار می‌دارد که فلان تا فلان نفر اعم از پدر 
و پسر و دختر و مادر. چند پسرند؟ نمی‌دانم. چند دخترند ؟ نمی دانم بالاخره 
مأمورین ثبت احوال نام فامیل را حکیم‌الهی می‌نویسند در صورتی که بایستی 
منصوری بنویسند زیرا اسم پدر طقل اسمعیل منصوری می‌باشد ولی خدمتکار خانه 
از تخلص پدر که منصوری می‌باشد بی‌اطلاع است. 

گو حکیم‌الهی» گو منصوری در حقیقت آنچه که منظور است توئی تو» 
ذبیح الله حکیم الهی است» او کشته صداقت ذبیح اله... منصور است؟ بلی چون 
حلاج انالحق نمی گوید ولی حق می خواهد . 

به تهران می آید و ناگهان در سن ۱۶ سالگی براثر م رگ پدر خود را مسئول 
از تزاق و اعاشه ۵ تن اعم از حواهر و مادر می‌بیند چه کند بینوا؟ قبل از مرگ 
پدر برای ادامه تحصیل به فرانسه گسیل می گردد» اما کم پولی و نگرانی 
نمی گذارد که این نوحوان در فرنگستان بسر برد داین نونهال که تازه می رود خود 
را بشناسد با حقایق تلخی روبرو می‌شود که فرار از آن برای وی از نظر تربیت 
خانواد گی و مسئولت و جوانی گریز ناپذیر است. 

باید بر گردد. ولی با چه؟ شاید او حود نمی‌دانست که حداوند ودیعه‌ای در 
اون تیه است که هکل رای ار اسان انیت حاط ای ت شتا 
استعدادی بی نظیر » در مدتی بسیار کوتاه جنان او را در زبان فرانسه مسلط کرد. 
که چون یکی از قهرمانان کتب ترجمه وی (ادموند دانتس) در کتاب معروف 
الکساندر دوما به گنجی افسانه‌ای دست یافته است» آری پشتکار و مسئولیت» او 
بایران مراجعت کرد و بلافاصله با ترجمه کتاب معروف (زندانی سنت هلن) بطور 


۰ / قبل از طوفان 


پاورقی در روزنامه کوشش که بمدیریت مرحوم شکرالله صفوی منتشر می گردید 
سری تو سرها در آورد و حوش درخشید که تا کنون نظیری برای او نیست. ما 
مترجمین زبردستی امثال حسن شهباز که افتخار هم کلاسی او را در دوران ابتدائی 
در اراک داشته‌ام. شجا ع‌الدین شفاء عبدالله تو کل» محمد قاضی» و غير هم 
داشته‌ایم و داریم ولی آنان بواسط وسعت مالی و اداری دسترسی بهمه اسباب و 
ابزار کار داشته‌اند ولی این استاد تنها متکی بذات بود او هماره در کتابخانه بسر 
می‌برد و اگر کتابی مورد طبع وی بود با شب نخوابیها» نشخوار زیبای خود را 
باین جامعه محروم از فرهنگ غنی واپس می‌دهد که هضم آن برای هرچون منی 
آسان باشد . وه که چه طبع والائی دارد ؟ این رادمرد بی‌مدرک !؟ (لیسانسیه 
نیست و بدرجه د کترا هم نائل نشده ) تا امروز که بیش از 4 ۷ سال از سنین زند گی 
پرتلاشش می گذرد بیش از ۱۵۰ ترجمه و تألیف و اقتباس دارد که لااقل ۸۰۰ 
تای آنرا من شخصاً حوانده ام برای منصوری ا گر هیچگونه ترجمه و تألیفی نداشت» 
بر گردان آثار؛ موریس مترلینگ بزر گترین فیلسوف قرن ما کافی است که او را 
در ردیف فضلای قرن اخیر بشمار آورد زیرا بخوبی توانسته است که از این معضل 
(یعنی ترجمه پیچیده ترین اثر فلسفی قرن) پیروژ بیرون آید و خود او می گوید 
که گواه باشید که من بودم که بزرگترین فیلسوف عصر را بشما معرفی کردم و 
حدا را در اینمورد بشهادت می‌طلبد . 

این بز ر گوار عصر در چند سال قبل م رگ خود را در ٩۳‏ سالگی پیشگوئی 
کرد ولی به تحقق نه پیوست (اين شانس ملت ماست) استاد | کنون به گیاهخوارگی 
پیوسته و ما هم چون او می‌حواهد حرفی نداریم. 

استاد منصوری مردی است که بدون هیچگونه نظر مادی و صرفاً بمنظور اشاعه 
فرهنگ اهتمام می کند . 

_دوستان با دبدار حود تا روزی که هست ویرا شاد کنید و از عرمن دانش 
وی حوشه برچینید تا دریغ نخورید » 
گر که حواهی که‌بجوئی‌دلم امروز بجوی ورنه‌بسیاربجوئی‌و نیابی‌بازم 

مرتضی بینش اسفند ۱۳٩۲‏ 
نقل از چاپ سوم 


مقدمه مترجم 


کتابی که ما بعنوان قبل از طوفان بخوانند گان عزیز تقدیم می کنیم یکی از 
برجسته‌ترین آثار الکساندر دوما و یکی از شیرین‌ترین آنهاست در این کتاب 
ماحراهای شنیدنی و خواندنی و سر گذشت‌های دلنشین و مضامین نمکین وحود 
دارد که می توانیم بگوئیم دریائی از آثار دلپسند و مشغول کننده را بخوانند گان 
تقدیم می کنیم. 

حتی اگر این کتاب کم نظیر این همه روایات و حکایات و تواریخ فریبنده را 
نمی داشت فقط سبک تحریر و انشای کتاب» کفایت می کرد که خواننده را 
مجذوب کند . 

این کتاب» مربوط بیک دوره از تاریخ اروپا و فرانسه می‌باشد که در آن فرق 
مختلف سیاسی و نیز فرقه‌های گونا گون دیانت مسیح به‌سخت‌ترین طرزی با 


۲ قبل از طوفان 


کوک ار رم ی تاه ا انیم فا 
آن همه مبارزه‌های سیاسی و مذهبی و مخالفت‌های حصوصی ارزش نداشت و 
براثر همین مبارزه‌ها و مخالفت‌ها بود که چند قتل عام هولنا ک و از حمله قتل عام 
(سن بارتلمی) در آن عصر انجام گرفت و شما در این کتاب بتفصیل شرح آنها را 
حواهید خواند . 

قلاوه برعلل این قتل‌عام‌ها و چگونگی خود آنها در این کناب آنقدر 
اطلاعات تاریخی هست که اگر خواننده محترم می حواست یکصد کتاب قطور 
تاریخی را بخواند باندازهٌ اطلاعاتیکه از این کتاب عایدیش می‌شود استفاده 
نمی کرد چون در اینجا هر چه هست نخبه حوادث تاریخی و برحسته‌ترین آنهاست. 

اما اينهمه اطلاعات تاریخی و سیاسی و نظامی و توطئه‌ها و دسیسه‌ها که در 
این کتاب هست چون در قالب یک رومان دلفریب ريخته شده خواننده هر گز از 
مطالعه آنها حسته نمی‌شود و هرچه جلوتر می‌رود بیشتر ميل دارد که دنباله 
سر گذشت را بخواند و وقتی ما این کتاب را می‌خوانیم نه فقط برحوادث تاریخی 
آن عصر وقوف پیدا می کنیم بلکه ريشه قسمتی از اختلافات سیاسی و غیرسیاسی 
این دوره هم که ما در آن زیست می‌نمائيم برما آشکار می‌شود . 

کتابهائی که ( آلکساندر دوما ) رومان‌نویس معروف فرانسوی نوشته بدو نوع 
است» بعضی از آنها بدون تردید بوسیله خود او نوشته شده» و سبک جمله‌بندی» و 
تعبیرات و استعارات» که مخصوص خود اوست» در اصالت کتاب شکی باقی 
مئ و 

اما نو ع دوم از کتابهای آلکساندر دوما» آنهائی است که خود او ننوشته بلکه 
فقط سرپرستی تحریر کتاب را بعهده داشته و هر کس که یک جلد از آثار حود 
(دوما ) را خوانده باشد می‌تواند بفهمد کدام کتاب بقلم خود او نوشته شده و کدام 
اثر » بقلم دیگری اما تحت سرپرستی وی برشته تحریر در آمده است. 

ولی این کتاب از آثاری است که حود آلکساندر دوما نوشته و شما 
خوانند گان عزیز » که بسبک نویسند گی (دوما ) و حلاوت جمله‌بندیها » و لطافت 


تعبیرات او آشنا شده‌اید بعد از حواندن دو سه فصل؛ حوب متوحه حواهید 


مقدمه‌مترجم ۱۳ 


گردید» که این کتاب از آثار اصیل او و من البدوالی الختم بقلم خود این نویسنده 
بز رگ اسنت: 

الحق که انسان بعد از حواندن‌این کتاب که ما از این فصل شروع می کنیم. 
در قبال نیروی تفکر » و وسعت اندیشه» و استعداد رومان‌نویسی ( آلکساندر دوما) 
مبهوت می شود و آنوقت می‌فهمد که بی جهت نیست که نام این نویسنده عالمگیر 
شده و آثار او را بتمام السنه دنیا ترجمه کرده‌اند و با اینکه تقریباً یک قرن از زمان 
او می گذرد هنوز یک رمان نویس بوجود نیامده که بتواند جای ( آلکساندر دوما) 
ره 

ما در حای دیگر گفتیم که برحی از نویسند گان که سه کتاب می‌نویسند» 
کتاب سوم آنها جز تکرار حوادث و مضامین کتاب اول» منتها با تغییر الفاظ و 
حملات چیزی دیگر نیست ولی آلکساندر دوما هر کتابی را که شرو ع می کند 
(بشرط اینکه مانند این کتاب خود وی آن را نوشته باشد ) طوری در انتخاب 
تواریخ و حوادث و بهم پیوستن ماجراها و سر گذشت‌ها و بکار بردن مضامین نو » 
و تعبیرات بی‌سابقه نیرومند جلوه می کند که انسان چاره ندارد جز اینکه معترف 
شود وی در فن رومان‌نویسی براستی نابفه بوده است. . 

ما هم بقدر توانائی محدود و بضاعت فنی قلیل حود سعی کرده‌ایم که این 
کتاب را تا آنجا که بتوانیم حالی از عیب ترجمه کنیم و مدعی نیستیم که ترجمه ما 
عیب ونقص ندارد زیرا ذات بی عیب همانا ذات پا ک خداوند تبارک و تعالی است 
که کمال مطلق می‌باشد ولی نزد وجدان خود سرافرازیم که حد اعلای توانائی 
ضعیف خود را برای صحت و امانت ترجمه این کتاب بکار برده ایم. 

شما در جلد اول این کتاب ممکن است بچند اسم نامأًنوس خارجی بر خورد 
نمائید که در آغاز کتاب» ثقیل حلوه کند ولی از دیدار اسامی مزبور» دلسرد 
نشوید و بدانید که ا گر مابرای رعایت امانت در ذ کر اسامی تاریخی» مجبور نبودیم 
آن اسامی را درج نمی کردیم و بزودی شیرینی سر گذشت جبران آن اسامی 
غير مانوس را که در فصول آینده باهمیت آنها پی خواهید برد » خواهد کرد. 

مجلدات این کتاب را دور نیندازید و نگذارید که پاره و کثیف شود بلکه 


۴ / قبل از طوفان 


بطور مرتب نگاه‌دارید تا در سنوات بعد » از خواندن آنهاً لذتی بیشتر ببرید زیرا 
یکی از محاسن کتابهای ( آلکساندر دوما ) این است» که نحواننده وقتی برای مرتبه 
دوم آنرا می‌خواند متوجه می‌شود که زياد تر استفاده می کند و بهتر به لطائف و 
ظرائف کتاب پی می برد . 
برای اینکه مقدمه طولانی نشود و جای متن کتاب را نگیرد بهمین مختصر 
اکتفا می‌نمائيم و از صفحه آینده متن کتاب را بنظر شما می‌رسانيم 
مترجم 


۱ 


ماو 
فصل اول- زبان لاتینی آقای «دو گیز » 


روز دوشنبه هیجدهم ماه اوت سال ۱۵۷۲ (هزار و پانصد و هفتاد ودو )ی 
میلادی در کاخ سلطنتی (لوور) واقع در شهر پاریس» حشنی بز رگ برپا شده 
نود » 

بمناسبت برقراری جشن مزبور» از پنجره‌های آن کاخ قدیمی که شب‌های 
دیگر تاریک بنظر می‌رسید » روشنائی زیاد » بخارح می‌تابید و میدان‌ها و 
حیابانهای اطراف» که شب‌های گذشته» حلوت بود » و پس از اینکه ساعت کلیسای 
(سن- ژرمن- لوزروا) ساعت ٩‏ را اعلام می‌داشت کسی در خیابانها وحود 
نداشت» در آن شب» براز حمعیت بود : 

در صورتی که نیمی از شب می گذشت و برحسب قاعده» کسی نباید در 
خحیابانها دیده شود » ولی در آنشب» یک جمعیت انبوه» و مواجء با هیاهو » از یک 


۶ / قبل از طوفان 


حیابان بخیابان دیگر می‌رفت. اما مثل امواج دریا» که بهیشت اجتماع» از یک 
جهت حر کت می کنند ؛ و حود را به ساحل می‌رسانند» امواج آن جمعیت هم؛ در 
کنار رودحانه سن» از یک طرف حود را به پای دیوارهای کاخ (لوور ) و از 
طرف دیگر به پای عمارت موسوم به (بوربون)» مقابل عمارت (لوور )» می رسانید . 

با اینکه در عمارت (لوور ) یک جشن بز رگ سلطنتی برپا بود » و شاید بهمین 
مناسبت که در آنجا یک جشن سلطنتی را اقامه می کردند » مردم در خیابانها و 
میدان‌های اطراف» التهاب و اضطراب داشتند جون آنهائی که شب» از دور» منظره 
جشن را می‌نگریستند » بدون آنکه جزو مدعوین باشند » احساس می کردند بزودی 
حشنی دیگر اقامه حواهد شد که شکلی دیگر خواهد داشت. و از آنها دعوت 
تحواهند کرد که در آن حشن شر کت نمایند. 

در آن شب در کاخ (لوور) بمناسبت ازدواج خانم (ما ر گریت- دو - والوا) 
تحواهر پادشاه فرانسه موسوم به شارل نهم با جوانی موسوم به هانری دو (بوربوت)» 
پادشاه کشور (ناوار ) جشن می گرفتند و صبح همان روز آن دو نفر در کلیسا؛ 
زد و شوهر شدند و برطبق رسوم و شعاثر ازدواح دختران سلاطین فرانسه» مقابل 
کلیسای (نوتردام) در پاریس» جایگاهی مخصوص برای آن ازدواج بوجود 
آورده بودند ؛ تا اینکه مراسم مقدماتی» البته قبل از عقد » در آنجا انحام بگیرد. 

ولی ازدواج مزبور که حشن آن در آن شب اقامه می گردید سبب حيرت همه 
شد وعده‌ای را که فکورتر و مال‌اندیش بودند وادار به انديشه کرد چون مردم 
نمی توانستند بفهمند با وحود مخالفت حصمانه‌ای که بین پروتستانها و کاتولیک‌ها 
وحود داشت جگونه دحتر پادشاه فرانسه را که یک زن کاتولیکی بود بعقد پادشاه 
حوان کشور (ناوار ) که از پپروان مذهب پروتستان بشمار می آمد در آوردند. 

مردم وقتی رحال درحه اول دربار فرانسه را از نظر می گذرانیدند می‌دیدند 
که در بین آنها کمتر کسی است که برادر یا پدر یا یکی از حویشاوندان او بدست 
پروتستانی‌ها بقتل نرسیده باشد و در بین پروتستانها هم کسانی بودند که یکی از 
اقوام نزدیکشان بدست کاتولیک‌ها بقل رسیده بود و این دو طائفه که مانند آب و 
آتش» با یکدیگر مخالفت داشتند برحسب معمول نمی‌بایست که با هم وصلت کنند . 


ملکه‌مارگو / ۱۷ 


آحرین قربانی» در کشاکش بین کاتولیک‌ها و پروتستانها مادر داماد بشمار 
می آمد که دو ماه قبل از عروسی فوت کرده بود . مادر داماد موسوم به (ژان- 
دو - ناوار) دو ماه قبل از عروسی پسرش (هانری) را از کشور ناوار بپاریس 
آورده بود تا اینکه با (مار گریت) خواهر پادشاه فرانسه وصلت کند ولی آن‌زن؛ 
آرزوی دیدار عروسی پسر را بگور برد چون اند کی از ورود او بپاریس نگذشت 
که زند گی را بدرود گفت. 

و راجع بم رگ آن زن» شایعه‌ای مخوف در افواه حریان یافت و می گفتند که 
( کاترین_ دو_مدیسی) مادر پادشاه فرانسه و مادر عروس» آن زن را که مادر 
داماد بود بقتل رسانیده است. 

مردم می گفتند که وقتی مادر داماد باتفاق پسر خود بپاریس آمد» برحسب 
تصادف موفق گردید که بیکی از اسرار بز رگ ( کاترین دومدیسی) مادر پادشاه 
فرانسه پی ببرد و ( کاترین دو - مدیسی) از بیم آنکه راز مزبور فاش شود تصمیم 
گرفت آن زن را از بین ببرد و برای این منظور بشخص ایتالیائی موسوم به (رنه) از 
اهالی شهر (فلورانس) واقع در ایتالیا؛ متوسل گردید . 

و آن مرد که در ساختن انوا ع زهرها خبره بشمار می آمد زهری ساخحت که 
فقط استشمام آن کافی بود که انسان را بهلاکت برساند و با آن زهر یک حفت 
دستکش» متعلق بمادر داماد را آلودند و مادر داماد بعد از پوشیدن دستکش 
مزبور مسموم شد و فوت نمود . 

آنچه فرض فوق را نها مرگ آن زن» پسرش (هانری 
دوناوار ) درحواست کرد که جنازۀ مادرش را تشریح نمایند که بداند از چه 
بیماری فوت کرده و دو نفر از اطبای درجه اول فرانسه مأمور تشریح جنازه شدند 
و احشاء و امعاء و کبد و کلیه متوفی را ببرون آوردند و مورد معاینه قرار دادند و 
تصدیق نمودند که ملکه (ناوار )-زیرا مادر داماد که مادر پادشاه ناوار بود ملکه 
بشمار هی آمد - مسموم نشده و بمرض عادی فوت کرده است. 

چه اگر او را مسموم می کردند علائم زهر در امعاء و احشاء و بخصوص در 
کبد و کلیۀ او مشاهده می گردید زیر محال است که کسی زهری را بخورد و از 


۸ قبل از طوفان 


آن زهر بمیرد و علائم زهر در بعضی از اعضای اصلیه بدن» آشکار نشود. 

با وجود تصدیق دو نفر از اطبای فرانسه مبنی براینکه (ژان دو - ناوار ) مادر 
داماد » مسموم نگردیده باز مردم متقاعد نشدند بدلیل اینکه گفته می‌شد زهری که 
سبب مر گ مادر داماد گردیده بوسیله استنشاق او را مسموم کرده و می‌بایست که 
فد میرف نایم کته اما اج وس اش ره عحاه ر 
جمجمه را نگشودند و گوئی می‌دانستند که‌ا گر جمجمه را بگشایند و مغز را 
مورد معاینه قرار بدهند آثار زهر آشکار خواهد گردید. 

غرض این است که حتی دو ماه قبل از عروسی مزبور هم باز یکی از بزرگان 
طرفین» قربانی حصومت فیمابین کاتولیک‌ها و پروتستانها شده بود . 

و مردم از خود می‌پرسیدند با این همه حون که بین این دو دسته ريخته شده 
قلب آنها چگونه رضایت داده باهم عروسی نمایند . 

رفتار شارل نهم پادشاه فرانسه شاید بیش از رفتار پروتستانها تولید حيرت 
می‌نمود چون شارل نهم که گفتیم کاتولیک بود در حصومت با پروتستانها آنقدر 
جلو رفت که کسی فکر نمی‌نمود که بتواند بر گردد. 

ولی یک مرتبه روش پادشاه فرانسه تغییر کرد و حاضر شد که حواهر خود 
را بپادشاه جوان و پروتستانی مذهب (ناوار ) بدهد و عنوانش این بود که عروسی 
مزبور» سبب رفع کدورت‌ها و کینه‌ها خواهد گردید؛ و بخصومت بین 
کاتولیک‌ها و پروتستانها حاتمه حواهد داد و صلح را در فرانسه برقرار حواهد 
شوه 

شارل نهم می گفت براثر این عروسی عده کثیری از بز ر گان و اصیلزاد گان 
پروتستانی بپاریس خواهند آمد و بین کاتولیک‌ها و پروتستانیها تماس حاصل 
حواهد شد» و از آن تماس‌ها دوستی بوحود می آید و بوحود آمدن محبت» سب 
می‌شود که کینه و خصومت از بین برود. 

پیش بینی شارل نهم در آن قسمت که مربوط به آمدن پروتستانیها پپاریس بود » 
صحیح در آمد چون بمناسبت عروسی مزبور تقریباً تمام بز رگان و سرشناسان 
پروتستانی از کشور (ناوار ) و حتی از نقاط دیگر بپاریس آمدند و وقتی همه آنجا 


ملکه مارگو / ۱٩‏ 


جمع شدند درباریها متوجه گردیدند که چون عروس دارای مذهب کاتولیکی و 
داماد دارای مذهب پروتستانی می‌باشد برای ازدواح آنها اجازه (پاپ) رئیس 
بزر گ مذهب کاتولیکی کمال لزوم را دارد و فقط اجازه اوست که می‌تواند مانع 
بز رگ اختلاف مذهب عروس و داماد را از بین ببرد. 

لذا از دربار فرانسه» درحواستی برای پاپ بنام ( گر گوار ) سیزدهم فرستادند 
و از او حواهش نمودند که موافقت رسمی خود را با آن وصلت ابراز نماید و با 
اینکه بین شهر روم» مقر پاپ و پاریس فاصلۀ زیادی نیست روزها گذشت و 
احازه‌نامه رسمی پاپ نیامد . 

آن موقم هنوز (ژان دوناوار) مادر داماد زنده بود و روزی بشارل نهم پادشاه 
فرانسه گفت اعلیحضرتا من می‌ترسم که پاپ با این عروسی موافقت نکند و این 
احازه نامه اصلا نیاید . 

شارل نهم پادشاه فرانسه در جواب مادر داماد خنده کنان گفت خانم عزیزم یم 
نداشته باشید برای اینکه من برنحصت شما بیش از پاپ قائل بارزش هستم و خواهرم 
را هم بیش از پاپ دوست می‌دارم و گرچه دارای مذهب کاتولیکی می‌باشم ولی 
خدا را شکر که احمق نیستم. 

و هر گاه پاپ قصد دارد در حماقت بماند و از روی یک تعصب کورانه» با 
این عروسی مخالفت کند من بدون توجه به مخالفت وی» دست خواهرم را می گیرم 
و حود من در کلیسا دست او را در دست پسر شما می گذارم و بانها می گویم که 
شما از این لحظه ببعد زن و شوهر هستید» و بروید با یکدیگر بخوشی و سعادت 
زند گی نمائید . 

ا رف راهان فرا یامن اناد کشت 
کاخ سلطنتی حارج گردید» و دهان بدهان گشت و تولید دو ثر متفاوت نمود 
بذین ترتیب که پروتستانها از این حرف خوشوقت شدند اما کاتولیک‌ها بفکر فرو 
رفتند که آیا شارل نهم پادشاه فرانسه که ود کاتولیک می‌باشد به مذهب آباء و 
احدادی خود » و به ملت حویش» خیانت می کند يا اینکه می‌خواهد پروتستانیها را 


قريب بدهد . 


۰ / قبل از طوفان 


در قبال روش عجیب پادشاه فرانسه حتی محارم او هم مبهوت شده بودند و 
نمی دانستند که حوشرفتاری شاه را نسبت بپروتستانها بچه حمل نمایند . 

ملا یکی از بز ر گان پروتستان بنام دریاسالار ( کولین‌یی ) خوانده می شد که 
از پنج شش سال باین طرف با پادشاه فرانسه می‌جنگید و شارل نهم پاد شاه فرانسه 
برای سراین دریاسالار یکصد وپنجاه هزار (ا کو )ی طلا قیمت تعیین کرده بود که 
هر کس مرده یا زنده او را بوی تسلیم کند آن مبلغ را دریافت نماید ولی همان مرد 
که شاه» برای سرش قیمت تعیین کرده بود در آن روزهای عروسی» آنقدر عزیز 
به‌شمار می آمد که شارل نهم او را بعنوان (پدر) طرف خحطاب قرار می‌داد و : 
می گفت که تصمیم دارد که اداره امور جنگ‌های خود را باو وا گذار نماید و 
کاترین دومدیسی مادرشاه» از این همه اعتماد و محبت حيرت می‌نمود جون او 
نمی توانست باور کند که یک چنین ابراز اعتماد» از طرف شارل نهم نسبت به 
( کولین یی ) ظاهری باشد . هنگامی که جنگ (فلاندر ) ۱ نزدیک بود شرو ع شود 
پادشاه فرانسه بدریاسالار ( کولین‌یی) گفت پدر عزیز » می خواهم موضوعی را 
بشما بگویم که باید بین حودمان باشد و آن اینکه مادرم» نباید از این جنگ مطلم 
شود و بداند که ما چه قصدی داریم زیرا اگر او از تصمیم ما مطلع گردد و نظر 
باینکه زنی فتته‌انگیز است» همه چیز را برهم خواهد زد . 

( کولین‌یی) مردی بود عاقل و تجربه آموخته و فریب ظواهر را نمی خورد با 
این وصف در قبال این همه محبت و ابراز اعتماد» هر گونه سوءظن» در ضمیر او از 
بین رفت و دانست که پادشاه فرانسه براستی نسبت باو لطف دارد و این راز آنقدر 
برای او سنگینی می کرد که با وجود توصیه شارل نهم که راجع بآن چیزی برزبان 
نیاورد » عده‌ای از دوستات را از آن | گاه نمود. 

روزی که دریاسالار ( کولین‌یی) می‌حواست از ولایت خود (یعنی ولابت 
شانتون واقع در فرانسه) بپاریس بیاید یکی از زن‌های روستائی خود را روی 
پاهای او اندانحت و گفت: 


۱ - (فلاندر) کشوری بود واقع در شمال فرانسه که امروز قسمتی جزو خاک بلژیک و 
قسمتی جزو خاک فرانسه بشمار می آید (مترحم) 


ملکه‌مارگو / ۲۱ 


( آه» ای آقا و ارباب نازنین ماء از من بشنوید و به پاریس نروید زیرا رفتن 
شما بپاریس خیلی حطرنا ک است و شما و هم کسانی که با شما هستند بقتل 
حواهید رسید ). 

( کولین یی) وقتی بپاریس آمد توصیه آن زن را فراموش نمی کرد و خود را 
در معرض حطر می دید ولی رفته رفته» متوحه شد که ابراز بیم» از طرف آن »زن» 
حز یک مالیخولا نبوده و عواطف و محبت‌های بی‌غل وغش پادشاه فرانسه» ثابت 
می کند که نباید بد گمانی داشته باشد . 

شاه داماد ( کولین‌بی) موسوم به (تلین‌بی) را نیز مانند ( کولین‌بی) عزیز و 
محترم می شمرد و وی را بنام (برادر ) حطاب می کرد و هروقت می حواست با این 
دو نفر صحبت نماید » ضمیر دوم شخص مفرد مخاطب را بکار می‌برد یعنی بأنها 
(تو ) می گفت نه شما» و این گونه صحبت کردن» دلیل بر کمال اعتماد شاه نسبت 
بان دو نفر محسوب می گردید زیرا شارل نهم تا وقتی کسی را دوست نمی‌داشت و 
از وی حاطرحمع نبود او را با عنوان (تو ) مخاطب نمی‌ساعت. 

با توحه بانجه گفته شد » پروتستانها باستثنای بعضی از آنها که بدبین بودند و 
می‌توان گفت که بدبینی و سوء‌ظن جزو صفات فطری آنها محسوب می گردید 
اطمینان حاطر یافتند و در آن شب جشن» با مسرت در طالارهای کاخ سلطنتی 
(لوور ) حضور بهم رسانیدند. در طالارهای مزبور تمام پروتستانهای سرشناس از 
قبیل دریاسالار ( کولین‌یی) و داماد او (تلین‌یی) و شاهزاده ( کنده) و 
(روشفو کولد ) و ده‌ها نفر دیگر می‌رفتند و می آمدند و می‌خندیدند» و هیچ 
اضطراب و وحشتی نداشتند در صورتی که سه ماه قبل از آن» اگر پادشاه فرانسه یا 
مادرش ( کاترین دومدیسی) بأنها دست می‌یافتند همه را از جوبه‌دار حلق آویز 
عى نمو دند . 

فقط یکنفر از پروتستانهای بز رگ و سرشناس موسوم بمارشال (مون 
مورانسی) از آمدن بپاریس خودداری کرده بود و آن شب در آن حشن حضور 
نداشت و سایرین هرچه کردند که او را از کاخ وی واقع در (ایل آدام) جدا 
کنند و بپاریس بیاورند نپذیرفت و می گفت که عزای پدرش (مون مورانسی) که 


۲ / قبل از طوفان 


در کرت A‏ رسیم رسای و ای تور 
بپاریس برود و در جشن عروسی شر کت نماید . 

ولی چون (مون مورانسی) بز رگ پدر مارشال (مون مورانسی) سه سال قبل 
در جنگ کشته شده بود و مردم آن عصر » جندان حساس نبودند» و تأثر و لطافت 
اعصاب» جزو مد روز بشمار نمی آمد مردم باور نمی کردند که (مون مورانسی) 
هنوز در عزای پدرش ملول باشد . 

و هر گاه (مون مورانسی) در آن مجلس جشن حضور می‌داشت و می دید که 
جگونه شاهزاد گان و اشراف کاتولیکی فرانسه نسبت به پروتستانها ابراز احلاص 
می‌نمایند پشیمان می گردید که چرا لجاجت بخرج داده و در عروسی مزبور 
حضور بهم نرسانیده است. 

gk AEE‏ اراز 
می کردند پروتستانها هم نسبت به‌فرانسویها احلاص نشان می دادند و از هرفرصت 
استفاده می‌نمودند که دل آنها را به‌دست بیاورند. 

مثلاً دوک (دانژو ) یکی از شاهزاد گان کاتولیک فرانسه در آن مجلس مورد 
تجلیل پروتستانها قرار می گرفت و سران پروتستان» راجم بدو جنگ بز رگ وی 
صحبت می کردند و حيرت می‌نمودند که چگونه دوک (دانژو ) با اینکه هنوز در 
تاریخ جنگهای مزبور بسن هیجده سالگی نرسیده بود توانست در دو جنگ فاتح 
گردد و از این حیث از (سزار) قیصر روم و حتی از اسکندر پادشاه مقدونیه جلو 
بیفتد زیرا سزار و اسکندر» جنگهای بز رگ خود را هنگامی با پیروزی خاتمه 
دا کنن از خد سال واد ۱ 

شاهزاده دیگر فرانسوی موسوم بدو ک (دالانسون) همه کس و بالاخعص 
پروتستانها را با چشمهای محبت بار می‌نگریست و ( کاترین دومدیسی) مادر 
پادشاه فرانسه» و حصم خونین قدیم پروتستانها » بهریک از سران پروتستان که 
می رسید حوش آمدی بانها می گفت. 

همچنین دوک دو ( گیز ) که حصومت با پروتستانها جزو صفات جبلی 
خانواده اش محسوب می گردید با دشمنان سابق طوری گرم می گرفت که گوئی 


ملکه‌مارگو ۲۳ 


دو برادر بعد از مدتی مفارقت» بیکدیگر رسیده‌اند و نمی‌توانند.دل از هم بر کنند . 
" در وسط دسته‌هائیکه در طالارهای کاخ (لوور ) مشغول رفت و آمد و گفتگو 

و حنده بودند یک حوان نوزده سال که قدری قامتش خحمیده بود » با جشمهائی 
گیرنده و ابروهائی پهن و موهائی سیاه و کوتاه» و یک بینی مانند منقار عقاب» قدم 
می زد و بصحبتهای این دسته و آن دسته گوش فرا می داد . 

تازه موهای ريش و سبیل آن جوان روئیده بود و می گفتند که در یگانه جنگ 
بزرگی که شر کت کرده خیلی شجاعت بخرح داده و نظر تحسین و قدردانی همه 
را حلب کرده است. 

آن جوان بهردسته که می رسید » اگر قدری توقف می کرد فوراً اطرافش را 
می گرفتند و هر کس می کوشید خود را باو نزدیک کند و چیزی بگوید که توجه 
مدا او خی شود 

بعضی که نمی توانستند باو نزدیک شوند از دور ویرا بهم نشان می‌دادند و 
می گفتند این جوان شا گرد دریاسالار ( کولین‌یی) است و زیر دست او؛ و در 
مکتب وی تربیت شده و همه چیز را از او فرا گرفته است. 

نباید تعجب کرد که چرا جوان مزبور در آن مجلس توجه همه را جلب 
می‌نمود زیرا شاه داماد » بقول افسانه سرایان قهرمان روز بشمار می آمد. 

آن حشن بز رگ را برای او ترتیب داده بودند و مراسم عروسی هم برای این 
انجام گرفت که وی بتواند با خواهر پادشاه فرانسه ازدواح نماید . 

در گذشته آن حوان را بنام شاهزاده (بارن) می حواندند و بعد نامش پادشاه 
(ناوار ) شد و هنگام حضور در این مجلس» همین عنوان را داشته ولی در سنوات 
بعد موسوم بهانری چهارم گردید . 

با اينکه جوان نوزده ساله مزبور شمع محفل محسوب می گردید و همه 
می حواستند خود را باو نزدیک کنند» هنگامیکه وی در طالار قدم می‌زد نا گهان 
غباری از ملالت برناصیه‌اش می‌نشست چون بخاطر می آورد آنهائیکه در آن 
مجلس باو خوش آمد می گویند و می‌خواهند دوستی وی را جلب نمایند همانها 
هستند که دو ماه قبل مادرش را بقتل رسانیدند و آنزن عفیف و شیردل را قربانی 


۴ / قبل از طوفان 


دسیسه‌های سیاسی یا دشمنی خحصوصی خود نمودند. 

ولی همینکه فکر برجوان نوزده ساله غلبه می‌نمود » یکمرتبه با یک نهیب باطنی 
حویش را از افکار تیره آزاد می‌نمود و نظری باطراف می‌انداعت و تبسم می کرد 
و بمناسبت موقم و باقتضای وضع و حال آنهائی که با وی صحبت می‌نمودند 
لطیفه‌ای برزبان می آورد . 

یک جوان دیگر هم در آن محفل حضور داشت که نظرها بطرف او معطوف 
می گردید و گرچه باندازه پادشاه (ناوار ) از نظر اینکه ضیافت» بافتخار او داده 
شده» جلب توجه نمی کرد ولی از جهات دیگر » نظر تحسین حضار را جلب 
می‌نمود . 

آن جوان برعکس پادشاه (ناوار) تبسم نمی کرد و با اطرافیان زیاد صحبت 
نمی‌نمود و وضعش نشان می‌داد که گرفتار اندوه یا لااقل فکر می‌باشد و او را بنام 
دوک دو ( گیز ) می‌خواندند ولی هرمرتبه که با (تلین‌یی) داماد ( کولین‌یی) 
برمی‌خورد می‌ایستاد و-قدری حرف می زد . 

دوک دو (گیز ) آن هنگام یک جوان بیست ودو ساله بشمار می آمد و قامتی 
بلند و اندامی زیبا» و بخصوص وقار و متانتی با شکوه داشت و حوب لباس 
می‌پوشید و مردم می گفتند که دوک دو (گیز) آنقدر با شکوه است که 
اصیلزاد گان دیگر » وقتی در کنارش قرار می گیرید بشکل عوام‌الناس جلوه 
می‌نمایند . 

با وجود بیست و دو سالگی» آن جوان» باندازه پدرش (فرانسوا - دو گیز )» 
در زمان حیات او شهرت داشت» و مردم تاریخ جنگهای او را می‌دانستند و اطلاع 
داشتند که در هرجنگ» چه شجاعتی بخرج داده و با دشمن چه کرده است. 

دوک دو (گیز ) فن جنگ را زیردست پدرش آموخته بود و مخصوصاً در 
محاصرۂ شهر (اورلثان) رشادتہی غیرمنتظره از خود بمنصه ظهور رسانید و در 
نان نگ ر کشکه شذ و قبل از ایبکه بدر برد باو گفت 
فرزند» فراموش مکن که قاتل من دریاسالار ( کولین‌یی) است. 

وقتی جنازه پدر» در آغوش دوک دو ( گیز ) جوان سرد شد و وی بدست 


ملکه‌مارگو / ۲۵ 


حود چشم‌های پدر را بست جنازه اش را ووز اا ا نیام 
بر کشید و در حالی که شمشیر را بطرف آسمان حواله می‌نمود سو گند یاد کرد 
که از پا ندشیند تا اینکه انتقام حون پدر را از دریاسالار ( کولین‌یی) و از تمام 
پروتستانها و خانواده آنها بگیرد و آنقدر به‌جهاد مقدس» عليه پروتستانها ادامه 
بدهد تا اینکه در فرانسه یک نفر از آنها باقی نماند و تمام افراد آن طایفه (مرتد) 
از بین بروند . 

مردم می‌دانستند که دوک دو ( گیز ) چه سو گندی یاد کرده و اطلاع داشتند 
که وی متعهد شده که پروتستانها را تا آخرین نفر در کشور فرانسه از بین ببرد و 
بهمین حهت حيرت می نمودند که جگونه آن جوان با (تلین‌یی) که یک پروتستان 
بود گرم می گیرد و نسبت بسایر پروتستانها ابراز محبت می‌نماید. 

ولی گفتیم» که آن شب» شب ایجاد حیرت‌ها بود و همه چیز آن مجلس جشن 
تولید شگفت می‌نمود . 

اگر یک ناظر بی‌طرف» که می‌توانست وقایع آینده را پیش‌بینی نماید (ولی 
کیست که جز ذات پاک خداوند قادر به‌پیش‌بینی حوادث آینده باشد ) در آن 
مجلس حضور می‌داشت؛ و قادر بود به عمق قلوب آنهائی که در آن مجلس هستند 
پی برد (ولی کیست که بتواند اعماق قلب دیگران را بخواند ) بی‌شک یکی از 
عجیب ترین و در عير حال جالب توجه‌ترین ماجرای فاجعه زند گی بشری را تماشا؛ 
می‌نمود » چه می دید » که آن دوستی‌ها و گفتگوها و عنده‌ها : مقدمه راد است 
که بسیاری از آنهایی که در آنجا حضور دارند ا گرچه می‌دانستند چیست» شاید 
از فرط وحشت خود را می‌باختند. 

ولی ا گر این ناظر بی‌طرف که قادر باشد حوادث آینده و قلوب حضار را 
بخواند در آن مجلس حضور نداشت و در عوض در خارج از آن مجلس بود. 

منظور ما ملت است که با وجود عدم حضور در آن مجلس با استعداد و 
نیروئی که فقط در حماعت وجود دارد حدس می‌زد که حشن آن شب» مقدمه 


حوادثی دیگر خواهد شد بهمین جهت می‌غرید و بدون محابا» آنچه را که بنظرش 


۶ / قبل از طوفان 


می رسید در خیابانها » و پشت عمارت لوور برزبان می آورد . 

نباید گفت چطور شد آنهائی که در آن مجلس بودند نمی‌توانستند بفهمند 
آینده آبستن چه حوادث بزرگی است ولی آنهائی که در حارج حضور داشتند و 
عوام‌الناس بشمار می آمدند این موضو ع را پیش‌بینی می کردند. 

علتش این است آنهائی که در آن مجلس حضور داشتند یا مفرور بودند یا کینه 
مجال نمی داد که بتوانند در اوضا ع و احوال قضاوتی صحیح نمایند . 

غرور و کینه دو صفت خحطرنا ک است که وقتی برانسان چیره می شود چشم 
عقل را طوری می‌پوشاند که انسان با اینکه می‌بیند » نمی‌تواند جیزی بفهمد و با 
اینکه می‌شنود نمی تواند یی ببرد جه می گویند . 

در وسط غرور و کینه» آنهائی که در طالارها بودند با آهنگ رخحوت آور یا 
مهیج موزیک» ساعاتی را خوش می گذرانیدند تا این خنده‌ها و صحبت‌ها مبدل 
به زمزمه‌ای دسته جمعی» و مقرون به تمجید گردید زیرا عروس جوان که رفته بود 
جامه بلند عروسی را عوض کند؛ و روسری مخصوص را از سر بردارد با لباس 
ساده تر » در حور آن ضیافت بال» بطالارها مراحعت نمود و دوست صمیمی اش 
حانم دوشس دو (نور )۲ نیز با او می آمد و برادرش شارل نهم پادشاه فرانسه او را 
بحضار معرفی می کرد . 

عروس جوان» و خواهر پادشاه فرانسه» همچون گوهری بود که برتار ک تاج 
سلطنت فرانسه بدرحشد و همه او را دوست می‌داشتند و برادرش بادشاه فرانسه 
بیش از همه او را دوست می‌داشت و هروقت می حواست او" را صدا برند بنام 
(مارگو) که مصفر ما رگریت است صدا می‌زد چون نام حقیقی عروس 
(مار گریت دو - والوا ) بشمار می آمد . 

(مار گریت دو والوا) در آن تاریخ بیست سال داشت و لذا در دوره‌ای 
بسر می‌برد که یک دختر جوان بحد.اعلای بلو غ و زیبائی خود می‌رسد و مانند 
گلی سرخ؛ که در صبح بهار بشکفد » شکفته می گردد با اینکه ( کاترین دومدیسی) 


۱ - کلمه (نور ) را باید با کسر دو حرف اول» بروزن (زره ) با (گره ) تلفظ کرد. 
۱ (مترحم). 


ملکه مارگو / ۲۷ 


مادر پادشاه فرانسه» می کوشید که زیباترین زنهای اروپا را در دربار فرانسه 
جمم آوری نماید تا اینکه دربار مزبور» رشک بهشت باشد معهذا (مار گربت) از 
تمام آن زن‌ها زیباتر و دلفریب‌تر بنظر می‌رسید و بهمین جهت شعراء او را بیامداد 
بهار تشبیه می کردند و برحی دیگر او را بربة النوعهای افسانه تشبیه می‌نمودند . 

(مارگریت) موهائی سیاه و مواج و لطیف و پوستی سفید و مات» داشت 
چشم‌های سیاه و افسونگرش» وقتی بصورت کسی دوخته می‌شد » برای آن شخص 
مشکل بود که بتواند حود را حفظ کند و وقتی مز گان بلند آن چشم‌ها» بهم می آمد 
پا از هم حدا می شد چه بسا از دلها که یک مرتبه فرو می ریخت. 

دهان کوچک و ارغوانی او» در وسط یک صورت بیضوی و منظم» آرزوهائی 
غیرقابل اعتراف در حاطرها بوحود می آورد و شانه‌ها و گردن خوش‌ت ر کیب و 
اندام با تناسب او بضمیمه پاهای کوچک» خوشگلی مار گریت را بحد کمال 
ا 

ملت فرانسه برحود می‌بالید که چنان نو گل شاداب» در سرزمین فرانسه 
شکفته شده» و حارجیانی که بفرانسه می آمدند اگر او را می‌دیدند» از زیبائی او 
خیره می شدند و برمی گشتند و بار دیگر او را تماشا می کردند و هر گاه بخت با 
آنها یاری می‌نمود و بحضور مار گریت می‌رسیدند از اطلاعات و علوم وی در 
شگفت می ماندند . ۱ 

چون (مارگریت) فقط یک زن زیبا نبود بلکه‌زنی ادیب و دانشمند بشمار 
می آمد و بتصدیق تمام مورحین اعلم زنهای عالم آن عصر شمرده می‌شد و همه 
می دانند که یک دانشمند ایتالیائی بعد از اینکه بفرانسه آمد و بحضور (مار گریت 
دو -والوا ) رسید و به زبانهای ایتالیائی و اسپانیائی و آنگاه بالسنه لاتینی و یونانی با 
او صحبت کرد هنگام مراجعت بایتالیا گفت (اگر کسی فرانسه برود و دربار را 
ببیند اما موفق بدیدار مار گریت دووالوا نشود نه فرانسه را دیده است و نه دربار 
آنرا). 

این بود که در آن شب وقتی (مارگریت دو -والوا) در کنار برادر و باتفاق 
دوشس دو (نور) وارد طالارهای کاخ (لوور ) گردید. پروتستانها باستایش 


۸ / قبل از طوفان 


اطراف او را گرفتند و چون پروتستانها بطوریکه می‌دانیم ناطق هستند هر کسی 
نطقی در تمجید و وصف عروس پادشاه (ناوار ) ايراد کرد و شارل نهم که لبهای 
باریک و بیرنگ داشت در جواب تمام نطقها می گفت: (من از اینجهت خواهرم را 
به‌هانری دوناوار » پادشاه ناوار دادم که بدانند قلب نحود را بتمام پروتستانهای 
فرانسه داده ام.) 

این جواب یکنواخت بعضی از پروتستانها را راضی می کرد ولی سبب می شد 
که برحی دیگر روی بر گردانند و آهسته تبسم کنند چون جواب شارل نهم را 
طوری دیگر تعبیر می کردند و برای مفهوم (قلب خود را بتمام پروتستانهای فرانسه 
داده‌ام) تعبیری ناپسند پیدا می‌نمو دند . 

زیرا قبل از اینکه مار گریت زوجه پادشاه (ناوار ) شود راجم بعشقبازیهای 
پنهانی او» داستانهائی در افوام شیو ع داشت که مخصوصا پرونستانها» از لحاظ 
مخالفت با خانواده سلطنتی فرانسه آن داستانها را با شاخ وب رگ مشهور می کردند. 

بعد از اینکه شارل نهم خواهر خود را بهمه یعنی بعده‌ای از بزرگان معرفی 
کرد او را بحال حود وا گذاشت تا عده‌ای از حانمها اطرافش را بگیرند و بزودی 
خانمها عروس حوان و دل‌انگیز را احاطه کردند و این موقع مصادف با زمانی شد 
که دوک دو ( گیز )» با (تلین‌یی) بصحبت مشغول بود اما توجهی بآن صحبت 
نمی کرد و هر دو دقیقه روی خود را برمی گردانید و نظری بعروس» که در وسط 
خحانم‌ها ؛ مانند یک دسته گل در وسط خرمنی از گیاه جلوه می کرد می‌انداخت. 

اما هربار که نظرهای دو ک دو ( گیز ) و مار گریت بهم مصادف می‌شد دختر 
جوان مزبور متزلزل می گردید و تو گوئی که ابری فرا می‌رسید و عارض او را 
که یک ردیف الماس درعشان در بالای پیشانی آنرا احاطه می کرد می‌پوشانید . 

شاهزاده حانم ( کلود ) خواهر بز رگ شاهزاده خانم (مار گریت دووالو ) که 
چند سال قبل با دوک (دولورن) ازدواج کرد و شوهر داشت» متوجه شد که 
خحواهرش گاهی متزلزل می‌شود و خواست که‌بتازه عروس نزدیک گردیده و 
ا ریش و یرت با نت رات سوت دز اوقم سا در یخی 
( کاترین دومدیسی) در حالیکه ببازوی یکی از شاهزاد گان تکیه داده بود قدم 


ملکه‌مارگو ۲۹ 


بطالار گذاشت و ورود او تموجی در طالار بوجود آورد که سبب بهم حوردن 
جر گه‌ها گردید و بعضی از آنها را برهم زد و جر گه‌هائی جدید بوجود آورد. 

دوک دو ( گیز ) جوان مانند کسیکه دنبال یک فرصت مقتضی می گردد » از 
این فرصت برای نزدیک شدن بتازه عروس استفاده نمود و براه افتاد و شاهزاده 
خاتم ( کلود ) که با دقت متوحه خواهرش بود دریافت که قیافه حواهرش باز 
عوض گردید با این تفاوت که در دفعات گذشته» از ناصیه او علامت اضطراب 
بنظر می رسید و این مرتبه صورت دوشیزه جوان گلگون شد . 

دوک دو (گیز ) بدون اینکه متوجه باشد که شاهزاده خانم ( کلود ) تازه 
عروس را تحت نظر گرفته همچنان بوی نزدیک می گردید تا اینکه بیش از دو قدم 
با او فاصله پیدا نکرد . 

(مار گریت) که در آن ازدحام؛ باقوه الهام و حس ششم؛ بیش از نیروی 
باصره دوک دو گیز را می‌دید » یکدفعه آگاه گردید که جوان مزبور در کنار 
اوست و لذا روی بر گردانید اما می کوشید قیافه او وضعی عادی داشته باشد . 

دوک دو گیز همینکه دیدار عروس روی بر گردانید ؛ با احترام حم شد و تعظیم 
کرد و همانوقت بزبان لاتینی گفت اپیس آتولی- (یعنی من آنرا آوردم- یا اینکه 
حود آنرا آوردم). 

مار گریت؛ در جواب تعظیم دو ک جوان تواضع کرد» بدین معنی که دو 
طرف پیراهن خود را گرفت و زانوها را عم نمود و سر فرود آورد و هنگامیکه 
می حواست از تواضع برخیزد بزبان لاتینی گفت: تو کتو - پورو - مو (یعنی امشب 
مثل معمول منتظرم). 

آندو حوان بیش از جند کلمه که درزبان لاتینی دو جمله را تشکیل می‌داد و 
یک جمله دو کلمه» و جمله دیگر سه کلمه داشت چیزی نگفتند و معلوم شد که 
عروس جوان بعد از مبادله اینحرفها در دریای اندیشه فرو رفت و در عوص مرد 
حوان» حوشوقت, از آن نقطه دور شد و هیجیک از حضار این دو حمله را نشنیدند 
زیرا طوری ادا شد که فقط متکلم و مخاطب آنرا شنیدند و حتی یگانه کسیکه در 
آن مجلس» بیش از همه» ممکن بود باین مکالمه علاقمند باشد آنرا نشنید . مقصود 


۰ / قبل از طوفان 


ما از آن شخص که ممکن بود علاقمند بشنیدن آن دو حمله باشد تازه داماد » یا 
پادشاه (ناوار) است اما وی اصلاً توجهی بتازه عروس نداشت و حواسش را یکی 
از زنهای زیبای آن محفل که چون مار گریت» درباری کوچک» اطراف خود 
بوجود آورده» بنام حانم (سوو )۱ خوانده می‌شد جلب می کرد . 

حانم (دوسوو ) زوجه بارون (دوسو ) یکی از زنهای ندیمه کاترین دومدیسی 
بود و نیز یکی از خطرنا کترین عمال آنزن بشمار می آمد در دوره کاترین 
دومدیسی زنهائیکه دز دربار او کار می کردند یا جزو ندیمه‌ها بودند می‌بایست 
یکی از این دو صفت را داشته باشند یا اینکه بتوانند زهرهائی را که (رنه) ایتالیائی 
تهیه می کرد بدیگران بخورانند يا بمشام آنها برسانند یا اگر قادر نیستند که افراد 
راء بوسیله.زهر از بین ببرند باید بتوانند مردها را بوسیله عشق از پا در آورند و در 
دلبری و شر کت در دسیسه‌های عاشقانه استاد باشند و حانم دو(سوو ) یکی از آنها 
بود که این هنر را بدرحه کمال داشت. 

حود کاترین دومدیسی اعتراف می کرد که از پنجاه سال باینطرف که وی 
بردربار فرانسه حکومت می کند و در آن مدت سه پادشاه در آن دربار سلطنت 
کرده‌اند کسی را ندیده که باندازه خانم دو(سوو ) دارای مهارت باشد و بتواند 
مردها را جذب کند و هرقدر مار گریت دووالوا دارای قیافه مشرق زمینی و 
موهای سیاه و چشمهای گیرنده بود در عوض خانم دو (سوو ) قیافه‌ای اروپائی 
داشت ولی از جشمهای آبی رنگ وی گرفته که با شعاعی عجیب می درخحشید تا 
پاهای کوچکش که در کفشی از مخمل جا داشت هرعضوی از اعضای بدن آنزن» 
با یک قوه جدا گانه و در همان حال با استفاده از نیروی تمام بدن» مردها را بدام 
می‌اندانعت. 

می حواهم بگویم مردها ممکن بود که فقط فریفتۀ یک عضو از اعضای بدن او 
شوند و هم فریفته تمام موحودیت او گردند اگر آن زن قصد می کرد که مردی را 
فریفته حود کند برای آن مرد فرار از نیروی جاذبه خانم دو(سوو) امکان نداشت 


۱ - این کلمه باید بروزن دب در جزء اول کلمه (دب! کبر ) یا رب (رب انار ) خوانده 


شود . (مترجم) 


ملکه‌مارگو / ۳۱ 


مگر اینکه روح و قلب نداشته باشد . 

واضح است که مرد جوانی چون هانری (دوناوار ) پادشاه جوان (ناوار ) که 
نه در سیاست» و نه در عشق دارای تجربه بود نمی توانست در قبال زنی چون خانم 
(دوسوو ) پایداری کند و برای ذ کر نیروی فریبند گی این زن همینقدر بس» که 
وقتی پادشاه حوان (ناوار ) برای اولین بار آنزن را دید عروس زیبای خود را که 
مروارید تاج سلطنت فرانسه محسوب می گردید فراموش کرد . 

این عشق از دو جهت باعث حيرت مردم شده بود اول اینکه از حود 
می‌پر سیدند کاترین دومدیسی که دختر خود را بپادشاه ناوار داده جگونه موافقت 
می کند که داماد حدید او که هنوز حتی با دخحترش عروسی نکرده زن دیگری را 
دوست داشته باشد . 

مردم می‌دانستند که هر گاه کاترین دومدیسی بخواهد از معاشقه آنزن با شاه 
ناوار ممانعت کند از عهده برخواهد آمد و خانم دو(سوو) با وجود زیبائی از 
کاترین دومدیسی گوش شنوا دارد . 

نکته دیگر که برای مردم تولید تعجب می‌نمود اینکه خانم دوسوو چرا در قبال 
عشق بادشاه (ناوار ) پایداری می کند و آیا منظورش این است که او را بی‌تاب 
نماید و بیشتر فریفته خود کند یا اینکه حسابی دیگر را در نظر دارد و می خواهد 
از آن عشق استفاده ای نماید که هنوز معلوم نیست چیست؟ 

قدر مسلم اینکه پادشاه جوان (ناوار ) طوری عاشق خانم دوسوو شده بود که 
عروس زیبا و دل‌انگیز خود را با آنهمه علم و ادب و قضل و ملاحت و طراوت 
نمی دید و هرچه مقاومت خانم دو( سوق ) طولائی تر می‌شد عشق (هانری دوناوار) 
نسبت باو قوت می گرفت. 

در آن شب جشن بال» در کاخ لوور» خانم (دوسوو ) قصد نداشت که در آن 
مجلس حضور بهم برساند معلوم نیست که علت عدم حضور او در آن مجلس چه بود 
زیرا حود وی در این حصوص چیزی نگفته و از محارم وی هم چیزی شنیده نشده 


است. 


شاید آن زن افسونگر و پری‌پیکر فکر می کرد که اگر آن شب با جمال یره 


۲ / قبل از طوفان 


کننده حود تمام زیبارویان کاخ لوور و از حمله عروس نوجوان را تحت‌الشما ع 
قرار بدهد برملکه مادر که می‌بیند دعترش از جلوه افتاده حوش آیند نباشد . 

یحتمل از اینجهت د ر آن مجلس حاضر نشد که (مار گریت) را رقیب حود 
می دانست و نمی‌خحواست که در آن شب پیروزی رقیب را ببیند زیرا یک عروس» 
ولو جلوه جمال خود را براثر حضور زنی دیگر از دست بدهد» ویژه اگر 
شاهزاده خانم بلافصل باشد در شب عروسی دارای موفقیت است و همه می‌خواهند 
تاو ٹر یکا کرت و با وش ای از را ترش کید که تتو دار ریات 
او را بستایند و حلاصه در شب جشن عروسی دو نفر د رآن جشن انگشت‌نما 
هستند اول عروس و دوم داماد . 

و اگر کسی نتواند موفقیت عروس را ببیند بهتر این است که قدم بان محفل 
نگذارد . ۱ ۱ 

شاید هم علتی دیگر سوای دو دلیل فوق‌مانع از آمدن خانم دو(سوو ) گردید 
و در هرحال وی آنشب د رآن مجلس حاضر نگردید و در عوض شوهرش آقای 
(دوسوو ) را که یکی از کارمندان عالیرتبه دولت بود بان مجلس فرستاد . 

اما ( کاترین دومدیسی) وقتی دید که آقای (سوو ) بتنهائی وارد حشن 
کدی و خانم زیبایش غایب است او را احضار کرد و گفت برای چه خانم خود را 
نیاوردید و آقای (سوو ) گفت شارلوت (نام کوچک خانم سوو ) قدری کسالت 
دارد و نتوانست از خانه خار ج شود . 

کاترین دومدیسی گفت هر گاه شارلوت از منزل خارح شود و در این جشن 
حضور بهم برساند حالش بهبود خواهد یافت و یکی از خدمه را احضار کرد و 
گفت فوراً بروند و بخانم دو(سوو) از طرف من بگویند در هرحال که هست 
برحیزد و بیاید زیرا حضور او در این مجلس» که حشن عروسی دخترم برپا 
می‌شود لزوم دارد . 

هانری‌دوناوار» پادشاه (ناوار ) که تازه داماد بود وقتی دید که آقای (سوو ) 
بدون حانمش در آن حشن حضور یافت غمگین شد اما بعد از چند دقیقه وقتی 
مشاهده کرد که او قدم بطالار گذاشت قلبش از شادی آکنده گشت. 


ملکه مار گو / ۳۳ 


لحظه ای قبل از اینکه حانم دو(سوو ) قدم بدرون طالار بگذارد پادشاه (ناوار ) 
که از فراق معشوقه اندوهگین بود فکر کرد برود و بجای دیدار خانم دو(سوو ) با 
زن حود صحبت نماید ولی پس از اینکه چند قدم در امتداد (ما گریت دووالوا) 
برداشت نا گهان خانم.دو(سوو ) وارد گردید و پادشاه ناوار مردد شد ؛ اما تردید 
او بیش از یک لحظه طول نکشید و بجای اینکه امتداد مار گریت را پیش بگیرد حط 
سیر خانم دوسو را پیش گرفت. 

درباریها وقتی دیدند که پادشاه ناوار بطرف خانم دو(سوو) رفت چون 
می‌دانستند که او را عیلی دوست می‌دارد نخواستند که مزاحم آن‌دو نفر شوند و 
اطرافشان را حالی کردند بطوری که هانری دوناوار توانست بدون وحود افراد 
مصد ع با زبان فرانسوی فصیح اما بلهجۀ محلی با خانم دو(سوو ) شرو ع بصحبت 
نماید و جنین گفت: 

-عزیزم» وقتی من دیدم که شما غائب هستید فکر کردم که چه اتفاقی افتاده 
که شما دراین جشن حضور بهم نرسانده‌اید و بمن گفتند که شما بیمار هستید و این 
موضو ع مرا بسیار افسرده کرد و از آمدن شما ناامید بودم. 

خانم دو(سوو ) چشم‌های خود را که می‌دانست نیروی گیرند گی آن جه 
اندازه است بصورت هانری دوحت و گفت: تصور نمی کنم که این ناامیدی برای 
شما حیلی زحمت‌افزا بود ؟ 

هانری بانگی از روی اعتراض بر آورد و گفت دوست عزیز این چه حرفی 
است که برزبان می آورید زیرا شما هنگام روز آفتاب سعادت من و هنگام شب 
ستاره راهنما و روشنائی دهنده من هستید و تا وقتی اینجا حضور نداشتید این 
مجلس در نظرم تاریک بود. و اينک که وارد شده اید یک مرتبه اینجا روشن شد . 

خانم دو(سوو ) گفت از این قرار من برای شما اسباب زحمت شده‌ام. 
(هانری) که نفهمید زن زیبا چه می‌خواهد بگوید گفت عزیزم نفهمیدم که چه 
گفتید و برای چه اسباب زحمت من شده‌اید ؟ 

زن زیبا گفت وقتی که انسان داماد است و دارای زیباترین زن فرانسه بلکه 
اروپا می‌باشد یگانه چیز مطلوب همانا تنهائی با آن زیبا و تاریکی است زیرا فقط 


۴ / قبل از طوفان 


در تاریکی یک داماد می‌تواند از سعادت عروسی برخودار گردد و من که بقول 
شما اینجا را روشن کرده‌ام بسیار مزاحم شما خواهم بود. 

هانری آهی کشید و گفت خانم عزیز شما می‌دانید که سعادت من چیست و 
جگونه این سعادت تأمین می‌شود و اطلاع دارید که این سعادت در اراده و اتیار 
کسی می باشد که بجای اینکه مرا نیک بخت نماید هانری بیچاره را مورد ملعبه قرار 
می د هد . ۱ 

نحانم دو(سوو) گفت من عکس اینرا تصور می کردم و می کنم و عقیده دارم 
این زن است که مضحکه و ملعبه پادشاه (ناوار ) می‌باشد . 

این گفته طوری با لحن رنجش ادا گردید که سبب وحشت هانری شد ولی 
بخود گفت اظهار رنجش که معشوقه دلیل برعشق اوست و اگر شارلوت مرا 
دوست نمی داشت ابراز رنحش نمی کرد و جنین افزود: 

شارلوت عزیز من می دانم که شما برای چه مرا مورد ملامت قرار می‌دهید 
زیرا می‌بینید که من امشب می‌خواهم عروسی کنم ولی بدانید که سرزنش شما 
عادلانه نمی باشد و از آن دهان زیبا حیف است که این کلمات نحشن ببرون بیاید . 

بعد هانری» نا گهان لحن کلام را تغییر داد و مثل مردی که حشمگین می‌باشد 
گفت (وانتر سن- گری)' آیا واقعاً شما تصور کرده‌اید که من امشب می‌خواهم 
عروسی کنم. 

حانم دو(سوو ) با لحنی تند که البته در گوش هانری تند نیامد زیرا وقتی 
مردی زنی را دوست داشت» هر گونه که آن زن سخن بگوید » در سامعه‌اش 
لذت بخش حلوه می کند » بخصوص اگر بداند که آن زن گله‌مند است که جرا 
زیادتر او را دوست نمی‌دارند. گفت از این قرار این منم که امشب می‌خواهم 
عروسی کنم. 

هانری گفت شارلوت عزیز شما که دارای چنین چشم‌های زیبا و درحشان 


۱ - (وانتر-سن- گری) کلمه ایست بدون معنی که هانری چهارم پادشاه فرانسه آنرا 
برزبان می آورد و تکیه کلام او بود . در کشور ما ایران هم رحال گذشته دارای تکیه‌های 
کلامی بودند که معروف است. (مترحم) 


ملکه‌مارگو / ۳۵ 


هستید برای جه نمی توانید ماورای این محیط را از نظر بگذرانید و جرا نمی‌بینید 
که این (هانری‌ناوار ) نیست که با (مار گریت دووالوا) ازدواج می کند. 

خانم دو(سوو) گفت اگر شما با خانم مار گریت دووالوا وصلت نمی کنید 
پس چه کسی با او وصلت می‌نماید ؟ 

هانری گفت شارلوت عزیز » در اینجاء دو نفر با یکدیگر مواصلت نمی کنند 
بلکه دو مذهب» با هم مواصلت می‌نمایند یعنی مذهب پروتستان با مذهب کاتولیکی 

خانم دو(سوو ) خندید و گفت نه آقا اینطور نیست و گرچه من می دانم که 
شماء جوانی باهوش و حاضر جواب هستید ولی من فریب حاضر حوابی‌شما را 

م2 2 
نمی خورم و می‌دانم که شخص شماء با شاهزاده حانم مار گریت ازدواج می‌نمائید 
و او را حیلی دوست می‌دارید و من نیز شما را نکوهش نمی کنم که چرا بوی 
علاقه مند هستید برای اینکه شاهزاده خانم (ما ر گریت دووالوا ) در حور محبت و 
شق است. 

هانری قدری سکوت کرد و بعد با صدائی آهسته گفت شارلوت عزیز » 
امشب شما قصد دارید که با من معارضه نمائید ولی بدانید که نزاع شما با من 
مقرون به‌انصاف نیست برای اینکه شما هر گز مرا به‌حود امیدوار نکردید که من از 
ازدواج با مار گریت صرفنظر کنم و هر گز من یک کلمه امید بخش از دهان شما 
نشنیدم که بخود بگویم نباید با مار گریت وصلت نمایم.- 

برعکس شما با بی‌اعتنائی حود پیوسته مرا ناامید کردید و در واقع بدست 
خود عمداً مرا بطرف (مار گریت) راندید . 

خانم دو(سوو ) گفت آیا متوحه هستید که هم | کنون می‌فرمودید که وصلت 
شما با حانم مار گریت وصلت دو نفر نیست بلکه وصلت دو مذهب است بنابراین چه 
من شما را باین وصلت تحریص می کردم و چه نمی کردم شما بالاخره با خانم 
(مار گریت) عروسی می کردید . 

هانری سکوت کرد زیرا دید که خانم دو(سوو ) جوابی منطقی باو داد و 
نمی تواند بروی ايراد بگیرد که بدون اساس صحبت کرده است با این وصف گنت 


۶ / قبل از طوفان 


اگر شما مرا دوست می داشتید من با حانم مار گریت عروسی نمی کردم. 

خانم دو(سوو) گفت اگر من شما را دوست می‌داشتم تا یکساعت دیگر 
می‌مردم. هانری گفت شارلوت عزیز چگونه ممکن است که شما با این حوانی و 
زیبائی تا یکساعت دیگر بمیرید ؟ شارلوت گفت من تا یکساعت دیگر از حسادت 
می مزدم برای اینکه شما تا یکساعت دیگر اصیلزاد گان خود را در اطاق حواب 
مرحص می کنید و شاهزاده خانم (مار گریت) هم زنهای ندیمه و ساق‌دوش خود را 
مرحص می کند و هر دو در خوابگاه تنها می‌مانید و آنوقت است که من از فرط 

هانری گفت از اینقرار شما از این فکر که ما تا یکساعت دیگر در اطاق 
حواب تنها خواهیم ماند خیلی ناراحت هستید ؟ 

خانم دو(سوو ) گفت من | کنون از این فکر ناراحت نیستم ولی می خواهم 
بگویم که اگر من شما را دوست داشتم» از این فکر که شما یکساعت دیگر با 
شاهزاده خانم تنها خحواهید ماند از فرط حسادت تلف می‌شدم. 

اولین مرتبه بود که هانری از دهان خانم دو(سوو ) (اگر من شما را دوست 
می‌داشتم) را می‌شنید و با اينکه این حمله» دارای جنبه قطعی نبود و لحن شرطی 
داشت طوری هانری حوان حوشوقت شد که بانگ بر آورد شارلوت عزیز» اگر 
هانری دوناوار بشما بگوید که آمشب اصبلداد گان شود را در اطاق رات 
مرخص نخواهد کرد چه خواهید گفت؟ ۱ 

خانم دو(سوو) حیرت زده پادشاه جوان (ناوار) را نگریست و گنت 
فرمایش عجیبی برزبان می آورید و این حرف شما باور کردنی نیست. 

هانری گفت برای اینکه حرف من» جهت شما باور کردنی بشود چه بايد 
کرد ؟ زن زیبا گفت برای اینکه من حرف شما را باور کنم باید دلیلی بمن ارائه 
بدهید و من اطمینان حاصل کنم آن حرف راست است ولی شما نمی‌توانید که چنین 
دلیلی را بمن ارائه بد هید . 

هانری که از فرط علاقه نسبت بزن زیبا با چشمهائی آتش‌بار او را 
می‌نگریست گفت شارلوت عزیز من می‌توانم که این دلیل را بشما ارائه بدهم و به 


ملکه مارگو / ۳۷ 


(سن‌هانری) سو گند که این دلیل را بشما ارائه عواهم داد . 

نگاه شرربار مرد جوان آنقدر حاکی از تمایل بود که خانم دو(سوو) سر را 
بات اند اعت و کفت غر مکو اس غر یمک ات که شما نین دلیلی زا من 
ارائه بدهید برای اینکه امشب شب عروسی و نیک بختی شماست و بهترین زن زیبای 
رها خی ها ی تسس از ای رن روف مت شام کنو 
می توانم بگویم که شما امشب مجبور هستید که نیک بخت باشید و نمی توانید از این 
نیک بختی فرار کنید. 

هانری دوناوار گفت شارلوت عزیز امشب در این ضیافت چهار هانری 
وجود دارد از این قرار: هانری دوفرانس- هانری دو کنده - هانری دو گیز - هانری 
دوناوار - ولی بیش از یک هانری دوناوار وجود ندارد . 

زن گفت منظور شما را نفهمیدم. هانری گفت شارلوت عزیز در اینجا بیش از 
یک هانری (ناوار ) وجود ندارد و اگر این هانری ناوار امشب تا صبح نزد شما 
باشد در این صورت تصدیق خواهید کرد که وی در کنار عروس خود نبوده است. 

زن زیبا گفت آیا براستی شما اینکار را حواهید کرد؟ هانری گفت 
باصیل زاد گی سو گند این کار را عواهم نمود. در چشمهای آبی رنگ خانم 
دو(سوو ) برای اولین بار» در حضور هانری آثار علاقه‌ای شدید نمایان شد و 
هانری گفت شارلوت عزیز هر گاه من اینکار را بکنم شما جه خواهید گفت. 

خانم دو(سوو) گفت در آنصورت خواهم گفت که من محبوب شما هستم و 
براستی مرا دوست می دارید ؟ 

هانری با شعف بانگ بر آورد که ایا واقعاً شما این را حواهید گفت و برزبان 
حواهید آورد که محبوب من هستید ؟ 

خانم دو(سوو ) گفت آری این را حواهم گفت و با صدای بلند هم بزبان 
حواهم آورد ولی چگونه شما این دلیل را بمن ارائه می‌دهید و بچه تربیت نزد من 
حواهید آمر ؟ 

هانری گفت آیا در بین اطرافیان شما کسی نیست که جزو محارم شما باشد و 
شما بتوانید باو اعتماد کنید ؟ خانم دو(سوو) گفت چرا در بین اطرافیان من دختر 


۸ قبل از طوفان 


حوانی است که بنام (داریول) خوانده می‌شود و ایندختر آنقدر بمن علاقه دارد که 
حاضر است بخاطر من جان فدا کند. 

هانری گفت اگر چنین می‌باشد باين دختر بگوئید که من بعد از اینکه پادشاه 
فرانسه شدم او را از مال دنیا غنی حواهم کرد و در صورتیکه خواهان ثروت نباشد 
هرچیز دیگر بخواهد باو خواهم داد زیرا منجمین پیش بینی می کنند که من روزی 
پادشاه فرانسه حواهم شد . 

خانم دو(سوو ) از اینحرف تبسم کرد زیرا می‌دانست که هانری از این نوع 
بلندپروازیها دارد و از اینگونه وعده‌های سرحرمن بدیگران می‌دهد و بعد افزود : 

اش میا از دار له در وای دارند هاتری کفت کاری کهمتیا 
داریول دارم برای او زیاد زحمت آور نیست اما برای من بسیار با اهمیت است. 

نحانم دو(سوو ) گفت اینکار با اهمیت کدام است؟ هانری گفت خانم عزیز 
اگر اشتباه نکرده باشم آپارتمان شما در عمارت (لوور ) بالای آپارتمان من قرار 
گرفته آیا چنین نیست؟ زن زیبا گفت بلی همینطور است. هانری گفت به (داریول) 
بگوئید که امشب در پشت درب آپارتمان شما منتظر من باشد و من حود را بانجا 
خواهم رسانید و آهسته سه مرتبه در خواهم زد و او باید در را بگشاید و مرا وارد 
آپارتمان شما کند و من در آنجا به‌شما ثابت خواهم کرد که جای دیگر نخواهم 
رفت و شما اطمینان حاصل خواهید نمود که من شب را با شاهزاده حانم مار گریت 
زنم نگذرانیده ام. 

خانم دو(سوو ) باندازه چند لحظه سکوت کرد و بدون اینکه نگاه او روی نقطه 
مخصوصی متمر کز شود اطراف را می‌نگریست و ضمن اینکه مشغول نظر انداحتن 
باطراف بود جشمهایش با نگاه ( کاترین دومدیسی) مادر شاه تلاقی کرد . این 
تلاقی نگاه فقط یک لحظه طول کشید ولی در همین لحظه کوتاه» آنچه حانم 
دو(سوو ) می حواست بکاترین دومدیسی بفهماند فهمانید و هکذا» آنچه باید از او 
بفهمد » فهمید . 

سپس روی خحود را متوجه پادشاه (ناوار) کرد و با غمزه و لحنی که 
پایدارترین مردها را از پا در می آورد گفت برای اينکه بشما ثابت کنم که باین 


ملکه مارگو / ۳۹ 


وعده وفا نخواهید کرد حاضرم که راجم باین موضو ع فکر کنم اما... هانری 
گفت منظور شما از (اما) چیست؟ خانم (سوو ) گفت ولی می‌ترسم که علاقه‌ای 
مفرط» مرا وادار به تسلیم کند و بعد از اينکه شما در آپارتمان من حضور بهم 
رسانیدند نتوانم حودداری کنم و مغلوب شوم. 

هانری از شنیدن این گفته که برایش مقدمهٌ وعده وصال بود بهیجان آمد و 
گفت: شارلوت عزیز» چه بهتر از اینکه شما خود را وادار بتسلیم کنید و مغلوب 
شوید زیرا بزرگترین پیروزی زنها از موقعی شرو ع می‌شود که مغلوب شده‌اند . 

خانم دو(سوو ) گفت پس من به (داریول) حواهم گفت روزی که شما پادشاه 
فرانسه شدید او را ثروتمند خواهید نمود ! هانری گفت بلی شارلوت عزیز ... باو 
بگوئید و وی را مطمئن کنید که من بعهد خود وفا خواهم نمود . 

خانم دو(وسو ) گفت بسیار حوب... من باو می‌سپارم که پشت در باشد و 
وقتی شما آمدید و سه ضربت کوچک بردر نواختید در را بروی شما بگشاید . 

هانری طوری از این بشارت مسرور گردید که نتوانست جواب بدهد و فقط 
بانگی از شادی بر آورد که روی عده‌ای از اطرافیان را بر گردانید و حواستند 
بدانند جه شده که هانری آنطور ابراز شادمانی می کند . 

ولی (هانری دوناوار) که توجه دیگران را به‌سوی خود دید از خانم 
دو(سوو ) خداحافظی کرد و دور شد. 

یکساعت بعد از این گنتگو بین خانم دو(سوو ) و هانری دوناوار» ملکه مادر ) 
و شارل نهم پاد شاه فرانسه» از مجلس ضیافت بطرف آپارتمان‌های حصوصی خود 
رفتند و با باز گشت آنها حلوه رسمیت جشن از بین رفت و مدعوین مراحعت 
کردند و طالارها حلوت گردید و در گالریها؛ پایه ستونها که براثر ازدحام دیده 
نمی شد بنظر رسید دریاسالار ( کولین یی) و شاهزاده ( کنده ) نظر باینکه 
می‌بایست از عمارت (لوور ) حارج شوند و به منازل حود رد ورا وا 
بمنزل از خیابانهای پاریس بگذرند با عدۀ کثیری از اصیلزاد گان پروتستانی» 
متجاوز از چهار صد نفر » راه منازل حود را در پیش گرفتند با اینوصف 
پاریسی‌ها در سر راہ آنها می‌غریدند و علیه آنها؛ احساسات حصومت آمیز نشان 


۰ / قبل از طوفان 


می‌داد ند . 

ولی وقتی (هانری دو گیز ) و سایر رجال و اصیلزاد گان کاتولیکی در کاخ 
(لوور ) حارج شدند مردم برای آنها هلهله کردند و کف زدند. 

اما (مار گریت دووالو ) تازه عروس؛ و (هانری دوناوار ) تازه داماد » حانم 
دو(سوو ) از عمارت (لوور ) حارج نگردیدند برای اینکه هر سه در خود عمارت 
(لوور ) زندگی می کردند و هریک در آنجا مسکن جدا گانه داشتند. 


۳ 


اطاق نوعروس 
با ملكةّ (ناوار ) 


دوک دو (گیز )۲ بعد از اینکه از کاخ (لوور) حارج شد اول حواهر زن 
خود دوشس دو (نور) را بمنزلش رسانید و بعد از اینکه مطمئن شد که وی بمنزل 
رسیده و برای استراحت مهیا گردیده بمنزل جود رفت و لباس را عوص نمود و 
نظر باینکه می حواست باز از منزل حار ح شود عزم کرد برای احتیاط یک حنجر 
کوتاه و تيز که آن دوره بنام (عقیده اصیلزاده ) حوانده می‌شد با حود بردارد . 

خنجر مزبور» روی میزدستی بنظر می‌رسید و وقتی دوک دو( گیز ) آنرا 
پرداشت که بکمر ببندد دید که بین تیغه و غلاف حنجر یک قطعه کاغذ لوله شده 
است و کاغذ را از آنجا بیرون آورد و گشود و جنین حواند: (امیدوارم که دوک 


۱ ۔ این کلمه باید با گاف فارسی ( گاف گرشاسب) تلفظ شود و هم وزن (میز ) یا ریز 
می‌باشد . ۱ 


۲ / قبل از طوفان 


د و گیز امشب بعمارت لوور مراجعت نکند و هر گاه عزم کرده است که مراجعت 
نماید بهتر است که زره بپوشد » و برای دفاع از خویش یک شمشیر» با خود 
وا 

پس از حواندن این یادداشت دوک دو( گیز ) روی خود را بسوی حادم 
حؤیش که در اطاق بود کرد و گفت استاد روبن (روین نام حادم بود ) حالا لطفاً 
بگوئید که در غیاب من جه کسی اینجا آمد و این یادداشت را در نقطه‌ایکه باید 
بنظر من برساند گذاشت حادم گفت عالیجناب در غیبت شما فقط یکنفر اینجا آمد. 

دوک گفت او که بود ؟ حادم گفت وقتیکه شما نبودید (دوگاست) وارد 
اینجا شد و می‌حواست با عالیجناب صحبت کند. 

دوک گفت آیا یقین داری که او باینجا آمد؟ و آیا تو حود او را دیدی؟ 
حادم گفت عالی جناب من نه فقط او را دیدم بلکه با او صحبت هم کردم. د وک 
گفت خحوب... حال که تو با او صحبت کردی ما هم برطبق توصیه او رفتار 
می کنیم» برو زره و شمشیر مرا بیاور . 

حادم رفت و برای ار باب حود یک زره و یک شمشیر آورد زره را بشکل 
جلیقه ساخته بودند و حلقه‌های پولادی زره آنقدر ظریف می‌نمود که گوئی ابریشم 
پا مخمل است نه اوتار پولادین و از بس تار وپود زره مترا کم و محکم به نظر 
می رسید بیننده فکر می کرد که شاید یک سوزن خیاطی هم نمی تواند از لای تار 
وپود زره عبور کند تا چه رسد به یک حنجر و گلوله که بطور حتم» متوقف 
ی کر هن 

دوک (دو گیز ) زره را روی پیراهن پوشید و آنگاه روی آن حلیقه‌ای ناز ک 
و سپس روی جلیقه کلیجه‌ای برنگ سفید و حا کستری که از الوان مورد تمایل وی 
بود در بر کرد و روی همه بالاپوشی تیره رنگ پوشید. 

بعد از اینکه از پوشیدن لباس فراغت حاصل تنود چکمه‌ای بلند که ساقه‌های 
آن از زانو تجاوز می کرد و به نیمه ران می‌رسید بپا کرد و کلاهی از مخمل سیاه» 
بدون پر » و جواهر برسر نهاد و حنجر را بکمر بست اما شمشیرش را بدست یک 
غلام بچه داد که با وی بیاورد و بسوی کاخ (لوور) براه افتاد. 


وقتی که دوک از منزل حود حارج شد زنگ کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا) 
یکساعت بعد از نیمه شب را اعلام نمود و دوک» بدون اینکه از گذشتن شب تردید 
پیدا کند ؛ پا از ناامنی معابر بترسد براه افتاد. 

در آن دوره کوچه‌ها و حیابان‌های پاریس امنیت نداشت و بخصوص در 
کوچه‌های خلوت و تاریک» بیشتر ناامنی‌جان یا کیسه عابرین را تهدید می کرد 
ولی دو ک و غلام بچه او بدون وقو ع حادثه‌ای به نزدیکی کاخ (لوور ) رسیدند . 

جشن بپایان رسیده» خدمه تمام چراغهای (لوور ) را حاموش کرده بودند و 
عمارت مزبور که تا نزدیک نیمه شب از روشنائی می‌درخحشید » در تاریکی 
منظره‌ای مخوف داشت. 

بین عمارت لوور و شهر پاریس خندقی حفر کرده بودند که مانند بسیاری از 
خندق‌های آن عهد» آب در آن نمی‌انداختند و دوک (دو گیز ) بعد از رسیدن 

دوک می دانست که قسمتی از آپارتمانها و اطاقهای شاهزاد گان و شاهزاده 
خانمها در ضلع عمارت واقع گردیده و پنجره‌های آنان بطرف خارج باز می‌شود 
اما طبقه اول عمارت لوور؛ در آن طرف کاخ سلطنتی تا زمین سی قدم ارتفا ع 
داشت و لذا دزدها نمی توانستند وارد عمارت شوند و عشاق هم قادر نبودند بدون 
نردبان از راه پنجره قدم بدرون عمارت بگذارند. 

معهذا دو ک (دو گیز )» براه افتاد و باتفاق غلام بجۀ حود از حندق گذشت و 
بپای دیوار عمارت (لوور ) رسید و همین وقت یکی از پنجره‌ها باز گردید . 

دوک سر را بلند نمود و دو دست را در طرفین دهان نهاد » که امتداد صدای 
او از حدودی معین تجاوز نکند و آهسته گفت ژیون» آیا شما هستید ؟ 

صدای آهسته زنی از پنجره جواب داد بلی عالی‌جناب» د وک گفت که 
(مارگریت) چه‌می کند؟ زن که بنام (ژیون) خوانده می‌شد جواب داد 
عالی جناب» ایشان منتظر شما هستند و آتگاه یک رشته ریسمان باریک را از 
پنجره پائین انداحت دوک بغلام بجه خود چیزی گفت و او بالاپوش خویش را 
گشود و یک نردبان طنابی» بافته شده با اوتار ابریشم» از زیر بالاپوش بیرون آورد 


و بدست دوک داد و دوک (دوگیز ) سر نردبان را بریسمانی که از پنجره 
انداعته بود بست و (ژیون) آنرا کشید و سرفوقانی نردبان را محکم به‌پنجره 
متصل نمود . 

دو ک.د و گیز» این هنگام شمشیرش را از غلام بچه گرفت و بر کمر بست و 
مصمم و بدون تزلزل» مانند کسیکه بدفعات از نردبان طنابی بالا رفته» شرو ع 
بصعود نمود تا وقتیکه قدم بدرون پنجره گذاشت و درقفایش آهسته پنچره را 

غلام بچه که‌مثل ارباب نود به آن شب گردی عادت کرده بود چون دید 
کاری ندارد و بر حسب عادت» مدتی ظول می کشد تاد وک دو گیز مراحعت 
نماید بالاپوش را محکم بخود پیچید » و کنار خندق» روی علفها دراز کشید و قبل 
از اپنکه بخواب برود نظری بآسمان انداحت که بداند آیا ممکن است باران ببارد یا 
نه» ولی با وحود ابرهای سیاهی که در آسمان دیده می‌شد » بیش از چند قطره باران 
گرم نبارید و غلام بچه بخویش امیدواری داد که باران نخواهد بارید و !گر ببارد 
طوری نخواهد بود که مخل استراحت او شود . 

دوک (د و گیز ) پس از اینکه بوسیله نردبان وارد اطاق گردید براهنمائی 
( ژیون) براه افتاد و (ژیون) دنعتری بود جوان و فرزند یکی از اشراف فرانسه که 
درجه مارشالی داشت» اما در آن عصر » بطوریکه می‌دانیم همانگونه که جوانان 
اصیلزاده در دربار سلاطین و شاهزاد گان بلافصل عهده دار حدمت می شدند 
دختران اصیلزاده هم در دربار ملکه و شاهزاده خانمهای بلافصل حدمت می کردند . 

(مار گریت دو والوا ) نسبت بان دختر جوان اعتمادی کامل و نامحدود 
داشت و عده کثیری‌می‌دانستد که (ما ر گریت) هیچ رازی را از (ژیون) پنهان 
نمی‌نماید و پاره‌ای بر آن بودند که در حافظه دختر جوان جنان گنجینه‌ای از 
رازهای مخوف نهفته شده که همانها مانع از این هستند که آن دعتر لب بگشاید و 
رازهای غادی را افشاء کند و تضارت‌دیگن آنقدر آن‌ دنر از رازهای مخوفت 
برحوردار است که هر گز لب را برای افشای اسرار عادی باز نخواهد کرد. 

هیچ روشنائی در اطاقها و راهروها دیده نمی‌شد و فقط گاهی» برقی در 


اطاق نوعروس / ۴۵ 


آسمان می جست و یک لحظه با روشنائی آبی رنگ اطاق‌ها را روشن می کرد و 
بسرعت خحاموش می‌شد دختر جوان که عهده دار راهنمائی (د وک دو گیز ) بود 
در تاریکی طوری او را هدایت می کرد مشل آنکه در روشنائی روز او را از 
اطاق‌ها و راهروها عبور می‌دهد . 

دوک که چیزی هم زیر بغل داشت براهنمائی آن دعتر جوان بیک پلکان 
مارپیچ» شبیه به پله‌هائی که.در وسط برح‌ها و گل‌دسته‌ها بوجود می آوردند رسید 
و بعد از طی چند پله دحتر جوان یک درب مرئی را گشود و بد وک گفت داحل 
شود و خود در عقب (دوک دو گیز ) داخل گردید و در را بست و دوک دید که 
آنجا اطاق انتظار (ما ر گریت دووالوا ) می‌باشد که از آن شب عنوان علیاحضرت 
ملکه (ناوار ) را یافته بود . 

در آنجا دختر جوان گفت عالی جناب آیا آنجه را که از شما خواسته بودند 
آورده‌اید یا نه؟ دوک گفت بلی ولی باید آن را به حود ایشان تسلیم نمایم و حتی 
بشما هم که یگانه محرم او هستید نمی‌توانم وا گذار نمایم که باو بدهید. 

نا گهان صدای گيرنده زتی گفت در این صورت بیائید و با این که صدای 
مزبور» ملاحت داشت دوک از شنیدنش لرزید زیرا دانست که صدای (مار گریت 
دو والوا ) ملکه ناوار می‌باشد . 

دوک این صدا را از پشت یگ پرده‌شنید و (ژیون) پرده مزبور را که از 
مخمل آبی رنگ و دارای علائم گل زنبق بود بلند کرد ( گل زنبق علامت رسمی 
سلاطین فرانسه محسوب می گردید ). 

دوک وارد اطاق دیگر » یعنی اطاق ملکه (ناوار ) گردید و (ژیون) که در 
اطاق اول قرار گرفته بود پرده را انداحت و از آن پس (دوک) و (مار گریت) 
تنها و دور از اغیار شدند. 

(ما ر گریت) می توانست که در همان اطاق با دو ک صحبت کند ولی برای 
اینکه بوی چیزی دیگر را بنهماند خود» راهنمائی او را عهده دار شد و بعد از عبور 
از جند اطاق دو ک را وارد اطاق حواب حود کرد. 

دوک (دو گیز ) دید که کسی در اطاق عواب نیست و معنی این حر کت را 


۶ / قبل از طوفان 


فهمید و (مارگریت) تخت حواب دست نخورده و خوابگاه خالی را باو نشان داد 
و گفت دوک اینک آیا از من راضی هستید ؟ 

دوک دوگیز گفت خانم» منظورتان چیست؛ و من از چه باید راضی باشم؟ 
مار گریت گفت تجاهل نکنید؛ من حواستم نشان بدهم که در شب عروسی من 
خوابگاهم خالی است در صورتی که اینک شوهر من بأید در اینجا حضور داشته 
باشد ولی شوهر من حضور ندارد و این مرد آنقدر نسبت به‌من بی‌اعتنا است که در 
این شب» حتی برای یک"تشکر عادی هم اینجا نیامد تا از من» بمناسبت اینکه 
حاضر شدم او را به شوهری قبول نمایم سپاسگزاری کند . 

دوک با لحنی غمگین گفت اوه... خانم عزیز ... نگران نباشید زیرا شوهر 
شما خواهد آمد و بالاحص اگر بداند که شما مایل بامدن او هستید زودتر خواهد 
ام 

مار گریت با لحن نکوهش گفت هانری عزیز ... آیا می‌فهمید چه می گوئید و 
آیا میدانید که من انتظار نداشتم این حرف را از شما بشنوم؟... گر من میل داشتم 
که شوهرم امشب اینجا بیاید برای چه بشما وعده ملاقات می‌دادم و حال که بشما 
وعده ملاقات دادم و شما را اینجا آوردم آیا دلیل براین نیست که من نمی نحواستم 
شوهرم باین اطاق بیاید ؟ 

دوک گفت مار گریت عزیز » شما امشب برای این بمن وعده ملاقات دادید و 
مرا باینجا آوردید که بمن بنهمانید که روابط فیمابین ما باید قطم شود » و من تمام 
شواهد و اسناد این روابط را بشما تسلیم نمایم. منهم از دستور شما اطاعت کردم و 
با صندوقچه نقره ای که بمن داده بودید و نامه‌هائی که بمن نوشتید آمدم» که نامه‌ها 
و هم صندوفجه را بشما تسلیم نمایم. 

(مار گریت) چشم‌های سیاه حود را که مژ گان‌های بلند داشت مستقیم 
بصورت دوک دوخت و گفت هانری» می‌عواهم چیزی بشما بگویم که ممکن است 
سبب رنحش شما بشود و آذ اینکه شما گاهی از اوقات جیزهائی می گوئید که 
هر کس بشنود تصور می‌نماید از دهان یک طفل دبستان خارح شده نه از دهان 
یک شاهزاده. 


اطاق نوعروس /۳۴۳۷ 


شما هنوز نمی‌دانید که من کسی نیستم که منکر دوستی شما شوم و کسی 
نیستم که بگویمم که شما را دوست نداشته‌ام زیرا وقتی که یک شاهزاده خانم از نوع 
من قلب خود را بکسی می دهد برای همیشه آن قلب را باو تسلیم می‌نماید و هر گز 
از وی پس نمی گیرد . 

عشق زنهائی چون من» مانند چراغی است که هر گز خاموش نمی‌شود بلکه 
برعکس شعله آن شاید آنقدر بلند گردد و قوت بهم برساند که همه چیز را بسوزاند. 

نه» دوک عزیز » من شما را برای این نیاوردم که کاغذها و صندوقجه را از 
شما بگیرم و شما مجاز هستید نامه‌هاثیرا که من بشما نوشتم با صندوقچه مزبور 
نگاه دارید و من فقط یکی از آن‌نامه‌ها را می‌خواهم آنهم نه برای اینکه دوستی حود 
را نسبت به‌شما انکار کنم بلکه برای اینکه نامه مزبور برای شما خطرنا ک است. 

گرچه این نامه برای حود من هم حطرنا ک می‌باشد ولی حطر آن» برای شما؛ 
بیش از حطری است که حهت من دارد و بهمین حهت من علاقه‌مند هستم که این نامه 
را از شما مسترد نمایم. 

دوک صندوقجه‌ای را که زیر بغل داشت مقابل شاهزاده خانم نهاد و گفت 
هر کاغذی را که ميل دارید بردارید و مار گریت درب صندوقچه را گشود و 
شرو ع به معاینه کاغذ ها کرد و هریک از آنها را برمی‌داشت و نظر سریم به نامه 
می‌آنداعت و جون انجه را می حواست نمی‌یافت در صندوقجه می‌نهاد . 

وقتی تمام کاغذها را از نظر گذرانید و آنجه را که می‌ خواست پیدا کند 
نیافت گفت دو ک» تکند که این کاغذ را گم کرده باشید. 

دو ک گفت: خانم اول شما بگوئید که منظورتان کدام کاغذ می‌باشد . تا من 
بگویم که آیا وجود دارد یا مفقود گردیده است. 

(مار گریت) گفت منظور من نامه‌ایست که بشما نوشتم و در آن بشما توصیه 
کردم که هرچه زودتر متأهل شوید. (دوک) گنت لابد عجله داشتید که من زن 
بگیرم تا اینکه شما بتوانید شوهر اختیار کنید و برای بیوفائی خود نسبت بمن 
دستاویزی منطقی داشته باشید و بگوئید چون من زن گرفتم ناچار شما هم شوهر 
احتیار کردید . 


۸ / قبل از طوفان 


مار گریت گفت نه دو ک عزیز» من نمی‌خواستم که زن گرفتن شما را 
مستمسک شوهر کردن خود بکنم بلکه می حواستم که شما زن بگیرید تا از حطر 
مر گ برهید من در آن نامه بشما گفتم که برادرم شارل نهم پادشاه فرانسه مطلم شده 
که ما بکدیگر را دوست می داریم و می داند که شا به‌ملاقات من می آئید. من در 
کاغذ بشما اطلاع دادم که برادرم» چون متوجه گردیده که من چشم ندارم بيینم که 
شما با دختر بادشاه پر تقال عروسی کنید و کمال محاهدت خود را بکار می‌برم 
که این عروسی سر نگیرد ؛ برادر حرام‌زاده حود موسوم به ( آنگولم) را احضار 
کرده و مقابل او دو شمشیر نهاده باو گفته است. 

آیا این دو شمشیر را می‌بینی؟ تو باید یکی از این دو شمشیر را برداری و 
همین امشب (هانری دو گیز ) را بقتل برسانی و گرنه من با شمشیر دیگر » فردا 

و منکه از این موضو ع مطلم شدم» در آن‌نامه» اینموضو ع را باطلاع شما 
رسانیدم و گفتم زن بگیرید تا برادرم بداند که شما از عشق من صرفنظر کرده‌اید و 
از قتل شما منصرف شود و اینک از شما می‌پرسم این نامه کجاست؟ 

دوک دو گیز دست در جیب بغل کرد و کاغذی از آن بیرون آورد و گنت 
آن نامه که شما می‌ خواهید این است. 

از عجله‌ای که مار گریت برای دریافت آن نامه بخر ج داد معلوم بود که حقدر 
علاقه دارد آنرا بدست بیاورد و نامه را گشود و نحط و مضمون آثرا معاینه کرد . و 
بعد از اینکه مطمئن شد همان نامه است نزدیک شمع رفت و آنرا سوزانید و وقتی 
در دست او بیش از یک قطمهلاشه سیاه رنگ و سوخته باقی نماند باز آنرا زیر لگد 
انداعت و کویید که مبادا از کاغذ سوخته بتوانند مضمون آنرا دریابند. 

در این جند لحظه که مار گریت مشفول از بین بردن کاغذ بود دوک دو گیز 
بدون اینکه حرفی بزند او را می‌نگریست و پس از اینکه کاغذ از بین رفت گفت 
مار گریت آیا اینک آسوده حاطر و راضی شدید ؛ ما ر گریت گنت هانری عزیز» 
| کنون خحیال من از این کاغذ آسوده شد زیرا چون شما زن گرفته‌اید» برادرم عشق 
مرا نسبت بشما » و عشق شما را نسبت بمن» عقو می کرد وله کر کناه توش 


این کاغذ را بر من نمی بخشید . 

(دو ک‌دو کیر) گنت برای جه برآدرتان این گا رات بخشید: 

(مارگریت) گفت برای اينکه عشق من و شما نسبت بیکدیگر امری است 
طبیعی» چه بالاخره» هر مرد و زن جوان» روزی قلب خود را بکسی تفویض 
می کنند و او را دوست می‌دارند و کسانی که خود دوست داشته‌اند» یا دوست 
می‌دارند » و از عشق برحودارند نمی‌توانند بیک زن یا مرد جوان بگویند که 
دوست نداشته باش. 

بخصوص بعد از اینکه شما زن گرفتید برادرم بتصور اینکه روابط ما ناچار 
قطم شده مرا می بخشید ولی نوشتن این کاغذ را از طرف من بشما عفو نمی کرد . 

زیرا من با نوشتن این کاغذ » بزعم برادرم مرتکب یک گناه غیرقابل بخشایش 
شده بودم چون یکی از اسرار بزر گ دولتی را فاش کردم. 

من احتیار قلب خود را داشتم و می‌توانستم آن را به ر کس که مایلم تفویضص 
کنم اما اعتیار اسرار دولتی و سلطنتی برادرم را نداشتم و بهمین جهت گناه نوشتن 
کاغذ » در نظر برادرم غیرقابل عفو بود . 

دوک آهی کشید و گفت راست می گوئید شما اعتیار قلب حود را داشتید و 
بهمین جهت آنرا بمن تفویض کردید و حوشا بحال من در آن زمان» زیرا شما 
در آن موقم مرا دوست می داشتید . 

(مار گریت) گفت امروز هم من شما را دوست می‌دارم و عشق من نسبت به 
شما با سابق فرق نکرده است. 

دوک مانند کسی که این حرف را باور نمی کند سر را تکان داد و مار گربت 
گفت حرف مرا باور نمائید و بدانید که من شمارا دوست می‌دارم خاصه آنکه 
امروز بیشتر احتیاح بمحبت شما دارم زیرا | کنون من ملکه‌ای هستم که فاقد تخت و 
تاج است و زوحه‌ای هستم که شوهر ندارد . 

دوک باز سر را تکان داد و (ما ر گریت) گفت هانری» بطوری که بشما گفتم 
شوهرم مرا دوست نمی‌دارد و نسبت بمن بی‌اعتنا است.. ایکاش که او فقط مرا 


دوست نمی‌داشت» و لااقل دشمن من نبود در صورتی که امروز دشمن من نیز 
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بشمار می آید و بهترین دلیل اینکه وی دشمن من می‌باشد این است که | کنون شما 
در این اطاق هستید و او حضور ندارد. 

دوک گفت خانم عدم حضور او در این موقم» دلیل برنیامدن او نمی‌شود 
زیرا هنوز چیزی از شب نگذشته؛ و او فرصت نکرده که اصیل زاد گان و ندمای 
خود را مرحص کند و همینکه آنها را مرحص کرد خواهد آمد. 

(مار گریت) مانند کسی که از نیامدن شوهر متأثر است و آرزو دارد که وی 

اما همین وقت (ژیون) دق‌الباب کرد و وارد اطاق شد و حطاب بمار گریت 
گفت. پادشاه (ناوار ) هم | کنون از آپارتمان حود خارح شدند و تصور می کنم که 
از این طرف می ایند. 

دوک دو گیز» با تبسمی مسخره آمیز و مقرون به نکوهش گفت خانم دیدید 
بشما گفتم که او حواهد آمد. 

مار گریت لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت دوک عزیز» بفرض اینکه او 
اینجا بیاید من زن او نخواهم بود» و برای اينکه بدانید آنچه می گویم واقعیت دارد 
بروید و در اطاق مجاور توقف کنید و گوش دهید تا بدانید که من درست 
و 

دوک گفت مار گریت عزیز» تا وقت نگذشته بگذارید که من بروم زیرا اگر 
من در اطاق محاور باشم ممکن است واقعه‌ای حبران ناپذیر اتفاق بیفتد چون بمحضص 
اینکه شوهر شماء نسبت بشما اظهار عشق کند من اختبار را از دست خواهم داد و 
باین اطاق حمله‌ور خواهم شد و آنوقت وای برشوهر شما. 

مار گریت گفت دو ک» بشما گفتم» و تکرار می کنم» که او شوهر من نخواهد 
شد و من زن او نخواهم گردید و برای اثبات مدعای حود مخصوصاً از شما 
حواهش می کنم که باطاق مجاور بروید و گوش بدهید . 

و بعد تقریباً با زور دست دوک را گرفت و او را وارد اطاق دیگر کرد و در 
را بست و چند لحظه بعد (هانری دوناوار ) پادشاه ناوار» شوهرش در حالی که دو 
غلام بجه» هر کدام یک شعمدان چهارشاخه را جلوی او می کشیدند وارد اطاق 


ان 

با اینکه (مار گریت) برخود می‌بالید که می‌تواند حون سردی خود را حفظ 
کند وقتی شوهر را دید مضطرب شد و برای اینکه پادشاه (ناوار ) بتشویش او 
پی‌نبرد دو طرف پیراهن را بدست گرفت» و با احترام زیاد تواضع کرد. 

هانری دوناوار که پیوسته با نشاط بنظر می‌رسید » و همواره سردماغ جلوه 
می کرد با حنده گفت خانم» چطور شد که شما هنوز نخوابیده‌اید؟ آیا برحسب 
تصادف امشب منتظر من بودید ؟ 

مار گریت گفت نه» امشب منتظر شما نبودم برای اينکه همین دیروز شما بمن 
گفتید که ازدواح ما فقط یک ازدواح سیاسی است و شما هر گز از من انتظار 
ندارید که من همسر شما باشم. 

(هانری دوناوار ) گفت بسیار حوب و امشب هم من منتظر هستم که شما زن 
من نباشید ولی ازدواج سیاسی ما گویا مانم از این است که ما چند دقیقه بدشینیم و 
صحبت کنیم... ژیون... در را یندید و ما را تنها بگذارید. 

(ژیون) و غلام بچه‌ها براه افتادند که از اطاق خارج شوند ولی (مار گربت) 
اشاره‌ای بغلام بچه‌ها کرد که توقف نمایند. 

پاد شاه (ناوار ) این اشاره را دید و گفت خانم» بطوریکه گفتم من قصد ندارم 
که امشب برای خحواب» مزاحم شما شوم و حتی ا گر مایل باشید ندیمه‌های شما را 
صدا خواهم کرد که بیایند و با حضور آنها صحبت کنیم ولی آنچه می حواهم بشما 
بگویم» موضوعی است که باید بین حودمان باشد و بهتر اینکه بدون حضور دیگران 

پادشاه (ناوار ) که هنوز ندشسته بود بعد از این حرف بطرف اطاق مجاور که 
دوک (دو گیز) در آن بود براه افتاد و اینطور وانمود کرد که برای صحبت 
محرمانه آنها اطاق مزبور بهتر از اطاق حواب است. 

ولی مار گریت وحشت زده؛ با سرعت رفت و جلوی شوهرش را گرفت و 
گفت اعلیحضرتا» همینجا بهتر است و در همین اطاق صحبت خواهیم کرد و من 
می گویم که دیگران بیرون بروند و از بیم آنکه مبادا شوهرش اطاق دیگر را برای 
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صحبت انتخاب کند به (ژیون) و غلام بچه‌ها گفت از اطاق حارج شوید . 

و پس از روج آنها (مار گریت) که‌از شدت تشویش و وحشت 
نمی‌توانست برسر پا بایستد روی یک صندلی قرار گرفت. 

اما پادشاه (ناوار ) ننشست و ایستاده بزنش نزدیک شد و گفت خانم» با 
وجود تمام حرف‌هائی که راحم بازدواج ما می‌زنند » بعقیده من زناشوئی ما 
وصلت حوبی است و شما از آن من هستید و من از آن شما. 

(مار گریت) از این مقدمه‌سازی ترسید که مبادا مقدمةٌ معاشقه شوهرش نسبت 
باو باشد و برای اینکه بانجا کشیده نشود گفت عالیجناب... ولی دید که نمی تواند 
چیزی بگوید و مطلبی که درخور منظور باشد بخاطرش نمی رسد . 

شوهر » چنین نشان داد که متوجه تزلزل و تردید زن نیست و گفت چون چنین 
است ما باید نسبت بیکدیگر مانند دو نفر دوست منفق رفتار نمائیم زیرا امروز در 
پیشگاه حداوند عهد کردیم که با هم متحد باشیم. 

مار گریت گفت بلی» همینطور است. هانری دوناوار گفت: خانم من می دانم 
که شما زنی تحصیل کرده و مطلم و باهوش هستید و نیز می دانم که دربار فرانسه 
عرصه‌ای است که در آن ناهمواریها و گودال‌های فراوان و حطرناک وحود دارد. 
این را هم اعتراف می کنم که من جوان و بی تحربه هستم و با این که تا امروز بکسی 
بدی نکرده ام دارای دشمنان فراوان می‌باشم و اینک بگوئید که شما در کدام حبهه 
قرار گرفته‌اید ؟ و آیا من باید زنی را که امروز در پیشگاه خداوند عهد کرده پا 
من متحد باشد در جبهه مخالفین خحود قرار بدهم یا در جبهه موافقین؟ 

مار گریت گفت اوه...» آیا تصور می کردید که نسبت بشما ... ولی مار گریت 
حرف خود را تمام نکرد زیرا می‌دانست که غیر از گوش شوهرش» سامعه‌ای 
دیگر» در همان نزدیکی اظهارات او را می‌شنود . 

پادشاه ناوار گفت خانم من تصور نمی کنم. بلکه می خواهم بحقیقت پی ببرم و 
بدانم که آیا امیدواری من مبنی براینکه شما جزو متحدین من باشید موجه است یا 
نه؟ زیرا من احساس می کنم که عروسی ما» یک عروسی طبیعی و عادی نیست؛ 
بلکه جنبه غیر طبیعی دارد و مثلاً ممکن است این عروسی بهانه‌ای برای چیز دیگر » یا 


یک دم رای موش وی درگ بات 

با اینکه هانری دوناوار سربسته صحبت کرد مار گریت برخود لرزید زیرا او 
نیز در روزها و هفته‌های قبل بفکر افتاده بود که ازدواح با پادشاه (ناوار ) بهانه یا 
دام است و بهانه مزبور را برادرش بادشاه فرانسه می خحواهد بدست بیاورد ... با 
اینکه دام مزبور را برادرش گسترده که از آن نتیجه بگیرد. 

و برای اینکه علی الرسم در جواب شوهر چیزی گفته باشد گفت این چه 
فرمایشی است؟ من نمی‌فهمم شما چه می گوئید ؟ 

شوهر گفت خانم» آنچه من می گویم عین حقیقت است زیرا گرچه من جوان 
هستم ولی اینقدر شعور دارم که بفهمم که مادرم بم رگ طبیعی فوت نکرد . بلکه او 
را بقتل رسانیدند و ایکاش در اینجا کسی بود و حرفهای مرا می‌شنید تا می‌فهمید 
که من آنطور که دیگران تصور کرده‌اند ابله نیستم. 

مار گریت گفت شما می دانید که در اینجا کسی جز من نیست و اظهارات 
شما را نمی‌شنود . هانری گفت و بهمین جهت من بدون پرده‌پوشی آنچه در دل دارم 
می گویم و تذ کر می‌دهم که من فریب این محبتها و نوازشهای دربار فرانسه» و 
دیگران را نمی‌حورم. 

مار گریت که دید صحبتهای شوهرش که تمام بگوش دوک دو گیز » در اطاق 
مجاور می رسد لحنی حطرنا ک پیدا کرده گفت اوه... این حرفها را نزنید ؟ هانری 
تبسم کنان گفت خانم برای چه از این حرفها نزنم؟ مار گریت گفت برای اینکه این 
حرفها حیلی حطر دارد . 

هانری گفت خانم وقتی من و شما تنها هستیم و کسی حرفهای ما را 
نمی‌شنود » برای چه این حرفها حطرنا ک بشمار می آید . 

مار گریت مانند کسی که روی آتش نشسته باشد برحود می‌پیچید و 
نمی دانست چه بکند که شوهر را از ادامه آن صحبت باز دارد ولی هانری مانند 
کسی که اصلاً متوجه اضطراب زن نیست گفت: بطوریکه گفتم من با اینکه بکسی 
بدی نکرده ام دشمنان زیادی دارم و از هرطرف مرا تهدید می‌نمایند . پادشاه 
فرانسه مرا تهدید می کند » دوک (دالانسون) مرا تهدید می‌نماید » دوک دانژو 


۴ / قبل از طوفان 


برای من حطرنا ک است» و ملکه کاترین دومدیسی با من دشمن می‌باشد » و دوک 
دو گیز» کمر حصومت مرا برمیان بسته» و کاردینال دو لورن بخون من تشنه است 
و حلاصه همه کس» با من سرنحصومت دارد. 

اگر شما از من بخواهید که برای این دشمنی‌ها دلائلی ارائه بدهم من از عهده 
برنمی آیم زیرا من این دشمنیها را احساس می کنم بدون اینکه قادر بارائه مدرک و 
دلیل باشم ولی آنچه بوسیله قوای غریزی احساس می‌شود از هرسند منطقی قویتر و 
محرزتر است» و در قبال تمام این دشمنی‌ها و تهدیدات بیش از یک متحد احتمالی 
ندارم و آن شما هستید و هرگاه شما با من کمک نمائید من می‌توانم از حویش 
دفا ع نمایم برای اینکه تمام این افراد که حصم من هستند شما را دوست می دارند . 

مار گریت مثل اينکه چیزی عجیب شنیده باحیرت ساحتگی گفت آیا مرا 
دوست می دارند ؟ پادشاه ناوار گفت بلی خانم» شارل نهم پادشاه فرانسه که برادر 
ارشد شما می‌باشد شما را دوست می‌دارد » دوک (دالانسون) که برادر کوچکتر 
شماست بشما خیلی محبت دارد (هانری هنگام ادای جمله اخیر طوری آنرا برزبان 
آورد که مار گریت قدری سرخ شد ) ملکه کاترین دومدیسی بشما محبت دارد و 
بالاحره دو گیز » از دوستان صمیمی شماست... 

مار گریت گفت: آقا ... ولی باز نتوانست چیزی برزبان بیاورد و هانری گفت 
من تعجب می کنم که شما چرا بر گفته من اعتراض می کنید زیرا تمام اینهائی که من 
نام بردم یا برادر شما هستند یا جزو سایر خویشاوندان شما» و هیچ عیب نیست که 
حویشاوندان» انسان را دوست بدارند بلکه محبت خحویشاوندان مسحب و م کد 
است و هر گاه اقوام بهم محبت داشته باشند برطبق احکام خداوند رفتار کرده اند. 

(مار گریت) گفت بالاحره منظور شما از این صحبت‌ها چیست؟ هانری گفت 
حانم مقصود من از ذ کر این نکات همان است که بشما گفتم و"آن اینکه هر گاه شما 
متحد من باشید من می‌توانم از حود دفاع کنم و خود را نگاه بدارم و برعکس اگر 
شما در جبهه دشمنان من جا بگیرید من بطور قطع محو خواهم شد . 

مار گریت گفت اینرا می‌توانم بگویم که من هر گز دشمن شما نخواهم شد . 
هانری گفت دوست من چطور؟ آیا هر گز دوست من نخواهید شد ؟ مار گریت 


گفت شاید روزی بیاید که من دوست شما بشوم. 

هانری گفت متحد من چطور؟ آیا حاضر هستید که با من متحد باشید؟ 
مار گریت گفت بدیهی است و هنگام ادای این جمله دست خود را را بطرف هانری 
دراز کرد و وی‌با نزا کت دست او را بوسید و در دست خحود نگاه داشت ولی 
بیشتر منظورش کسب اطلاع از اوضاع و احول زنش بود نه ابراز محبت و عشق و 
آنگاه گفت: ۱ 

بسیار حوب خانم» آنچه را که گفتید باور می کنم و شما را متحد خود 
می دانم بدون اینکه با یکدیگر روابط زناشوئی داشته باشیم زیرا ما هم را 
نمی شناختیم و از روحیه و احلاق طرفین مطلم نبودیم» و بدون اینکه آشنائی حاصل 
کنیم ما را زن و شوهر کردند اما این زناشوئی» بمناسبت عللی که گفتم دارای 
ارزش واقعی نیست با این وصف مانعی ندارد که ما آزادانه» و بدون اینکه کسی ما 
را مجبور کند با هم متحد باشیم و با صمیمیت. مانند دو نفر که عهد اتفاق می‌بندند 
از یکدیگر حمایت کنیم و هریک از ما که محتاج کمک بود دیگری بکمک وی 
بشتابد آیا شما با این اتحاد موافق هستید ؟ 

مار گریت در حالی که دست خود را از دست شوهر بیرون می کشید گفت 
بلی. هانری گفت اينک که ما آزادانه با هم متحد شده‌ایم برای اینکه بشما نشان 
بدهم که من این اتحاد را صمیمی می دانم می‌خواهم نقشه‌های سیاسی خود را برای 
شما افشاء کنم تا بدانید که من جگونه قصد دارم که‌برمخالفین غلبه کنم... 

هنگام ادای این کلمات هانری طوری بدرب اطاق مجاور چشم دوخته بود که 
پلک نمی زد بطوری که بالاحره توجه مار گریت هم بطرف آن اطاق حلب شد و 
هانری که مانور خود نتیجه مطلوب بدست می آورد » در دل می‌ خندید و آنوقت 
گفت: ۱ 

-نقشه سیاسی از این قرار است که برای مبارزه با مخالفین. 

یک مرتبه مار گریت از جا برحاست زیرا دید بطوری دیگر نمی‌تواند صحبت 
شوهر را متوقف نماید و بطرف پنجره که با اطاق محاور خیلی فاصله داشت رفت و 
گفت وه... که این اطاق چقدر گرم است. من از گرما نزدیک است خحفه شوم. 
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بگذارید که این پنجره را باز کنم تا هوا تجدید شود . 

هانری قبل از مار گریت خود را به‌پنجره رسانید و آنرا گشود ولی باز در دل 
می خندید و مار گریت او را بطرف پنجره که بسوی رودخانه سن باز می‌شد کشید 
و گنت 

-... آقا» سا کت باشید ... سا کت باشید ... شما را بخدا از این حرفها نزنید . 

هانری که همچنان حود را به نفهمی می‌زد آهسته و بطوری که در اطاق 
مجاور شنیده نشود گفت برای چه از این حرفها نزنم مگر شما نگفتید که کسی در 
اینجا نیست و صحبت‌های ما را نمی‌شنود . 

مار گریت مانند شوهر آهسته گفت صحیح است که در این اطاق کسی حضور 
ندار ولی مگر نشنیدهاید که گاهی بدون اطلاع از سکنه یک اطاق» سقف را 
سوراخ می کنند و از آنجا لوله‌ای می گذرانند و از راه آن لوله» هرچه را که در 
آن اطاق گفته می‌شود می‌شنوند و شاید در این اطاق هم چنین لوله‌ای وجود داشته 
اند 

هانری گفت خانم از این یاد آوری از شما تشکر می کنم و اینک می‌فهمم 
گر چه شما مرا دوست نمی دارید ولی زنی شریف هستید . مار گریت گفت منظور 
شما چیست؟ هانری گفت می حواهم بگویم که شما ممکن بود نسبت بمن خیانت 
کنید اما نکردید و شما اگر نسبت بمن قصد خحیانت داشتید می گذاشتید که من 
همچنان صحبت نمایم ولی با کشیدن من به نزدیک پنجره جلوی صحبتم را گرفتید و 
من اینک می دانم شخصی در این اطاق یا در اطاق مجاور هست که صحبت‌های ما 
را می‌شنید و نیز می‌دانم که شما زنی هستید که از من نفرت دارید و یک مرد 
بیگانه در اینجا پنهان کرده‌اید ولی برای من یک متحد وفادار بشمار می آئید و من 
هم در اینموقع به‌یک متحد وفادار سیاسی بیش از یک زن وفادار احتیاج دارم. 

(مارگریت) که شرمنده شده بود حواست پوزش بخواهد ولی هانری جلوی 
عذرخواهی او را گرفت و گفت خانم» وقتیکه بهتر یکدیگر را شناختیم راجع باین 
موضو ع باهم صحبت خواهیم کرد . 

سپس بصدای بلند و بطوریکه دیگری بشنود گفت خانم آیا حال شما بهبود 


1 
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یافت و آیا اینک براحتی تنفس می‌نمائید ؟ مار گریت گفت بلی. 

هانری گفت چون حال شما منقلب شد و گویا احتیاح باستراحت دارید بیش 
از این مصد ع شما نمی‌شوم و احترامات خود را تقدیم می کنم و می‌روم و امیدوارم 
که حوب بخوایید و تا فردا صبح بکلی کسالت شما رف شود . 

(ما ر گریت) از روی حق‌شناسی نظری بشوهر انداعت و هانری درحالیکه 
عازم رفتن بود گفت خانم فراموش نکنید که ما زن و شوهر نیستیم ولی دو متحد 
وقا و تاش 

(مار گریت) گفت: فراموش نخواهم کرد و بعنوان اینکه می‌خواهد شوهرش 
را مشایعت نماید از خوابگاه حارج شد و درب اطاق را بست و هانری گفت 
مار گریت عزیز» از وفاداری شما متشکرم و اینک می دانم که شما دختری نازنین 
هستید و گرچه نمی‌توانم امیدوار بعشق شما باشم اما دوستی و محبت شما برای من 
مغتنم حواهد بود و حود را متکی بشما می‌دانم همانطور که شما می‌توانید متکی 
بمن باشید . 

هانری دست زن خود را بوسید و براه افتاد و در حالیکه راهروی کاخ 
(لوور ) را میپیمود و دور می‌شد با خود گفت دراینکه در اطاق مجاور خوابگاه 
مردی حضور داشت تردیدی نیست ولی من نمی دانم که چه کسی در آنجا بود ؟ 

آیا شارل نهم پادشاه فرانسه در آنجا حضور داشت يا اینکه د وک (دانژو ) یا 
دوک (دالانسون) با دوک (دوگیز) آنجا بود؟ آیا مردی که در آن‌اطاق 
حضور داشت از برادران مار گریت بشمار می آمد یا عاشق او محسوب می گردید . 
گو اینکه ا گر برادرش می بود وی اینطور مضطرب نمی‌شد معهذا این دحتر چون با 
برادرش هم مناسبات غیرطبیعی دارد بعید نیست آن مرد هم برادرش بود و هم 
عاشق او و اینک من بايد بمنزل حانم دو(سوو ) بروم زیرا (داریول) پشت درب 
حانه‌اش منتظر من است اما اگر خانم دو(سوو ) بفهمد که من قبل از ورود بمنزل او 
وارد اطاق حواب زنم شده ام حاضر نیست باور کند که ورود من بان اطاق برای 
عشق نبود ... وانتر - سن- گری.. ایسن مار گریت.. و به قول برادرش این (مارگو ) 
امشب بنظرم یک دختر نمکین و دوست‌داشتتی آمد و من یگانه شوهری هستم که با 


۸ قبل از طوفان 


وحود داشتن یک زن با ملاحت و قابل محبت» شب عروسی نمی‌توانم در اطاق 
ناوار بطرف منزل خانم دو(سوو ) روانه گردید. 


(مار گریت) بعد از اینکه شوهر را مشایعت کرد و مطمئن گردید که وی دور 
شده مراحعت نمود و دید که دوک دو گیز از اطاق محاور؛ وارد اطاق خحواب 
گردنده است و از اینکه | و را در آنحا دید قرا بخان گردیدء و نادم شد که 
جرا دوک را با اصرار نگاه داشت و ایکاش قبل از آمدن شوهر» او را بحال حود 
وامی گذاشت که برود و در عوض شوهرش را بیشتر در اطاق حواب 
نگاهمیداشت. (دو ک) که معلوم بود متغیر است تا (مار گریت) را دید گفت خانم 
شما تا دیروز با من دوست بودید و امروز بی‌طرف شده‌اید و تا یک هفته دیگر 
دشمن من خحواهید شد . 

(مار گریت) گفت از این قرار شما به‌صحبت‌های ما گوش دادید ؟ دوک 
گفت اگر گوش نمی‌دادم چه می‌توانستم بکنم زیرا در آن اطاق کاری غیر از 
گوش دادن نداشتم. 

(مار گریت) گفت آیا | کنون قائل شدید که امشب رفتار من با وظائف زنی 
که ملکه (ناوار ) است مباینت داشت؟ و آیا اینک قبول می کنید که وقتی گفتم 
شوهرم امشب در خوابگاه من راه نخواهد یافت درست گفتم؟ 

دوک گفت بلی خانم» شما درست گفتید و برطبق قولی که دادید عمل نمودید 
اما در عین حال رفتار شما با رفتار زنی که محبوب د وک (دو گیز ) است منافی 
نود . 

(مار گریت) گفت آقا» من شوهرم را دوست نمی‌دارم و بطوری که دیدید و 
شنیدید او را از حوابگاه حود بیرون کردم اما هیچ کس نمی‌تواند بمن بگوید که 
باید بشوهر حود خیانت نمایم آیا شما که دارای زن هستید حاضرید که بزن نحود 

دوک که دید (مار گریت) حوابی دندان شکن باو داد گفت خانم» آنچه 


اتب کیکفت و ا اکتا وکرو کا سایق دوش ی ادا 
آیا بخاطر دارید که شما آنقدر مرا دوست می‌داشتید که هرفکری که پادشاه 
فرانسه درباره من می کرد فوراً باطلاع من می‌رساندید ؟ 

مار گریت گفت دو ک» در آن موقم شاه قوی بود و شما ضعیف و اینک 
هانری شوهر من ضعیف است و شما قوی هستید و بطوریکه می‌بینید من 
کمافی السابق از ضعیف طرفداری می کنم. 

دوک گفت آری» اما در گذشته شما در حبهة ما از ضعیف طرفداری‌می کردید 
و و ر انس تب 

(مار گریت) گفت آقاء چون من جان شما را در گذشته نجات دادم لذا این 
حق برای من پیدا شد که بتوانم هر جبهه‌ای را که می حواهم انتخاب کنم. 

دوک گفت بسیار حوب خانم» و چون در موقع جدائی» دو نفر هرچه بهم 
داده اند بايد مسترد بدارند من خواهم کوشید که بعد از اين» یک مرتبه اقلا جان 
شما را نجات بدهم که بشما بدهکار نباشم. 

و بعد از ان حرف دوک سرفرود آورد و از اطاق خارج شد و رفت بدون 
اینکه مار گریت اقدامی برای نگاه داشتن او بعمل بیاورد و در اطاق انتظار (ژیون) 
راهنمائی او را برعهده گرفت و وی را به پنجره رسانید و دوک؛ بوسیله نردبان 
طنابی از عمارت (لوور) مراحعت کرد و غلام بجه خود را که روی علف‌ها 
خوابیده بود پیدار نمود و باتفاق مراحعت کردند. 

پس از رفتن دوک» مار گریت کنار پنجره ایستاد و صورت را در معرض 
نسیمی که از رودخانه سن می‌وزید قرار داد و بفکر فرو رفت و با حود گنت واقعاً 
که عجب شب عروسی مشئومی دارم زیرا شوهرم از من فرار می کند و گیز» 
رنجیده حاطر مرا تر ک می‌نماید. 

این وقت در آن طرف رودخانه (سن ) یک جوان محصل» که آن موقم شب» 
باحتمال زیاد از یک میخانه یا از میعاد عاشقانه می آمد با آهنگی پرشور و با حالت 
اشعاری را که منقسم به بندهای شش بیتی می‌شد می‌خواند . 

تا وقتیکه صدای محصل جوان» بگوش می رسید (مارگریت) با تأثر بآن صدا 


۰ / قبل از طوفان 


گوش می داد و فکر می کرد که شاید آن جوان هم عاشق است و شاید» عاشق 
نیست اما از روی مستی آن ایبات را می‌خواند و شاید » هم‌عاشق است‌و هم مست» تا 
این صدا دور و حاموش شد. 
م ع و ۲ ۴ a‏ 
آنوقت ( مار گریت) پنجره را بست و (ژیون) را صدا زد که لباسش را از تن 


او بیرون بیاورد تا استراحت نماید . 


۳ 


بادشاه شاعر 


روز بعد» و ایام دیگر» بمناسبت عروسی پادشاه ناوار با شاهزاده انم 
(مار گریت) اوقات دربار فرانسه صرف حشنها و بالها و نمایشهای پهلوانی گردید» 
و کاتولیکها همانگونه به پروتستانها احترام می گذاشتند و ابراز محبت می کردند و 
هرچیز خوب؛ و هرجای خوب را برای آنها می‌خواستند و آنهائیکه ه رگاه 
دسترسی به‌پروتستانها پیدا می کردند خحونشان را بحای شراب می آشامیدند حود 
را فدائی پروتستانها نشان می‌دادند . 

شارل نهم پادشاه فرانسه که اصلاً معاشرت زیاد را دوست نمی داشت یکمر تبه 
قلب ماهیت داده بود چه» می‌حواست روز و شب با داماد خود» (هانری دوناوار) 
باشد و ( کاترین دومدیسی) به دست نحود دستمالهائی را برودری دوزی می کرد 
و برای سران و رحال پروتستان هدیه می‌فرستاد یا اينکه بآنها ابلغهای رنگارنگ 


۲ / قبل از طوفان 


اهداء می کرد . 

پروتستانها که در نتیجه راحتی و عیش و نوش تازه» تجمل‌پرست و خودنما 
شده بودند بپوشیدن نیم تنه‌های حریر و صحبت و شوخی پرداعتند و در برابر 
پنجره‌های بعضی از عمارات خود را نشان می‌دادند. جنانکه گوئی خود آنها اصلا 
کاتولیک بوده اند . از هرسو نسبت باصلاحات وارده در مذهب اظهار حوشوقتی 
می شد و مردم وا کنشی مساعد نسبت باین وضعیت از خود نشان می دادند. 
بطو ریکه تصور می شد تمام دربار و درباریان حاضر به قبول مذهب پروتستان شده 
بودند . شخص درپاسالار هم با وجود تجربیات خود » مانند دیگران باینموضو ع 
تن در داده بود و بقدری فکرش مشغول بود که یک شب مدت دو ساعت فراموش 
کرد تخادل :ردان شاد را پود وریا فرباسالار غاوت داشتا از ساعت دو ند 
ازظهر که نهارش تمام می‌شد تا ساعت هشت شب یعنی هنگام شام نحوردن حلال 
دندان حود را بدهان می گرفت و می‌جوید . 

در آن شب که دریاسالار این عادت دیرین را از یاد برده بود پادشاه شارل 
نهم» هانری دوناوار و دوک دو گیز را بطور حصوصی بصرف شام دعوت کرده 
بود . پس از صرف شام پادشاه با آندو نفر باطاق حصوصی خود رفت و در اطراف 
تله؛ گر گی که از احتراعات شخص خودش بود و طرز عمل آن برای آنها 
توضیحاتی داد و نا گهان موضو ع صحبت را تغییر داد و پرسید: 

-پس امشب آقای دریاسالار نمی آید ؟ جه کسی امروز آقای دریاسالار را 
دیده و می‌تواند از احوال او بمن اطلاع بدهد ؟ 

پادشاه ناوار پاسخ داد : بنده آقای دریاسالار را دیده‌ام و اگر راجم بسلامتی 
ایشان نگران می‌باشند می توانم اطمینان دهم که حال دریاسالار در نهایت صحت 
است. زیرا ایشانرا امروز صبح ساعت شش و امشب ساعت هفت دیده‌ام. 

پادشاه که در آن ساعت حلقی حوش داشت با کنجکاوی عجیبی بشوهر 
خواهر خود نگریست و گفت: ها ها ! هنریو» معلوم می‌شود شما بسیار سحرخیز 
هستید ! در صورتیکه جوانیکه تازه عروسی کرده نباید اینقدر صبح زود از بستر 


برحیزد ! 


پادشاه شاعر / ۶۳ 


پادشاه (بآرن) در جواب گفت: چون می خواستم از دریاسالار که از همه 
وقایع مطلم است بپرسم آیا چند نفر اصیل زاده ای که منتظرشان هستم نیامده اند . 
این بود که زود از نحواب برخاستم. 

شارل نهم با عنده گفت: باز هم منتظر ورود عده‌ای اصیلزاده هستید ؟ روز 
عروسی شما هشتصد نفر اصیلزاده امده بودند. باز هم همه روزه عده‌ای از انها 
می آیند. بلکه می‌خواهید بما هجوم ببرید ! دوک دو گیز از این سخن ابروها را 
درهم کشید. 

پادشاه بارن پاسخ داد : بطوریکه شایم است در فلاندر عملیاتی در شرف 
تکوین اک ده خده‌آی از مردم کور وه و توا اطراف‌زرانکرد تخود 
جمع می کنم و با این عمل تصور می کنم برای شما مفید فایده ای باشم. 

دوک دو گیز در اینموقم طرحی را که پادشاه بارن روز عروسی با مار گریت 
از آن سخن گفته بود بیاد آورد و با دقت بیشتری باین محاوره و مذا کره گوش فرا 
داشت. 

پادشاه با آن لبخند مخصوص بخود گفت: حوب» حوب ! هرچه بیشتر از این 
مردان در اینجا حمم شوند خاطر ما بیشتر خرسند خواهد شد. هنری» از این 
مردان باینجا بیاورید. بیاورید اما این اصیلزاد گان چه کسانی هستند و از چه 
قماش می باشند . امپدوارم مردم شجاعی باشند ! همینطور است؟ 

-نمی دانم اصیلزاد گان تحت فرمان بنده بپایه و مايه اصیلزاد گان شما یا آقای 
دوک دانژو يا آقای دوک دو گیز می‌رسند. اما همینقدر می‌دانم در راه حدمت و 
حانفشانی آنچه از دستشان بر آید کوتاهی نخواهند کرد . 

-منتظر چند نفر دیگر از این اشخاص هستید ؟ 

-ده پا دوازده نفر دیگر . 

-نام آنها چیست؟ 

نام آنها را درست بخاطر ندارم. جز یکنفر از آنها که از طرف (تلین‌بی) 
ببنده توصیه شده و بعنوان یک اصیلزاده کامل‌العیار معرفی گردیده و نام او 
(دولامول) می‌باشد . اما راجم باسامی دیگران... 


۶۴ / قبل از طوفان 


پادشاه که در نسب‌شناسی و اطلاع از بشره خانواده‌های قدیم وقوف کامل 
داشت گفت: دولامول! آیا یکی از افراد دودمان لوراک دولامول و از اهالی 
پروانس نمی باشد ؟ 

همینطور است که می‌فرمائید. جنانکه ملاحظه می‌فرمائید بنده حتی از 
پروانس اشخاصی را استخدام می کنم. 

دوک دو گیز با لبخند مسخره آمیزی گفت: بنده حتی از پادشاه ناوار هم 
دورتر می‌روم. زیرا من تا پیمن (از شهرهای ایتالیا ) می روم و بحستحوی اشخاص 
کاتولیک مذهب که بانها اطمینان داشته باشم برمی آیم. 

پادشاه سخن دوک دو گیز را برید و گفت: کاتولیک یا پروتستان جندان 
اهمیتی ندارد. شرط اصلی و اساسی اینست که اشخاص شجاع و از جان گذشته 
باشند. 

پادشاه ضمن گفتن این سخنان در مخیلۀ حود کاتولیک و پروتستان را بهم 
آمیخته و قیافه‌اش در اینموقم چنان خونسرد و بی‌اعتنا بود که حتی دوک د وگیز 

در این هنگام دریاسالار سر زده وارد اطاق شد . زیرا از چند روز باینطرف 
پادشاه برای ابراز مرحمت بدرپا سالار اجازه داده بود که بدون اطلاع و سر زده 
داخل اطاق او شود . دریاسالار که آحرین سخنان پادشاه را هنگام ورود شنیده بود 
گفت: نسبت بمردم (فلاندر ) ما ابراز لطف می‌فرمایند ؟ 

شارل نهم آغوش گشود و فریاد زد ! آه ! پدرم دریاسالار آمد ! از جنگ و 
شجاعان و اصیلزاد گان سخن می‌راندیم که او آمد ! راستی قضیة آهن و آهن‌ربا 
است ! دوناوار شوهر خواهرم و پسر عمویم دوک د وگیز منتظر ورود قوای 
کومکی برای ارتش شما می‌باشند . موضو ع صحبت راجع باین مطلب بود . 

دریاسالار گفت: و این نیروی کومکی خواهد رسید: 
پادشاه بارن پرسید : آقای دریاسالار» آیا حبر تازه‌ای دارید ؟ 
جارعم فر رن و وع ار ای دولامول کی دارم ای مور هدن اورلان 


بود وفردا با بس فردا وارد پاریس خواهد شد. 


پادشاه شاعر / ۵ ۶ 


دوک د و گیز گفت: عجب ! پس معلوم می‌شود که آقای دریاسالار غیبگو 
هستند که از وقایعی که در یک فاصله سی یا چهل فرسخی رخ می‌دهد خبر 
می‌دهند ! منهم حیلی دلم می خواست با همین قطع و یقین بدانم در برابر اورلئان چه 
قضایائی اتفاق افتاده یا چه قضایائی وقو ع یافته است ! دریاسالار در برابر این 
تذ کر حونین دوک دو گیز خحونسردی کامل خود را حفظ کرد. زیرا د وک 
دو گیز با این سخن می خواست خاطره قتل پدرش فرانسوا دو گیز را که در برابر 
اورلغان بدست (پولتر و دومره) کشته شد متذ کر شود و نسبت بدریا سالار 
( کولین‌یی) بد گمان بود که قتل پدرش بدستور او بوده است. 

درپاسالار کولین‌یی با مناعت و حونسردی پاسخ داد ! آقا» در کلیه 
مواردیکه می‌خواهم از قضایای مهم و مربوط بخودم یا شخص پادشاه بطور مثبت 
مطلع باشم غیبگو هستم. پیک مخصوص من یک ساعت پیش از اورلثان وارد شده و 
در نتیجه وجود پست توانسته است سی و دو فرسخ راه را در روز بپیماید . در 
صورتیکه آقای دولامول با اسب خود مسافرت می کند و بنابراین روز بیست 
وچهارم باینجا خواهد رسید . این بود معنای سحر و غیبگوئی من. 

شارل نهم گفت: احسنت ! پدرم ! حوب پاسخ دادید . باین جوانان ثابت کنید 
که عقل و همچنین سن و سال موی ریش و سر شما را سفید کرده است: حوب 
است این حوانها را بفرستیم که درباره مسابقات نیزه‌بازی و عشق‌های حود صحبت 
کنند و خودمان تنها راجع بمسائل جنگی حویش صحیت بداریم. پدرجان» سواران 
شایسته پادشاهان بایسته می‌شوند . بروید» آقایان؛ من می‌خواهم با دریاسالار 

ابتدا پادشاه ناوار و پشت سر او دوک دو گیز از حدمت پادشاه فرانسه 
مرحص و خارج شدند. ولی وقتی به‌بیرون اطاق رسیدند حداحافظی سردی از 
یکدیگر کرده و هر کدام براه حود رفتند. 

دریاسالار کولین یی مدتی از پشت سر با نگرانی محسوسی بان دو جوان 
نگریست. زیرا می دانست که آندو نفر بقدری بیکدیگر کینه‌توز هستند که هروقت 
بیکدیگر نزدیک شوند از تصادم آنها برقی حواهد جست. شارل نهم بافکار ! 


۶ / قبل از طوفان 


دریاسالار پیر پی‌برد و باو نزدیک شد و بازویش را گرفت و گفت: پدر؛ حاطر 
آسوده دارید من در اینجا هستم و مراقب ايندو نفر می‌باشم و می‌توانم هریک را ` 
بجای خود نشانده وادار باطاعت کنم. از وقتیکه مادرم دیگر ملکه نیست من حقیقتاً 
پادشاه هستم و از هنگامیکه کولین یی پدرم شده است مادرم دیگر ملکه نمی‌باشد . 

دریاسالار گفت: آه اعلیحضرتا» ملکه کاترین... 

_زنی آتش افروز و فتنه‌انگیز می‌باشد . با وجود او برقراری صلح امکان 
پذیر نیست. این کاتولیک‌های ایتالیائی مردمی خونخوار هستند و جز قتل عام 
نظری ندارند . در صورتیکه من برعکس نه تنها مایلم صلح وسلم را برقرار سازم بلکه 
می خواهم به زمامداران مذهب نیرو و قدرت بخشم» پدر» دیگران مردمی برون از 
حد فاسد و بی ایمان می‌باشند و با عشقبازیها و تبهکاریها خود حاطر مرا آزرده 
می دارند. سپس شارل نهم به‌صمیمیت و صراحت لهجۀ خود افزود و گفت: پدر» 
می‌خواهم صریحاً بتو بگویم که من بکلیۂ کسانیکه دور وبرم را گرفته‌اند جز 
دوستان تازه ام بدبین هستم و از آنها برحذر می‌باشم ! جاه طلبی (تاوان)ها ۱ موحب 
بد گمانی من است. (ویی‌ویل) (مارشال فرانسوی که در مذا کرات صلح 
کاتو کامبوزی وارد بود ۱۵۷۱ - ۱۵۱۰) فریفتۂ شراب ناب است و بخاطر یک 
جلیک شراب شیرین ممکنست بپادشاه حود خیانت کند . مونمور انسی فقط در 
فکر شکار است و تمام اوقات خود را با سگها و حوشیهای حود می گذراند. کنت 
دورتز اسپانیائی است و گیزها از اهالی لورن می‌باشند . | گر اشتباه نکنم در فرانسه 
و فرانسوی واقعی جز من و دوناوار شوهر خواهرم و تو کسی دیگر نیست. اما 
دست و پای من بزنجیر سلطنت بند است و نمی توانم فرماندهی ارتش را در دست 
خود بگیرم. همینقدر بمن اجازه و فرصت می‌دهند که در (سن‌ژرمن) و (رامبویه) 
بدلخواه خود بشکار بپردازم» دوناوار شوهر خواهرم بسیار جوان و کم تجربه 
می‌باشد » بعلاوه بنظر من از هرلحاظ بپدرش آنتوان شباهت دارد که بدست زنها همه 


۱ - یکی از دودمانهای اشرافی قدیم فرانسه که در (دیژون) می‌زبستند و بعضی از آنها 
در تشکیل اتحادیه‌هائی که ظاه را بمنظور اتحاد مذهبی علیه پروتستانها و کالوینیست‌ها ولی 
در معنی برای بر انداختن پادشاه بود دست داشتند . (مترجم) 


پادشاه‌شاعر / ۶۷ 


جیز خحود را از دست داد . پدرم» فقط توئی که در عین حال مانند ژول سزار شجاع 
و مانند افلاطون پرعقل هستی. بدینترتیب در حقیقت من نمی دانم تکلیفم چیست؟ 
آیا باید تو را بعنوان رایزن و مشاور در اینجا نزد خود نگاهدارم یا باید تو را 
بعنوان فرمانده سپاه بآنجا گسیل دارم. اگر تو بعنوان مشاور نزد من بمانی چه 
کسی باید سپاه مرا رهبری و فرماندهی کند ؟ و اگر تو بفرماندهی نیرو بپردازی 
جه کسی در امور کشور بمن پند و اندرز خواهد داد ؟ 

کولین یی گفت: ابتدا باید شاهد پیروزی را در آغوش گرفت و پس از فتح و 
ظفر پند واندرز خواهد آمد. 

-پدرم» آیا تو چنین عقیده‌ای داری؟ بسیار حوب ! چنین باشد ! مطابق عقیده 
تو رفتار حواهد شد. روز دوشنبه تو بطرف فلاندر حواهی رفت و من بسوی 
( آمبواز ) عزیمت خواهم کرد . 

شما پاریس را تر ک می‌فرمائید ؟ 

- آری» من از این همه سرو صدا و اینهمه جشن و سرور حسته و فرسوده 
شده‌ام. من مرد عمل نیستم. من مردی هستم که همیشه آرزو و خیالات گوناگون 
در سر می پرورانم. من برای پادشاهی مناسب نمی باشم بلکه برای شاعری از مادر 
زائیده شده‌ام. تو باید شورائی تشکیل دهی که تا هنگامیکه در جنگ هستی امور 
حکومت را اداره کند . در صورتیکه مادرم دراین شورا شر کت نداشته باشد مطمناً 
اوضا ع مطابق میل ما اداره خواهد شد . من قبلاًبه (رونسار ) اطلاع داده‌ام که بمن 
ملحق شود و در انجاء دو نفر» دور از سرو صداء دور از مردم» دور از اشخاص 
بدنفس» در جنگلهای وسیع و کنار رودخانه» با زمزمه چشمه‌سار از مسائل الهی 
صحبت خواهیم داشت. زیرا صحبت از الهیات تنها وسیله‌ای است که در این جهان 
فکر بشر را از اشتغال بمسائل دنیوی ترمیم می کند. گوش کن؛ من ضمن این 
اشعار از رونسار دعوت کرده‌ام که نزد من بیاید و این شعرها را همین امروز صبح 
سروده‌ام. 

دریاسالار کولین یی لبخندی زد » شارل نهم دستی بپیشانی زرد خود که مانند 
عاج صاف بود کشید و با آهنگی موزون مانند سرودی مذهبی اشعار زیر را حواند: 


۸ قبل از طوفان 


رونسار» من می‌دانم که ا گر تو مرا نبینی. 

نا گهان آهنگ صدای پادشاه بز رگ را از یاد میبری 

اما برای حاطره حود بدان که من فراموش نمی کنم. 

که پیوسته به پی بر دن مفهوم شعر ادامه می دهم 

و باین منظور حواستم این نبشته را برایت بفرستم 

تا روح عالی تو را مسرور دارم 

پس برای امور خانه و زندگی خود را سر گرم مساز 

اکنون دیگر وقت باغبانی نیست. 

باید بدنبال پادشاه حود ییائی که از همه بیشتر دوستت دارد 

برای اشعار نغز و شیرینی که از تو تراوش می کند 

باور کن» که اگر به ( آمبواز ) بنزد من نیائی 

بین ما سخت شکر آب خواهد شد. 

دورباسالان کرای کت اتا اک ا زدیا بل جنک بت و 
بهتر از شعر و شاعری واقفم. ولی بنظرم این اشعار با بهترین اشعار رونسار» دو را 
و حتی میشل دوهوسپیتال وزیر داد گستری فرانسه برابر و هم ارح می‌باشد . 

شارل نهم بصدای بلند گفت: آه ! پدر ! درست نگفتی ! زیرا عنوان شاعری 
بیشتر و بالاتر از هرچیز آمال و آرزوی من است و چنانکه چند روز پیش باستاد 
شعر حود گفتم: 

فن شعر سرودن» هرچند که مورد تحقیر عده‌ای باشد 

بایدبالاتر و برتر از فن سلطنت انگاشته شود . 

ماهر دو نثر افسر برسر داریم 

اما من که پادشاه هستم این افسر را گرفته‌ام 

وکو که شاغر هن این افر را عطامن کین 

دریاسالار کولین‌یی گفت: جان نشار می‌دانستم که با ربة النو ع‌های شعر 
سروسری داریید ولی نمی‌دانستم آنها را مشاور و رایزن اصلی خود قرار داده‌اید. 

-پدر» بعد از تو مشاورین من ربة النو ع‌های شعر و فنون ظریفه می‌باشند و 


پادشاه شاعر / ۶٩‏ 


برای آنکه در مناسبات من با این ربة النو ع‌ها تیر گی پیدا نشود می‌خواهم تو را در 
رأس تمام امور قرار دهم .پس گوش کن الساعه من باید بشعر تازه و مختصری که 
شاعر بزرگوار و عزیزم برایم فرستاده پاسخ دهم... در این صورت نمی‌توانم فعلاً 
اسناد لازم را که تو باید از روی آنها بموارد احتلاف فیلیپ دوم و من پی بسری بتو 
بدهم. بعلاوه یک نقشه جنگی هم هست که وزیرانم طرح کرده‌اند. تما اینها را 
حاضر می کنم و فردا صبح در دسترست می گذارم. 

.در چه ساعت فردا صبح؟ 

-ساعت ده و اگر اتفاقاً من در اطاق کار خود سر گرم شعر گفتن بودم... تو 
حودت داحل اطاق شو و تمام اسناد را که در آن کیف سرخ رنگ روی میز قرار 
دارد بردار. رنگ‌سرخ کیف نظر را جلب می کند و بنابراین تو دچار اشتباه 
نمی‌شوی و بسهولت آنرا می‌یابی. من هم می‌روم تا به رونسار نامه بنویسم. 

دا نگهدار. 

حدا نگهدار » پدرم ! 

_دستتان را مرحمت کنید ! 

-چه گفتی؟ دستم را بدهم؟ جای تو در آغوش من و روی قلب من است. بیا 
ای جنگاور جهاندیده و پیر من» ییا ! 

شارل نهم دریاسالار کولین‌یی را as‏ 

بر کشتوال ای گا اش و پوس 

دای در الک تف اک زک هه و ھان را 
شده بود سترد از در حارج شد. 

شارل نهم اینقدر باو نگریست تا از دیده پنهان شد و اینقدر بصدای پایش 
گوش فرا داد تا دیگر صدائی بگوشش نرسید سپس» وقتی دیگر نه صدائی 
می شنید و نه چیزی می دیسد » چنانکه عادتش بود » سر بی‌رنگ و نحیف خویش را 
پروی شانه نحم کرد و آهسته باطاق اسلحه‌حانه حود رفت. 

این اطاق بیشتر از تمام اطاقهای دیگر کاخ مورد توحه و پسند خاطر پادشاه 
بود . در این اطاق بود که پادشاه از (پومپه) درس شمشیربازی و از رونسار درس 


۰ / قبل از طوفان 


شعر سرودن می آموحت_ در اطاق مجموعة بز ر گی از بهترین انوا ع اسلحه‌های 
تهاحمی و تدافعی گرد آورده بودند. بردیوارها انوا ع تبر » سپر » نیزه» طپانچه و 
تفنگ آويخته بود و در همان روز یکی از اسلحه‌سازان مشهور تفنگی بسیار اعلا 
برای پادشاه آورده بود که روی لول آن این چهار مصر ع که شخص پادشاه سروده 
بود با نقره ترصیم شده بود : 
برای حفظ ايمان زیبسایسم و وفسادار 
بحدشتمستان سلبطتان قشنگم و حفاکار 

چنانکه گفتیم شارل نهم داحل آن اطاق اسلحه‌حانه شد و پس از آنکه درب 
ورودی را بست یک پرده نقاشی را از دیوار کنار زد و دری آشکار شد که 
باطاقی دیگر راه داشت و در آن اطاق زنی بزانو افتاده و مشغول دعا و عبادت بود. 

چون پادشاه آهسته قدم برمی‌داشت و بعلاوه روی قالی حر کت می کرد 
مدای نایش شیاه الم شد و کونی شبعی در ر کت اسخه یبا بر این رن که 
سر گرم عبادت بود متوجه ورود شارل نشد و ابداً از جا تکان نخورد و همچنان 
بدعای خحود ادامه داد . شارل جند لحظه بحال تقکر برحای ایستاده و بآن زن 
ا وت 

زد مزبور در حدود سی وچهار تا سی وپنج سال داشت و زیبائی 
خحیره کننده اش با لباس دهقانی شبیه بلباس اهالی ( کو )۲ که دربرداشت بارزتر 
شده بود » کلاهی بلند برسرداشت که در زمان سلطنت (ایزابو دوباویر ) در دربار 
فرانسه بسیار معمول بود . نیم تنه‌ای سرخ رنگ و زردوزی بتن کرده بود . اطاقی که 
آن زن بیست سال باینطرف در آن سکونت داشت جسبیده باطاق حواب پادشاه بود 
و در آن شکوه درباری و ساد گی دهاتی بهم آمیخته بود . زیرا در آن اطاق بنسبتی 
مساوی عظمت و تجمل کاخ سلطنتی برساد گی یک کلبه دهقانی و بی‌پیرایگی کلبه 
برشکوه و جلال کاخ اثر کرده بود. تضاد عجیبی بین اشیاء اطاق حکمفرما بود . 
مثلاً عبادتگاه آن زن از چوب بلوط ساخته شده بود که در نهایت زیبائی منبت شده 


(CAUX) ۱‏ از ناحیه نرماندی در شمال رود سن و دارای صخره های مرتقع و مشرف 
بردریای مانش می‌باشد (مترحم) 


پادشاه شاعر / ۷۱ 


و از مخمل زردوزی پوشیده و انجیلی که آن زن در دو دست داشت کتابی مندرس 
بود که نیمی از اوراقش پاره و در خانه کلیه دهاقین موجود است» خلاصه بین آن 
عبادتگاه و آن انجیل پاره پاره تضادی عجیب وحود داشت. 

پادشاه پس از آنکه مدتی بزن نگریست. گفت: های؟ مادلن !.. 

زن که هم چنان بزانو در آمده و مشغول عبادت بود بشنیدن این صدای آشنا و 
خحودمانی سربرداشت و لبخندی زد و سپس از حا برحاست و گفت: آه توئی ! 
پسرم؟ 

آری» دایه حان. وا اینجا . 

شارل نهم پس از آنکه پردۀ پنجره اطاق را پائین کشید روی دسته یک صندلی 
راحتی نشست. دایه باو نزدیک شد و گفت: 

با من چه کار داری و چه می‌خواهی؟ شارلو . 

سا اشفا و آهسته بپرسشم پاسخ بده. 

دایه بدون پیرایه و تشریفات با محبتی مادرانه نسبت بطفلی که مدت بيست سال 
از پستان خود باو شیر داده» ولی پیرایه‌های درباری از صفای آن زند گی کاسته 
بود» بپادشاه نزدیک شد و گفت: 

_حرف بزن. چکار داری ! 

-مردی که احضارش کرده بودم آمده است؟ 

- آری» نیم ساعت است که آمده و اینجا است. . . 

شارل از جا برحاست و نزدیک پنجره رفت و بدقت وارسی کرد تا مبادا 
کسی پنهانی بداحل اطاق نگاه کند . سپس بطرف در رفت و گوش داد تا مطمین 
شود که کسی بسخنان آنها گوش نمی‌دهد. سپس با دست گرد وحاک گل میخها 
را که سلاحها بآنها آويخته بود سترد و سگ بز رگ و قوی هیکلی را که بدنبال او 
در حر کت بود و هروقت می‌ایستاد آنهم توقف می کرد کمی نوازش کرد . سپس 
بنزد دایه امد و گفت: بسیار حوب ! آن مرد را بداخل اطاق بیاور. زن مهربان از 
همان دری که او داحل شده بود حارج شد و پادشاه بمیزی که روی آن سلاحهای 
گونا گون گسترده بود نزدیک شد و بآن تکیه کرد . 


۲ / قبل از طوفان 


لحظه‌ای نگذشته بود که پنجره باز شد و مردی که پادشاه منتظرش بود داحل 
گردید. 

مردی بود تقریباً چهل ساله با چشمانی حا کستری رنگ که آثار مکر و 
تبهکاری از آنها هویدا بود. دارای بینی بشکل منقار لاشخور و چهره‌ای پهن و 
گونه‌های بر جسته بود . حواست بچهرۀ حود حالتی احترام آمیز بدهد ولی برلبانش 
که از شدت ترس می‌لر زیدند بزحمت لبخندی مکارانه نقش بست. 

"شارل از بشت سر دست خود را دراز کرد و دستۀ طپانچه‌ای جدیدالاختراع 
را بدست گرفت. طپانجه مزبور با سنگ چخماق و بوسیله چرخی فولادی کار 
می کرد و برای شلیک با آن دیگر احتیاح بفتیله نبود . پادشاه نگاهی یره بروی 
مرد تازه وارد انکند و در جهره‌اش دقیق شد و ضمناً با سوت یکی از آهنگهای 
شکار را که بسیار مورد پسندش بود در نهایت مهارت می‌نوانعت. 

یا a‏ رهز وا کون ی 
د گر گون و نگران شده بود پادشاه گفت: 

_فرانسوا دولوویه_ مورول شما هستید ؟ 

- آری» اعلیحضرتا. 

شما هستید که فرماندهی عده‌ای احامر و خرابکاران را در دست دارید ؟ 

0 

شاهاب تا رات 

مورول کرنشی کرد. شارل در حالیکه روی هر کلمه تکیه می کرد بسخن 
ادمه داد و جنین گفت: شما می‌دانید که من کلیه رعایای حود را بطور تساوی 


ر 


دوست دارم. 

مورول بالکنت زبان گفت: 

-می دانم که شما پدر ملت خود می‌باشید. 

-و می‌دانید که پروتستانها و کاتولیک‌ها هم فرزندان من هستند. مورول 
ساکت ماند. با اینکه مورول در تاریکی ایستاده بود با اینحال لرزشی که سر پایش 
ا از نظر نافذ پادشاه پنهان نماند. پادشاه بسخن چنین ادامه داد : شما که 
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در آن مبازره خونین و شدید عليه پزوتستانها شر کت داشته‌اید بدیهی است با این 
عقیده من مخالف می‌باشید . 

مورول بزانو افتاد و بالکنت زبان گفت: باور بفرمائید که... 

شارل نهم که پیوسته نگاه خود را که اینک شرربار شده بود برروی مورول 
دوعته بود گفت: باور می کنم که شما بسیار مایل بودید که در (مون کنتور) 
آقای دریاسالار را که | کنون از نزد من رفت بقتل برسانید . باور می کنم که در 
اقدام نحونین خود توفیق نیافتید و آنگاه داخل ارتش برادر ما دوک دانژو شدید. 
بالاخره باور می کنم که شما برای بار دوم داحل حدمت شاهزاد گان شدید و در 
دستهُ تحت فرماندهی آقای (دوموی دوسن فال ) مشغول حدمت شدید . 

آه ! اعلیحضرتا ! 

- مردی بس بلند همت و شجاع بود ! چنین نیست؟ 

مورول فریاد زد : بیش از این رنحورم ندارید ! 

شارل نهم باز بسخن ادامه داد و هرچه بیشتر حرف می‌زد بیشتر علائم شقاوت 
وحشیانه در چهره اش ظاهر می‌شد و چنین گفت: افسری بسیار لایق بود و شما 
را بفرزندی نزد خود پذیرفت و بشما مسکن و لباس و غذا داد . 

مورول آهی عمیق حا کی از نومیدی کشید . پادشاه بدون اعتنا بحال حراب 
آن مرد چنین ادامه داد : گمان می کنم شما او را پدر عطاب می کردید و با پسر 
حوان او (دوموی) صمیمانه دوست شدید ؟ 

مورول که همجنان بزانو در آمده بود ماه اه پادشاه بیش از 
پیش بطرف زمین خمیده تر شد . شارل نهم همچنان خونسرد و بی‌اعتنا o‏ 
سنگی بی جر کت برپا ایستاده و فقط لبانش حر کت می کرد . پادشاه گفت: راستی 
قرار نبود ده هزار | کو برای جایزهٌ قتل دریاسالار از .آقای دو گیز دریافت کنید ؟ 

مرد آدمکش که همچنان حمیده بود با پیشانی برزمین می کوفت. پادشاه 
کت اما راجم بپدر مهربان شما آقای دوموی. یک روز یک مرد مهربان همراه 
شما بطرف (شورو) می رفت. نا گهان تازیانه اش بزمین افتاد و او از اسب پیاده شد 
تا تازیانه خود را بردارد. تنها شما با او بودید و در این هنگام طپانچه‌ای از 
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حورجین خود بدر آوردید و موقعیکه او برای برداشتن تازیانه حم شده بود باو 
شلیک کردید و بقتلش رساندید . سپس با همان اسبی که او بشما بخشیده بود فرار 
احتیار کردید. گمان می کنم حقیقت و واقع قضیه همین بود که گفتم. چنین نیست؟ 

چون مورول در زیر بار این اتهام که جزء بجزء آن صحیح بود سکوت احتیار 
کرده و کلامی برلب نمی آورد» شارل نهم باز همان آهنگ شکار را با همان 
مهارت با سوت نواعت و پس از لحظه‌ای گفت: خلاصه آقای قاتل» آیا می‌دانید 
که من حیلی ميل دارم دستور بدهم که شما را بدار مجازات بیاویزند ؟ 

مورول فریاد زد ! آه ! 

همین دیروز دوموی جواد» فرزند ولینعمت مقتول شما از من استدعا 
می کرد که شما را بمجازات برسانم و حقیقتاً من نمی‌دانستم چه پاسخی باو بدهم. 
زیرا استدعایش کاملاً منطقی و عادلاه بود . 

مورول دستها را بعلامت تمنی و استدعا بهم پیوست شارل نهم گفت: مخصوصاً 
استدعایش از این لحاظ عادلانه بود که همچنانکه حود شما گفتید من پدر ملت 
حودم می‌باشم و چنانکه بشما گفتم | کنون که من با پروتستانها از در صلح وسازش 
در آمده‌ام» آنها هم مانند کاتولیک‌ها فرزندان من بشمار می‌روند. 

مورول که بکلی نومید شده بود گفت: 

زند گی حان نثار در دست شما است» هرچه اراده می کنید با من عمل کنید . 

دزاشت‌می کر نیدد ولی من کمترین هائی برای زند کی شما قائل تیسته: 

مرد آدمکش پرسید: آیا وسیله‌ای نیست که من بتوانم با آن جنایت خود را 
ترمیم کنم؟ 

-من هیچگونه وسیله برای اینکار سرا غ ندارم. ولی اگر من بجای شما بودم... 
حدای را شکر که بجای شما نیستم !... 

مورول که چشم از دهان شارل نهم برنمی داشت گفت: 

_در هرصورت» اگر بجای من بودید ؟... 

شارل نهم گفت: اگر من بجا شما بودم می‌توانستم خود را از این مخمصه 
نجات دهم و جنایت حود را پاک کنم. 


پادشاه شاعر ۸ ۷۵ 


مورول برروی یک زانو و یک دست بلند شد و بدقت چشم برچهرة پادشاه 
دوخت تا مطمثن شود آیا او را بباد مسخره نگرفته است. پادشاه در دنبال سخن 
گفت: من به دوموی جوان فرزند ولینعمت مقتول شما بسیار علاقه و محبت دارم. 
ولی در عين حال پسرعموی خود دوک د و گیز را هم دوست دارم. بطوریکه اگر 
دوک دو گیز از من حواهش کند از قتل مردی در گذرم و دوموی از من استدعا 
کند همان مرد را بقتل برسانم راستی نمی‌دانم در اینموقع تکلیفم چیست. ولی با 
این وصف. نظر باوضاع و احوال سیاسی و مذهبی نا گزیرم خواهش پسرعمویم 
دوگیز را بپذیرم. زیرا دوموی در عين حال که فرماندهی لابق و شجاع است در 
برابر دوگیز که یکی از شاهزاد گان لورن می‌باشد . رفیقی کوچک و کم ارح 
بشمار می رود . 

مورول بشنیدن این سخنان کم کم از جا برمی حاست و چون مرده‌ای بود که 
از عالم اموات بجهان زند گان باز می گردد پادشاه گفت: 

-حلاصه در وضعیت وخیمی که شما گرفتار هستید آنچه که اهمیت دارد 
اینست که محبت و نظر لطف پسر عمویم دوک دوگیز را بخود جلب کنید . و برای 
اینکار مطلبی که دیروز پسرعمویم بمن می گفت | کنون بیادم آمد . مورول یک قدم 
بپادشاه نزدیک شد . پادشاه گفت پسرعمویم چنین می گفت: «اعلیحضرتا» همه 
روز ساعت ده دشمن خونی من در مراجعت از کاخ لوور از کوچه (سن ژرمن 
لوزرورا ) عبور می کند. هر روز او را می‌بینم که از تزدیکی پنجرهٌ آهنی یکخانه 
یک اشکوبه می گذرد و این خانه متعلق به‌پیشکار سابق من پی بر هیل می‌باشد . در 
هر حال این دشمن دیرین خود را هر روز می‌بینم که از آنجا می گذرد و هر روز 
از ابلیس استدعا می کنم که جانش را بستاند و در دل زمینش جای دهد » سپس 
شارل چنین بسخن ادامه داد : حال بگوئید ببینم» استاد مورول» ا گر شما ابلیس 
بودید و یا دستکم لحظه‌ای جای ابلیس را می گرفتید آیا حاضر می‌شدید رضایت 
خحاطر پسرعمویم دو گیز را فراهم کنید ؟ 

مورول آن لبخند دوزخی خود را بازیافت و از لبانش که هنوز براثر وحشت 
بی رنگ بود این سخنان حارج شد : اما » من قادر نیستم دل زمین را بشکافم. 
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-ولی شما یک بار دل زمین را شکافته و اگر فراموش نکرده باشم دوموی بلند 
همت را در آن جای داده‌اید. لابد خواهید گفت که با یک طپانجه کار آن مرد 
شجاع را ساختید . آي آن طپانجه را هنوز دارید ؟ 

مرد قاتل که اطمینان خاطر خود را تقریباً بازیافته بود گفت: 

-معذرت می خواهم. ولی بدانید که جان نثار با تفنگ بهتر تیراندازی می کنم 
تا با طپانچه. 
شارل نهم گفت: اوة! تفنگ یا طپانچه؛ اینموضو ع چندان اهمیتی ندارد و 
اطمینان دارم که پسرعمویم دو گیز در باب انتخاب وسیله جانه نخواهد زد ! 

مورول گفت: ولی برای من سلاحی لازم است که بدقت و صحت آن اطمینان 
داشته باشم» زیرا شاید ناچار شوم از مسافتی دور تیراندازی کنم. 

شارل نهم گفت: من در این اطاق ده قبضه تفنگ دارم که با آنها می‌توانم یک 
سکه طلا را از یک مسافت صد وپنجاه قدمی هدف قرار داده بزنم» آیا می‌حواهید 
یکی از آنها را امتحان کنید؟ مورول بطرف تفنگی که در گوشه اطاق قرار داشت 
و همان روز آنرا برای شارل نهم آورده بودند پیش رفت و فریاد زد : 

-اوه ! با کمال میل ! 

پادشاه گفت: نه» باین تفنگ دست نزنید» آنرا برای حودم نگاه داشته‌ام» زیر| 
می‌حواهم قریباً بشکار بزرگی بروم و امیدوارم این تفنگ بدردم بخورد » اما 
تفنگهای دیگر هر کدام را می‌خواهید بردارید . 

مورول یکی از تفنگها را از گل میخ برداشت و پرسید: 

| کنون» بفرمائید این دشمن کیست؟ 

شارل نهم نگاهی تحقیر آمیز بمرد آدم کش افکند و گفت: 

من چه می دانم کیست ! 

مورول با لکنت زبان گفت پس نام او را از آقای دوک دو گیز خواهم پرسید . 

پادشاه شانه‌ها را بالا افکند و گفت: از او هم چیزی نپرسید آقای دو گیز 
بشما پاسخی نخواهد داد» مگر آدم عاقل باین قبیل پرسشها هم پاسخ می دهد ؟ 
آنهائی که نمی حواهند بدار مکافات آویخته شوند باید نام شخص منظور را حدس 
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بزنند. 

آخر از روی چه نشانی باید این شخص را بشناسم؟ 

ا گفتم که این شخص هرروز صبح ساعت ده از جلوی پنجرۀ حانه آنمرد 
می گذرد . 

-ولی بسیارند اشخاصیکه از حلوی آن پنجره می گذرند اقلا شما لطف 
فرموده فقط یک نشانی از این شخص بجان نثار بدهید . 

اوه ! حیلی آسان است» مثلاً این شخص فردا یک کیف از چرم سرخ رنگ 
زیربغل خواهد داشت. 

-همین نشانی کافیست. 

آیا آن اسب باد پیمائی را که آقای دوموی بشما مرحمت کرده بودند هنوز 
دارید ؟ 

-یک اسب تازی نژاد دارم که باد بپایش نمی رسد . 

دم ره مر RS‏ میگ رای ور 

نمی‌دهم» ولی با اینحال بد نیست بدانید که پشت آن کوچه سرپوشیده یک درب 
وحود دارد. 

_سپاسگذارم» و | کنون تمنی دارم از خداوند توفیق مرا بخواهید . 

-عجب ! بهتر است از ابلیس یاری بخواهید » زیرا بحمایت و پاری ابلیس است 
که شما از طناب دار نجات می‌یایید . 

-حدا نگهداز . 

حداحافظ» آه ! راستی آقای مورول» باید بدانید که هر گاه فردا صبح پیش 
از ساعت ده بنحوی از انحاء راجع بشما صحبتی شنیده شود و یا بعد از ساعت ده 
و دک زندان فرام شحف خود 
دارد ! 

یش ار با شاطری فان ا سوت کرو کوان تن آن آهنگ دلپذیر 
خود کرد و الحق از هرموقم بهتر آن آهنگ را می نوانعت. 


۴ 


شب ۲۴ اوت ۱۵۷۲ 


. لابد عوانند گان فراموش نکرده‌اند که در فصل بیش از اصیلزاده‌ای بنام 
لامول سخن بمیان آمد که هانری دوناوار با بی‌صبری منتظر ورودش بود. این 
اصیلزاده جوان» همانطوریکه دریاسالار اعلام داشته بود » در پایان روز ۲6 اوت 
۲ از دروازه (سن مارسل) داحل پاریس شد و نگاهی تحقیر آمیز 
به‌مهمانخانه‌های متعدد با تابلوهای آنها که در طرفین خیابان قرار داشتند افکند و 
اسب خحود را که عرق از سروبرش می ریخت تا قلب پاریس راند و در آنجا» پس 
از عبور از میدان (موبر ) و (پتی‌پون) و پل (نوتردام) و پیمودن سواحل رودسن 
در انتهای کوجه (بره زک) ایستاد و نام این کوچه اکنون به (درحت حشک) 
مبدل شده و برای سهولت فهم خوانند گان ما هم آنرا بنام حدیدش می خوانیم. 

بدون شک از این نام نعوشش آمد» زیرا داحل کوچه شد و در طرف چپ 
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تابلوی زیبائی توجهش را جلب کرد » جلوی تابلو ایستاد و چنین خواند: ستارة 
زیبا» زمینۀ تابلو نقاشی بدیعی بود که هرمسافر تازه وارد و گرسنه‌ای را وادار 
بپیاده شدن از اسب می کرد و عبارت ستارهٌ زیبا را روی آن نوشته بودند. 

تابلوی نقاشی مر غ بریانی را نشان می‌داد که در حال کباب شدن بود و 
مردی با قبای سرخ دو دست و کیسۀ پول خود را بطرف آن ستاره بدیع دراز 
کرده و از آن کباب بریان مطلبید . براستی تابلوی مهمانخانه ستارۂ زیبا اشتهاانگیز 


نود . 


حوان اصیلزاده با حود گفت: باید مهمانخانه مناسب و شایسته‌ای باشد و قطعا 
مدیر آن مردی باسلیقه است. بارها شنیده‌ام که کوچۀ (درحت خشک) در بخش 
لوور واقم است. اگر خود مهمانخانه با تابلوی آن اند ک تناسب و تشابهی داشته 
باشد قطعاً در اینجا بمن حوش خواهد گذشت. 

جوان تازه وارد سر گرم این تخیلات شیرین بود که سواری دیگر از انتهای 
دیگر کوچه» یعنی از کوچه (سنت‌هونوره) سر در آورد و در برابر تابلوی 
اشتهاانگیز مهمانخانه ستارهُ زییا ایستاد و بحال خلسه و تفکر فرو رفت. 

از این دو مسافر آن یک را که می‌شناسیم و یا اقلا نامش را می دانیم سوار 
براسب سفید از نژاد اسپانیائی بود و نیم تنه‌ای سیاه مزین بد کمه‌های شبه در 
برداشت. قبائی از مخمل ارغوانی سیر پوشیده و چکمه‌های چرمی سیاه برپا 
داشت. شمشیری با دسته آهنین کنده کاری شده و.خنحری شبیه بان بر کمر بسته 
بود »| کنون پس از توصیف لباسش» بچهره اش می‌پردازیم و می‌توانیم بگوئیم 
جوانی بود بسن بیست وچهار تا بیست وپنج ساله و گندمگون با چشمانی آبی و 
سبیلی ظریف و دندانهائی بس سفید که وقتی لب بخنده می گشود گوئی دندانهای 
سفیدش چهره اش را روشن می ساختند لبخندش بس نمکین و دهانش بس قشنگ 
ود 

اما مسافر دوم کاملاً نقطه مقابل مسافر اول بود که وصفش گذشت. 

از زیر کلاه لبه پهنش که بپائین کشیده بود دسته‌های موی ژولیده و سرخ 
رنگ بیرون ریخته و از پشت فتیله‌های گیسوانش چشمان حا کستری رنگش پیدا 
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بود که باند ک عصبانیت شرربار می‌شدند و از خا کستری بسیاه می گرائیدند . 

چهره اش سرخ و لبش ناز ک بود و سبیل سرخ داشت و دندانهایش بسیار 
سفید و محکم و قشنگ بودند. رویهمرفته با پوست سفید و قامت کشیده و خدنگ 
آسا و شانه‌های فراحش سواری بسیار برازنده بود و از یکساعت باینطرف» بعنوان 
اینکه می خو اهد تابلوی مهمانخانه را بخواند» به‌پنجره‌های عمازات چشم دوخته بود 
زنان از روی رغبت تماشایش کرده بودند» ولی مردها وقتی آل قبای تنگ و 
مندرس و شلوار بتن جسبیده و جکمه‌های قدیمی او را دیدند خواستند قدری 
بخندند . ولی وقتی جشمشان بقیافةٌ غضبنا کش افتاد که در هردقیقه بحالات مختلف 
درمی آمد لبخند برلبانشان حشک شد و آهسته گفتند: حدا ما را از شر شیطان 
حفظ کند ! 

گفتیم که اصیلزاده اولی همچنان بدقت بتابلوی مهمانخانه ستاره زیبا چشم 
دوخته بود . بالاخره سوار دوم روی باو نمود و آغاز سخن کرد و با لحن نحشن 
مردم کوهستانی که از همان کلام اول معلوم شد از اهالی پیمون می‌باشد گفت: 

-آقا» آیا ما نزدیک لوور هستیم؟ در هرحال گمان می کنم شما هم بابنده هم سلیقه 

هستید و اگر چنین باشد آقای محترم باید افتخار کنند. 

سوار دیگر با لحن و لهجه اهالی پروانس پاسخ داد : گمان می کنم که اینجا در 
نزدیکی لوور واقم است» با اینوصف فکر نمی کنم افتخار هم سلیقگی آقا را داشته 
باشم» هنوز راحع بانتخاب منزل مشغول اندیشه هستم. 

آقا» هنوز تصمیم نگرفته‌اید که اینجا منزل کنید ؟ با اينکه این مهمانخانه 
ظاهراً حیلی آبرومند است» ولی ممکنست بعلت توحه شما باین مهمانخانه بنده هم 
اینجا را برای سکونت اختیار کنم» در هرحال آقا اذعان کنید که تابلوی مهمانخانه 
بسیار قشنگ است. اینطور نیست؟ 

اوه ! بدیهی است ! ولی همین موضو ع است که مرا دچار تردید می‌سازد که 
درون آنهم مثل بیرونش پسندیده باشد . شنیده‌ام که پاریس پراز مردم کلاه‌بردار و 
جیب خالی کن می‌باشد و بوسیله یک تابلو يا وسیله دیگر جیب مردم را خالی 
می کنند و مشتریان را می‌فریبند . 
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سوار پیمون گفت: به ! من از جیب‌بری و کلاشی اينها با کی ندارم. ا گر 
صاحب مهمانخانه مر غ بریانی بخوبی آن مرغ که روی تابلویش نقش کرده بمن 
ندهد حودش را بدهان خواهم گذاشت و رهایش نخواهم کرد تا اينکه عودش 
حوب کباب شود . آقا» بفرمائید داحل شویم. 

سوار پروانسی خندید و گفت: بالاحره مرا وادار کردید بسکوئت در همین 


دهد . 

اوه آقا ! E‏ نخواهم کرد. زیرا اینجانب کنت آنیبال 
دو کو کوناس و یکی از غلامان حلقه بگوش شما هستم. 

- آقا بنده هم ( کنت ژزف- هیاسنت- بونیفاس- دولرا ک- دولامول) هستم و 
در انجام فرمایشات حاضرم. 

- آقا » در اینصورت دست یکدیگر را بگیریم و همراه داخل شویم نتیجه این 
پیشنهاد دوستانه این شد که دو سوار جوان از اسب پیاده شدند و دهانه‌های اسپها را 
بدست پیشخدمتی دادند و دست یکدیگر را گرفتدد و شمشیر و کمر را مرتب 
کردند و بطرف مهمانخانه براه افتادند » صاحب مهمانخانه حلوی در مهمانخانه 
ایستاده بود لت بر تفع دیف میا تتا مش ها هیجگونه توجهی بدو سوار تازه 
وارد نکرد و با جوان بلند قامت و حشک و زرد چهره‌ای که‌قبائی چرک و کئیف 
در برداشت و بجغد بی‌شباهت نبود سر گرم صحبت بود . 

دو جوان تازه وارد کاملاً بصاحب مهمانخانه و هم صحبت او نزدیک شدند 
ولی او باز بانها اعتنائی نکرد» بطوریکه کو کوناس رنجیده حاطر شد و از این 
بی‌اعتنائی باو و رفیقش سخت عصبانی گردید و آستین صاحب مهمانخانه را گرفت 
و کشید. صاحب مهمانخانه گوئی از حواب گران بیدار شد و از جا جست و از هم 
صحبت خود با جمله « خداحافظ. گاهی بدیدنم پبائید و راجم بساعت آن موضو ع 
اطلاعم بدهید » خداحافظی کرد . کو کوناس روباو کرد و با تشدد گفت خوب ! 
آقای بیشعور » مگر نمی بینید مردم با شما کار دارند ؟ 

صاحب مهمانخانه گفت: آه ! آقایان» معذرت می‌خحواهم شما را ندیدم. 


۲ قبل از طوفان 

آها ! لازم بود ما را ببینید ؛ و حالا که ما را دیده‌اید خحواهش می کنم بجای 
گفتن « آقا » بگوئید: « آقای کنت: » 

لامول عقب ایستاده و ابتکار عملیات را بدست کو کوناس که از طرف خود 
صحبت می کرد گذاشته بود . 

با اینحال بطور واضح دیده می‌شد که لامول ابروها را درهم کشیده و کاملاً 
آماده است که در صورت لزوم بکمک کو کوناس بشتابد . 

صاحب مهمانخانه با لحنی بسیار آرام پرسید: حوب ! آقای کنت؛ چه 
فرمایشی دارید ؟ 

کو کوناس رو بلامول کرد و گفت: خوب... حالا بهتر شد» اینطور نیست؟ 
لامول هم با حر کت سر باو پاسخ مثبت داد. کو کوناس مجدداً عطاب بمهمانخانه 
چی گفت: آقای کنت و من مجذوب تابلوی مهمانخانه شما شدیم و میل داریم در 
مهمانخانه شما غذا بخوریم و منزل کنیم. 

مهمانخانه جی گفت: آقایان» بسیار متأسفم» زیرا بر بیش از یک اطاق خالی 
ندارم و آن هم می‌ترسم مورد پسند شما واقع نشود . 

لامول گفت: بهتر» و نس منزل می کنیم. 

کو کوناس گفت: آه ! نه ! نه ! من همین جا می‌مانم» اسبم از خحستگی دارد 
تلف می‌شود » چون شما نمی حواهید اینجا منزل کنید من اطاق را می گیرم. 

مهمانخانه چی با همان حونسردی که از ابتدا حفظ کرده بود گفت: اه ! باز 
هم مشکل دیگری در کار است» زیرا اگر یکنفر شما اینجا بماند من نمی‌توانم 
اطاق کرایه بدهم. 

کو کوناس فریاد زد: عجب ! قسم می‌خورم که این حبوان سرشوخی با ما 
دارد» تا حالا دو تا بودیم و زياد 1 ! پیشعور » 
معلوم می شود نمی‌خواهی بما منزل بدهی؟ 

E N E 


پاسخ شما را بدهم , 
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-جواب بده. معطل چی هستی؟ ولی زود جواب بده ! 

_حوب گوش کنید. من نمی خواهم افتخار میزبانی شما را داشته باشم. 

کو کوناس که از خشم می‌لرزید پرسید : بچه دلیل؟ 

-برای اينکه شما نو کر همراه ندارید و اگر من یک اطاق اربابی را کرایه 
بدهم دو اطاق دیگرم که مخصوص نو کر است خالی می‌ماند . و از اینراه ضرر 
متوجهم می شود . 

کو کوناس رو برفیق خود کرد و گفت: آقای دولامول آیا شما با من هم 
عقیدہ هستید که نا گزیریم این مرد ک را جابجا قربانی کنیم؟ 

دولامول که مثل رفیقش خود را مهیا می کرد تا با شلاق بجان مهمانخانه چی 
بیفند گفت: کاملاً با شما هم عقیده ام. 

ولی در برابر تصمیم ایندو نفر که بدا اواو ا دور نود 
مهمانخانه جی ابداً اظهار شگفتی نکرد و همین اعت کرد که قدمی بعقب بگذارد و 
حود را بداحل مهمانخانه برساند و سپ سپس با لحنی مستهزأنه گفت: کاملاً معلوم است 
که این آقایان از ولایات و .در پاریس دیگر آن دوره گذشت که 
مهمانخانه چی‌ها را بجرم اینکه نمی خواهند اطاق خود را کرایه بدهند بکشند. 
اربابان بز رگ و والا مقام را می کشند نه مردم طبقه متوسط راءا گر بلندتر از این 
صحبت کنید همسایه‌ها را خبر خواهم کرد بطوریکه کتک مفصلی نوش‌جان 
خواهید کرد و این رفتار می‌دانید سزاوار شأن دو نفر اصیلزاده نمی باشد . 
کو کوناس که از غضب دیگر روی پابند نمی‌شد فریاد زد: 

بانتمردها رامسخره کرو EN‏ 

مهمانخانه‌چی هم رو بنو کر خود کرد و با همان لحن بی‌اعتنا مغل اینکه 
محواهد بگوید :برای ای ین آقایان صندلی بگذار ! گفت: گر گوار» تفنگ مرا 
پیاور ! 

کو کوناس شمشیر از غلاف کشید و فریاد زد: لعدت برشیطان ! آقای 
دولامول» شمشیر بکشید و حود را گرم کنید ! 

نه ! نه ! خحواهش می کنم دست از حصومت بردارید . زیرا تا ما جود را گرم 
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کنیم غذا سرد حواهد شد. 

کو کوناس فریاد زد: چطور ! عقیده دارید که اینمرد را بجای خود ننشانیم و 
سزای بی ادیش را ندهیم؟ 

-بعقیده من حق با آقای مدير مهمانخانه ستاره زیبا است فقط جیزی که هست 
بلد نیست چطور باید با مهمانان ود برحورد کند» مخصوصاً وقتی مهمانهایش از 
اصیلزاد گان باشند مثلاً بجای اینکه بخشونت بما بگوید : آقایان من نمی‌خواهم بشما 
اطاق کرایه بدهم» ممکن بود با ادب و مهربانی بگوید: آقایان بفرمائید» وش 
آمدید . و بعد حساب کند: اطاق اربابی فلان قیمت اطاق نو کر فلال قیمت. بدیهی 
است ما هم با اینکه نو کر همراه نداریم کرایه اطاق نو کرها را هم می دادیم. 

دولامول ضمن این سخنان مهمانخانه‌جی را که دست بطرف تفنگ دراز کرده 
بود از صحنه دور کرد و پشت سر او کو کوناس را هم بداحل مهمانخانه راند. 

کو کوناس گفت: عیبی ندارد . ولی برای من خیلی دشوار است که شمشیرم را 
پیش از اینکه مطمئن شوم بتندی و تیزی ساطورهای این آقای مهمانخانه جی می باشد 
غلاف کنم. 

لامول گفت: حوصله داشته باشید » رفیق عزیزم. حوصله داشته باشید . تمام 
مهمانخانه‌ها پراز مهمانان و مسافرین محترم هستند که بمناسبت جشن عروسی و یا 
بعلت جنگی که در فلاندر در پیش است بپاریس آمده‌اند و ما جز این اطاق دیگری 
برای سکونت پیدا نخواهیم کرد و بعلاوه شاید این هم از عادات مردم پاریس است 
که با حارجیان تازه وارد اینطور برخورد و از آنها پذیرائی کنند. 

کو کوناس که از حشم سبیل سرخ خود را می‌تابید و با نگاه شرر بار 
بمهمانخانه جی می‌نگریست گفت: شما چه مرد با حوصله‌ای هستید ! ولی احطار 
می کنم که این بدجنس حوب است مراقب حال خود باشد . اگر غذایش لذید و 
رعتخوابش نرم و شرابش اقلا سه ساله و نو کرش چالاک نباشد وای براو ... 

مهمانخانه‌ حی که مشغول تیز کردن کارد کمرش بود گفت: 

اوهو ! آقاحان! یواش‌تر ! قدری آرام بگیرید ! اینجا کشور فراوانی و 
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رفور مت ات سس در الک سر را کان مداد آهسته زیر لب گنت فطبا 
این یکنفر پروتستان است. این حائنین از وقتی که (بارن) پادشاهشان با مادموازل 
مار گو عروسی کرد خیلی جسور و پررو شده‌اند ! 

سپس با لبخند وحشیانه‌ای که اگر مهمانانش دیده بودند از ترس می‌لرزیدند 
خو ی ایو ره یه ابا ی ا ی اس که اق انتها کات 
به‌مهما نخانه ام آمده اند پروتستان باشند و ... 

کو کوناس میان غرولند صاحب مهمانخانه دوید و با حشونت پر سید : 

_بالاخره بما غذا می‌دهید ؟ 

مهمانخانه‌جی که در نتیجه افکار احپرش قدری نرمتر شده بود پاسخ داد : 

_هرطور میل داشته باشید . 

کو کوناس گفت: بله ما میل بغذا داریم و حیلی هم عجله داریم ! سپس رو به 
دولامول کرد و گفت: آقای کنت در انتظار حاضر شدن اطاق بد نیست قدری 
صحبت کنیم. بفرمائید ببینم آیا شما از پاریس خوشتان آمده و این شهر بنظر شما 
نشاط انگیز است؟ 

دولامول گفت: اگر عقیده مرا می‌حواهید نه ! من هنوز در این شهر جز 
قیافه‌های خشن و ستیزه جو چیز دیگر ندیده‌ام. شاید مردم پاریس از طوفان 
می‌ترسند . ببینید آسمان این شهر جقدر سیاه وهوای آن سنگین است ! 

آقای کنت» بفرمائید آیا شما در حستجوی لوور نیستید ؟ 

- آقای کو کوناس» گمان می کنم شما هم در حستجوی لور می‌باشید . 

-حوب» در اینصورت بد نیست همراه هم بلوور برویم. ‏ . 

-هان ! گمان می کنم دیر شده و دیگر وقت حارج شدن نیست. 

-دیر یا زود من بايد حارج شوم من دستورات مؤ کد و صریح دارم و قرار 
بود هرچه زودتر خود را بپاریس برسانم و بمحض ورود حدمت دوک دو گیز 
نوج 

صاحب مهمانخانه بشنیدن نام دوک دو گیز بان دو نفر نزدیک شد و بدقت 
بسخنانش گوش فرا داشت. کو کوناس که مثل همه مردم پیمون کینه‌توز بود و 
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نمی‌توانست از گناه صاحب مهمانخانه و آن طرز پذیرایش در گذرد گفت: 

گمان می کنم این حرامزاده بسخنان ما گوش می‌دهد . 

مهمانخانه جی دستی بکلاه حود برد و گفت: آری» آقایان» بسخنان شما 
گوش می‌دهم تا شاید حدمتی از من برای شما ساخته باشد . نام د وک دو گیز 
بز رگ را ضمن صحبتتان شنیدم و شتابان بخدمت رسیدم. آقایان محترم. چه 
فرمایشی دارید تا با جان و دل در انجام آن قیام کنم؟ 

ها ! ها ! معلوم می‌شُود نام دوک دو گیز سحر آسا است. زیرا تو که تا کنون 
این اندازه حسور و فضول بودی نا گهان چنین نرم و حدمتگزار شدی. آقای. 
آقای... نامت جیست؟ 

مهمانخانه‌جی کرنشی کرد و گفت: نامم لاهوریر می‌باشد . 

حوب؛ آقای لاهوریر» گمان می کنی بازوی من بستبری بازوی آقای دوک 
دو گیز نیست که از شنیدن نامش چنین مدب شدی؟ 

لاهوریر پاسخ داد : نه» آقای کنت؛ چنین گمانی نمی کنم. ولی بازوی شما 
ببلندی بازوی دو ک دو گیز بز رگ نیست. بعلاوه لازم است بشما بگویم که این 
هنری بز رگ معبود ما پاریسی‌ها است. 

دولامول پرسید : کدام هنری؟ 

مهمانخانه‌ چی گفت: بنظرم پیش از یک هنری وجود ندارد . 

- ببخشید » دوست من» هنری دیگری هم هست که بشما احطار می کنم از او 
بد نگوئید و آن هنری دوناوار است. از هنری دو کنده که او هم جای خود دارد 

مهخانخانه چی گفت: من این اشخاص را نمی‌شناسم. 

دولامول گفت: بله» ولی من آنها را می‌شناسم و چون من برای شرفیابی 
بحضور هنری دوناوار بپاریس آمده‌ام بشما احطار می کنم که در حضور من از 
ایشان سخن ببدی نگوئید . 

مهمانخانه چی بدون اینکه باقای دولامول پاسخ بدهد آهسته دستی بکلاه حود 
برد و نظری ملاطفت آمیز به کو کوناس افکند و گفت: 
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-پس منظور از آمدن آقا بپاریس شرفیابی بحضور دوک د وگیز بز رگ 
می‌باشد ؟ آه ! آقای... شما یکی از مردان سعادتمند جهان می‌باشید و قطعاً 
آمده‌اید برای... 

کو کوناس پرسید: برای چه؟ 

مهمانخانه چی با لبخند معنی داری گفت: برای شر کت در جشن. 

-بایستی بگوئید برای شر کت در جشنها. زیرا از قراریکه شنیده ام پاربس 
غرق درشادی‌است و محالس حشن متعدد در آن منعقد می‌شود . | کنون سخن جز 
از رقص و حشن و مسابقه‌های‌سوار کاری نیست. از قرار معلوم در پاربس مرد ) 
زیاد تفریح نمی کنند . هان ! 

مهمانخانه‌چی پاسخ داد : چرا» آقا. ولی بطور معتدل تا کنون تفریح 
می کردند . و امیدوارم وسایل تفریح کامل قریباً فراهم خواهد شد . 

دولامول گفت: جشن عروسی پادشاه ناوار عدۀ زیادی را بپاریس کشانیده 
است. 

لاهوریر نا گهان پاسخ داد : آری آقا عده زیادی از پروتستانها باین مناسبت 
باین شهر آمده اند . 

سپس خود را جمع کرد و گفت: آه ! ببخشید ! شاید آقایان هم پروتستان 
باشتد ؟ 

کو کوناس فریاد زد: من» پروتستان ! جه حزفها؟ من مانند پدر مقدسمان 
پاپ اعظم کاتولیک هستم ! 

لاهوریر رو به طرف دولامول کرد و گوئی می خواست با نگاه همین موضو ع 
را از او پپرسد و از مذهبش با خبر شود . ولی دولامول یا متوجه نگاه او نشد و یا 
نخواست مستقیماً پاسخ او را بدهد و سوال دیگری پیش کشید تا باینوسیله جواب 
او را بدهد و از او پرسید: 

اقا رها گر افتقار اما یادها باون E E‏ 
دریاسالار را می‌شناسید ؟ شنیده‌ام که آقای دریاسالار مورد ملاطفت و توجه دربار 
می‌باشد . و چون من بنزد دریاسالار توصیه شده‌ام ا گر برای شما زحمتی نباشد 


۸ / قبل از طوفان 


حیلی مایل بودم نشانی خانة او را بمن بگوئید. 

مهمانخانه‌چی با یک شعف درونی که قادر بپنهان داشتن آن نبود پاسخ داد : 
آقا » دریاسالار در کوچه (بتی‌زی) دست راست همین محل منزل داشت. 

دولامول پرسید : چطور ؟ منزل داشت؟ آیا دریاسالار تاز گی تغییر منزل داده 
است؟ 

آری» و شاید از این جهان رحت بسرای دیگر کشیده باشد. 

دو اصیلزاده همراه فریاد زدند: چطور ؟ مقصودت جیست؟ دریاسالار رنحت 
رات دک توافت 

مهمانخانه‌جی با لبخند معنی داری گفت: 

- چطور ! آقای کو کوناس؛ شما که از افراد د و گیز هستید از این قضیه اطلاع 
ندارید ؟ 

از جه قضیه‌ای؟ 

از این قضیه که پریروز دریاسالار وقتی از میدان (سن ژرمن لوزروا) 
می گذشت در برابر حانه پی‌یرهیل با تفنگ باو شلیک شد و گلوله باو اصابت 
کرده است. 

دولامول با فریاد پرسید: آیا دریاسالار کشته شد؟ 

-نه» گلوله فقط بازویش را خرد کرده و دو انگشتش را بریده است. ولی امید 
می رود که گلوله‌ها مسموم بوده باشد . 

دولامول فریاد زد : جطور ؟ بدحنسء امید می رود ؟... 

مهمانخانه چی گفت: می‌خواستم بگویم گمان می‌رود . سر یک کلمه دعوا 
نکنیم. اشتباه لفظی بود . 

آقای لاهوریر پس از این سخن پشت به‌دولامول کرد و بطرز مستهزانه زبانش 
را در آورد و به کو کوناس نشان داد و اشاره‌ای بسیار دوستانه باو کرد . 

کو کوناس باقیافه‌ای شاد و حندان گنت: حقیقتاً ! 

دولامول با جهره‌ای بس اندوهگین و رنجور گفت: حقیقتا ! 

مهمانخانه جی گفت: حقیقت همان است که با کمال افتخار باقایان عرض 


شب ۲۴ اوت ۱۵۷۲ / ۸٩‏ 


کردم. 

دولامول گفت: در اینصورت من بدون لحظه‌ای فوت وقت بلوور می‌روم. آیا 
ون ھا موق مت شوم باد اء هی دنا زار زا موفات که 

_ممکن است. زیرا پادشاه دوناوار درلوور منزل دارد . 

کو کوناس گفت: منهم بلوور می‌روم. آیا ممکن است در آنجا دوک دو گیز 
و 

-محتمل است. زیرا لحظه‌ای پیش د وک دو گیز را دیدم که با دوست نفر 
بطرف لوور می رفت. 

دولامول گفت: در این صورت؛ آقای کو کوناس» بفرمائید برویم. 

کو کوناس گفت: حاضرم. بفرمائید . 

صاحب مهمانخانه پرسید : آقایان» غذایتان را نمی حورید ؟ 

دولامول گفت: آه ! من شاید نزد پادشاه ناوار غذا صرف کنم. 

کو کوناس هم گفت: منهم شاید نزد دوک دو گیز غذا بخورم. 

صاحب مهمانخانه هم پس از اینکه بدو اصیلزاده که راه لوور را در پیش گرفته 
بودند نگریست گفت: منهم کلاه خودم را صیقل می‌دهم و فتیله تفنگم را اصلاح 
می کنم و نیزه‌ام را تیز می کنم. کسی نمی‌داند روز کار برای ما جه در پیش دارد. 


۵ 


بطرف کاخ لوور 


دو جوان سپاهی از نخستین کسی که سرراهشان پیدا شد سراغ کاخ لوور را 
گرفتند و پس از پیمودن کوچه‌های ( آورون) و کوچه سن‌ژرمن لوزروا مقابل 
کاخ لوور رسیدند و برجهای بلند آنرا دیدند که کم کم در تاریکی شب محو 
می شدند . دولامول محو تماشای کاخ باستانی شده و با احترامی قلبی بپلهای 
متحر ک و پنجره‌های باریک و جای ناقوسهای آن می‌نگریست. زیرا نخستین بار 
بود کش رای ما ی ب فاده بود کر ونای از او ترس 

آقای کنت» شما را جه می‌شود ؟ 

دولامول گفت: حودم هم نمی‌دانم. قلبم بشدت می‌زند با اینکه مردی کمرو و 
ضعیف القلب نیستم. ولی نمی‌دانم چرا این کاخ بنظرم تاریک و حتی می توانم بگویم 
وحشتنا ک می آید ! 


بطرف کاخ لوور / ٩۱‏ 


کو کوناس گفت: منهم نمی دانم مرا چه می‌شود ولی همین قدر می دانم که 
فوق‌العاده حوشحالم. 

سپس کو کوناس نگاهی بلباس سفر و سرووضع خود کرد و چنین بسخن 
ادامه داد : 

_با اینکه لباسم حیلی نامرتب است. ولی حوب ! این موضو ع اهمیتی ندارد 
بالاخره سرو ریخت یکنفر سوار کار را دارم. بعلاوه بعلت دستوراتی که داشتم 
ناچار بودم در کار عجله کنم. در هرحال در این کاخ مرا باروی خوش و آغوش 
باز حواهند پذیرفت. زیرا بدستورهائی که بمن داده‌اند نکته بنکته عمل و اطاعت 
و ۱ 

دو جوان هریک با احساسات مخصوص خود سر گرم بودند و براه ادامه 
دادند. ۱ 

کاخ لوور با انضباطی سخت تحت مراقبت نگهبانان قرار داشت. تمام 
پست‌های نگهبانی را مضاعف کرده بودند. بنابراین دو مسافر تازه وارد ما ابتدا 
دجار اشکالاتی شدند. ولی کو کوناس که در مهمانخانه ضمن بحث با مهمانخانه‌چی 
متوجه شده بود که نام دوک د و گیز برای پاریسی‌ها طلسمی بشمار می‌رود بیکی 
از نگهبانان نزدیک شد و آن نام معجزه آسا را برزبان راند و خواهش کرد لطفا 
وسیله ورود او را بکاخ فراهم کند. 

نام دوک د و گیز اثر خود را برسرباز نگهبان بخشید. ولی با این حال از 
کو کوناس پرسید آیا می‌داند کلمه عبور جیست؟ 

کو کو ناس زا کر ادعات کرد ک نمی وان تربار هان کے بار ای اقا 
محترم» زود از اینجا دور شوید. 

در این هنگام مردی که با افسر نگهبان مشغول صحبت بود و ضمناً تقاضای 
کو کوناس را دایر بتحصیل اجازه برای ورود بکاخ لوور شنیده بود صحبت خود 
را قطع کرد و بطرف کو کوناس آمد و با لهجة غلیظ آلمانی از او پرسید: 

_شوما از آقا دوک د وگیز جه حواهید ؟ 

کو کوناس لبخندی زد و پاسخ داد : 


۲ / قبل از طوفان 


-می‌خواهم ایشان را بینم و مطلبی را بگویم. 

_غیرممکن ! د وک نزد پادشاه. 

-ولی من نامه‌ای برای دوک دارم و بهمین جهت بپاریس آمده‌ام. 

آه ! شوماناما دارید ؟ 

- آری» و از راهی دور می آیم. 

آه ! شوما می آئید از حیلی دور ؟ 

آری» از پیمون می آیم. 

حوب ! حوب حالا جوری دیگر شد نامی‌شوما جی؟ 

-نامم کے آنیبال دو کو کوناس است. 

حوب !حوب !ناما را بدهید. آقای هانیپال؛ بدهید ! دولامول که در 
کناری ایستاده و گوش می‌داد پیش خود گفت: راستی چه شخص جوانمرد و بلند 
همتی است؟ اگر یک همچو مردی هم پیدا می‌شد و مرا بپادشاه ناوار می رساند 
حیلی حوب بود . 

مرد آلمانی دست بطرف کو کوناس دراز کرد و گفت نامارا بدهید. ولی 
کو کوناس در دادن نامه تردید داشت و گفت: نمی دانم تکلیفم چیست؟ آنخر آقا؛ 
بنده افتخار آشنائی آقا را ندارم. 

-من بسم هستم و بدستگاه آقای د وک دو گوئیز تعلق دارم. 

کو کوناس آهسته گفت: بسم» این اسم را نشنیده ام. 

نگهبانی که آن نزدیکی ایستاده بود گفت: آقای محترم؛ ایشان آقای دو بسم 
هستند . منتهی طرز تلفظ آلمانی ایشان شما را باشتباه انداحته است. نامه خود را 
باقای بسم بدهید . من مسئولیت آن را می‌پذیرم. 

کو کوناس بصدای بلند گفت: آقای دوبسم ! بدیهی است افتخار آشنائی آقا را 
دارم !... با کمال میل نامه را تقدیم می کنم بفرمائید . حیلی معذرت می خحواهم از 
اینکه در دادن نامه بشما تردید داشتم. ولی می‌دانید » کسی که بارباب خود وفادار 
است باید در این قبیل موارد تردید داشته باشد . 


بطرف کاخ لوور / ٩۳‏ 


دولامول هم در این موقع بدو بسم نزدیک شد و گفت: آقای محترم از 
آنجائیکه شما مردی بسیار بلند همت هستید خواهشمندم نامه بنده را هم مثل نامه " 
رفیقم قبول فرمائید و بصاحبش برسانید. 

-شو ما نام جی؟ 

_ کنت لراک دولامول. 

-شوما را نمی‌شناسم. 

-عجیب نیست از اینکه بنده را نمی شناسید . زیرا من اهل اینجا نیستم و مانند 
آقای کنت دو کو کوناس از راه دور می آیم. 

از کوجا می آئید ؟ 

-شوما هم ناما دارید ؟ 

- آری. نامه دارم؟ 

ترا اقای کت دوک ا 

-نه» برای پاد شاه ناوار نامه دارم. 

دوبسم با سردی و بی‌اعتنائی پاسخ داد : من جزو دستگاه پادشاه ناوار نیستم و 
بنابراین نمی توانم نامه شما را قبول کنم. 

سپس پشت به دولامول کرد و دانعل کاخ لوور شد و اشاره‌ای به کو کوناس 
کرد که بدنبال او بیاید . 

دولامول تنها جلوی کاخ لوور ماند. 

در همین موقع از یک در دیگر لوور که بموازات همان دری قرار داشت که 
دوبسم و کو کوناس از آن‌داخل کاخ شده بودند» یک دسته سوار مر کب از تقریبا 
دوموی و سواران پروتستانش می‌باشند » جقدر حوشحال و خندان می‌باشند . قطعا 
پادشاه بانها قول داده است که قاتل دریاسالار را اعدام کنند و از آنجائیکه همان 
قاتل سابقاً پدر دوموی را کشته است بنابراین پسر اکنون بیک تیر دو نشان می‌زند . 

دولامول رو بسر باز نگهبان کرد و پرسید: ببخشید» آقا گفتید که این افسر 


۴ / قبل از طوفان 


حوان آقای دوموی می‌باشد ؟ 

یل آقاحان. 

-و این سواران که همراهش هستند جه کسانی می‌باشند ؟ 

- گفتم از پروتستانها هستند. 

دولامول بدون اینکه متوحه تحقیر نگهبان در موقع تلفظ کلمه پروتستانها بشود 
گفت: خیلی ممنونم. همین را می حواستم بدانم. 

سپس بطرف فرمانده سواران براه افتاد و جلوی اسبش را گرفت و گفت: آقا» 
از قراریکه اطلاع حاصل کردم جنابعالی آقای دوموی می‌باشید . 

افسر سوار با کمال ادب پاسخ داد : آری» آقا» همینطور است. 

از آنجائیکه نام شما در میان پیروان مذهب پروتستان مشهور و معروف است 
بخود احازه می‌دهم که بشما متوسل شده و انجام کاری را تقاضا کنم. 

- کدام کار» آقا؟... ولی قبلاً بفرمائید افتخار صحبت با چه شخصی را دارم؟ 

_نام بنده کنت لراک دولامول می‌باشد . 

دو جوان بیکدیگر سلام و ادای احترام کردند. دوموی گفت: 

در استما ع فرمایشات آقا حاضرم. 

آقا» بنده از (ا کس) می آیم و حامل نامه‌ای از طرف آقای (دوریاک) 
فرماندار پروانس می‌باشم. این نامه بعنوان پادشاه ناوار و متضمن مطالب بسیار مهم و 
فوری می باشد ... جگونه می توانم این نامه را بایشان برسانم و چگونه می‌توانم داحل 
کاخ لوور شوم؟ 

دوموی پاسخ داد : داحل شدن بکاخ لوور کاری بسیار آسان است» ولی من 
از این ترس دارم که در اینموقم حیلی مشغول باشد و وقت پذیرائی شما را نداشته 
باشد » در هرحال اهمیتی ندارد » بدنبال من بیائید تا شما را بعمارت پادشاه ناوار 
راهنمائی کنم» بقیهٌ کار دیگر بخودتان مربوط است. 

_یکدنیا سپاسگزارم. 

-یفرمائید » آقا. 

دوموی از اسب پیاده شد و دهانه آنرا بدست گماشته حود داد و بطرف باحه 


براه افتاد و عود را معرفی کرد و سپس با دولامول داحل کاخ شد و درب 
عمارت پادشاه ناوار را گشود و بدولامول گفت: بفرمائید آقا و برای منظور خود 

سپس سلامی بدولامول داد و عودش خارج شد . 

دولامول وقتی تنها شد مدتی بپیرامون ود نگریست. دید اطاق انتظار حالی 
است و یکی از درهای اندرونی باز است. جند قدمی برداشت و داخل دالانی شد . 
در را کوفت و چندین بار صدا کرد ولی هیچکس نبود که پاسخی باو بدهد. 
سکوت بسیار عمیقی در این قسمت کاخ لوور حکمفرما بود . 

دولامول بفکر فرو رفت و پیش خود گفت: پس این حرفها چه بود که راجم 
بتشریفات و انضباط سخت دربار بمن می گفتند ؟ 

در این کاخ مانند یک میدان عمومی هر کس آزادانه می‌رود و می آید و 
کسی را با او کاری نیست. 

سپس باز هم صدا زد . ولی اینبار هم پاسخی نشنید. پیش خود گفت: حوب 
است قدری جلوتر بروم. بالاخره یکنفر را حواهم دید . 

وال دالان شد و بپیش رفت. ولی هرچه جلوتر می‌رفت دالان تاریکتر 
ی شا 

نا گهان درب مقابل دربی که او از آن داخل شده بود باز شد و دو پیشخدمت 
ظاهر شدند که هر کدام مشعلی در دست داشته و راه-را برای زنی بلند بالا و بسیار 
موقر و مخصوصاً فوق‌العاده زیبا روشن می کردند . 

نور مشعلها اتفاقاً بچهرة دولامول افتاد و او را در روشنائی قرارداد . دولامول 
برحای ایستاد . 

آن زن نیز مانند دولامول بلافاصله بجای خود ایستاد و با آهنگی که در 
گوش دولامول مانند لذیذترین آهنگ موسیقی طنین می‌افکند از مرد جوان پرسید : 
-آقا» اینجا جه کار دارید ؟ 

دولامول حشمها را بزمین دوخت و گفت: اوه ! خانم» معذرت می‌خواهم. بنده 
با آقای دوموی بودم و ایشان با کمال لطف مرا باینجا راهنمائی کردند و خودشان 


۶ / قبل از طوفان 


رفتند . می خواهم بحضور پادشاه ناوار شرفیاب شوم. 

آقا» ایشان فعلاً اینجا نیستند و گمان می کنم نزد برادرزن حودشان باشند . 
ولی در غیاب پادشاه ممکن نیست مطلب حود را بملکه بگوئید ؟... 

دولامول گفت: چرا ! بدیهی است. خانم» ولی اگر کسی لطفاً مرا بحضور 
ملکه راهنمائی کند... 

آقا» شما هم | کنون در حضور ملکه هستید . 

دولامول بصدای بلند گفت: چطور ! 

مار گریت گفت: بله ! من ملکه ناوار هستم. 

دولامول از حیرت و وحشت جنان نا گهانی حر کت کرد که ملکه ندید و 

-زود مطلب خود را بگوئید» آقا. زیرا در کاخ ملکه مادر منتظر ما هستند. 

اوه ! خانم. اگر باین فوریت منتظر شما هستند اجازه فرمائید فعلاً مر حص 
شوم زیرا غیررممکنست در این موقع بتوانم مطلب خود را بشما بگویم. نمی توانم دو 
فکر را در یکجا در سر خود جمع کنم. دیدار شما چشمانم را خیره کرده است. 
دیگر فکر نمی کنم بلکه بقدرت خلاةٌ حداوند تحسین می کنم. 

مار گریت با منشی بسیار زیبا و موقر بطرف این جوان که بدون اینکه حود 
بداند مانند یک درباری بسیار مودب و سابقه‌دار رفتار کرده بود؛ پیش رفت و 
گفت: آقا» قدری صبر کنید تا اضطرابتان تخفیف یابد و بعد مطلب خود را 
بگوئید. من صبر خواهم کرد و آنهائی هم که در انتظار من هستند صبر خواهند 
کرد. 

- آه ! حانم. پوزش می‌طلبم اگر قبلاً سلام نکردم و آنطور که علیاحضرت از 
کوجکترین و حقیرترین خدمتگزاران حود حق دارند انتظار داشته باشند » ادای 
احترام نکر دم. ولی... 

مار گریت گفت: گناه شما نیست. زیرا شما مرا بجای یکی از ندیمه‌هایم 
گرفتید . 


-نه» حانم. شما را بجای شبح دیان و دوپواتیه دلربا گرفتم. زیرا شنیده‌ام که 


این حانم زیبا بکاخ لوور باز حواهد گشت امار گریت گفت: آقا» مطالب خود را 
بگوئید . من درباره شما دلواپس نیستم. زیرا می‌دانم که در دربار ترقی و پیشرفت 
حواهید کرد. گفتید نامه‌ای برای پادشاه دارید ؟۱گر چه رساندن آن نامه مفید 
فایده ئی نبود . ولی حوب» اهمیتی ندارد . آن نامه کجا است؟ بمن بدهید تا آنرا 
بپادشاه برسانم. ولی خواهش می کنم عجله کنید . 

دولامول با عجله یقۀ خود را گشود و نامه را که در یک پاکت حریر قرار 
داشت از سینه یرون آورد. 

مار گریت نامه را گرفت و نگاهی بخط آن کرد و گفت: 

آری» خانم ! آه ! چه افتخاری از این بز ر گتر که علیاحضرت قبلا نام جان 
فار را رازن 

-من نام شما را از شوهرم و دوک دالانسون برادرم شنیده‌ام و می‌دانم که 
منتظر ورود شما می‌باشند . 

سپس نامه را که تازه از سینۀ مرد جوان حارج شده و هنوز از حرارت بدن او 
گرم بود بیقه پیراهن زر دوزی و الماس نشان خود فرو برد . لامول باولم زياد 
بجزئی‌ترین حر کت مار گریت دقیقا نگاه می کرد . مار گریت گفت: 

آقا» | کنون بدالان طبقهٌ تحتانی بروید و آنجا بمانید تا کسی از حانب پادشاه 
ناوار و دوک والانسون بدیدن شما بیاید . یکی از نو کرهای من شما را راهنمائی 
۱ خحواهد کرد. ۱ 

مار گریت پس از این سخن براه افتاد . دولامول بعنوان احترام حود را بدیوار 
چسباند تا مار گریت بگذرد. ولی راهرو بقدری تاریک بود و دامن پیراهن ملکه 
ناوار برسم آنزمان باندازه ای فراخ بود که ضمن عبور دامن بیراهن ملکه بلباس مرد 
حوان سائیده شد و عطری نافذ و دلپذیر در معبر مار گریت بجا ماند و در دالان 


۱ - دیان دوپواتیه یکی از زنان زیبا و محبوبۀ هانری دوم شوهر کاترین دومدیسی بود. 
بعداً پادشاه از او سیر شد و اراضی وسیعی باو بخشید و باو لقب دوشس دووالنتینوا داد و از 
لوور اخراجش کرد (مترجم) 


۸ / قبل از طوفان 


دولامول لرزشی شدید در تمام بدن حود احساس کرد و متوجه شد که دیگر 
قادر نیست خود را روی پا نگاهدارد. بنابراین دست خود را بدیوار گرفت تا 
بزمین نیفتد: ۸ 

مار گریت مانند روحی تابنااک از نظر مرد جوان پنهان شد . پیشخدمتی که 
مأمور راهنمائی دولامول بدالان طبقه تحتانی بود گفت: 

- آقا» مگر تشریف نمی آورید ؟ 

دولامول که از روی زیبای مار گریت و بوی عطر جان پرورش سرمست بود 
کیت اا راا اا 

زیرا پیشخدمت باو همان راهی را نشان داد که مار گریت از آن‌عبور کرده 
بود و دولامول امیدوار بود که شاید بار دیگر چشمش بروی مار گریت بیفتد . لذا 
با شتاب راه افتاد . 

دولامول وقتی ببالای پلکان رسید مار گریت را در طبقۂ تحتانی دید . مار گریت 
یا بر حسب تصادف و یا بشنیدن صدای پای مرد جوان» سر برگردانیدو دولامول 
توانست بار دیگر او را ببیند و همچنانکه بدنبال پیشخدمت روان بود زیرلب گفت: 
آ» ! این زن از موحودات فناپذیر روی زمین نیست بلکه یک الهۀٌ آسمانی است که 
در قالب بشر مجسم گردیده و بقول (ویرژیلیوس مارو ) راه و روشش می‌نمایاند 
که یک الهة واقعی است. 

چون دولامول بی حر کت برجای ایستاده محو تماشای مار گریت بود 
پیشخدمت حوان گفت: آقا» جرا تشریف نمی آورید ؟ 

دولامول گفت: آمدم. بخشيد آمدم ! 

پیشخدمت در پیشاپیش دولامول براه افتاد و از یک طبقه‌پائین رفت و ابتدا 
یک درب و سپس درب دومی را گشود و حلوی در ایستاد و گفت: اینجا است که 
شما باید بانتظار بمانید. 

دولامول داخحل دالان شد و در پشت سر او بسته شد . 

دالان بکلی خلوت و خالی بود و فقط یکنفر در آن قدم می‌زد و معلوم بود که 


بطرف کاخ لور / ٩٩‏ 


او هم منتظر است. ۱ 

شب فرا رسیده و گنبدهای بلند کاخ برروی زمین سایه افکنده بودند و با اينکه 
در آن دالان آن دو مرد بیست قدم بیشتر از یکدیگر دور نبودند با اینحال 
نمی‌توانستند چهرهٌ هم را تشخیص دهند » بالاخره دولامول بآن مرد نزدیک شد و 
وقتی بچند قدمی او رسید زیر لب گفت: عجب !ا گر اشتباه نکنم این آقای کنت 
دو کو کوناس است که اینجا می‌پینم. 

کو کوناس بشنیدن صدای پای دولامول رو بر گردانید و با همان تعجب باو 
نگاه کرد و فریاد زد : عجب ! درو غ نگویم» این آقای دولامول است» اوف ! اصلا 
معلوم نیست من اینجا چه می کنم ! من در حانه پادشاه کفر می گویم. ولی نحوب ! 
گویا پادشاه هم بزبانی دیگر کفر می گوید. و حتی در کلیساها کفر می گوید؛ 
حوب رفیق» ما در کاخ لوور هستیم؟ 

_چنانکه ملاحظه می فرمائید بله» بوسیله آقای دوبسم دانحل کاخ شدید ؟ 

- آری» این آقای دوبسم یکی از آلمانی‌های بسیار نیکو کار و خوش خحدمت 
است... شما بوسیله چه شخصی داخل کاخ شدید ؟ 

-بوسیله آقای دوموی. دیدید بشما گفتم که پروتستانها هم در دربار مورد 
توحه می‌باشند ... آیا آقای دوک دو گیز را ملاقات کردید ؟ 

-نه» هنوز ملاقات نکرده‌ام. و شما» آیا بحضور پادشاه ناوار باریافتید ؟ 

-نه» ولی دیر نشده است و بزودی شرفیاب حواهم شد مرا اینجا راهنمائی 
کردند و گفتند منتظر باشم. 

- خواهید دید که مجلس شام بزرگی ترتیب داده‌اند و مجلس جشنی تشکیل 
خواهد شد و ما پهلوی یکدیگر حای حواهیم گرفت» راستی عجب تصادفی ! از دو 
ساعت باینطر ف سرنوشت ما را بیکدیگر پیوسته است... ولی شما را جه می‌شود ؟ 
مثل اینکه فکر تان سخت مشغول است. 

دولامول که هنوز از حاطرهٌ دیدن روی مار گریت چشمانش خیره بود بشنیدن 
این پرسش بخود لرزید و سراسیمه گفت: مرا چه می‌شود ؟ هیچ ! ولی این کاخ که 
ما در آن هستیم در افکار انسان هزار جور خیال ایجاد می کند . 


۰ / قبل از طوفان 


البته حیالات فلسفی» اینطور نیست؟ من هم همینطور شده‌ام» اتفاقاً وقتی 
شما اینجا داحل شدید تمام سفارشهای پیشکارم بیادم آمد» آقای کنت» آیا 
پلوتارک را می‌شناسید ؟ 

دولامول لبخندی زد و گفت: معلوم است که می‌شناسم ! پلوتار ک یکی از 
نویسند گانی است که آثارش بیش از همه مورد توجه من است» کو کوناس با لحنی 
شدید گفت: پس گوش کنید » بعقیده من این مرد بز رگ وقتی موهبت‌های طبیعت 
را با گلهای قشنگ» ولی زود گذر» مقایسه می کند راه افراط نمی‌پیماید » پلوتار ک 
تقوی را گیاهی مرهمی می‌داند که عطرش هیچ وقت از بین نمی‌رود و برای التیام 
سر تانب وی ادو ا 

ووا ا وو ره میت روو ی ر ای کی وای 
آیا شما بزبان یونانی آشنا هستید ؟ 

-نه» ولی پیشکارم این زبان را حوب می‌داند و بمن سفارش می کرد که وقتی 
بدربار رسیدم در پیرامون تقوی سخنرانی کنم. او می گفت که این امر براهمیت 
انسان می افزاید . بهمین جهت من خود را» راجم باینموضو ع مجهز کرده‌ام و بشما 
هم قبلاً اطلاع می‌دهم. راستی» گرسته نیستید ؟ 
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-ولی بنظرم بان مر غ بریان که در مهمانخانه ستاره زیبا بسیخ کشیده بودند 
بحسرت نگاه می کردید . اما من دارم از گرسنگی می‌میرم. 

حوب» آقای کو کوناس» این حود فرصتی است که عقاید خود را درباره 
ای و کت تقو ماد قفا مد و مراکت ارات و تس قوس تست 
بهپلوتار ک ثابت کنید . 

زیرا این نویسنده بز رگ در یک جا می‌نویسد : شایسته است که انسان هنگام 
درد با قدرت و اراده روح بر آن غلبه کند و هنگام گرسنگی معده را ب رآن چیره 
E‏ 

کو کوناس با کمال تعجب فریاد زد : عجب ! آقای دولامول» معلوم می‌شود 
که شما زبان یونانی می‌دانید . 


بطرف کاخ لوور / ۱۰۱ 


دولامول پاسخ داد : آری» پیشکارم این زبان را بمن آموخته است. 

_عجب ! آقای کنت» در اینصورت سعادت و ترقی شما تامین انست: زیر 
می توانید با پادشاه شارل نهم شعر بسرائید و با ملکه مار گریت بزبان یونانی صحبت 

دولامول خندید و گفت: و همچنین می‌توانم با پادشاه ناوار بزبان ( گاسکنی) 

در این هنگام درب دالان که بعمارت پادشاه منتهی می‌شد باز گردید و صدای 
پائی بگوش رسید و دیدند سایه‌ای نزدیک می‌شود آن سایه کم کم مبدل بهیکلی شد 
و آن هیکل آقای دوبسم بود . 

دوبسم از پشت عینک بدو جوان نگریست تا جوانی را که با او سرو کار 
دارد بشناسد و اشاره‌ای بکو کوناس کرد که بدنبالش حر کت کند. 

کو کوناس با دست سلامی به دولامول کرد و از او حداحافظی نمود. 

دوبسم و کو کوناس بانتهای دالان رفتند و در آنجا دوبسم دری را گشود و با 
همراه حود قدم باولین پله‌پلکان گذاشت وقتی دوبسم بانجا رسید ایستاد و باطراف 
خود نگریست و ابتدا بصدای بلند و بعد بصدای پست پرسید: آقای کو کوناس؛ 
کوجا منزل دارید 

-در مهمانخانه ستاره زیبا واقم در کوچه «درعت حشک » منزل کرده‌ام. 

حوب» حوب» بد نیست» نزدیک همینجا است. فوراً بمنزل خود بروید و 
ا 

دوبسم مجدداً بدقت باطراف خود نگاه کرد. کو کوناس پرسید : 

حوب» امشب جه؟ 

امشب با یک صلیب سفید بز رگ باینجا بر گردید. کلمهٌ عبور: «دو گوئیز » 
می‌باشد . هيس ! حرف نزنید . 

_چه ساعت باید اینجا بر گردم؟ 

-وقتی صدای نانعوس شنیدید . 


کو کوناس پرسید: نانحوس مقصود چیست؟ 


۲ / قبل از طوفان 


- آری» ناحوس ! دنگ ! دنگ ! 

آها ! ناقوس 

- آری» مقصودم همین بود . 

کو کوناس گفت: بسیار حوب؛ حواهم آمد . 

سپس از دوبسم حداحافظی کرد و از آنجا دور شد» در حالی که پیش خود 
می گفت: خدایا » منظور جیست؟ برای جه می حواهند ناقوس را بصدا در آورند ؟ 
بمن چه مربوط است ! من در عقیده خود راسخ هستم که این آقای دوبسم آدم حوبی 
است. راستی چطور است که منتظر آقای کنت دولامول بشوم؟ اما نه» زیرا ممکن 
است او امشب با پادشاه ناوار شام صرف کند . 

سپس کو کوناس بطرف کوچة (درعت حشک) که تابلوی مهمانخانه ستاره 
زیبا مانند آهن‌ربا حذبش می کرد روان شد. . 

در این موقع دربی از دالان مربوط بعمارت پادشاه ناوار گشوده شد و 
پیشخدمتی بطرف دولامول آمد و گنت: 

_ کنت دولامول شما هستید ؟ 

آری؛ خودم هستم. 

کجا منزل دارید . 

_ کوچه د رنحت حشک» مهمانخانه ستاره زیبا . 

-بسیار حوب» نزدیک لوور است. گوش کنید . 

پادشاه ناوار فرموده‌اند بشما اطلاع بدهم که حالا نمی‌توانند شما را بحضور 
بپذیرند . شاید امشب یکنفر را بدنبال شما بفرستند در هرحال اگر فردا صبح 
حبری بشما نرسید . بکاخ لوور بیائید. 

-ولی نگهبان مانع ورودم می شود . 

ب آه ! راست است. کلمه غیور: «ناوار »می‌باشد. این کلمه را بگوئید» 
خواهید دید که تمام درها برویتان باز عواهند شد. . 

e 


آقا» صبر کنید. من دستور دارم شما را بدرب حروجی کاخ برسانم. زیرا 


بطرف کاخ لوور / ۱۰۳ 


بیم آن می‌رودکه در کاخ لوور گم و سر گردان بشوید. 

وقتی دولامول بخارح لوور رسید پیش خود گفت: 

_راستی کو کوناس چه شد ؟ اوه ! قطعاً مانده است که با دوک دو گیز شام 
بخورد. 

ولی وقتی بمهمانخانه آقای لاهوریر رسید اولین قیافه‌ای که دید قياف 
کو کوناس بود که پشت میز نشسته و یک قاب بز رگ کو کو را پیش کشیده بود . 

کو کوناس وقتی او را دید قهقهه‌ای زد و بصدای بلند گفت: 

ها ! ها ! از قرار معلوم شما هم در حدمت پادشاه ناوار شام صرف نکردید 
همانطوریکه من در حدمت آقای دو گیز برسفره ندشستم. 

- همینطور است که می گو ید . 

_حالا اشتها دارید و گرسنه شده ای ؟ 

- گمان می کنم اینطور باشد . 

_علی رغم دستور پلوتارک؟ 

دولامول ندید و گفت: آقای کنت» پلوتارک در حای دیگر می گوید: 
« آن کس که دارد باید با آن کس که ندارد تقسیم کند .» حالا ممکنست برای 
خحاطر پلوتارک کو کوی خودتان را با من قسمت کنید تا ضمن غذا حوردن از 
تقوی و کف نفس صحبت کنیم؟ 

کو کوناس گفت: بعقیده من لزومی ندارد در اطراف تقوی در اینجا صحبت 
کنیم. انسان وقتی در کاخ لوور است و می‌ترسد صحبتهایش را دیگران بشنوند و 
ا . بفرمائید » 
مشغول شویم. 

ES‏ کر وراه و ان مس 
نمی‌شویم» آیا همین جا خواهید خوابید ؟ 

-نمی دانم. 

-منهم نمی دانم. 

اما من در هرصورت می دانم که امشب را کجا بسر خواهم برد . 


۴ / قبل از طوفان 


_ کیا ؟ 

-همانجائیکه شما هم امشب را صبح خواهید کرد » شکی نیست. 

دو حوان خندیدند و با اشتهای وافر بقاب کو کو که آقای لاهوریر برایشان 
پحته بود حمله بر دند . 


آ 


وام برداخت شده 


| کنون اگر خوانند گان گرام می‌حواهند بدانند هن 
بحضور پادشاه ناوار پذیرفته نشد و بچه حهت آقای کو کوناس بملاقات آقای 
دو گیز نائل نشد و بالاحره چرا ایندو نفر بجای اینکه در کاخ لوور با حورا کهای 
لذیذ قرقاول و کبک و بز کوهی شام صرف کنند در مهمانخانه ستارهٌ زیبا با 
کو کوی دست پخت آقای لاهوریر ساختند » علاصه برای دانستن این چراها لازم 
است با ما بکاخ باستانی پادشاهان بیائید و از دنبال ملکه ما ر گریت دوناوار که 
دولامول در مدحل دالان بز رگ او را از نظر گم کرد » راه بیفتید . 

در آن موقم که ما رگریت از آن پلکان پائین می آمد » د وک هانری دو گیز 
در همانموقع در اطاق کار پادشاه بود. نا گفته نماند که مار گریت از شب جشن 
عروسیش تا آنشب» دیگر دوک دو گیز را ندیده بود» پلکانی که مار گریت از آن 


۶ / قبل از طوفان 


پائین می آمد یک راه حروحی داشت و اطاق کاری که | کنون دوک دو گیز در آن 
بود دری داشت» آن در و آن راه عروحی» هر دو بدالانی منتهی می‌شدند و آن 
دالان هم بعمارت مخصوص ملکه مادر کاترین دومدیسی راه داشت. 

کاترین دومدیسی در اطاق خود تنها نشسته و آرنج را روی کتاب نیمه‌بازی 
تکیه داده بود و سر را روی دست خود گذاشته بود . دستش هنوز در نتیجۀ 
داروهائی که فلورانتن رنه برایش می‌سانعت هنوز زیبائی خود را حفظ کرده بود. 
این فلورانتن رنه در عين حال دو وظیفه و مأموریت داشت: یعنی هم برای ملکۀ مادر 
عطریات می‌ساخحت و هم زهرهای کشنده تهیه می کرد . 

همسر بیو هانری دوم هنوز لباس عزا در برداشت و از هنگام مر گ شوهرش 
باینطرف آنرا از تن بدر نکرده بود . در این ایام کاترین دومدیسی تقریباً پنجاه 
ودو تا پنجاه وسه سال داشت و در نتیجه چاقی مفرط و طراوتش هنوز آثار زیبائی 
اولیه حود را حفظ کرده بود . اطاقش هم مثل لباسش وضعی داشت که معلوم بود 
اطاق یک زن بیوه است. کلیه اثاثیه و پرده‌ها و دیوارها رنگ تیره و سیر داشتند. 
برفراز روپوش کرسی سلطنتی یک رنگین کمان بطور طبیعی نقش شده و در دور 
آن این عبارت بدستور فرانسوای اول بزبان یونانی نوشته بودند «فرو غ و آرامش 
را همراه دارد ۰ » ولی | کنون روی آن کرسی و در زیر آن پوش سگ کوچکی 
نحوابیده بود که بسیار طرف توجه و علاقه کاترین دومدیسی قرار داشت و از 
طرف دامادش هانری دوناوار باو تقدیم شده بود و بان (فبه) نام داده بودند . 

در همانموقم که ملکۀ مادر در افکار شیرینی فرو رفته و لبخند شیرین برلبان 
گلرنگش نقش بسته بود کسی در را باز کرد و پرده‌ای را عقب زد و چهره پیرنگ 
حود را نمود و گفت: اوضاع وحیم است. 

کاترین سر را بلند کرد و آن‌مرد را که جز هانری دو گیز کسی دیگر نبود 
دید و گفت: چطور اوضا ع وخیم است» هانری» مقصودتان چیست؟ 

دوک دو گیز گفت مقصودم اینست که این پروتستانهای ملعون مانند حلقۀ 
انگشتر دوروبر پادشاه را گرفته‌اند و اگر ما صبر کنیم که پادشاه برای گذراندن 
تعطیلات برود و بعد بآن اقدام بز رگ دست بزنیم باید حیلی صبر کنیم و شاید بتوانم 


وام پرداخت شده \oV¥/‏ 


بگویم که هیچگاه این فرصت برای ما دست نخواهد داد . 

کا رای و و ی را کا دی ود حقظ کرد. حونسردی 
جزو طبیعت کاترین بود ولی می‌توانست در موارد مختلف حالات مختلف به چهره 
حود بدهد. بالاحره از د وک د وگیز پرسید» مگر چه‌.خبر شده است؟ 

- حبر از ینت کدف الماع یراع ین ار پادشاه صحبت کردم و 
اینموضو ع را در میان نهادم که ما تا چه وقت باید.این جسارتها و فضولی‌های 
پروتستانها را تحمل کنیم؟ مخصوصا این حارح مذهب‌ها از موقعی که 
دریاسالارشان مجروح گردیده بخود اجازه می‌دهند هرجسارتی که دلشان 
می‌خواهد بکنند ! 

کاترین پرسید : پسرم جه جوابی بشما داد ؟ 

- در پاسخ من گفتند: « آقای دوک» شما بعنوان عامل قتل پدر دوم من آقای 
دریاسالار مورد بد گمانی ملت واقع شده‌اید . هرطوری که صلاح می دانید از حود 
دفا ع کنید . و اما راجع بمن» هر گاه بمن توهینی روا دارند حودم از حویش دفاع 
حواهم کرد .» پادشاه پس از گفتن این سخن پشت بمن کرد و برای غذا دادن 
بسگهای خود از من دور شد . 

-و شما سعی نکردید او را چند لحظه دیگر نگاهدارید و باز صحبت کنید ؟ 

-چرا؛ ولی او با آهنگی که خودتان می‌دانید بمن پاسخ داد و نگاهی بمن 
کرد که مخصوص خود او است و گفت « آقای دو ک سگهايم گرسنه هستند و این 
حیوان‌ها انسان نیستند که منتظرشان بگذارم.» منهم نا گزیر حدمت شما آمدم که 
قضایا را اطلاع دهم. 

ملکه مادر گفت: کار بسیار حوبی کردید ؟ 

اما بعقیدۂ شما چطور باید این مشکل را حل کرد ؟ 

_باید یکبار دیگر هم سعی کرد تا بلکه پادشاه را موافق سازیم. 

جه کسی باید با یادشاه مذا کره کند ؟ 

حودم. آیا پادشاه تتها است. 

_نه» آقای دوتاوان در حدمتشان است. 


۸ / قبل از طوفان 


_بسیار خوب» همینجا منتظر من باشید . نه» از فاصله‌ای بدنبال من بیائید , 

ملکه کاترین فوراً از جا برحاست و راه اطاقی را که در آن سگهای شکاری 
پادشاه روی قالی‌های تر کی و نازبالشهای مخملی آرمیده بودند پیش گرفت. در 
آن اطاق روی گل میخهائی که در دیوار کار گذاشته بودند دو یا سه قوش شکاری 
تربیت شده و یک قرقی نشسته بودند » شارل نهم با این قرقی در باغ لوور و باغهای 
تویلری که در دست ساختمان بود مرغهای کوچک را می‌پرانید و تفریح می کرد . 

ملکه مادر ضمن راه بقيافة خود یک حالت رنگ پریده و مضطرب که قطره 
اشکی برروی آن می‌غلتید داد . 

شارل نهم مشغول دادن غذا و قطعات نان شیرینی بسگهای حود بود و کاترین 
بدون صدا باو نزدیک شد و با آهنگی چنان لرزان و واقعاً مضطرب که موجب 
نگرانی پادشاه شد گفت: 
-پسرم ! 

پادشاه بتددی سر بر گردانید و گفت چه فرمایشی دارید حانم؟ 

کاترین گفت: برای این آمده‌ام که از شما خواهش کنم اجازه دهید » بیکی از 
کاخهای شما ء هر کدام را که اجازه می‌دهید بروم و عزلت بگزینم» بشرطی که آن 
کاخ از پاریس دور باشد . 

شارل نهم نگاهی نافذ بمادر حود کرد و گفت: برای چه خانم؟ 

-برای اینکه هر روز از طرف این پروتستانها مورد توهین و بی‌حرمتی 
تازه ای قرار می گیرم» برای اینکه امروز شنیدهام که پروتستانها شما را حتی در 
کاخ لوور خودتان تهدید کرده‌اند و من دیگر نمی‌خواهم شاهد این قبیل مناظر 
باشم. 

شارل نهم با آهنگی که حا کی از ایمان قلبی بود گفت: ولی مادر این قسمت را 
در نظر بگیرید که عده‌ای درصدد قتل دریاسالار این پروتستانها بر آمده اند - قاتل 
بدطینتی قبلاً آقای دوموی را که در شجاعت و بلندهمتی نظیر نداشت بقتل رسانده 
و این بیچا ر گان را از داشتن چنین سرداری بز رگ محروم کرده است» آحر مادر 


وام پرداخت شده / ۱۰۹ 


باید در یک کشور عدالتی هم حکمفرما باشد . 

کاترین گفت: اوه ! پسرم خاطر آسوده دارید آنها می‌دانند چطور عدالت را 
باید برای خود تأمين کنند» اگر شما برای آنها عدالت را اجرا نکنید حودشان بلد 
هستند باروش و رويةٌ خود عدالت را اجرا کنند . امروز درباره آقای دو گیز» فردا 
د ویار من و پس از جندی دربارة شما عدالت زا احرا خواهند کرد. 

شارل نهم که از آهنگ صدایش پیدا بود آثاری از تردید در ایمانش پیدا شده 
گفت: 

آه ! خانم گمان می کنید چنین باشد ؟ 

کاترین گفت: آه ! پسرم باید بدانید که در این قضایا منظور مرگ آقای 
فرانسوا دو گیز» یا مر گ آقای دریاسالار یا مذهب پروتستان یا کاتولیک نیست و 
صحبت از این مسائل نمی باشد بلکه منظور اصلی اینها اینست که پسر آنتوان 
دوبوربون را بجای پسر هانری دوم (یعنی حود شارل نهم) بتخت سلطنت بنشانند . 

پادشاه گفت: نه» نه ! مادر» باز هم‌شما در این بد گمانی‌ها همانطور که 
عاد تتان است راه افراط می‌پیمائید ! 

-بگو ید پیینم عقیده شما چیست» پسرم؟ 

-باید صبر کرد مادرم» باید شکیبا بود و منتظر شد عقل بشر در این یک 
کلمه نهفته است» بزر گترین» نیرومندترین و مخصوصاً ماهرترین شخص کسی است 
که بتواند صبر کند و منتظر بماند. 

-پس شما صبر کنید . ولی من دیگر منتظر نخواهم ماند. 

کاترین پس از این سخن سری بعلامت ادای احترام فرود آورد و بدرب اطاق 
نزدیک شد و برای رفتن بعمارت حود آماده گردید. 

شارل نهم جلوی او را گرفت و گفت: بالاحره با اینترتیب چه بايد کرد ؟ 
مادر ! زیرا من قبل از هرچیز می حواهم عدالت‌پیشه باشم و همه از من راضی باشند . 

کاترین نزدیکتر آمد و به تاوان که مشغول نوازش قرقی پادشاه بود گفت: 

-بیائید آقای کنت و بپادشاه بگوئید که بعقیده شما جه بايد کرد . 
کنت دوتاوان پرسید : احازه می‌فرمائید ؟ 


۰ / قبل از طوفان 


شارل نهم گفت: بگو » تاوان» عقیدهٌ حودت را بگو . 

_اگر در شکار» گراز بشما حمله کند چه حواهید کرد ؟ 

-محکم در جای خود می‌ایستم تا گراز نزدیک شود و بعد به‌یک ح کت با 
نیزه حود گلویش را سوراخ می کنم. 

کانرین جنین افزود : فقط برای اینکه گراز به‌شما صدمه نزند . 

شارل نهم آهی کشید که نشان می‌داد شجاعتش در شکار بدرحة بربریت 
رسیده است و گفت: همچنین برای اينکه تفریح کنم. ولی کشتن رعایایم برای من 
تفریح نیست. زیرا در هرحال پروتستانها هم مانند کاتولیکها رعایای من می‌باشند . 

کاترین گفت: فرزند» دراین صورت رعایای پروتستان شما بمنزله گرازهائی 
هستند که شما با نیزہ گلوی آنها را سوراخ نمی کنید و آنها می توانند آزادانه تخت 
لت وا کرت شا ری 

پادشاه بالحنی که نشان می‌داد به‌پیش بینیهای مادر خود چندان وقعی 
نمی گذارد و عقیده ندارد گفت: به ! حانم» گمان می کنید چنین باشد ؟ 

مگر امروز آقای دوموی و سپاهیانش را ندیدید؟ 

چرا» او را دیدم و مدتی با او و همراهانش صحبت کردم. مگر او تقاضای 
نامشروع و حلاف عدالتی از من کرد . آقای دوموی از من تمنا کرد که قاتل 
پدرش و دریاسالار را اعدام کنم ! مگر ما مونیگومری را بگناه قتل پدرم و شوهر 
شما بمجازات نرساندیم. با اینکه پدرم در نتیجه تصادفی بقتل رسید ! 

کاترین با حاطری افسرده و شکست خورده گفت: بسیار حوب» دیگر از 
این موضو ع سخن نگوئیم. شما تحت حمایت خحداوند قرار دارید و خداوند بشما 
نیرو و عقل و اعتماد عطا می‌فرماید اما من زنی بیجاره و ناتوان هستم که حداوند 
قطعاً بسیب گناهانم مرا از در گاه رحمت خود طرد کرده است و بنابراین بیمنا کم 
و تسلیم سرنوشت می‌شوم. 

کاترین پس از این سخن برای بار دوم ادای احترام کرد و حارج شد . 

ضمن این مذا کرات د وک د وگیزهم وارد اطاق شد و کاترین هنگام حارج 
شدن از اطاق آهسته اشاره‌ای باو کرد و باو فهماند که نزد پادشاه بماند و باز هم 


وام پرداخت شده ۸ ۲۱ ۱ 


سعی کند تا شاید پادشاه را با مقصود خحودشال موافق سازد. 

شارل نهم مدتی مادر خود را نگاه کرد تا دور شد ولی این بار او را نخواند و 
از رفتن باز نداشت. سپس شرو ع بنوازش سگهای خحود کرد و یکی از آهنگهای 
شکار را باسوت تواعت. 

ولی نا گهان سوت زدن را قطع کرد و گفت: راستی مادرم دارای فکر و عقل 
شاهانه است. اما حقیقت امر این است که خودش هم از هیچ پیش آمد احتمالی 
بیمنا ک نیست. آخحر اينکه معنی ندارد چند دوحین از پروتستانها را روی حیال 
واهی بقتل برسانیم» برای اینکه نزد ما آمده و اجرای عدالت را حواستارند» مگر 
اینها حق ندارند احرای عدالت را از پادشاه حود بخواهند؟ ` 

دوک د و گیز آهسته زیرلب گفت: چند دوجین ! 

پادشاه جنین وانمود کرد که تازه دوک را دیده است و گفت: 

_ آه ! آقای د و ک» شما اینحا هستید ؟ آری؛ جند دوحین ! آه !حوب بود 
یکنفر می آمد و بمن می گفت: اعلیحضرتا» با قتل عام اینها شما یکباره از دست 
تمام دشمنان حود حلاص خواهید شد و فردا یکنفر از اینها بجا نخواهد ماند که 
اس ای ۱ 

دم کد کان 

پادشاه موضوع سخن را قطع کرد و گفت: تاوان» شما مار گو را حسته 
می کنید. روی گل میخ بنشانیدش. چون این قرقیتبا حواهرم ملکۀ ناوار هم نام 
است این دلیل نمی‌شود که هر کس بیاید و نوازشش کند ! 

تاوان قرقی را بجایگاهش گذاشت و بمالیدن گوش یکی از سگهای شکاری 
جود را سر گرم کرد . 

دوک دو گیز مجدداً گفت: اگر کسی بیاید و بشما بگوید که: شما؛ فردا از 
دست تمام دشمنان حود حلاص خواهید شد چه خواهید فرمود ؟ 

_با استظهار و یاری کدامیک از ارواح مقدسه این معجزه بوقو ع خواهد 
پیوست؟ 

_امروز روز ۲6 اوت است. پس بیاری و پشتیبانی سن بار تلمی این معحزه 


۲ / قبل از طوفان 


وت اه کر فتا: 

پادشاه گفت: به ! به ! چه وحود مقدس و بزرگی بود که گذاشت زنده زنده 
پوست از تنش کندند و دم نزد ! ۱ 

_چه بهتر ! زیرا هرچه پیشتر رنج برده باشد بایستی بیشتر کینۀ حلادان حود 
را در دل حویش پرورانده باشد . 

پادشاه گفت: پسرعموحان. شما هستید که با این شمشیر کوچولو و قشنگ 
و دسته زرین خحود از خالا تا فردا صبح ده هزار پروتستانی را بقتل خواهید 
رساند ! ها ! ها ! ها ! راستی» آقای د و گیز شما چقدر شوخ می‌باشید ! 

سپس پادشاه بقهقهه حندید و خنده اش جنان زنگ‌دار بود که انعکاس آن 
مدتی در اطاق پیچید و دوک د و گیز را لرزانید. 

دوک دو گیز گفت: فقط یک کلمه شما؛ یک اشاره از طرف شما کافی است 
که من دست بکار شوم ! تمام وسایل کار فراهم است. 

من عده زیادی از سربازان سویسی را در اختیار دارم. هزار و یکصد مرد 
جنگی گوش بفرمان من دارند. سواران سبک اسلحه تحت فرمانم می‌باشند . 
بوزژواها از من اطاعت می کنند . از طرف دیگر شما هم نگهبانان حاصه و دوستان 
و نجیب‌زاد گان کاتولیک را زیر فرمان دارید ... عدۀ ما نسبت بعدۀ پروتستانها 
پنسبت بیست به یک می‌باشد . 

پادشاه گفت: خوب. حالا که اینقدر قوی هستید شما نزد من آمده و التماس 
می کنید ؟ چرا دیگر با این حرفها سر مرا بدرد می آورید ؟ خودتان اقدام کنید . 
بدون مداخله من دست بکار شوید !... 

سپس پشت بدو ک دو گیز کرد و بطرف سگهای حود رفت. 

آنگاه دریچه‌ای باز شد و قیافه کاترین هویدا گردید و بد وک دوگیز گفت: 
اوضاع مساعد است. باز هم کمی اصرار کنید . بالاخره پادشاه تسلیم خواهد شد و 
با عقیدۀ ما همراه حواهد گردید. 

بعد دریچه بسته شد و قیافه کاترین پشت آن پنهان شد و شارل نهم او را ندید و 


شاید وانمود کرد که او را ندیده است. 


وام پرداخت شده ۱۱۸ 


دوک دوگیز گفت: یک مطلب دیگر که من باید بدانم اینست که اگر آنطور 
که دلخواه خودم است دست بکار شدم و دمار از روز گار این کفار در آوردم آیا 
آنگاه مطبو ع طبع و مقبول پیشگاه ملو کانه خواهد بود یا نه؟ 

شارل نهم گفت: پسرعمو هنری» راستش این است که شما حنجر بگلوی من 
گذاشته و می خواهید بزور فرمانی از من بگیرید . ولی من هم ایستاد گی و مقاومت 
خواهم کرد . عجب است ! مگر من پادشاه نیستم ؟ 

-هنوز نه» ولی اگر بخواهید از فردا حقیقتا پادشاه خواهید بود . 

شارل نهم گفت: عجب ! پس از این قرار خیال دارید پادشاه ناوار و شاهزاده 
( کنده) را هم در خانۀ من... در کاخ لور من بقتل برسانید !... عجب ! 

سپس با صدائی که بزحمت فهمیده می‌شد گفت. اگر منظور خود را در 
حارج کاخ لوور انجام دهید حرفی ندارم. 

دوک د وگیز بصدای بلند گفت: امشب این پروتستانها از کاخ حارج 
می‌شوند تا با برادر شما دوک دالانسون در شهر بعیش ونوش و بداحلاقی وقت 
حود را بگذرانند. 

پادشاه با مهارتی قابل تحسین خود را بطور ساختگی و مصنوعی بیحوصله 
نشان داد و عطاب به دوک تاوان گفت: تاوان چرا این قدر سگم را اذیت 
می کنید ؟ خسته‌اش کردید ا یا آکتثون» بیا اینجا ! 

شارل نهم که دیگر نمی حواست چیزی از این مقوله بشنود» تاوان و دوک 
دو گیز را همچنان بلاتکلیف رها کرد و با سگ خود باطاق حویش باز گشت. 

کاترین پس از اینکه با اشاره بد وک دو گیز فهماند که باز ایستاد گی کرده و 
پادشاه را تسلیم نظریه حود سازد » بعمارت خود باز گشت و در آنجا اشخاصی را 
که معمولاً هنگام حواب او در اطاقش جمع می‌شدند بازیافت و مذا کراتی در آنجا 
رد وبدل شد . 

قیافة کاترین هنگام باز گشت بعمارت خود همان اندازه حوشحال و خندان 
بود که هنگام رفتن بنزد پادشاه افسرده و اندوهگین می‌نمود . 

بتدریج با روی حوش ندیمه‌ها و درباربانرا مرحص کرد و تنها مار گریت نزد 


۴ / قبل از طوفان 


او ماند. مار گریت نزدیک پنجره» روی صندوقی نشسته و به افکار خود مشغول 
بود و بآسمان نگاه می کرد . 

ملکه مادر وقتی با دعتر خود تنها ماند دو يا سه دفعه دهان گشود تا سخنی 
بگوید » ولی هربار فکری تاریک برسرش آمد و نگذاشت کلمات از دهانش نحارج 
و 

در اینموقع درب کوچک اطاق باز شد و هانری دوناوار آشکار گردید. 

سگ کو چک وقتی (هانری دوناوار ) را دید بطرف او جست و توجه کاترین 
دومدیسی بدانسوی معطوف گردید و گفت آه... پسر من... این شما هستید آیا 
امشب شما در (لوور) صرف شب چره می‌نمائید ؟ پادشاه (ناوار ) گفت نه حانم» 
امشب من آقایان (دالانسون) و (کنده) قرار گذاشته‌ايم که در شهر گردش کنیم 
و من تصور می کردم که آنها اینجا هستند و در حدمت شما بسر می‌برند. 

( کاترین) تبسمی کرد و گفت بسیار حوب آقایان؛ بسیار حوب؛ واقعاً 
مردها می‌توانند اینگونه آزادانه هرجا که میل دارند بروند نیک بخت هستند ... 
دخترجان آیا اینطور نیست؟ 

مخاطب جمله اخیر (مار گریت) دختر کاترین بود و وی با تبسمی ملیح گفت: 
-آری... آزادی موهبتی عزیز و لذت بخش است. 

هانری در مقابل زن جوان و زیبای حود سرفرود آورد و گفت خانم آیا مفهوم 
مخالف فرمایش شما این است که من آزادی شما را محدود کرده‌ام؟ 

(مار گریت) گفت نه آقا» منظور من این نبود که‌از مفهوم مخالف این نکته 
نتیجه‌ای بگیرم بلکه می حواهم بگویم که زن در همه جا اینطور است و آنگونه که 
مردها آزاد هستند زنها نمی‌توانند از آزادی بر حوردار شوند زیرا پاره‌ای از 
مقتضیات آنها را وامیدارد که پیشتر در خانه بمانند. ۱ 

کاترین گفت خوب فرزند... آیا شما بملاقات دریاسالار کولین‌یی 
امیا کر نم رود 26ا اراز کت یی کافریت کے کار وی 
می کنید و طبعاً فردا حبری از او بمن خواهید رسانید ؟ 

پادشاه ناوار گفت خانم چون می‌بینم که ملاقات مرا با دریاسالار» تصویب 


وام پرداخت شده /۱۱۵ 


( کاترین) گفت فرزند من چیزی را تصویب نکردم و برای اینکه دنباله 
صحبت» راجع بآن موضو ع قطع شود گفت آه... آن کیست که از آنجا عبور کرد 
خواهش می کنم او را صدا بزنید ؟... 

پادشاه (ناوار ) قدمی‌برداشت که امر کاترین را بموقع اجرا بگذارد ولی قبل 
از اينکه دور شود پرده عقب رفت و سر زیبای دو(سوو ) نمایان شد و گفت 
علیاحضرتا» (رنه) عطرفروش» که او را احضار فرموده بودید شرفیاب شده است. 

( کاترین دومدیسی) نظری سریم بصورت داماد جوان خود هانری دوناوار 
اندانعت که به بیند شنیدن نام (رنه) عطرفروش در او چه اثری می‌نماید . 

هاری دوناوار وقتی نام (رنه) را شنید دانست وی همان عطرفروش ایتالیائی» 
اهل شهر فلورانس می‌باشد که می گویند مادرش (مادر هانری) با زهری که وی 
تهیه کرده بقتل رسید و لذا اول صورت داماد جوان سرخ و آنگاه سفید گردید و 
چون دانست که نمی تواند رنگ صورت را از حضار پنهان کند بهانه تماشای بیرون 
بپنجره نزدیک شد که سایرین تغییر رنگ او را نبینند و سگ کوچک بدون اینکه 

در این وقت دو نفر وارد اطاق ملکه مادر پادشاه فرانسه شدند یکی (رنه) 
عطرفروش که آمدنش را خانم دو(سوو ) اطلاع داده بود و دیگری خانم 

3 ع ۳ 
دو(لورن) دعتر بز رگ کاترین دومدیسی یعنی حواهر بز رگ مار گریت. 

(رنه) با چاپلوسی و حضوعی که مخصوص بعضی از ایتالیائیها در آن عصر 
بود حعبه‌ای را با خود آورد مقابل کاترین نهاد و درش را کو و چشم 
( کاترین) بانواع عطرها و خمیرهای زیبائی (در شیشه‌ها ) و پودرها و ماتیک‌ها 
(در حعیه‌ها ) افتاد و بظاهر مشغول تماشای آنها شد. 

و اما شخص دوم که وارد اطاق کاترین گردید» یعنی خانم دو(لورن) از 
درب معمولی وارد نشد بلکه از دری کوجک که از اطاق شاه بطرف آن اطاق 
مفتوح می گردید قدم بدرون اطاق نهاد و عوشوقت از اينکه مادرش مشغول 
تماشای عطرها و خمیرها است» اما وحشت زده و بیرنگ در کنار خواهرش 


۶ / قبل از طوفان 


مار گریت» نشست. 

وضع مجلس در آن لحظه از این قرار بود: (رنه) که جعبه محتوی عطر و 
حمیرهای زیبائی و پودر و غیره را آورده بود انتظار می کشید که ویرا مرحص 
کنند و ( کاترین) درست» یا از روی ظاهر » بتماشای محتویات جعبه اشتغال داشت 
و (مارگریت) و خانم لورن (دو خواهر )» کنار یکدیگر نشسته بودند و پادشاه 
تعوان تاوار و تازه‌دامادة کار رن ود ایسعاده بدان می‌مانست که دز فکری 
عمیق فرو رفته است.. - 

( کاترین) حطاب به (مارگریت) گفت دختر عزیزم من بیش از این شما را 
نگاه نمی‌دارم و می‌توانید بروید و نعطاب بپادشاه (ناوار ) گفت شما هم فرزند 
می‌توانید بروید و در شهر گردش کنید . 

(مار گریت) و شوهرش هر کدام حر کتی کردند یکی برای اینکه برحیزد و 
ديگري برای اینکه آماده رفتن شود ولی در اینوقت خانم (لورن) دست حواهرش 
مار گریت را گرفت و با لحنی بسیار وحشت آمیز گفت خواهر عزیز» شما را بنام 
دوک دو گیز سو گند که امشب از اینجا حارج نشوید ؟ و بمنزل خود نروید. 

( کاترین) حطاب بدختر بزرگ خود گفت ( کلود ) چه می گفتی؟ خانم 
دولورن گنت هیچ علیاحضرتا» کاترین گفت پس جرا آهسته صحبت می کردی و 
با عواهرت نجوی می‌نمودی؟ 

خانم دولورن گفت من می‌خواستم از خواهرم عداحافظی کنم و ضمناً قدری 
راجم بخانم دوشس دو(نور) با او صحبت کنم ( کاترین) گفت راستی این دوشس 
زیبا کجاست و جرا من او را نمی بینم حانم دولورن جواب داد تصور می کنم که 
اکنون نزد دوک دو گیز باشد. 

( کاترین) که متوجه شد دختران او چیزی را از وی پنهان می کنند نظری تند 
بانها انداحت و گفت ( کلود ) ییا اینجا با تو کار دارم. 

خانم (لورن) بمادر نزدیک شد و کاترین با وجود سالخورد گی محکم دست 
او را گرفت و گفت بخواهرت جه گفتی؟ ایا نتوانستی که زبان حود را نگاه 
داری؟ 


وام پرداخت شده ۷۱۱ 


پادشاه (ناوار ) که دید اوا رک شوه ایک کی 
محرمانه می کند حطاب بزوحه‌اش گفت خانم خواهشمندم که دست خودتان را 
بدهید که ببوسم و مرحص شوم. 

(مار گریت) با ترس و لرز دست را بطرف شوهر دراز کرد و هانری 
دوناوار روی دست او حم شد و آهسته پرسید خواهر شما جه گفت؟ 

(مار گریت) گفت خواهرم بمن توصیه کرد که امشب از اینجا حارج نشوم و 
شما را بخدا شما هم حارج نشوید و بیرود نروید . 

آنچه مار گریت بشوهر خود گفت بیش از چند کلمه نبود ولی هانری دوناوار 
از این چند کلمه» باندازه یک دنیا مطلب و توطئه و دسیسه فهمید و (ما رگریت)» 
بچابکی» و با صدای بلند گفت راستی» حوب شد یادم آمد . 

هانری گفت ایا واقعه تازه‌ای اتفاق افتاده است؟ (مار گریت) گفت البته 
چندان اهمیت ندارد ولی ممکن بود من آنرا فراموش کنم و آن کاغذی است که 
یکی از اصیل زاد گان ولایات برای شما آورده است. 

پادشاه (ناوار ) گفت لابد نام او آقای دولا(مول) بود زن جوان گفت بلی و 
نامه را از گریبان حود بیرون آورد و به‌شوهر داد و (ناوار ) نامه را مثل ما ر گریت 
در گریبان نهاد و از زنش تشکر کرد و دور شد. 

تا اینکه بنزدیک (رنه) عطرفروش رسید و آهسته دست را روی شانه‌اش نهاد 
و او روی بر گردانید و پادشاه (ناوار() گفت استاد (رنه) کارها چطور است آیا 
عطرفروشی در اینروزها رونق دارد. 

(رنه) قدری دست بهم مالید و با تبسمی مزورانه گفت: 

-عالیجناب؛ خیلی ناسپاس نیستم و ا گر هم کارها حوب نباشد با آن می‌سازم. 

پادشاه (ناوار ) گنت چون شما بز رگترین عطرفروش دربارهای اروپا هستید 
بطور قطع کارهای شما حوب است زیرا من می‌دانم که شما با تمام دربارهای اروپا 
معامله می کنید ؟ (رنه) با همان تبسم و با لحنی که بمناسبت اوضاع وقیح جلوه 
می کرد گفت: 

-عالیجناب ولی با دربار (ناوار ) معامله‌ای ندارم. 


۸ / قبل از طوفان 


ها قارع سکوت ویو کف زاس است و یا باه اه یر 
صورتیکه مادر مرحوم من در زمان حياط از شما عطر خریداری می کرد و 
هنگامیکه فوت کرد شما را بمن سپرد که باز از شما عطر حریداری کنم و شما 


امیدوارم که معامله ما تحدید شود . 

( کاترین) که این گفت و شنود را می‌شنید گفت فرزند» بعقیدۀ من بد نیست 
که شما از (رنه) عطر حریداری کنید زیرا بطوری که می گوئید ... 

( کاترین) حرفش را تمام نکرد ولی پادشاه جوان (ناوار ) دانست که وی چه 
می حواهد بگوید و گفت لابد بعرض شما رسانیده اند که من مردی ممسک هستم. 

( کاترین) خندید و گفت کسی عنوان ممسک را در مورد شما بکار نبرد 
اما .. 

شاه جوان (ناوار ) گفت لابد (مارگو) عزیز این حرف را بشما زد ؟ 
( کاترین) گفت نه او در این حصوص چیزی نگفت ولی خانم دو(سوو ) می گفت 
که شما ترجیح می‌دهید که در حرج کردن قدری صرفه جو باشید . 

خانم (دولورن) با اینکه حیلی کوشید که خود را نگاه دارد نتوانست و 
یکمرتبه بگریه در آمد ولی هانری دوناوار حتی روی خود را برنگردانید که بداند 
وی چرا گریه می کند و در عوض (ما رگریت) بطرف او دوید و گفت خواهر ... 
خواهر ... شما را جه‌می‌شود ؟ 

( کاترین) از جا برحاست و از وسط دو حواهر عبور کرد و گفت برای 
( کلود ) مضطرب نباشید زیرا او اغلب مبتلا به حملات تب عصبی می‌شود و وقتی 
او را با دواهای نباتی معطر معالجه کنند بهپود خواهد یافت. 

آنگاه بد ترش گفت (ما ر گو ) مگر بشما نگفتم که مر حص هستید و 
می‌توانید بروید و آیا این مرحصی باید توأم با امر صورت بگیرد ؟ (مار گریت) 
برحود لرزید و گفت: 

-معذ رت می‌خواهم... هم | کنون می روم... و امیدوارم که شب برشما خوش 
تسه 


( کاترین) گفت منهم امیدوارم که عوش باشید و مار گریت از اطاق نحارج 


وام پرداخت شده ۱۲۹۸ 


گردید و با اینکه امیدوار بود که چشم‌های او با دید گان شوهرش متقاطع شود 
هانری کوچکترین توجهی باو نکرد . 

بعد از رفتن (مار گریت) چند لحظه سکوت برقرار شد و در آن لحظات؛ 
کاترین دختر بز رگ خود انم دولورن را می‌نگریست و هانری (دوناوار ) پشت 
بکاترین و رو بائینه» سبیل خود را با ماتیکی که (رنه) بوی داده بود می‌تاپید ولی 
عملاً منظورش این بود که بهتر بتواند وضع اطاق را درون آثینه بیند. 

کاترین خطاب باو گفت فرزند؛ آیا شما که قرار بود بروید قصد رفتن 
ندارید ؟ هانری مانند اينکه نا گهان جیزی فراموش شده را بخاطر آورده باشد از 
جا حست و گفت: آه... معذرت می‌خواهم من بکلی فراموش کرده بودم که 
آقایان ( کنده ) و (دالانسون) در انتظار من هستند و عطریات (رنه) بقدری معطر 
و مدهوش کننده است که حافظه و حواس را از بین می‌برد و تصور می‌نمایم 
فراموشی من» بهترین تحلیلی است که بتوان از (رنه) کرد . 

بعد پادشاه جوان مقابل مادرزن خود سرفرود آورد و براه افتاد ولی سگ 
کوچکی که در اطاق بود و بنام (فبه) خوانده می‌شد جلوی هانری را گرفت و 
شروع بپارس کرد هانری دو مرتبه خواست سگ را رد کند ولی نتوانست و 
بالانحره گفت: 

-نحواهشمندم (فبه) را ساکت کنید. 

( کاترین) گردن‌بند (فبه) را گرفت و نهیبی باو زد و او را خاموش کرد و 
هانری از فرصت استفاده نمود و با قیافه‌ای آرام‌و مثل آدمی که کوچکترین 
دغدغه ندارد از اطاق کاترین حارج شد. 

وقتی درب اطاق در عقب پادشاه (ناوار ) بهم آمد سگ کوچک دوید که 
خود را باو برساند ولی نتوانست زیرا دو لنگه درب بهم بر آمده» راهی باو برای 
عبور نمی‌داد و سگ کوچک پوزه را مقابل روزنه در نهاد » و مدتی زوزه کشید . 

( کاترین) حطاب بخانم دو(سوو ) گفت اینک شما باطاق وعظ من بروید و 
در آنجا بآقایان (دو گیز ) و (تاوان) که منتظر هستند بگوئید که باتفاق شما این 
جا بیایند و قدری با ( کلود ) صحبت کنید تا اینکه بحران عصبی وی از بین برود و 
اینطور گریه و بی‌تابی نکند. 


شب بيست وچهازم 
ماه اوت سال ۱۵۷۲ میلادی 


( کو کوناس) و (لامول) شام حود را که عبارت از املت ساده پخته شده با 
پیه حو ک بود زود تمام کردند زیرا پرندۀ لذیذی که روی تابلوی مهمانخانه (بل- 
اتوال) دیده می‌شد بیشتر جنبة پروپا گاند و جلب مسافر داشت و در حود 
مهمانخانه پرند گان لذیذ کمتر بمصرف می رسید . 

( کو کوناس) بعد از صرف شام روی پایه‌های صندلی خود چرخی زد و روی 
به (لامول) کرد و گیلاس دیگری شراب نوشید و گفت خحوب» آقای (لامول) آیا 
شما می حواهید بروید و بخوابید؟ (لامول) گفت چون ممکن است که در وسط 
حواب دنبال من بیایند و ما را از خواب بیدار کنند اگر زودتر بخوابم گویا بهتر 


باشد 


( کو کوناس) گفت آقای (لامول) من هم مثل شما هستم و ممکن است که 


شب بیست وچهارم /۱۳ 


بیایند و مرا از خواب بیدا رکنند و بهمین جهت بر حلاف شماء عقیده به حوابیدن 
ندارم» بلکه پيشنهاد می‌نمایم که ورق گنجفه یخواهیم و شرو ع به بازی کنیم و هم 
سر گرم شویم و هم» هروقت که دنبال ما آمدند آماده هستیم و خواب آلود 
نمی باشیم. 

(لامول) گفت آقای ( کو کوناس ) حقیقت این است که برای بازی کردن با 
اوراق گنجفه» یا هرچیز دیگر » باید پول دار بود و من پولی در حور ملاحظه ندارم 
و تمام دارائی من یکصد عدد (اکو ) است که هستی مرا تشکیل می‌دهد و با همین 
مبلغ بايد زند گی حود را در پاریس روبراه» و آتیه‌ام را تأمین کنم. 

( کو کوناس) گفت آقای (لامول) شما با اینکه یکصد اکو دارید » از بی‌پولی 
شکایت می کنید اگر بجای من بودید و بیش از شش (اکو ) نمی داشتید آنوقت چه 
می کردید ؟ 

(لامول) گفت آقای ( کو کوناس) امروز وقتی شما وارد این مهمانخانه شدید 
من دیدم که شما یک کیسه بز رگ و مدور» حتی می‌ خواهم بگویم که متورم» از 
جیب خود بیرون آوردید و صدای محتویات کیسه گواهی می‌داد که باید از طلا 
باشد در این صورت چگونه می گوئید که بیش از شش (اکو ) ندارید. 

( کو کوناس) گفت آقای (لامول) این تنخواه که شما دیدید و تصدیق می کنم 
که مبلغی قابل توحه است متأسفانه بمن تعلق ندارد بلکه قرض خانواد گی است که 
باید از طرف من به‌مردی موسوم به آقای (مر کاندون) که گویا پروتستان هم 
هست پرداخته شود اگر این مبلغ از آن من بود» با آن می‌توانستم قمار کلانی بکنم 
ولی بطوری که گفتم دارائی خود من از مبلغ امانت گذشته فقط شش (ا کو ) 
ماش 

(لامول) گفت در این صورت چگونه ممکن است با هم بازی کنیم؟ 
( کو کوناس) گنت آقای (لامول) فکری بخاطرم رسیده که اگر اجازه می‌دهید 
بیان کنم. 

(لامول) گفت بفرمائید... حواهش می کنم بفرمائید.( کو کوناس) گفت ما 
دو نفر به‌پاریس آمده‌ایم تا اینکه اقبال خویش را در این سواد اعظم بیازمائيم و 


۲ / قبل از طوفان 


دارای شغل و منصب و ثروت شویم. 

(لامول) گفت همین طور است. ( کو کوناس) گفت هریک از ما دو نفر هم 
می‌دانیم که در دربار» دارای یک حامی متنفذ هستیم. 

(لامول) گفت البته» کو کوناس گفت و این حامی فردا یا پس فردا؛ یعنی 
زود یا دیر ممکن است نظری از روی توحه بطرف ما بیندازد . 

(لامول) گفت آری ممکن است که روزی این واقعهٌ فرخنده پیش بیاید ! 
( کو کوناس) گفت بهمین جهت من بفکر افتادم از شما درحواست کنم که راجم به 
اولین سعادتی که از طرف دربار نصیب ما می‌شود یا اینکه اولین ثروتی که نصیب 
ما می گردد بازی کنیم؟ 

(لامول) گفت: آقای ( کو کوناس) پیشنهادی که شما کرده‌اید براستی 
نوظهور و بدیع و جالب توجه است ولی من اعتراف می کنم که آنقدر قمارباز نیستم 
که تمام هستی و زندگی خود را ییک ورق گنجفه ببازم ! 

( کو کوناس) گفت چطور؟ (لامول) گفت ثروت و سعادتی که از طرف 
دربار نصیب من شود لامحاله ضامن زند گی آینده من خواهد بود و من نمی توانم این 
را ییک ح ر کت ورق گنجفه از دست بدهم. 

( کو کوناس) گفت بسیار حوب» حال که مایل نیستید که راجم باین موضوع 
بازی کنیم راحم به معشوقه‌های خود بازی حواهیم کرد ! (لامول) گفت ولی من 
معشوقه ندارم.( کو کوناس) گفت من هم | کنون مثل شما فاقد معشوقه هستم ولی 
روزی دارای معشوقه حواهیم شد ... خدا را شکر که نه قيافه ما بدتر از قیافه 
مردهای دیگر است و نه هیکل ما بی‌تناسب‌تر از دیگران. ۱ 

(لامول) گفت آقای کو کوناس» من بر حلاف شما بشانس عاشقانه حود 
اعتقاد ندارم و بهمین جهت راجم به معشوقه آینده‌ام نمی‌توانم بازی کنم و لذا 
پیشنهادی دیگر می کنم از اینقرار: 

شما می گوئید که شش اکوی طلا پول دارید و ما فعلاً با این شش اکو بازی 
می کنیم و هرگاه شما بردید که دیگر احتیاج به‌پول نخواهید داشت و اگر باختید 
نظر باینکه اصیل زاده هستید قول شما باندازه سکه زر قیمت دارد . 


( کو کوناس) گفت آفرین» این است معنی حرف زدن و آقای (لامول) حق 
با شماست و قول یک اصیل‌زاده باندازه طلا قیمت دارد بخصوص که این 
اصیل زاده در دربار» حامی داشته باشد . 

(لامول) گفت متأسفانه حامی من در دربار آن اندازه که حامی شما برند گی 
داد دارای قوذ تست ۱ 

مهمانخانه چی که کلاه کهنه خود را پا ک می کرد و صیقلی می‌نمود زیرلب 
حطاب به (لامول) گفت ای بدذات و ملعون» تو بمحض اینکه وارد مهمانخانه من 
شدی فهمیدم که از طابقه پروتستان هستی و پس از این حرف مهمانخانه‌ جی بکفارة 
اینکه نام مرتد را برزبان آورده علامت صلیب رسم نمود . 

وقتی شاگرد مهمانخانه‌جی ورق گنجفه را بدست ( کو کوناس) داد او آنرا 
برزد و گفت حب آقای لامول؛ از این قرار شما هم از اهل فرقه هستید ؟ 

(لامول) گفت کدام فرقه؟ ک وکوناس گفت فرقه پروتستان را می گویم 
(لامول) گفت فرض کنید که اینطور باشد ؟ آنوقت چه حواهد شد؟ آیا شما نسبت 
بمن کینه و عداوتی دارید ؟ 

( کو کوناس) گفت خدا را شکر که نه زیرا از شما چه پنهان که من از 
پروتستان بازی بیش از پروتستان‌ها بدم می آیدء آیا می‌فهمید چه می گویم؟ 

(لامول) گفتکاملاً می فهمم چه می گوئید . 

( کو کوناس) گفت دیگر اینکه در این روزها مخالفت با پروتستانها مد روز 
شده و هر کس خود را متمایل می‌بیند که با پروتستانها ابراز مخالفت نماید . 

(لامول) گفت اینهم درست است و بدون اینکه بدانند عابر کیست» هر کس را 
که تصور کردند پروتستان می‌باشد هدف شمخال قرار می‌دهند . 

( ک و کوناس) گفت لابد منظورتان تیراندازی بوسیله شمخال بطرف 
(دریاسالار ) است (لامول) گفت آری و اینک بگوئید که آیا با شمخال هم قماز 
خواهیم کرد یا نه؟ 

کو کوناس گفت بگذارید که ما قمار کنیم» هرچه که قمار نمائیم خوب 
خواهد بود و بعد از این حرف بار دیگز ورقها را سهم کرد و سهمی (لامول ) را 


۴ / قبل از طوفان 


داد و گفت هرچه من زیادتر بازی می کنم اعتمادم زیادتر می‌شود و فکر می‌نمایم 
که | گر باندازه پول شما هم از روی قول ببازم فردا آنرا خواهم پردانعت. 

(لامول) گفت لابد امشب در موقع حواب ثروت بسراغ شما می آید وشما را 
مستغنی می کند ( کو کوناس) گفت نه» خود من امشب بسراغ ثروت و سعادت 
می‌روم. ۱ 

(لامول) گفت پس مکان او را بمنهم نشان بدهید تا من نیز با شما بیایم و دستم 
بدامال ثروت و سعادت برسد. 

( کو کوناس) گفت مکان ثروت در کاخ (لوور ) است. (لامول) گفت آیا 
شما امشب خیال دارید بکاخ (لوور ) بروید ؟ کو کوناس گفت بلی من امشب در 
کاخ (لوور ) بطرزی حصوصی آقای دوک (دو گیز ) را ملاقات خواهم کرد . 

وقتی (لاهوریر ) یعنی مهمانخانه‌ چی جمله اعیر را شنید از صیقلی کردن 
کلاه کهنهٌ حود بازایستاد و بان دو نفر نزدیک گردید اما پشت صندلی (لامول) 
یعنی روبروی ( کو کوناس) قرار گرفت و با علائم دست و صورت خواست تو جه 
او را جلب کند ولی او آنقدر ببازی س ر گرم بود که مهمانخانه چی و ژستهای معنی 
دار او را نمی‌دید. 

(لامول) گفت چیز غریبی است و شما حق داشتید که می گفتید که سرنوشت 
ما دو نفر را پیکدیگر پیوسته زیرا منهم امشب قرار است که بکاخ (لوور ) بروم و 
از طرف پادشاه (ناوار ) پذیرفته شوم. 

( کو کوناس) گفت آیا شما شعار و اسم شبی دارید ؟ لامول گفت بلی. 
( کو کوناس) گفت آیا بشما علامتی داده اند که بدانوسیله بدیگران منضم شوید ؟ 
(لامول) گفت نه بمن جنین علامتی را نداده اند . 

( کو کوناس) گفت ولی این علامت را بمن داده‌اند و علامت مزبور این 
است... 

اما وقتی کلام کو کوناس باینجا رسید (لاهوریر ) مهمانخانه‌چی طوری دستها 
را بحر کت در آورد که بالاحره توجه کو کوناس را جلب نمود و او حیرت زده» 
که جرا مهمانخانه چی آن حر کات را می کند برجای حشک شد. 


در ضمن تعجب و تأثر ناشی از باحتن هم در ( کو کوناس) بی‌اثر نماند. برای 
اینکه دید که سه (ا کو ) باخته است. اثر حبرتی که از مشاهده (لاهوریر ) در قیافه 
کو کوناس خوانده می‌شد طوری بود که (لامول) روی خود رابر گردانید که بداند 
جه جیز مايه تعجب کو کوناس شده ولی در قبافه مهمانخانه‌جی که کلاه حود 
ک ا ترس هاده بود اثر ی فصو نله 

این بود که از ( کو کوناس) پرسید شما را چه شد ؟ و برای چه حیرت 
کردید؟ 

( کو کوناس) مهمانخانه چی را می‌نگریست و نمی‌دانست چه بگوید زیرا از 
ژستهای او چیزی نمی‌فهمید و (لامول) انتظار جواب را می کشید و عاقبت 
(لاهوریر ) دریافت که حود او باید بکمک ( کو کوناس) بیاید و گفت آقا» من 
بازی را حیلی دوست می دارم و آمده بودم که بخصوص این دست را که شما بردید 
تماشا کنم ولی آقای کو کوناس که هر گز مرا با کلاه خود ندیده بودند از اینکه 
دیدند کلاه نحودی برسر نهاده‌ام حیرت کردند. 

(لامول) روی خود را بر گردانیده و با یک نظر عمیق مهمانخانه‌چی را که 
کلاه خود ( کلاه جنگی) برسر نهاده بود از چشم گذرانید و از مشاهده وی با 
لباس عادی و کلاه حود حنگی» قاه قاه خندید . 

- شاید در این دوره اگر کسی این منظره را می‌دید نمی‌خندید پا خنده خود را 

وی کاس ای ی رم توا در اور ی 
این دوره نزا کت نداشتندو ملاحظاتی که امروز مردم تربیت شده می کنند » در 
آنروز» حتی همان مردم تربیت شده نمی کردند و بسیاری از کلماتی که امروز 
حتی باشاره» و در لفافه هم بیان نمی‌شود آنروز علنی برزبان آورده می‌شد . 

دیگر اینکه طبقه اصیلزاده بخود حق می داد که نسبت بطبقات دیگر یعنی 
عوام الناس» بی ملاحظه باشند و طبعاً وقتی یک اصیلزاده عود را در قبال یک مرد 
عامی می یافت بی‌ملاحظه گی را زیادتر می کرد زیرا هیچ قانون واجب‌الرعایه او 
را ملزم نمی‌نمود که رعایت احترام مرد عامی را بکند . 

(لاهوریر ) از حندۀ مسخره آمیز (لامول) از میدان در نرفت بلکه با یک 


۶ / قبل از طوفان 


شکسته نفسی ماهرانه و در حالیکه شانه‌ها را از روی بی‌اعتنائی تکان می‌داد گفت 
آقا» البته ما کسانی نیستیم که قیافه و هیکل سپاهی را داشته باشیم و ادعاهائی هم 
نداریم این شما هستید که باید کلاه عودهای درحشان برسر بگذارید و روی آنها 
الق نت کته و ی ‌های ما روق ری کد شود وق اف ادى مانید ما 
همینقدر که بتوانیم که پست جنگی خود را حفظ نمائیم برای ما کافی می‌باشد . 

(لامول) دسته گنجفه را برزد و ورق را تقسیم کرد و گفت از این قرار شما 
دارای یک پاسگاه جنگیهستید ؟ (لاهوریر ) گفت آقای کنت» من گروهبان یک 
گروهان از قوای چریک شهری هستم. 

و بعد از این حرف مهمانخانه‌چی از آن حرگه دور گردید اما قبل از دورشدن 
انگشت خود را روی لب» عطاب به کر کوناس گذاشت» یعنی کاملا سکوت کد و 
چیزی نگوید»( کو کوناس) بیش از پیش از این اشارت که نمی توانست بفهمد چه 
معنی دارد حيرت می‌نمود. 

شاید براثر این پرتی حواس یا بمناسبتی دیگر بود که او باری دیگر بااحت و 
(لامول) گفت حوب آقای عزیز» شش اکوی شما تمام شد آیا ميل دارید که 
باعتبارات آینده حود بازی کنید ؟ 

کو کوناس گفت البته البته... (لامول) گفت شما صحبت شیرین خود را ناتمام 
گذاشتید زیرا بطوریکه من فهمیدم امشب قرار است که در کاخ (لوور ) آقای 
دوک (دو گیز ) را ملاقات نمائید . 

( کو کوناس) روی حود را بطرف (لاهوریر ) مهمانخانه‌چی کرد و دید که 
چشم‌های او مانند دو انعگر برق می‌زد و باشاره باو می‌فهماند که چیزی نگوید و 
به‌لامول گفت آری قرار است که من امشب در کاخ (لوور ) آقای (د وگیز ) را 
ملاقات کنم ولی هنوز ساعت ملاقات فرا نرسیده و دیگر اینکه حوب است قدری 
راجع بشما صحبت کنیم. 

(لامول) گفت دوست عزیز بجای اینکه راجم بمن صحبت کنیم بهتر است که 
راجم ببازی صحبت نمائیم برای اینکه ا گر اشتباه نکنم باز نزدیک است شش اکوی 
طلا از شما ببرم. 


شب بيست وچهارم ۱۳۷ 


( کو کوناس) گفت آه.. راست می گوئید و من شنیده بودم که پروتستان‌ها 
در قمار عیلی شانس دارند ولی باور نمی کردم و اگر بدانم که انسان در قمار 
همواره می‌برد بجان ابلیس حاضرم از مذهب خود صرفنظر نمایم و پروتستان بشوم. 

مهمانخانه چی بعد از شنیدن این حرف ظوری نظری بر ( کو کوناس) اندانعت 
که هر گاه او می‌دید برخحود می‌لرزید ولی چون ششدانگ حواسش متوحه بازی 
بود آن نظر را مشاهده نکرد و (لامول) با خنده و لحنی توأم از شوعی و جدی 
گفت آقا گرچه شما برطبق گفتهٌ حودتان از روی خلوص عقیده نمی خواهید مذهب 
پروتستان را بپذیرید و قصدتان این است که در قمار ببرید ولی برای هرهدف و 
منظوری که وارد مذهب ما بشوید مقدم شما را با آغوش باز خواهند پذیرفت و 
قدری که آشنا شدید و بساد گی و حلوص و صفای مذهب ما پی‌بردید برسرذوق 
حواهید آمد و بهتر آنرا خواهید پذیرفت. 

رک گناس افد کی له گر زا راید فع مو گر بیان کک راز 
در قمار خواهم برد وارد مذهب شما حواهم شد زیرا من حیلی در مذهب 
کاتولیکی متعصب نیستم و از این حیث ایرادی برمن وارد نیست زیرا حتی پاد شاه 
فرانسه که باید از همه بیشتر باصول مذهب کاتولیکی معتقد باشد در مراسم عشاء 
ربانی حضور بهم نمی رساند يا اينکه کمتر حاضر می‌شود و بمعاذیری غیبت 
می‌نماید . 

(لامول) گفت در مذهب ما آنجه بیشتر اهمیتدارد همانا حلوص نیت است 
و ما از بت‌پرستی و ظاهرپرستی که رآ به‌شکل آدم‌پرستی د ر آید بیزاريم و اگر 
شما وارد مذهب ما شوید قول می دهم که در اند ک مدت بفواید و فلسفه‌های عالی 
ان پی ببرید . 

( کو کوناس) گفت چه فایده‌ای بالاتر از آن که می بینم شما اینطور شانس دارید 
مرتباً می‌برید و این شانس شما را جز بمذهب پروتستان بچیزی دیگر نمی‌توان 
توجیح نمود . من اول تصور کردم که شاید شما بر گ می‌اندازید که اینطور بدون 
انقطا ع در هر دست می برید ولی بعد از اینکه با دقت بازی شما را نگاه کردم دیدم 
که بدون تقلب بازی می کنید و فقط شانس مذهب پروتستان پشتیبان شماست. 


۸ / بل از طوفان 


(لامول) گفت اقای ( کو کوناس) بشما اطلاع می‌دهم که شما شش | کوی 
طلای دیگر بمن بدهکار شدید ( کوکوناس) گفت بسیار حوب و منهم امشب 
هنگام ملاقات با آقای دو ک دو( گیز ) اساس پرداخت این وام را پی‌ریزی خواهم 
کرد و هرگاه امشب من از آقای دوک دو( گیز ) راضی نشوم آنوقت... 

(لامول) گفت آنوقت چه حواهید کرد ؟ کو کوناس گفت آنوقت فردا صبح 
از شما درحواست خحواهم نمود که مرا بپادشاه (ناوار ) معرفی نمائید تا من در 
حدمت او در آیم و شرع بکار کنم و وقتی من با قبول مذهب پروتستان وارد 
حدمت پادشاه (ناوار ) شدم حواهید دید که از (لوتر ) و ( کالون) هم که اساس 
مذهب پروتستان را ریختند پروتستان‌تر خواهم گردید . 

(لامول ) حنده کنان گفت آهسته تر صحبت کنید زیرا اگر مهمانخانه‌جی ما 
بشنود شما چه می گوئید نسبت بشما حشمگین خواهد شد و رابطه شما با او تیره 
حواهد گردید. 

( کو کوناس) روی خود را بطرف مهمانخانه‌چی ب رگردانید و گفت ا کنون او 
سرش گرم است و حرف‌های ما را نمی‌شنود . (لامول) از آنجا که نشسته بود 

( کو کوناس) گفت او مشغول صحبت می‌باشد و هم صحبت او نیز همان مرد 
حغد قبافه است که وقتی ما وارد این مهمانخانه شدیم با او صحبت می کرد و 
کلیجه‌ای زرد رنگ و بالاپوشی بشکل خرمائی سیر دربر دارد . 

آنگاه کو کوناس با صدای بلند گفت آهای استاد (لاهوریر )... آیا برحسب 

اشاره ای که این مرتبه (لاهوریر ) به کو کوناس کرد و (لامول) ندید (زیرا 
پشتش باو بود ) بقدری صراحت داشت که او با وجرد علاقه فراوان بقمار و بازی 
با اوراق گنجفه از جا برخاست و به‌مهمانخانه‌چی نزدیک شد. 

مهمانخانه‌چی دست او را گرفت و فشرد و برای رد گم کردن گفت آقا آیا 
شراب می خواهید ؟... و چون ( کو کوناس) جوابی نداد مهماخانه‌چی بشا گردش 


گفت ( گر گوار ) مگر نمی‌بینی که آقایان شراب می‌خواهند ... زود بآقایان شراب 
بده. 

آنگاه ( کو کوناس) را جلوتر کشید و گفت آقا مگر شما دیوانه هستید که 
اسرار را اینطور بروز می‌دهید ؟ سکوت کنید ... سکوت کنید ... و چیزی برزبان 
نیاورید و گرنه جان شما در معرض حطر قرار خواهد گرفت و زود بازی را ختم و 
رفیق خود را دست برسر کنید . 

(ک و کوناس) بطرف دوست خود آمد و گفت آقای (لامول) معذرت 
می خواهم من امشب در اند ک مدت مبلغ پنجاه (| کو )ی طلا بشما بانعتم و چون 
احساس می کنم که شانس ندارم بهتر این است موافقت کنید بازی ختم شود . 

(لامول) گفت بسیار حوب آقا... بسیار حوب... و منهم از فرصت استفاده 
می‌نمايم و می‌روم که قدری بخوابم. استاد (لاهوریر )» استاد (لاهوریر )... 

مهمانخانه چی گفت بلی آقای کنت» (لامول) گفت من می‌روم بخوابم و اگر 
از طرف پادشاه (ناوار ) دنبال من آمدند فوراً مرا بیدار کنید و برای اینکه زودتر 
آماده حروج باشم بدون بیرون آوردن لباس از بدن» روی بستر دراز می کشم. 

( کو کوناس) هم صدای خود را بلند کرد و گفت منهم برای اینکه والا 
حضرت دوک دو( گیز ) را یک لحظه معطل نکنم هم | کنون کاغذهای معهود را 
آماده خواهم کرد . قدری کاغذ با یک قیجی بمن بدهید تا شرو ع بکار کنم. 

باه خی تیار( کر کرای Ng A‏ 
نماید جهت خلط مبحث گفت گر گوار برای نوشتن کاغذ بیاور و یک قیچی بآقا بده 
که لب پا کت‌های خود را قیجی کند. ۱ 

(لامول) دریافت که باید واقعه‌ای غیرعادی اتفاق افتاده باشد یا اتفاق بیفتد 
که اینطور مهمانخانه چی در پرده صحبت می‌نماید و مانع از این می‌شود که 
( کو کوناس) چیزی برلب بیاورد و بالاحره از کو کوناس و (لاهوریر ) 
خحداحافظی کرد و بطرف اطاق خود براه افتاد و بعد از رفتن او مردی که قیافه‌ای 
چون بوم داشت بازوی کو کوناس را گرفت و گفت شما چرا اینقدر بدون احتیاط 
هستید و امشب بیش از ده مرتبه نزدیک بود راز بزرگی را که وابستگی با 


۰ / قبل از طوفان 


سرنوشت و سلامت کشور دارد افشاء کنید و فقط حدا حواست که در آحرین 
لحظه دهان شما بسته شد و اگر من می‌دیدم که شما راز مزبور را افشاء کرده‌اید 
هیچ چاره نداشتم جز اینکه با یک تیر شمخال شما را از پار در آورم. 

کو کوناس گفت آقا شما که هستید کہ ہا این لحن با من صحبت کنید و مرا 
تهدید بقتل و شمخال می‌نمائید ؟ آنمرد گفت آیا اسم و آوازۀ مرا نشنیده‌اید؟ آیا 
نام مور - ول - (بروزن گربه- مترجم)- بگوش شما رسیده است. 

کو کوناس گفت آیا شما همان (مورول) هستید که بطرف دریاسالار 
( کولین‌یی) تیر خالی کردید. مورول گفت بلی و من همان هستم که دو 
e‏ از پا در آوردم. 

کو کونایی کفت امت ا ام ووو داق انان هر او د 
LS e‏ کر که و آنچه 
می گویم بخاطر بسپاریدکو کوناس گفت البته که گوش خواهم داد . 

(لآهوریر ) صاحب مهمانخانه که رفته بود (لامول) را باطاقش برساند بعد از 
راهنمائی مراجعت کرد و ک وکوناس شنید که او به‌هرنسبت که برمی گردد 
درب‌ها را در قفای ود و در واقع بروی (لامول) می‌بندد تا اینکه آحرین در را 
هم بست و آمد و سه صندلی نهاد و بمرد جغد قیافه و ( کو کوناس) اشاره کرد که 
بنشینند و خود آو هم نشست. 

و حطاب به (مورول) گفت:آقا همه جا بسته است و کسی صدای ما را 
نمی‌شنود و شما می‌توانید بازادی صحبت کنید . 

قبل از اينکه (مورول) لب بسخن بگشاید ساعت کلیسای (سن- ژرمن- 
لوزروا ) بصدا د ر آمد و همه و بخصوص (مورول) بدقت گوش فرا دادند و ساعت 
مزبور یازده ضربت نواعت و با اينکه ( کو کوناس) مردی حساس نبود و طبعی 
شاعرانه نداشت معهذا هرمرتبه که طنین زنگ در فضا می‌پیچید » بنظرش غمگین 
حلوه می‌نمود و در فکر او بدان می‌مانست که ساعت آن کلیسای معروف در آن 
شب نوحه‌سرائی می کند . 

بعد از اینکه طنین زنگ‌ها خاموش گردید ( کو کوناس) از احتیاطی که دو 


شب بیست وچهارم / ۱۳۱ 


نفر دیگر برای صحبت کردن می‌نمودند ناراحت شد و گفت حوب... مقرر بود که 

مورول گفت آقا قبل از اینکه ما صحبت کنیم می حواهم از شما بپرسم که آیا 
شما کاتولیک هستید ؟ 

کو کوناس گفت بدیهی است آقا. (مورول) گفت آیا از طرفداران و حامیان 
شاه بشمار می آئید پا نه؟ 

( کو کوناس) گفت آقا من از اینحرف شما رنجیده حاطر شدم زیرا اینحرف 
از طرف شما خحطاب بمن یکنو ع توهین است. 

(مورول) گفت ما قصد توهین به کسی نداریم و فقط می‌خواهیم از دوستان 
خود اطمینان خاطر حاصل نمائیم و اینک که شما کاتولیکی و از طرفداران سلطنت 
هستید پس با ما یبا 

کو کوناس گفت کجا بیایم؟ (مورول) گفت هرجا که ما می‌رویم شما هم 
بیائید زیرا بسود شماست و تصور می کنم که هم سود مادی دارد و هم جان شما 
محفوظ می‌ماند . 

( کو کوناس) گفت من نمی توانم با شما بیایم برای اینکه باید در نیمه شب 
بکاخ (لوور ) بروم. (مورول) گنت آقا ما هم بکاخ (لوور ) میرویم. 

( کو کوناس) با غرور و حودخواهی گفت: آقای دوک (دو گیز ) در کاخ 
(لوور ) منتظر من است و من نمی توانم او را در حالانتظار بگذارم. 

(مورول) گفت: آقای دوک دو ( گیز ) منتظر ما هم هست ( کو کوناس) از 
اینکه افرادی چون استاد (لاهوریر ) مهمانخانه‌جی و (مورول) آدمکش» مانند او» 
امشب با دوک دو گیز ملاقات خواهند کرد متأثر شد و این واقعه را مادون شأن و 
شخصیت خود دید و برای اينکه ثابت کند که بین او و سایرین» تفاوتی هست» 
گفت آفایان» من برای حود دارای اسم شب مخصوص هستم. 

(مورول) گفت ما هم دارای اسم شب مخصوص هستیم ( کو کوناس) گفت" 
-آقایان» من دارای علامت مشخصی هستم که به منزله پرچم شناسائی است و با این 
علامت همه مرا می‌شناسند و دور من جمع می‌شوند . 


۲ / قبل از طوفان 


(مورول) دست در جیب کرد و مقداری صلیبهای سفید پارچه‌ای از حیب 
بیرون آورد و یکی را به (لاهوریر) داد که وی روی کلاه ود جنگی عویش 
نصب نمود و یکی را هم خود (مورول) بر کلاه حویش نصب کرد . 

( کو کوناس) گفت عجب... عجب... پس آنچه من تصور می کردم احتصاص 
بمن دارد عمومی است و همه کس از اسم شب آگاه می‌باشد و می‌داند که علامت 

(مورول) گفت آقّا البته هر کس که کاتولیک و پیرو ما و سلطنت‌طلب 
می‌باشد از این علائم آگاه است و امشب بوسیله این صلیب سفید ؛ پیروان راه حق 
یکدیگر را می‌شناسند . 

یکمرتبه ( کو کوناس) بهیجان در آمد و گفت از این قرار امشب در کاخ 
(لوور ) جشنی بز رگ منعقد می‌شود و تصمیم دارند در این جشن تمام این سگهای 
پروتستان را از شن ببرند ؟ 

(مورول) گفت: بلی آقا. امشب در (لوور) و حارج از (لوور ) حشنی 
بزر گ منعقد خواهد شد و در این حشن پروتستانها جزو مدعوین اصلی خواهند 
بود و هزینه حشن را نیز ود آنها حواهند پرداخت و اینک بیائید که ما بطرف 
جایگاه میهمان د رجه اول که همانا دریاسالار است برویم. 

( کو کوناس) گفت آه آیا می‌خواهید بمکان دریاسالار ( کولین‌یی) بروید ؟ 
(مورول) گفت بلی بمکان خود او که متأسفانه من باندازه یک بند انگشت گلوله را 
حطا باو زدم حواهیم رفت و اگر این خبط را نکرده بودم اینک این سگ لعین وجود 
نمی داشت ولی وقتبکه مقرر باشد انسان برای اولین بار با یک شمخال تیراندازی 
کند» در صورتیکه هنوز بعادت آن آشنا نیست از این اشتباه پیش می آید ولو 
فان و 

(لاهوریر ) بشادمانی بانگ بر آورد آقای کو کوناس» اینک دیدید امشب من 
کلاه حود خود را صیقل می‌دادم و شمشیر را تیز می کردم و کارد حویش را 
بسنگ رومی می کشیدم برای همین بود که حدمت پروتستانها برسم. 

( کو کوناس) بعد از یک لحظه هیجان؛ همینکه فکر عاقبت کار را کرد رنگ 


شب بيست وچهارم ۱۳۳۸ 


از صورتش پرید و گفت آیا آنچه می گوئید حقیقت دارد ؟ 

(مورول) گفت البته ! کو کوناس گفت آیا شما می‌توانید این مسئولیت را 
بپذیرید که دراین موقع شب بتنهائی بمنزل دریاسالار بروید و ... 

(مورول) تبسم کرد و گفت پس جلو بیائید و ( کو کوناس) را بطرف پنجره 
جلب کرد و گفت آیا در انتهای این خیابان» در میدان کوچک» روبروی کلیسا 
این عده را می‌بینید که در تاریکی صف می کشند ؟ 

( کو کوناس) گفت عده‌ای را می‌بینم که در تاریکی صف می کشند اما 
نمی توانم قیافه‌های آنان را تشخیص بدهم. (مورول) گفت اینها سربازان گروهان 
سویسی هستند و گویا می‌دانید که این سربازان از کشور ایالات مستقل سویس 
می آیند و فرمانده آنها آقای (تو کنو ) می‌باشد و از وفاداران حدی شاه هستند . 

( کو کوناس) گفث: آری سویسیها پیوسته‌شاه دوست بوده‌اند (مورول) 
گفت خوب... حالا ایندسته سوار نظام را هم تماشا کنید که مشغول حر کت است و 
آیا شما رئیس آنها را می‌شناسید ؟ 

( کو کوناس) گفت من فقط امروز بپاریس آمده‌ام و نمی‌توانم افسران سوار 
نظام را بشناسم (مورول) گفت ولی فرمانده ایندسته» همان است که امشب در کاخ 
(لوور ) منتظر شماست. 

( کو کوناس) گفت آه... آیا والا حضرت دوک دو( گیز ) را می گوئید ؟ 
(مورول) گفت بلی خود اوست و عده‌ای از وجوه‌شهر مانند (مارسل) رئيس 
التجار سابق» ( کورون) رئیس التجار کنونی پاریس با او هستند و هریک از این 
دو نفر امشب قول داده‌اند که یک گروهان از سکنه شهر را بشکل قوای چریک 
یکمک پیاورند . 

ایتک درست‌نگاه کید آیا این مرد را می‌بیتید که‌سوار نراسب ناتقاق جند 
نفر که در قفای او می‌باشند وارد این خیابان شد ؟ 

( کو کوناس) گفت بلی» ولی نمی‌دانم این کیست؟ (مورول) گفت این مرد 
( آماده دار ) است و نگاه کنید تا بدانید جه می کند ؟ 

( کو کوناس) گفت تا آنجا که چشم من در تاریکی می‌بیند این مرد درها را 


۴ / قبل از طوفان 


می کوبد و هر دری باز می‌شود ولی مثل اینکه روی درها » چیزی وجود دارد ... 

(مورول) گفت روی درها صلیب سفید نصب شده است و صلیب مزبور شبیه 
بعلامتی است که ما بکلاه حود نصیب کرده ایم و امشب مردان راه حدا؛ و 
طرفداران شاه؛ با این علامت یکدیگر را می‌شناسند در گذشته رسم بود که برای 
شناسائی حق پرستان» بخود خدا وا می گذاشتند که آنها را معرفی نماید ولی ما 
امروز متمدن‌تر شده‌ایم و برای سهولت کار» و اجتناب از اشتباه» مردان حق را 
بوسیلهٌ صلیب سفید می‌شناسیم. 

( کو کوناس) گفت بطوری که می‌بینم بعد از اینکه هر در باز شد یک يا دو 
نفر یا زیادتر مردان مسلح از منازل حارج می‌شوند و به ( آماده‌دار) ملحق 
ی کرداند: 

(مورول) گفت بلی و بزودی درب خانه ما را هم خواهند کوبید و ما نیز 
حارج خواهیم شد ( کو کوناس) گفت ولی این همه جمعیت آیا فقط برای این جمم 
می‌شوند که بروند یک پیرمرد مجروح را که همانا (دریاسالار) است بقتل 
برسانند... من عقیده دارم که اجتماع این همه افراد مسلح برای قتل یک مرد 
مارو ور ا 

(مورول) گفت جوان» اگر شما از قتل پیرمردها حیلی بدتان می آید ممکن 
است که جوانان را بقتل برسانید و اگر از شمخال و طپانچه نفرت دارید می‌توانید 
بوسیله شمشیر و نیزه و کارد با آنها بجنگید زیرا بشما بگویم که پروتستانها خیلی 
سخت جان هستند و نمی گذارند که بسهولت کشته شوند و بسا که قتل پاره‌ای از 
آنها خطرنا ک هم خواهد بود . 

( کو کوناس) گفت پس امشب پروتستانها بقتل خواهند رسید ؟ (مورول) 
گفت بلی امشب همه کشته خواهند شد ( کو کوناس) گفت فرمان قتل آنها را چه 
کسی صادر کرده است؟ (مورول) گقت فرمان از طرف پادشاه فرانسه و دوک 
دور( گیز ) صادر گردید: ۹ 
(کوکوناس) گفت چه موقع مبادرت به قتل آنها خواهند کرد؟ (مورول) 
گفت علامت آغاز کشتار» ناقوس کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا) است و بمحض 


اینکه ناقوس شرو ع شد کاتولیکها هم شرو ع بکار حواهند کرد. 

کو کوناس گفت پس بهمین جهت بود که این شخص آلمانی... این شخص که 
در حدمت آقای دو ک‌دو( گیز ) است و من اسم او را فراموش کرده‌ام... 

(مورول) گفت لابد آقای (بسم) را می‌گوئید؟ ( کو کوناس) گفت بلی» 
منظورم هم اوست و گویا بهمین جهت او بمن سپرد که تا صدای ناقوس بلند شد 
حود را یکاخ (لوور) برسانم. 

(مورول) گفت مگر شما آقای (بسم) را دیدید ؟ ( کو کوناس) گفت بلی من 
امروز او را دیدم و باوی صحبت کردم و هم او مرا وارد کاخ (لوور ) کرد و اسم 
قتب راست اموشت و کت کی 

(مورول) گفت آیا میل دارید اکنون با او صحبت کنید ؟ ( کو کوناس) گنت 
مگر او اینجاست؟ (مورول) گفت آری... از حیابان می گذرد و بعد از این حرف 
آهسته پنجره را گشود و چشم ( کو کوناس) به مردی افتاد که باتفاق بیست نفر 
از اب اشت ار شانان من O‏ 

(مورول) برای اینکه خود را بشناساند گفت ( گیز - ولورن):(بسم) که این 
کلمات را شنید به پنجره نزدیک گردید و گفت آه... آقای (مورول) این شما 
هستید ؟ (مورول) گفت بلی آقای (بسم) ولی مثل این است که شما در این خیابان 
چیزی را جستجو می کنید ... 

(بسم) گفت آیا مهمانخانه (بل- اتوال) در همین خیابان است؟ (مورول) 
گفت آقای بسم مهمانخانه (بل‌اتوال) همین جاست (بسم) گفت گویا در این 
مهمانخانه مسافری بنام ( کو کوناس ) سکونت دارد آیا همین طور است؟ 

صدای کو کوناس بلند شد و خود را معرفی کرد و گفت آقای (بسم) 
( کو کوناس) خود من هستم. (بسم) با لهجه آلمانی و بدون اینکه بتواند حروف 
(پ) و (واو) را تلفظ نماید گفت آیا آماده هستید ؟ 

( کو کوناس) گفت بلی آقای (بسم) من کاملاً آماده هستم ولی نمی دانم چه 
باید کرد و تکلیف من چیست؟ مرد آلمانی گفت هرچه آقای (مورول) بشما 
گفت برطبق راهنمائی او عمل نمائید ... آقای مورول... این آقای کو کوناس» یک 


۶ / قبل از طوفان 


کاتولیک حوب و وفادار است. 

( کو کوناس) گفت از حسن ظن شما متشکرم و بعد پرسید آقا خود شما 
کجا می روید ؟ (بسم) ندید و گفت آیا مرا می گوئید؟ ( کو کوناس) گفت بلی 
(بسم) گفت یال دارم بروم و دو کلمه با دریاسالار صحبت کنم ! (مورول) گفت 
آقای (بسم) پس دو کلمه هم از طرف من با او صحبت کنید بشرط اینکه این دفعه 
بعد از این کلمه باز نتواند حواب بدهد. 

مرد آلمانی گفت آقای (مورول) مطمئن باشید ... مطمئن باشید این مرتبه او 
قادر بجواب دادن نخواهد شد و در ضمن این آقای کو کوناس را هم که جوان 
حوبی است برای ( کار ) تربیت نمائید . 

(مورول) گفت دغدغه نداشته باشید ( کو کوناس )ها سگهای شکاری با 
استعدادی هستند و همینکه آنها را روی رد شکار انداعتند وظیفه حود را بخوبی 
انجام می‌دهند . 

(بسم) دور شد و (مورول) پنجره را بست و به کو کوناس گفت جوان؛ 
امشب تو نه فقط برای قتل پروتستانها آزادی عمل داری بلکه ا گر میل داشته باشی 
می‌توانی دشمنان حصوصی خود را ولو پروتستان نباشند » از بین ببری... 

با اينکه ( کو کوناس)» آن روز» وقتی وارد پاریس شد» کوشید تا اينکه 
خویش را مردی با جرئت و قوی نشان بدهد ولی آنچه می‌دید و می‌شنید خیلی او 
SE‏ 

ژست های (لاهوریر ) مهمانخانه چی و تهدیدهای (مورول) و زمزمه‌ای که از 
خیابان شنیده می‌شد و آماد گی دسته‌ای از مردم را برای قتل‌عام نشان می داد » 
وضعی شبیه به کابوس را بنظر ( کو کوناس) می رسانید . 

او می‌اندیشید که شاید حواب می‌بیند و مناظری که بگوش و چشم او 
می رسد واقعیت ندارد تا اينکه (مورول) کاغذی از جیب بیرون آورد و مقابل 
حود نهاد و گفت آقا من نمی‌دانم که امشب برنامه شما چیست؟ ولی من تصمیم 
گرفته‌ام از روی این کاغذ سیصد نفر را از بین ببرم و اگر امشب هرفرانسوی 
متدین و کاتولیکی باندازه یک عشر من وظیفهٌ خود را انجام بدهد فردا در سراسر 


شب بیست وچهارم / ۱۳۷ 


فرانسه یک پروتستان وحود نخواهد داشت. 

یک مرتبه (لاهوریر ) گوش خود را تیر کرد و گفت گوش کنید. گوش 
کنید ( کو کوناس) و (مورول) گوش فرا دادند و شنیدند که ناقوس کلیسای 
(سن- ژرمن_ لوزروا ) بصدا در آمده است. 

(مورول) گفت آه... این صدای ناقوس و علامت شروع کار است و معلوم 
می شود که ساعت شرو ع کار را جلو انداخته‌اند و جای بسی حوشوقتی است زیرا 
وقتی کاری باید انجام بگیرد» که در آن رضای خدا » و پیروزی پادشاه ملحوظ 
است» حلو افتادن ساعت و وقت کار بهتر از عقب افتادن آن می باشد . 

ناقوس کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا ) همجنان طنین خود را در فضای 
پاریس پخش می کرد و (مورول) می گفت من شنیده بودم که ناقوس در نیمه شب 
بصدا در می آید ولی معلوم می‌شود که وقت» جلو افتاده است. 

طولی نکشید که صدای یک شمخال بگوش رسید و چند مشعل خیابان را 
روشن کرد و ( کو کوناس) که براثر شنیدن صدای ناقوس نگران شده بود دست 
مرطوب را روی صورت کشید و (مورول) گفت برویم... برویم... دیگر معطلی 
حائز نیست. 

(لاهوریر ) مهمانخانه‌جی گفت عحله من برای براه افتادن بیش از شماست ولی 
باید قدری صبر کنید . 

(مورول) با حیرت گفت برای چه؟ مهمانخاته‌جی گفت اینک که من قصد 
دارم برای جهاد از خحانه حارج شوم نباید زن و اطفال حود را بدست کفار بسپارم و 
لازم است که مطمئن شوم در غیاب من کسی نسبت به زن و فرزندان من سوءقصد 
واه کرو سامتانه گر این حانه یک نفر پروتستان هست که حضور او در 
اینجا مرا بسی نگران کرده است. 

( کو کوناس) گفت آه... آیا آقای (لامول) را می گوئید ؟ 

مهمانخانه‌چی گفت بلی او را می گویم که باپای حویش بدام افتاده است. 
( کو کوناس) با وحشت و حیرت گفت آیا قصد دارید به مشتری و میهمان خود 
که اینک زیر بام و سرپناه شما خوابیده است حمله‌ور شوید ؟ مهمانخانه‌چی گفت 


۸ قبل از طوفان 


بلی و من مخصوصاً شمشیر خود را برای قتل او تیز کردم و گرنه بخود زحمت تيز 
کردن شمشیر را ثمی‌دادم. 

( کو کونانن) وی رده کنت: و ۲ه 

استاد (لاهوریر ) گفت حقیقت این است که من تا کنون یک انسان را نکشته‌ام 
و آنهائی که بدست من بقتل رسیده‌اند عبارت بودند از ما کیان و حر گوش و غاز و 
مرغابی و این اولین مرتبه است که می خواهم یک انسان را بقتل برسانم ولی حسن 
کار در اینجاست که چون او را پنهانی» در همین جا بقتل می رسانم» هر گاه نتوانم 
مهارت بخر ج بدهم» کسی ناشی گری مرا نخواهد دید و برمن نخواهد خندید. 

( کو کوناس) که مانند ا کثر اصیل‌زاد گان آن عصر » و بخصوص اصیلزاد گان 
ولایات تکیه کلامی داشت گفت (موردی)... آقای (لامول) یکی از دوستان من 
است و من با او شام خوردم و با یکدیگر بازی کردیم و در این صورت شما چطور 
تصمیم گرفته‌اید که این جوان را مقتول کنید . 

(مورول) گفت هرچه راجم باو گفتید درست است اما آقای (لامول) مردی 
است مرتد » و لذا محکوم به قتل می‌باشد و هر گاه ما او را بقتل نرسانیم دیگران وی 
را بقتل حواهند رسانید. 

مهمانخانه جی گفت علاوه براین» او پنجاه (ا کو )ی طلا از شما برد و بمناسبت 
بردن این پول هم که شده شما بايد علاقه‌مند باشید که او از بین برود ( کو کوناس) 
گفت صحیح است که او پنجاه (| کو ) از من برد ؛ ولی ناچارم اعتراف کنم؛ که 
حیانت نکرد » بلکه بساد گی و فقط برحسب شانس قمار با او مساعدت کرد و این 
تون را از هن رو 

مهمانخانه‌جی گفت این مرد چه براستی و درستی این پول را از شما برده» جه 
تقلب کرده باشد شما مجبور هستید که حساب او را بپردازید ولی من کی او را 
بقتل برسانم شما از شر او آسوده خواهید شد و دیگر وجهی بوی نخواهید 
پرداعت. ۱ 
(مورول) برای اینکه تردید کو کوناس را از بین برد گفت: 
- آقایان» صحبت و مشاحره کافی است» زیرا تا ما اینجا صحبت می کنیم وقت 


می گذرد و باید قوراً با یک تیر شمخال» یا با یک ضربت شمشیر» یا ضربت 
کارد؛ یا یک ضربت پتک و چکش کار این شخص را ساعت تا اینکه بتوانیم 
برحسب وعده‌ای که داده ایم یکمک آقای دو ک دو( گیز ) برویم. 

( کو کوناس) که خود را در محظور دید آهی کشید و تسلیم شد و 
(لاهوریر ) گفت چند لحظه صبر کنید» من هم اکنون کار او را تمام می کنم و 
برمی گردم... و براه افتاد . 

( کته وتاس کشت او ورو وت ات که‌شن در قا ای 
مهمانخانه چی بروم و نگذارم این جوان را زج ر کش کند و هم چنین نگذارم که پول 
او را بسرقت ببرد و اگر دیدم که حیلی رنج می‌برد زود او را راحت خواهم کرد 
که اقلا بدون درد و شکنجه بمیرد . 

( کو کوناس) عقب مهمانخانه‌چی براه افتاد و استاد (لاهوریر ) که اول با 
سرعت راه اطاق (لامول) را پیش گرفت بعد قدم‌ها را آهسته کرد و شاید فکر 
می‌نمود که چگونه آن جوان را به قتل برساند و این فکر » سبب بطوء حر کات او 

وقتی مقابل درب اطاق (لامول) رسیدند صدای چند تیر از حیابان بلند شد و 
هر دو شنیدند که (لامول) در داعل اطاق از تختخواب فرود آمد. 

مهمانخانه چی گفت: بنظرم بیدار شد و این موضو ع قدری کار ما را دشوار 
می کند. ( کو کوناس) گفت منهم تصور می کنم که پیدار شده باشد . 

استاد (لاهوریر ) گفت آیا تصور می کنید که وی درصدد دفاع از خود 
بر آید ؟ ( کو کوناس) گفت بنظر من که یک آدم حطرنا ک جلوه کرد یعنی ممکن 
است از خود دفاع نماید و آنگاه با لحن مسخره گفت آه... آه... استاد 
(لاهوریر )؛ نکند که این مرد شمارا بقتل برساند که در اینصورت خیلی مضحک 
خحواهد بود. 

۱ - این کلمه بطوری که در متن کتاب هم گفته شد معنی ندارد و تکیه کلام ( کو کوناس ) 


مدرسه سیسالار که پیوسته می گفت در این جا... در این جا ... معروفیت دارد . (مترجم): 


۰ / قبل از طوفان 


استاد (لاهوریر ) که نمی توانست بفهمد اگر کشته شود کجای این واقعه 
خنده دارد قدری بفکر فرو رفت و چون یک شمخال بز رگ بدست گرفته بود به 
اتکای سلاح مزبور دل بدریا زد و با یک ضرب شدید لگد درب اطاق 
روا زا کی 

وقتی قطعات شکستۀ در فرو ریخت» آن دو نقر دیدند که (لامول) در حالیکه 
شمشیر را بردهان گرفته و بهردست یک طبانجه دارد پشت تختخواب سنگری شده 
و بشدت آماده دفا ع می‌باشد . 

( کو کوناس) وقتی منظرۀ حنگ را دید مانند یک سگ شکاری که مأمور 
تعقیب شکار گردیده باشد منخرین را گشود و گفت آه... آه... بنظرم ماجرائی 
جالب توجه در اینجا وقو ع خواهد یافت و حطاب بمهمانخانه‌چی گفت استاد 
(لاهوریر ) معطل چه هستی ؟... جرا جلو نمی‌روی؟ 

(لامول) لحظه‌ای شمشیر را برزمین انداخت و بانگ زد که آیا می‌خواهید 
مرا بقتل برسانید و چون (لاهوریر) را مسلح و مصمم دید گفت ای فرومایه» آیا 
تو هستی که مینحواهی مرا مقتول کنی؟ 

(لاهوریر ) جواب نداد و در عوص لوله شمخال را بطرف (لامول) دراز 
کرد . (لامول) که یک لحظه چشم از امتداد لوله شمخال برنمی‌داشت بمحض اینکه 
روشنائی باروت را دید خود را بیک طرف انداخت و در نتیجه گلوله شمخال بجای 
اینکه او را هدف سازد» دیوار را هدف ساعت. 

تردیدی نیست که ناشیگری تیرانداز از یکطرف» و آشنائی (لامول) با اسلحه 
آتشین» و حط سیر گلوله» و آنچه امروز بنام علم تیراندازی خوانده می‌شود سبب 
شد که گلوله شمخال حطا رفت و (لامول) بطور موقت حان بدر برد و فریاد زد 
مرا دریایید... آقای کو کوناس بفریاد من برسید . 

مهمانخانه چی هم فریاد زد و (مورول) را بکمک طلبید ... 

( کو کوناس) وارد اطاق شد و گفت آقای (لامول) امشب یگانه کمکی که 
من می توانم بشما بکنم این است که علیه شما وارد پیکار نشوم و بیطرفی اختیار 
نمایم و غیر از این کاری از من ساخته نیست برای اینکه امشب پروتستانها را بقتل 


۳ 
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می رسانند و اینک برشماست که هر طور می‌دانید خود را نجات بدهید . 

(لامول) بانگ زد ای تبهکاران وای حیانت پیشگان... آیا همین بود وعده و 
وفای دوستی شما... و آیا همینطور بپروتستانها اطمینان و تأمین دادید که باین شهر 
بیایند ... تا اینکه بهتر آنها را بقتل برسانید . صبر کنید ... صبر کنید... تا من بسهم 
خود + حق شما را کف دستتان بگذارم و پس از این گفته (لامول) طپانچه ود را 
بلند کرد و شلیک نمود . مهمانخانه چی که با دقت خویش را می‌پائید وقتی دید که 
طپانچه (لامول) بلند شد حود را بیکطرف انداخت و از حطر مصون ماند اما 
کو کوناس» باتکای اینکه وی مردی بیطرف است و کسی باو کار ندارد وسط اطاق 
ماند و در نتیجه گلوله طپانچه از روی شانۀ او گذشت و گرچه بشدت او را مجروح 
نکرد ولی بقدر کافی پوست بدنش را سوزانید . 

فریاد ( کو کوناس) بلند شد و بانگ زد (موردی)؛ من که نمی خواستم با تو 
پیکار کنم ولی حال که تو خحواهان پیکار هستی نوبت من و تواست و شمشیر خود 
را کشید و بطرف (لامول) خمله‌ور گردید. 

اگر (لامول) می‌دانست که بیش از کو کوناس حریفی ندارد آنجا می‌ایستاد 
و با او مبارزه می‌نمود اما دید که درقفای او » استاد (لاهوریر ) مهمانخانهجی 
مشغول پر کردن شمخال حود می‌باشد و در قفای او صدای پای (مورول) که با 
سرعت از پله‌ها بالا میامد که بکمک مهمانخانه‌چی بشتابد شنیده می‌شود . 

این بود که بچابکی برعاست و خود را باطاق کوچکی که مجاور اطاق 
حواب بود اندانعت و در را از داحل بست. 

( کو کوناس) خشمگین» با قبضه شمشیر روی درب آن اطاق کوبید و فریاد 
زد هم | کنون تو را با شمشیر خود سوراخ سوراخ می کنم و بشماره (اکو )هائیکه 
از من برده ای بدنت را سوراخ خواهم کرد ... ای ناسپاس حق ناشناس... من آمده 
بودم که نگذارم تو را زج رکش کنند و پول تو را بسرقت ببرند و تو در عوض شانه 
مرا با طپانچه سوراخ می‌نمائی... صبر کن... صبر کن... تا ببینی چگونه حدمت 
تو خواهم رسید. 

استاد (لاهوریر ) بعد از اینکه دریافت که (لامول) در اطاق کوچک مجاور 


۲ / قبل از طوفان 


پنهان گردیده به ( کو کوناس) اشاره کرد که عقب برود و حود جلو آمد و با 
ترش شید از فتزان تشک درب ا و ی و 
اطاق شد ولی بجای اينکه (لامول) را ببیند با دیوار مقابل» و پنجره‌ای که باز بود 
مواجه گردید . 

از غود ر و واو چ ایتکه ا بورم شا یراق وان شون ند اش 
آشکار می کرد که (لامول) از آن راه فرار کرده است. 

مهمانخانه چی جلو- آمد و گفت اینجا طبقه چهارم عمارت است و بی‌شک از 
این مکان پائین افتاده و استخوانهای او درهم شکسته و مرده است. 

( کو کوناس) گفت من تصور می کنم او از راه بام فرار کرده و چون این خانه 
وصل بخانه مجاور می‌باشد توانسته از راه بام خانه دیگر فرار کند. 

( کو کوناس) اینرا گفت و یک پای خود را روی آستان پنجره نهاد و 
حواست از اطاق خارج شود ولی مهمانخانه‌چی و (مورول) محکم او را گرفتند و 
گفتند جه می کنید ؟ مگر دیوانه شده‌اید ؟ شما از اینجا حواهید افتاد و فوراً کشته 
خواهید شد ؟ 

( کو کوناس) گفت به... اگر برای من مضطرب هستید بدانید که من سکنه 
یک منطقه کوه نشین هستم و در ولایت ما همه کوه‌پیما هستند و بالا رفتن از بامها 
برای آنان امری عادی است و چون این مرد بمن خیانت کرده و مرا مجروح نموده 
من دست از تعقیب او برنمی‌دارم و اگر باسمان برود با او صعود خحواهم کرد و 
هر گاه به قعر جهنم نزول نماید باز او را تا آنجا تعقیب خواهم نمود تا انتقام حود 
را از او بگیرم. 

و چون (لاهوریر ) و (مورول) او را محکم گرفته بودند گنت: 

-مرا رها کنید و بگذارید بکار خود برسم. 

ولی آنها او را رها نکردند و (مورول) گفت آقا از دو حال حارح نیست یا 
این (لامول) از بام پرت شده و استخوان‌های او درهم شکسته یا اینکه فرار کرده و 
رفته و در هر دو حال تعقیب او بیقایده است و شما هم امشب بجای یک نفر از 
پروتستان‌ها که فرار کرده هزار نفر از آنها را حواهید یافت و از این حیث مکدر 
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نباشید. 

( کو کوناس) براثر سوزش شانه» و سوزش درونی دیگری که چرا (لامول) 
از چنگ او فرار کرده بانگ زد مرده باد پروتستان‌ها» و برویم و آنها را بکشیم 
زیرا من امشب باید انتقام حود را از آنها بگیرم. 

و هرسه» مانند باد از پله کان فرود آمدند و مهمانخانه‌را به ( گر گوار) و 
شا گردان دیگر سپردند و حود وارد خحیابان گردیدند. 

(مورول) گفت بطرف منزل دریاسالار ( کولین‌یی) برویم. استاد مهمانخانه 
چی هم این نظر به را و ات 
عمارت مسکونی دریاسالار » براه افتادند . 

حریقی که از آن عمارت یا از مجاورت آن بنظر می‌رسید » و صدای شلیک 
شمخال بهترین راهنمای آن سه نفر بود و با سرعت راه می‌پیمودند . 

نا گهان مردی از یک کوچه فرعی حارج شد و دویدن گرفت آن مرد کلیجه و 
کلاه و کمربند نداشت و ژولید گی لباس و وضع هراسانش ثابت می کرد که فرار 
می‌نماید . 

( کو کوناس)بانگ‌ود این کیست» ».این کیست که‌فرار سی گند 
(مورول) گفت پیشک یکی از پروتستانها می‌باشد. 

ی E‏ هر 9 و 
از پا در نمی آورید ؟ 

(مورول) گفت برای اینکه من سرب و باروت خود را برای شکار بهتر 
ذخیره کرده‌ام و حیف است که صرف این شکار لاغر بنمایم. 

( کو کوناس) گفت (لاهوریر ) پس شما جرا معطل شده‌اید و چرا بطرف او 
شلیک نمی کنید مهماخانه چی گفت قدری تأمل کنید تا من بدقت نشانه بگیرم و 
شمخال حودرا بطرف مرد فراری دراز کرد. 

( کو کوناس) گفت تا شما بخواهید نشانه بگیرید او فرار کرده است و نباید 
باو محال فرار داد و برای اینکه ثابت کند که قصد دارد از فرار او ممانعت نماید 


۴ / قبل از طوفان 


عقب آنمرد دوید. 

مرد فراری مجروح بود و نمی‌توانست خود را نجات بدهد و فاصله 
GEES DES‏ 
که باو حواهد رسید اما ناگهان صدای سفیر گلوله‌ای را از کنار گوش خود شنید 
و آن گلوله» بمرد فراری اصابت کرد و وی برزمین افتاد . 

و (لاهوریر ) مهمانخانه‌چی که آن گلوله را رها کرده بود وقتی دید تیر 
بهدف اصابت کرد از فرط مسرت ندای شادی بر آورد و گفت این مرتبه بمقصود 
رسیدم و آولین مرتد را بقتل رسانیدم. 

( کو کوناس) روی خود را بر گرداند و گنت استاد (لاهوریر ) آیا می‌دانید 
چیزی نمانده بود که گلوله شما» تمام بدن مرا از اینطرف تا آنطرف سوراخ نماید . 

( کو کوناس) چون روی خود را بر گردانیده بود مرد مجروح و از پا افتاده 
را تمی‌دید اما (لاهوریر ) که وی را مشاهده می کرد فریاد زد آقای کو کوناس 
مواظب باشید ... مواظب خود باشید ... 

( کو کوناس) خیزی بعقب برداشت و اینحر کت تقریباً جانش را نجات داد 
زیرا مجروح روی یک زانو برعاسته» کاردی را از کمر کشیده بود و اگر 
( کو کوناس) یک لحظه تأحیر می کرد شاید عضلات هر دو پایش قطع می‌شد . 

( کو کوناس) که چنین دید گفت ای افعی تو هنوز جان داری... در 
صورتیکه من تصور می کردم مرده‌ای» و آنگاه شمشیر خود را سه مرتبه تا قبضه در 
سینه و شکم آن مرد تیره روز فرو نمود و دیگر از آن‌مرد حر کتی دیده نشد. 

( کو کوناس) فریاد زد اینک بطرف نحانه دریاسالار برویم... و بقیه 
پروتستانها را در آنجا بقتل برسانیم. 

(مورول) گفت آقای کو کوناس شما بدواً نسبت بپیکار و شکار امشب 
بی میل بودید و حال» خوشبختانه» می بینم که بهیجان آمده‌اید ؟ 

( کو کوناس) گفت آری» من نمی‌دانم که آیا بوی باروت مرا بهیجان 
در آورده؛ یا اینکه مشاهده حون سبب تحریک و تشویق من شده ولی اینرا می دانم 
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که به آدمکشی علاقه پیدا کرده‌ام و مثل این است که امشب ما می‌خواهیم آدمیان 
ا 

من مکرر در ولایت خودمان عرسها و گرگها را شکار کرده‌ام ولی حال 
می بینم شکار آدمی» بخصوص که شبیه بشکار جر گه است از شکار خرس و گرگ 
بیشتر لذت و تفریح دارد و آن سه نفر بعد از این گفته» بطرف منزل دریاسالار 
( کولین‌بی)» براه حود ادامه دادند . 


روزی خواهد آمد که تو نیز پای قاتل 
را روی سین خود احساس خواهی کرد 


عمارت محل سکونت دریاسالار ( کولین‌یی) پیشوا و قهرمان فرقه مذهبی 
پروتستان در خیابانی بنام (به‌تی‌زی) واقم گردیده بود عمارت مزبور مشتمل 
می شد بریک عمارت مر کزی» که در انتهای یک حياط بز رگ قرار داشت و دو 
جناح» جناحین عمارت» کنار خیابان قرار می گرفت. 

آنهائی که می خواستند بقسمت مر کزی عمارت برسند می‌بایست از یک 
دروازه بز رگ و چند درب کوچک. ساخته شده با طارمیهای آهنی» بگذرند تا 
بقسمت مر کزی عمارت واصل گردند . 

اما دو جناج عمارت» بطوریکه گفتیم کنار خیابان قرار گرفته بود و وصول 
تا کال ها ارس 

وقتی ( کو کوناس) و دو نفر دیگر بنزدیکی عمارت دریاسالار رسیدند دیدند 


که گروهی انبوه از سربازان سویسی و سربازان عادی و سربازان چریک شهری 
(یعنی اشخاصی مثل لاهوریر که مسلح گردیده» از خانه‌های خود بیرون آمده 
بودند )» اطراف منزل دریاسالار را گرفته‌اند . 

هر کس که در آنجا حضور داشت مسلح بشمشیر یا نیزه یا شمخال یا طپانچه 
بود و عده‌ای از افراد مسلح» در دست راست سلاح؛ و در دست چپ مشعل 
داشتند و مشعلهای آنان» نوری لرزان» باطراف منتشر می کرد و گاهی بمناسبت 
حر کت مشعلها » در دست مشعلداران» یکطرف روشن تر از طرفی دیگر می گردید 
و آنوقت در آنجا صدها نیزه و شمشیر و لول سلاح آتشین می درحشید . 

در اطراف عمارت مسکونی دریاسالار و در تمام خیابانهای مجاور آن» قتل 
عام در آن ساعت ادامه داشت و دسته‌هائی از کاتولیکهای مسلح» که بعضی یکصد 
نفر و برعی پنجاه نفر و عده‌ای بیست نفر و ده نفر و پنج نفر بودند» در هرخجانه که 
یکنفر پروتستان را سراغ داشتند او را بقتل می‌رسانیدند . هیچگونه توضیح از 
طرف قاتلین از مقتولین شنیده نمی‌شد و هیچکس پپروتستانها امان نمی داد . 

گاه دو نفر» روی یکنفر می ریختند و با ضربات شمشیر و نیزه در یک لحظه 
بدنش را سوراخ سوراخ» یا قطعه قطعه می‌نمودند و گاه بین کاتولیک‌ها و 
پروتستانها پیکارهائی بیرحمانه و خونین» مانند پیکاری که در جنگل بین جانوران 
وحشی درمی گیرد ؛ در می گرفت. 

ووت هو دونظر ای دام کا کر رش را ف رازن وی که 
می‌شود با حد اعلای حشم و کینه از حودش دفا ع می‌نمودند. 

ولی اینگونه معر که‌های حدال» که توأم با دفا ع باشد کمتر بوجود می آمد 
زیرا مهاجمین» عموماً نسبت بپروتستانها بقدری زیاد بودند که مجالی برای دفا ع 
جهت پروتستانها باقی نمی ماند . 

از هرطرف» صدای شلیک بگوش می رسید و از جهات اربعه فر یاد هائی سامعه 
حراش» از آن نو ع فریادها که جز در موقع قتل عام و مر گ» بگوش نمی‌رسد ؛ و 
شنیدن آن» موی را براندام انسان چون سوزن می‌نماید ؛ مسمو ع می گردید . 


۸ / قبل از طوفان 


فریاد های بفریاد برسید... مرا دریابید... مرا می کشند... عادی‌ترین و 
می توان گفت» مبتذل‌ترین فریادهای آنشب بشمار می آمد . 

گاه یک پروتستان فراری» نیمه عریان» و حون آلود» در خیابانها می دوید» و 
مانند گوزنی که یک عده سگ شکاری او را تعقیب نمایند نمی‌دانست از کدام 
طرف فرار کند. 

آنمرد یک لحظه در وسط دایرۀ نورانی؛ که از پرتو مشعل‌ها بوجود آمده 
بود پدیدار می‌شد و لحظه‌ای دیگر در تاریکی ناپدید می گردید و آنوقت ده‌ها 
مرد مسلح» که چون دسته‌ای از گر گان گرسته او را تعقیب می‌نمودند فرا 
می رسیدند و آنها هم یک لحظه مانند هیا کل و اشباح دیوان» پدیدار می‌شدند و 
آنگاه در عقب مرد فراری ناپدید می گردیدند و طولی نمی کشید که ضجه‌های 
مرد فراری که بدست تعاقب کنند گان مقتول یا قطعه قطعه می‌شد بگوش می رسید . 

و اما ( کو کوناس) و (مورول) و (لاهوریر )؛ نظر باینکه دارای علامت 
صلیب سفید بودند بعد از اینکه نزدیک خانه دریاسالار رسبدند از طرف جمعیت 
پذیرفته شدند و در وسط آنها جا گرفتند بدون اینکه بتوانند خود را وارد خانه 
دریاسالار( کولین‌یی) نمایند . 

ولی چون عده ای از صاحب منصبان نظامی و سران کاتولیکی(مورول) را 
میشناختند باو راه دادند و دونفر دیگر در راهیکه برای(مورول) بازشد وارد 
گردیدند تا اینکه بداحل حباط منزل دریاسالار راه یافتند. 

اطراف حياط عده‌ای از افراد مسلح ایستاده بودند ولی در وسط حیاط» 
وبعبارت صحیح تر درانتهای آن و نزدیک قسمت م رکزی عمارت 
دریاسالار( کولین‌یی) مردی ایستاده و بشمشیری عریان تکیه داده بود . 

دیگران» اطراف آنمرد حلقه‌ای وسیم بوجود آورده» ویرا تنها گذاشته بودند 
بطو ریکه او» با برجستگی خاص بنظر همه می رسید . 

ازوحنات آنمرد» جنین فهمیده می شد که بیصیر است و گاهی پابزمین 
می کوبید و زمانی نو ک شمشیر عریان خود را طوری بسنگ فرش حیاط 


دریاسالار / ۱۴۹ 


می کویید که برق از آن حستن می کرد . 

تا اینکه روی خود را بطرف یکی از ملازمین نمود و گفت من تصور می کنم 
که دریاسالار» قبل از آمدن‌ما باینجا مطلع شده و فرار کرده است. 

شخصی که طرف خطاب آنمرد واقع شده بود گفت عالیجناب ممکن نیست 
که او فرار کرده باشد. آنمرد گفت(د و کاست)» مگر شما نگفتید که اند کی قبل 
از اینکه ما باینحا برسیم دیدند که مردی بدون کلاه» با شمشیر برهنه و بطوریکه 
معلوم بود فرار میکند ؛ باینجا آمد و درزد و در را بروی او گشودند. 

(دو کاست) گفت عالیجناب» صحیح است که آنمرد وارد این خانه شد ولی 
بتحقیق» نتوانسته است حار ج شود و طوری خانه تحت محاصره قرار گرفت که 
حتی یک گربه قدرت نداشت که از این خانه حارج گردد . 

( کو کوناس) آهسته به(لاهوریر ) گفت آیا این آقا که در آن وسط ایستاده؛ 
آقای دو ک دو( گیز ) نیست؟ 

(لاهوریر) گفت چرا خود اوست و اینحا ایستاده تا اینکه 
درباسالار( کولین‌یی) از خانه حارج شود و او انتقام حون پدرش را 
از( کرلین یی )بگیرد » چه در این دنیا هرروز نوبت قدرت و فرمانروائی یکنفر است 
و حدا را شکر که | کنون نوبت ما می‌باشد . 

دوک دو( گیز ) به (دو کاست) گفت آهان...آیا کار شما تمام نشد و 
یکمرتبه دیگر با تو ک شمشیر خود از سنگ فرش حياط برق تولید کرد. 

این هنگام از داعل عمارت دریاسالار صداهائی شنیده شد و چند تیر شلیک 
گردید و عده ای فرباد زدند و دو ک(د و گیز ) حواست که بطرف داحل عمارت 
برود ولی (دو کاست) جلوی او را گرفت و گفت ... عالیجناب ... مقام و مرتبه 
شما بزر گتر از این است که در اینموقم‌وارد عمارت شوید و خود را با کسانیکه 
در آنجا هستند مخلوط نمائید. 

دوک گفت (دو کاست) حق با تو است و از این یاد آوری متشکرم ولی از 


۰ قبل از طوفان 


فرط بیصبری نمی دانم چه بکنم. (دو کاست) باز دو ک را توصیه بشکیبائی کرد 
تااینکه پنجره ای از طرف جلوی عمارت گشوده شد و بهتر این است که بگوئیم 
درهم شکست و قطعات آن بیرون ریخت و مردی با جهرۀ سفید و گردنی که از 
حون رنگین شده بود قدم ببالکن نهاد . 

این همان بالکن است که حلوی عمارت قرار داشت و دوک دو( گیز ) از 
وقتیکه وارد حياط گردید آنرا می‌نگریست و همینکه پنجره درهم شکست دوک 
دو( گیز ) گفت: (بسم) آیا تو هستی؟ 

مرد آلمانی گفت بلی عالیجناب و آنگاه حم گردید و آنهائیکه پائین بودند 
درست نمی دیدند که وی چه می کند ولی مثل اینکه» یک بار سنگین را از زمین بلند 


می بمو د . 
دوک (دو گیز ) گفت (بسم) دیگران در کجا هستند که تو اینجا تنها حاضر 
شده‌ای؟ 


(بسم) گفت دیگران مشغول راحت کردن سایرین هستند و بزودی کار آنها 
هم تمام میشود و بمن ملحق خواهند گردید. 

دوک گفت تو چه کردی؟ (بسم) گفت عالیجناب | کنون حواهید دید که من 
چه کردم خواهشمندم عقب بروید ؟ 

در اینموقع آنهائیکه پائین بودند» بالاخره توانستند شیثی سنگینی را که 
(بسم) از زمین می حواست بلند کند ببینند و دریافتند که آن یک جنازه است و مرد 
آلمانی جنازه مزبور را که معلوم می‌شد جنازۀ مردی سالخورده می‌باشد بلند کرد 
و از روی بالکن» بحیاط و مقابل دوک دو( گیز ) انداعت. 

صدای مخوف سقوط آن‌لاشه» و ترشحات خحون و آب حون که از آن 
باطراف پاشید نه فقط تماشاچیان آن منظره» بلکه حود د وک( دو گیز ) را هم 
متوحش کرد ولی از بس مردم و خود دوک» کنجکاو بودند که جنازۀ آن مرد 
سالخورده را ببینند وحشت آنها زائل گردید و همه جلو آمدند و آنهائیکه لاشه 
تون زا دیا یک ما بای بر ار ودند دی اسار ات مد ریاسالار اسا 

با اینکه دریاسالار ( کولین‌یی) بنظر می‌رسید که مقتول شده باشد قیافه‌اش 


دریاسالار / ۱۵۱ 


شکفتگی همیشه را دارا بود وریش‌های سفید و حون آلودش» در هویت وی 
تردیدی باقی نمی گذاشت. 

کاتولیکی‌ها با اينکه می دانستند که دریاسالار کشته شده باز وقتی قیافه و 
رخسار او را می‌نگریستند نمی‌توانستند نگرانی خود را پنهان کنند و گوئی بیم 
داشتند که آن مرد که در مبارزه با کاتولیکی‌ها بسیار ثابت قدم بود حان بگیرد 
واز جا برحیز و مثل گذشته شمشیر از نیام بکشد. 

دوک (د و گیز ) بعد از اینکه جنازه نزدیک شد گفت ( گاسپار د دو 
کولین یی ) نظر باینکه تو پدرم را بقتل رسانیدی من از تو انتقام می کشم و بعد از 
اینحرف دوک دو( گیز) پای راست خود را بلند کرد و روی سینه دریاسالار 
( کول ) گذاشت: 

در این هنگام واقعه‌ای روی داد که بعضی از حاضرین از فرط بیم بر حود 
لر زیدند چون پیرمرد پروتستانی» که تصور می‌شد بکلی مرده باشد یکمرتبه بجان 
آمد و (کولین‌یی) چشمهای خود را گشود و دستهای حون آلودش قدری تکان 
خورد و دریاسالار با صدائی که انگار از عمق قبر بیرون می آید گفت: (ای هانری 
د وگیز» من پدر تو را بقتل نرسانیده‌ام» و تو نیز روزی پای قاتل را روی سینه نحود 
احساس خواهی کرد و امیدوارم خداوند تو را بلعن ابدی گرفتار نماید ). 

از شنیدن این حرف دوک د و گیز» رنگ صورت را باخحت و بلرزه در آمد و 
برای اینکه اثر وخشت آور و مشئوم گفتهٌ دریاسالار را زائل کند دست را روی 
چهره کشید و پا را از روی سینه مقتول برداشت و سر را خم کرد که جشمهای 
دریاسالار را ببیند ولی جشمهائی که برای دیدار قاتل» و نفرین او جند لحظه باز 
شده بود بهم آمد و حونی سیاه» از گوشه لبهای دریاسالار روی ریش سفیدش 
بجریان افتاد و ایندفعه پیرمرد » کاملاً جان تسلیم کرد . 

(بسم) از بالکن فرود آمد و حود را به ( گیز ) رسانید و گفت: 

لباب ا امن رای می 

دوک گفت بلی پهلوان من» از تو راضیام. (بسم) گفت عالیجناب انتقام حون 
پدر شما را گرفتیم. دوک گفت شما انتقام عون پدرم را نگرفتید بلکه در راه 


۲ / قبل از طوفان 


مذهب حهاد کرده‌اید . 

و برای اینکه ثابت کند که جهاد مزبور تمام نشده بلکه تازه شرو ع گردیده 
حطاب بسربازان سویسی و سربازان دیگر » هگذا سربازان چریک شهری گفت 
دوستان» معطل نشوید و کاری‌را که شرو ع شده دنبال کنید و بپایان برسانید زیرا 
امشب باید کار این جامعه مرتد یکسره شود و فرانسه از شر وجود آنها ایمن و 
اتود گزود: 

و چون دوک (دو گیز ) از حای خود تکان حورد انتظامی که تا آنوقت در 
حياط حکمفرما بود مختل گردید و دسته سه نفری (لاهوریر ) و ( کو کوناس) و 
(مورول) بمرد آلمانی نزدیک شدند و در حالیکه وی بپا ک کردن شمشیر 
حون آلود خود اشتغال داشت سرصحبت را با او باز نمودند و (لاهوریر ) با تجلیل 
و تحسینی فراوان گفت آقای (بسم) آیا براستی شما بودید که دریاسالار را 
بدنیای دیگر فرستادید ؟ چگونه این کار بز رگ را انجام دادید؟ 

(بسم) گفت چگونگی انجام این کار خیلی آسان بود زیرا بمحض اینکه براثر 
صدا» دریاسالار بخود آمد و در را گشود من شمشیر خویش را در بدنش فرو 
کردم و مجال ندادم که بفهمد اوضاع و احوال از چه قرار است و هم | کنون نیز 
تصور می کنم که رفقای من مشغول کشتن (تلین‌بی) داماد او هستند» آیا صدای 
ویرا می‌شنوید ؟ 

(ک و کوناس) و دو نفر دیگر گوش فرا دادند و از دانعل عمارت 
فریادهائیکه توأم با جیغ و ضجۀ یک زن بود بگوششان رسید و هکذا دیدند که در 
داحل عمارت حریق ایجاد شده و یکی از دو جناح عمارت» از شعله‌های آتش؛ 
سرخ رنگ بنظر می رسید . 

در پرتو نور حریق» دو نفر دیده شدند که در داحل عمارت فرار می کردند 
و یکعده بیست و شاید سی نقری آنها را تعقیب می‌نمودند یکی از ان دو نفر بضرب 
گلوله شمخال از پا در آمد و دیگر برنخاست ولی مرد ثانوی» بعد از اینکه یک 
گالری را طی کرد در سر راه» پنجره‌ای را یافت که بحیاط باز می‌شد و بی آنکه 
بسنجد که ارتفا ع پنجره تا زمین جقدر است» و بدون اینکه بصدها دشمن که در 


٩۵۳ / دریاسالار‎ 


حياط منتظرش بودند اعتنا نماید » حیزی برداشت و وارد حیاط گردید . 
eS‏ زدنك تکاله 
تاره فراز کت al E‏ 

قاتلین بالا حفت نمودند و در ضمن برای قتل آن مرد بحر کت در آمدند. 

آن مرد بعد از این که وارد حياط شد از جا برحاست و شمشیر خود را که از 
دستش افتاده بود برداشت و دویدن گرفت و در بین راه سه جهار نفر را اندانعت و 
یکنفر را با شمشیر بقتل رسانید و با اينکه از چند طرف بوسیله شمخال و طپانچه 
بطرفش شلیک شد باز می دوید تا اينکه بنزدیکی در رسید . 

( کو کوناس) که می‌دانست آن مرد باید از آنجا عبور کند» کنار در» کمین 
گرفت و تا آن مرد فرا رسید با کارد تیز و ظریف خویش ضربتی بروی وارد 
آورد. 

وضع آن مرد در حال فرار؛ از کنار در» طوری بود که نمی‌توانست 
شمشیرش را بکار ببرد و با نوک شمشیر جواب ( کو کوناس) را بدهد و همینقدر 
توانست از دم شمشیر ضربتی روی صورت کو کوناس وارد بیاورد و باو گفت ای 
بی‌غیرت» مثل دزدها پنهان می‌شوی و کمین می گیری که مردم را بقتل 


( کو کوناس) با وجود درد شدید لبه شمشیر» فریاد زد این (لامول) است... 
این (لامول) است. 
(لاهوریر ) و (مورول) هم بانگ زدند نگذارید (لامول) فرار کند... چند 
نفر از سربازها گفتند همین است که بدریاسالار خبر داد و قبل از اينکه ما بيائیم 
وارد a‏ 
د اسان a aS‏ 
. رسید و e‏ (لآهوریر ) و یک عده ده نفری از سربازان عقب (لامول) 
دویدند . 
(لامول) سراپا حون آلود» جلوی دشمنان می‌دوید » و از بیم جان» بمرحله‌ای 
رسیده بود که دیگر حستگی را نمی‌فهمید و با نیروئی مافوق نیروی بشری؛ و 


۴ / قبل از طوفان 


بدون اینکه بداند کجا می‌رود در خیابانها حیز برمی‌داشت و جلو می‌رفت و 
فريادها و ناسزاهای تعاقب کنند گان مانند مهمیز با تازیانه‌ای بود که او را بحلو 
می راند . 

اکر گاهی سرعت ح ر کت را کم می کرد گلوله‌ای صفیر زنان از کنار 
کوت س گذشت و این مدا قرت را وای او را اغف س برد هرل 
نمی دانست چگونه نفس می کشید » و صدای سینه او بغرش زیادتر از نفس کشیدن 

حون و عرق» توأم» از بالای سر تا نوک پایش فروّ می‌چکید و بزودی 
کلیجه‌اش طوری برای تتفس وی تنگ شد که آنرا کند و بدور افکند قدری دورتر 
دزیافت. که قادر بنگاهداری شمشیر نیست و گرنه» نخواهد توانست فرار کند و لذا 
شمشیر را هم از خود دور نمود. 

گاهی احساس می کرد که بین او و تعاقب کنند گان فاصله‌ای زياد بوحود 
آمده» و وی می تواند قدری تجدید نفس کند اما تعاقب کنند گان در حالیکه 
(لامول) را تعقیب می کردند لاینقطم فریاد می‌زدند و فریادهای آنها» عده‌ای از 
سربازان رسمی و جریک و غیره را که در خیابانها بودند متوجه (لامول) می‌نمود 
و لذا جوان بدبخت چاره نداشت جز اینکه بدون یک لحظه تأمل بدویدن ادامه بدهد . 

یکمرتبه چشم (لامول) برودخانه (سن) افتاد که در طرف چپ او حریان 
داشتاه فک تموه ا کول فز شکار ا ا یی سگ‌هایقن 
شکاری خود را در رودخانه می‌اندازد» او نیز وارد آب شود ولی عقل باو نهیب 
زد که اینکار نحود کشی است. 

طرف راست او عمارت (لوور) بنظر می‌رسید و با اینکه از پنجره‌های 
عمارت روشنائی بخارح نمی‌تابید آمد و رفت زياد مردم؛ از روی پل متحر ک 
(لوور ) نشان می‌داد که در آنحا فعالیتی زیاد حکمفرما می‌باشد . 

(لامول) آمد ورفت مردم را فقط از روی برق کلاه خودها » و خفتان‌ها » در 
پرتو ماهتاب استنباط می کرد و گرنه نمی توانست خود آنها را ببیند . 

مشاهدهٌ عمارت (لوور ) بخاطرش آورد که پادشاه (ناوار ) در آنجاست و 


دریاسالار. / ۱۵۵ 


همانطور که قبلاً برای نجات» بفکر دریاسالار ( کولین‌یی) افتاد و بخانه او رفت 
در آنوقت هم یادش آمد که هر گاه برای او رستگاری باشد جز در خانه و کنار 
پادشاه (ناوار )» حای دیگر نخواهد بود. 

(لامول) قبل از اینکه بطرف عمارت (لوور ) برود لازم دانست ولو باندازه نیم 
دقیقه شده تعاقب کنند گان را معطل نماید که آنها ندانند مقصد اوء عمارت (لوور) 
می باشد و لذا نیم‌دایره‌ای طی نمود و وقتی دسته تعقیب کننده اند کی عقب افتادند 
ماد ری که از چا کات رها شود اغارف (لوور )را نیش رفت 

و در همان حال که بسوی (لوور ) می‌رفت در دل گفت خدایا؛ اگر من از 
قتل عام نجات پافتم و زنده ماندم عهد می کنم که عقیدۀ عویش را تغییر بدهم و 
دست از مذهب پروتستان بردارم. 

با وحود احتیاطی که (لامول) کرده بود باز دسته تعاقب کننده دریافتند که 
مقصد او عمارت (لوور ) است و همینکه وارد پل متح رک شد از عقب فریاد زدند 
او را بقتل برسانید ... بقتل پرسانید ... نگذارید زنده بماند. ۱ 

یکی از سربازها کاردی حوالۀ (لامول) کرد که بواسطه سرعت حر کتش» 
در طول دنده‌های وی لفزید و چون (لامول) حیلی گرم بود و هیجان داشت از آن 
زخم نیز از پا درنیامد و قبل از اینکه نگهبانان (لوور ) بتوانند جلوی وی را بگیرند 
مثل پیکان از مقابلشان گذشت وارد حياط شد و از آنجا عبور کرد و بسرسرائی 
رسید و از سراسری عمارت وارد پله کانی شد که تا دو طبقه بالا می‌رفت و آنجا 
بدری و اصل گردید و محکم» با مشت و لگد روی آن در کوبید . 

(لامول) نمی دانست که آن در بکجا راه پیدا می کند و صدای زنی از پشت 
رت ی کت ؟ 

(لامول) بانگ زد شما را بخدا معطل نشوید و در را باز کنید. زیرا آنها 
آمدند و هم | کنون است که بمن می‌رسند » زود در را باز کنید ووگرنه من کشته 
ی 

صدای زن گفت آحر شما که هستید ؟ (لامول) اسم شبی را که باو آموخته 
بودند تحاط ورڈ و کف تاو ان اواو :ور را از کنن 


۶ / قبل از طوفان 


درب مزبور بوسیله آن زن باز شد و (لامول) بدون اینکه زن مزبور را ببیند و 
بی آنکه از او که (ژیون) بود تشکر کند بدرون عمارت هجوم آورد و قبل از اینکه 
(ژیون) بتواند بپپرسد که شما که هستید و چه می‌خواهید (لامول) از سرسرای 
عمارت؛ و یک راهروی طولانی؛ و دو یا سه آپارتمان عبور کرد و بالاخره باطاقی 
رسید که چراغی آويخته از سقف آنرا روشن می نمود . 

در آن اطاق» روی تخت خوابی از چوب بلوط منبت شده» و زیر پتوهائی از 
مخملء که علائم زر دوزی گل زنبق را روی آنها نقش کرده بودند زنی نیمه عریان؛ 
سراسیمه از خواب بیدار شد و (لامول) بطرف او دوید و گفت خانم» همه را قتل 
عام می کنند » تمام برادران و دوستان مرا کشتند یا مشغول کشتن آنها هستند و من 
کشته خواهم شد » مرا نجات بدهید ... مرا نجات بدهید زیرا شما ملکه هستید و 
می توانید از قدرت خود برای نحات من استفاده نمائید . 

در واقع» اطاق مزبور اطاق حواب ملکه (ناوار ) بود و (لامول) بعد از این 
حرف‌ها خود را بپای تخت خواب اندانعت و خون بدنش یک لکه بز رگ» روی 
فرش اطاق بوحود آورد. 

(مارگریت) وقتی آنمرد حون آلود و ژولیده را دید و شنید که از قتل و 
حون ریزی صحبت می کند بدون اينکه بفهمد که وی چه می گوید دست‌ها را روی 
صورت گرفت و شرو ع بفریاد زدن کرد و کمک حواست. 

(لامول) بزحمت قدری خود را بلند کرد و گفت خانم شما را برای رضای 
حدا این طور فریاد نزنید زیرا آدم کشهائی که در تعاقب من هستند صدای شما را 
می‌شنوند و می ایند و مرا بقتل می رسانند ... اه... این صدای پاهای انهاست و 
بزودی وارد این اطاق خواهند شد . 

ولی (مار گریت) بدون توجه بالتماس (لامول) و شاید بدون اینکه هیچ بفهمد 
که او جه می گوید فریاد می‌زد و کمک می‌طلبید ... 

(لامول) گفت خانم شما با این فربادها مرا بقتل می‌رسانید و قاتل من 
محسوب می شوید ... حدایا... من هر گز تصور نمی کردم این صدای قشنگ سبب 
مر گ شود و این دستهای زیبا؛ حونریز باشد . 


دریاسالار / ۱۵۷ 


این موقع براثر فریادهای (مارگریت) آنهائی که (لامول) را تعقیب 
می کردند بداخحل اطاق هجوم نمودند قبافه‌های آنها که از دود باروت» و حون 
رنگین گردیده بود » مقابل روشنائی چرا غ» مخوف می‌نمود و هریک از آنان 
شمخال یا شمشیر یا طپانچه یا نیزه ای بدست داشتند . 

( کو کوناس) در رأس سایرین قرار داشت و موهای حنائی او؛ که مثل 
پرهای یک خروس خشمگین راست گردیده بود » قیافه و وضعی وحشت‌انگیز بوی 

اثر شمشیر(لامول) روی صورت او بطرزی برجسته مشهود می گردید و تا 
حوان مجروح و ناتوان را پای تخت حواب (مارگریت) دید فریاد زد 
(موردی)... این دفعه دیگر نمی‌تواند از جنگ ما فرار کند. 

(لامول) نظری بچپ و راست اندانحت که شاید سلاحی بدست بیاورد و از 
خود دفاع کند اما چیزی بدست نیاورد بعد نظری به(مار گریت) افکند و دید در 
رخسار زن جوان علامت ترحم و تأثری زیاد نمایان گردیده است. 

چه» تازه (مار گریت) فهمیده بود که موضو ع از چه قرار است و دانست که 
آن عده با شمخال و شمشیر و نیزه و کارد خود قصد دارند که آن جوان مجروح و 
ناتوان را بقتل برسانند. 

(لامول) که وسیله‌ای برای دفا ع نداشت متوجه شد برای اینکه زنده بماند 
یگانه شانس او این است که حود را به‌ملکه(ناوار ) نزدیک کند تا آدم کشها از بیم 
مجروح کردن ملکه» از قتل وی صرفنظر نمایند. 

این بود که بطرف (مار گریت) رفت و او را در آغوش گرفت و (ما ر گریت) 
هم ممانعتی ننمود چون او هم فهمید که جوان مجروح و درمانده؛ از فرط اامیدی و 
وحشت او را در بر گرفته که شاید آدم کشها حجالت بکشند یا ملاحظه او را بکنند 
و از قتل آن حوان بگذرند. 

اما ( کو کوناس) اعتنائی باین حر کت نکرد وسه قدم جلو رفت و شمشیر 
خود را دراز نمود و با نوک شمشیرء شانه (لامول) را سوراخ کرد و حون گرم و 
تازه آن جوان روی ملحفه حریر سفید خوابکاه (ماررگریت) فرو چکید . 


۸ / قبل از طوفان 


(مار گریت) بچشم خود دید که شمشیر در شانۀ (لامول) فرو رفت و فهمید 
که بدن حوان» در مجاورت بدن او» براثر فرو رفتن شمشیر لرزید» و آنگاه بیرون 
آمدن نحون را از سوراخ شانه» و فرو ریختن حون را روی ملحفه تخت حواب 
مشاهده کرد و آنگاه یک مرتبه با (لامول) حود را آن طرف تخت خحواب» یعنی 
در فاصله‌ای که بین تخت خحواب و دیوار وحود داشت انداعت. 

(لامول) در آن موقع از یک مرده متمایز نبود برای اینکه نه می توانست فرار 
کند و نه از حود دفا ع نماید. او سر را بشانه زن جوان تکیه داده» با انگشت خود 
پیراهن خحواب وی را گرفته» قسمتی از آن را دریده بود و فقط می‌توانست با 
صدائی ضعیف بگوید خانم مرا نجات بدهید ... خانم برای رضای خدا مرا نجات 
بدهید . 

حتی این کلمات هم دیگر از دهان (لامول) بیرون نیامد چون پس از اینکه 
ملکه» حود و (لامول) را آن طرف تخت خواب اندانعت (لامول) که دجار اغماء 
می‌شد » و هوش و حواس و اراده و قدرت اعصاب را از دست می‌داد » بی حال 
بر کف اطاق افتاد و ملکه ناوار را هم با حویش بطرف کف اطاق کشید . 

( کو کوناس) که مدتی در قفای (لامول) دویده» براثر بوی حونو دود 
باروت تحریک گردیده» خود را موظف می‌دانست (لامول) را بقتل برساند با 
اینکه دید که ملکه (ناوار ) روی (لامول) افتاده شمشیرش را دراز کرد که سینه 
(لامول) را سوراخ نماید بدون اینکه متوحه باشد که شمشیر او ممکن است قلب 
ملکه (ناوار ) را سوراخ کند. 

حواهر و دختر بادشاه فرانسه» وقتی تیغۀ برهنه و حود الود شمشیر 
( کو کوناس) را دید که باو نزدیک می‌شود » در قبال این جسارت و بی‌ادبی» 
بدون اینکه در فکر جان خود باشد یکمرتبه از جا برنحاست و طوری جیغ و ضجه 
زد که ( کو کوناس) با وجود تهور و گستاخحی دو قدم عقب رفت. 

( کو کوناس) از آن جیغ و فریاد نترسید اما خود را دستخوش یکنوع 
احساس عحیب دید و نمی‌دانست جه باید بکند . 

اگر آن منظره» بهمان وضع ادامه می‌یافت و شخصی تازه وارد مع رکه 


دریاسالار !۱۵۹ 


نمی شد » باحتمال قوی اثر معنوی فریاد (مارگریت) از بین می‌رفت و 
( کو کوناس) تصمیم خود را دایر برقتل (لامول) بموقع اجرا می گذاشت و شاید 
(مار گریت) را هم هنگام حمله به (لامول) می کشت. 

ولی براثر فریاد مار گریت» دربی‌پنهانی» از دیوار باز شد و جوانی شانزده یا 
هفده ساله» با لباس سیاه و رنگی سفید مهتابی و موهالی ژولیده و شانه نشده» وسط 
اطاق پرید و حطاب به (مار گربت) گفت خواهر نترس» آمدم. 

راز کر مت ) تر سانو لر زان بان وان اف انس ای فر اتسیو ایب 
می خو اهند مرا بقتل برسانند. 

(لاهوریر ) لوله شمخال خود را فرود آورد و گفت آه... این دوک 
(دالانسون) است ( کو کوناس) با عشم قدمی بعقب گذاشت. و گفت اگر دوک 
دالانسون باشد در آن صورت چون یک شاهزاده بلافصل است ما نمی توانیم کاری 
در اینجا صورت بدهیم. 

دوک (دالانسون) بعد از اینکه فرصتی پیدا کرد که وضع اطاق را ببیند دید 
که حواهرش (ما ر گریت) نیمه عریان؛ با گیسوان افشان» زیباتر و دلرباتر از 
هروقت» در یکطرف تخت‌خواب ایستاده» و یک عده مردان مسلح» با قبافه‌های 
غضبنا ک و حون آلود او را احاطه کرده‌اند. 
دوک (دالانسون) حطاب بانها گفت ای فرومایگان در اینجا چه می‌خواهید؟ 
(مار گریت) بانگ زد برادر عزیز ؛ اینها قصد دارند که مرا بقتل برسانند مرا از 
جنگ اینها نجات بده. 

برقی از خشم از دید گان دوک درخشيد و با اینکه فاقد هر گونه سلاح بود 
بنیروی اسم و رسم خود با مشت‌های گره کرده بطرف ( کو کوناس) و دیگران که 
وحشت زده عقب می رفتند روی آورد و فریاد زد آیا مرا می‌شناسید ؟... من یک 
شاهزاده بلافصل هستم و آیا گستانعی شما باین درجه رسیده است که می حواهید 
یک شاهزاده بلافصل را بقتل برسانید . ۱ 

تهور شاهزاده جوان و بخصوص نام و رسمیت او» بیش از پیش در کو کوناس 
و دیگران مؤثر واقع گردید و آنها عقب‌تر رفتند و شاهزاده که دریافت اسم و رسم 


۰ / قبل از طوفان 


او» مؤثر واقع شده فریاد زد : آهای فرمانده گارد مخصوص مرا بگوئید بیاید و 

این گفته تهدید آمیز » آحرین نیروی مقاومت ( کو کوناس) و دیگران را از بین 
برد و کو کوناس بر گشت و از اطاق خارج شد و (لاهوریر ) بسرعت مراجعت 
کرد و سایر مهاحمین اعم از سربازان رسمی و سربازان چریک طوری ترسیدند و 
روحیه حود را بانعتند که با یک حر کت در صدد فرار بر آمدند و چون همه برای 
حروح هجوم آوردند و درب اطاق تنگ بود بعضی از آنها چیزی نماند» که حفه 
شوند . 

هنگامیکه مهاجمین فرار می کردند و تمام حواس دوک (دالانسون) متوجه 
آنها بود (مار گریت) یکی از پتوهای مخمل خوابگاه ود را کشید و روی 
(لامول) که کف اطاق» بین تختخواب و دیوار قرار داشت اندانعت که برادرش او 
را تسده 

خحوانند گان بعد از حواندن سطور فوق ممکن است با حیرت از ما بپپرسند که 
چگونه دوک (دالانسون) که در آن موقم بیش از شانزده هفده سال نداشت 
توانست آنگونه ابراز حرئت کند و مهاحمین حشمگین را بترساند و آنها را وادار 
بفرار نماید ؟ 

باید در جواب بگوئیم که در آن دوره یک جوان شانزده هفده ساله یک مرد 
تقریباً کامل و رشید بشمار می آمد چون در آن عهد دخترها و پسرها زود بسن 
بلو غ می رسیدند و بتکالیف حود پی‌می‌بردند . 

عشقبازی پسرهای سیزده ساله و چهارده ساله با دحترهای دوازده ساله» آن 
عهد » چیزی عادی بود و در تاریخ هست که بسیاری از دختران سلاطین آن زمان 
در سن دوازده سالگی و سیزده سالگی شوهر کردند . 

دوشیره (الیزابت) شاهزاده خانم انگلیسی که بعدها بنام الیزابت اول ملکه 
انگلستان در جهان معروف گردید و درهمان دوره زند گی می کرد در سن دوازده 
سالگی عاشق شد و در سن سیزده سالگی برای او حواستگار آمد ولی 
حواستگارش وقتی دید وی زشت است بدون حداحافظی از انگلستان مراحعت 


دریاسالار / ۱۶۱ 


کرد. 

با توجه بنکات فوق شاهزاده‌ای» مانند دوک (دالانسون) که آنموقع 
شانزده» هفده سال داشت می توان گفت که با رعایت تناسب» از حیث رشد عقلی و 

باری وقتی آدم کشها رفتند و حیال دوک (دالانسون) از طرف آنها آسوده 
گردید متوحه حواهرش گردید و چون او را حون آلود دید گفت آه ما رگریت... 
آیا مجروح شده‌ای؟ 

و بعد از این حرف دوید که خواهر خود را در بربگیرد و گرچه ابراز 
اینگونه محبتها از طرف یک برادر نسبت بخواهر در خور تحسین است ولی 
مشروط براینکه صادقانه باشد و محبت دوک (دالانسون) نسبت بما ر گریت» فقط 
یک محبت برادر نسبت به خواهر نبود . 

(مار گریت) آهسته حود را کنار کشید و گفت نه برادر عزیز » من مجروح 
نشده‌ام و اگر هم مجروح شده باشم جراحت خفیفی است و حطر ندارد. 

دوک جوان گفت پس این حونها که سراپای تو را قرمز کرده جیست؟ 
(مار گریت) گفت تصور می کنم یکی از این آدم کشها که مجروح بود بمن 
نزدیک شد و دستش را روی بدن من گذاشت و بهمین جهت اندام من خون آلود شده 
است. 

دوک (دالانسون) گفت آه... آیا این آدم کشها تهور را باین جا رسانیدند 
که دست خود را روی بدن تو گذاشتند و ایکاش تو مرتکب این عمل را بمن نشان 
می‌دادی و ایکاش من | کنون می‌توانستم او را پیدا بکنم و سزایش را در کنارش 
بگذارم. 

(مار گریت) گفته آهسته‌تر حرف بزن» دوک حیرت زده گفت برای جه؟ 
مار گریت گفت اگر در این موقم شب تو را در اطاق من ببینند یا صدای تو را از 
این اطاق بشنوند صورت خوبی نخواهد داشت. 

دوک کت همه مکر یک بر ادر ق دارو خر اهر رهوا د 

(مارگریت) طوری حیره دوک جوان را نگریست که آن حوان سربزیر 


۲ / قبل از طوفان 


افکند و گفت: (مار گریت) حق با تواست و من مراجعت می کنم ولی تنها ماندن تو 
در این موقع حطرناک است آیا میل داری که (ژیون) را صدا بزنم؟ 

(مار کرش ): کت تفه از همان رای که اعدو اقفر کرد و هرا نها 
بان 

دوک جوان اطاعت نمود و مراجعت کرد و بمحض باز گشت او» (مار گربت) 
که صدای نفسی را از پشت تختخواب شنید اول رفت و درب راهروی مخفی را 
بست که کسی نا گهان از.آن راه وارد نگردد و سپس درب عادی اطاق را نیز بست 
و کلون آنرا اندانعت و همانموقع که (مار گریت) آن در را می بست یکعده سرباز 
مسلح در راهرو مشغول تعقیب یکی از پروتستانها بودند و می‌حواستند او را بقتل 
برسانند و او فرار می‌نمود ولی (مارگریت) دیگر توجهی بخارح ننمود و تمام 
حواسش متوجه داحل اطاق گردید . 

پس از اينکه دو در بسته شد (مار گریت) اول حوب اطراف اطاق و زیر 
تختخواب را ورانداز کرد که ببیند آیا تنها هست یا نه؟ و وقتی مطمئن شد که 
تنهاست پتوی مخمل را از روی (لامول) عقب زد و او را از تنگنای فیمابین 
تختخواب و دیوار» بوسط اطاق آورد و چون دید که مرد مجروح زنده است و 
نفس می کشد سرش را روی زانو گذاشت و آب بصورتش زد که حال بیاید. 

آب بعد از اینکه روی صورت مرد مجروح ریخته شد گرد وحاک و خون را 
شست و آنوقت (مار گریت) احساس کرد که مجروح مثل اینکه بنظرش آشنا است 
و حوب که او را معاینه نمود بخاطرش آمد که مجروح همان جوان اصیلزاده و 
زیباست که چند ساعت قبل» به (لوور ) آمده بود و می‌حواست شوهرش (هانری 
دوناوار ) را ببیند و نا گهان باو برعورد کرد و نیز بخاطرش آمد که زیبائی او 
اثری شگرف در آن جوان کرد و حیرت و صمیسیت آن جوان هم قلب 
(مار گریت) را بتکان در آورد . 

(مار گریت) وقتی (لامول) را شناعت ندائی بر آورد که حاکی از تأثر و 
حیرت و وحشت او بود این احساسات. از این جهت به (ما ر گریت) دست داد که 
دیگر (لامول) برای او یک مجروح عادی بشمار نمی آمد » بلکه تقریباً همچون 


دریاسالار / ۱۶۳ 


دوستی بود که بوی پناهنده شده باشد و او حود را موظف می‌دانست که از او 
حمایت نماید و نگذارد که ویرا بقتل برسانند. 

(مار گریت) برای اینکه صورت (لامول) تمیز شود آنرا از گرد وغبار و 
حون شست و عارض زیبای جوان اصیلزاده نمایان گردید و بعد ما رگریت دستش 
را روی قلب (لامول) گذاشت که ببیند آیا طبش دارد یا نه؟ 

و چون دید که قلب او مرتب می‌زند امیدوار شد که جوان مزبور زنده بماند و 
دست دراز کرد و یک شیشه نمک را از روی میز دستی برداشت و مقابل بینی 
امول گرفت: 

جوان بعد از اینکه قدری آن نمک را استنشاق کرد چشم گشود و گهت خحدا 
بقریاد من برس... اینجا کحاست؟ 

(مار گریت) گفت نترسید ... در اینجا حطری متو جه شما نیست و شما نجات 
یافته‌اید . صدای (مار گریت) سبب شد که (لامول) صورت را متوحه ملکه (ناوار ) 
کرد و گفت وه !... شما چقدر زیبا هستید . 

اینرا گفت و مانند کسیکه از مشاهده آفتاب خیره شده باشد پلک جشمها را 
بست و آهی عمیق کشید . 

(مار گریت) بتصور اینکه آه مزبور» آحرین» نفس آن جوان بود و بزودی 
جان تسلیم خواهد کرد با اضطراب گفت خدایا باو رحم کن و نگذار که بمیرد . 

هنوز مناحات (مار گریت) بد ر گاه حدا تمام نشده بود که درب اطاق او را 
کوبیدند و (مارگریت) قدری بلند شد و سر (لامول) را هم با خود بلند کرد و 
گوش فرا داد و چون صدائی از حارج شنیده نمی‌شد که از روی صدای مزبور 
کوبندهٌ در را بشناسند بانگ زد کیست؟ 

صدای زنی جواب داد خانم من هستم... من دوشس دو(نور ) هستم... در را 
باز کنید ... 

(مار گریت) به (لامول) که دوباره چشم گشوده بود گفت آقا وحشت نداشته 
باشید » شخصی که در می‌زند یکی از دوستان است و برای شما حطری ندارد آیا 
شما می‌توانید خود را نگاهدارید تا من بروم و در را بگشایم؟ 


۴ / قبل از طوفان 


(لامول) با کمک (مار گریت) قدری کوشید و یک زانوی خود را حم کرد 
و بان تکیه داد و یک دست خود را روی زمین گذاشت و بدین ترتیب نطور موقت 
تعادل حویش را حفظ کرد. 

(مارگریت) قدمی بطرف در برداشت که آن را بگشاید ولی مردد شد و 
ایستاد زیرا نا گهان از پشت در صدای جکاجاک اسلحه بگوشش رسید و بانگ زد 
دوشس... دوشس... آیا تنها هستی یا کسی هم با تو هست؟ 

دوشس دو(نور) گفت من تنها نیستم و دوازده نفر از نگهبانانی که آقای 
د وک دو( گیز ) بمن داده با من هستند . 

(لامول) که نام دوک‌دو( گیز ) را شنید گفت آه... این مرد تبه کار و 
آدمکش است (مار گریت) باو نهیب زد که سا کت باشید ... اکر صدائی از شما 
بلند شود بقتل خواهید رسید. 

ملکه (ناوار ) نظری باطراف انداحت که ببیند (لامول) را در کجا می‌تواند 
پنهان کند و (لامول) گفت خانم آیا نمی‌توانید یک کارد یا یک حنجر بمن بدهید ؟ 

(ما ر گریت) گفت آقا اگر می‌خواهید از خود دفاع کنید بدانید که مقاومت 
و دفاع شما بی‌فایده است زیرا | کنون دوازده نفرپشت در هستند و در یک لحظه 
شما را نابود حواهند کرد. 

(لامول) گفت من نمی‌خواهم از خود دفاع کنم بلکه منظورم این است که 
حویش را بقتل برسانم تا زنده بدست این اشخاص نیفتم. 

(مار گریت) گفت برای چه می‌حواهید خود را بقتل برسانید ؟ چرا در صدد 
برمی آئید قصد جان خود را بکنید ؟ من شما را نجات خواهم داد قدری جدیت 
کنید که من بتوانم شما را وارد اطاق کوچک مجاور کنم و از آذ پس؛ نجات 
خواهید یافت. 

(مار گریت) چون زن بود نمی‌توانست (لامول) را از جا بلند کند و باطاق 
مجاور که کابینۀ آرایش او بود ببرد و لذا (لامول) را واداشت که قدری بکوشد و 
او هم بردرد و ضعف خود لحظه‌ای فائق آمد و مار گریت لامول را وارد کابینۀ 
آرایش خود کرد و در را برویش بست و کلید آن را برداشت و از درز در گفت 


دریاسالار / ۱۶۵ 


صدا نکنید و فریاد نزنید که کسی نفهمد شما در اینجا هستید و اگر بسفارش من 
عمل نمائید نحات خواهید یافت. 

بعد (مارگریت) یک روب دوشامبر روی شانه‌های حود انداعت که علائم 
نحون» روی گردن و سینه او بنظر دوشس (دونور ) نرسد و رفت و در را گشود و 
دوشس مارگریت را د رآغوش گرفت و گفت من برای شما حیلی نگران بودم و 
می‌ترسیدم که واقعه سوئی جهت شما اتفاق افتاده باشد . 

(مار گریت) روب دوشامبر را حوب بخود پیچید که دوشس علائم خون را 
نبیند و گفت خوشبختانه برای من اتفاق سوئی نیفتاد . 

(ذونون) کفت تا را شکر که شما را صحیح و سالم می‌بینم و چول غير 
امشب آقای دوک دو( گیز ) دوازده نفر نگهبان بمن داد که محافظ من باشند و 
چون این همه نگهبان برای من زائد است و از طرفی شما نگهبان ندارید من شش تای 
آنها را بشما می‌دهم و شش نگهبان دوک دو( گیز ) امشب باندازه یک هنگ از 
نگهبانان شاه» دارای ارزش می باشند . 

آنگاه دوشس دو(نور ) ما رگریت را بوسید و باتفاق شش نگهبان حویش 
بطرف عمارت د وک‌دو( گیز ) رفت زیرا دوشس دو (نور ) در غیاب شوهرش در 
عمارت دوک دو( گیز ) سکونت اختیار کرده بود . 


۹ 
آدم کشها 


وقتی دوک (دالانسون) در کاخ (لوور ) بحمایت خواهرش (مار گریت) 
برخحاست و آدم کشها را عقب زد ( کو کوناس) و (لاهوریر ) هریک برطبق فطرت 
خود عقب نشستند بدین ترتیب که ( کو کوناس) مانند یک ببر خشمگین و 
(لاهوریر ) همچون گر گ ترسو و گرسنه‌ای که طمعه‌ای را از چنگ وی گرفته 
باشند فرار کردند. 

در نتیجه (لاهوریر ) زودتر از کو کوناس از عمارت (لوور ) بیرون دوید و 
وقتی مهمانخانه جی بمیدان مقابل کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا) رسید 
( کو کوناس) تازه از عمارت (لوور ) بیرون می آمد . 

مهمانخانه چی که شمخال عویش را همچنان دردست داشت وقتی خود را تنها 
دید و مشاهده کرد که گلوله‌ها از اطراف صفیر می‌زند و عبور می کند و بعضی 


آدم کشها / ۱۶۷ 


از اشخاص از پا درمی آیند و بزمین می‌افتند و از بالکن, ها و پنجره‌های منازل» 
لاشه مقتولین را بخیابان می‌اندازند و بعضی از لاشه‌ها قطعه قطعه شده اند » تر سید » و 
تصمیم گرفت که بمهمانخانه حود مراحعت کند . 

ولی هنگامیکه بطر ف مهمانخانه می‌رفت در خیابان موسوم به ( آربر - سک ) 
بیک عده از افراد مسلح که بین آنها چند نفر از سربازان سویسی دیده می‌شدند 
برخورد» و دید که (مورول) در رأس آنها قرار گرفته و فرمانده آنان محسوب 
می گردد . 

(مورول) که حود» نام عویش را آدمکش گذاشته بود وقتی مهمانخانه‌چی را 
دید گفت آه... آیا شما کار خود را تمام کردید که قصد مراجعت دارید ؟ رفیق 
ما آقای کو کوناس کجاست و او را جه کردید ؟ امیدوارم که اتفاق سوئی برای او 
رخ نداده باشد ؟ 

مهمانخانه جی گفت تصور نمی کنم که برای او واقعه بدی اتفاق افتاده باشد و 
ممکن است بما ملحق شود . (مورول) گفت شما از کجا می آئید و در کجا بودید؟ 

(لاهوریر ) گفت ما در عمارت (لوور ) بودیم و باید بگویم که در آنجا؛ ما 
را بطرزی حوب نپذیرفتند و بیرون کردند؟ (مورول) گفت چه کسی شما را از 
آنجا بیرون کرد ؟ مهمانخانه‌جی گفت آقای دوک (دالانسون) ما را از آنجا 
بیرون نمود و مگر دوک (دالانسون) یکی از طرفداران ما نیست و مگر او دارای 
مذهب کاتولیکی نمی باشد که امشب اینگونه با ما رفتار کرد ؟ 

رو کی دا تدارا Ea ESE‏ 
بیش از همه بمنافع حودش علاقمند می‌باشد و اگر نفع او اقتضا کند بیم ندارد از 
اینکه دو برادر بز رگ خود را متهم بداشتن مذهب پروتستان نماید مشروط براینکه 
ضرری بخود او نرسد ولی شما استاد (لاهوریر ) آیا میل ندارید که با رفقای ما 
بروید و ثواب جدیدی بکنید ؟ (لاهوریر ) نظری بسربازان سویسی و غیرسویسی 
که با (مورول) بودند انداحت و گفت: 

-رفقای شما کجا می روند ؟ 

(مورول) گفت در این نزدیکی یک کشیش» پروتستانی هست که زن و شش 


۸ / قبل از طوفان 


فرزند دارد و رفقای من خیال دارند که بسراغ او بروند. راستی این پروتستانها 
چقدر کثیرالنسل هستند و من تعجب می کنم که این کشیش چگونه شش فرزند 
بوجود آورده است؟ 

مهمانخانه‌ چی گفت آیا خود شما هم با سربازان می‌روید ؟ (مورول) گفت نه 
برای اینکه من کاری دیگر دارم. 

یک مرتبه صدائی از عقب شنیده شد که گفت هرجا که میروید مرا هم با نحود 
ببرید برای اینکه من دراین شهر غریب هستم و جائی را نمی‌شناسم و نمی‌دانم که 
اما کن نحوب در کجا واقع شده ولی شما همه جا را می‌دانید . 

(مورول) گفت آه... این رفیق ما آقای ( کو کوناس) است. مهمانخانه‌جی 
گفت آقای ( کو کوناس) شما کجار رفتید که من شما را گم کردم... من تصور 
می کردم که شما عقب من می آئید. ( کو کوناس) گفت استاد (لاهوریر ) شما 
آنقدر بچابکی رفتید که من نتوانستم شما را تعقیب کنم و دیگر اینکه من در راه 
قدری معطل شدم زیرا حواستم یک طفل شرور و بدذات را که مرتب فریاد می زد 
(مرده باد طرفداران پاپ و زنده باد پروتستانیها ) برودخانه (سن) بیندازم و 
متأسفانه بمحض اینکه او را در آب انداختم بجای اینکه غرق شود مانند ماهی 
شرو ع بشنا کرد و اگر می‌دانستم» که این طفل بدذات این قدر در شنا مهارت 
دارد قبل از اینکه او را در آب بیندازم دستها و پاهایش را می‌بستم و تصور می کنم 
که این پروتستانیهای مرتد را باید مانند بچه گربه قبل از اینکه چشم بگشاید در آب 
انداحت و حفه کرد و دنیا را از شر آنها آسوده نمود. 

(مورول) گفت آقای کو کوناس آیا شما هم از (لوور) می آئید؟ و لابد 
بانجا رفته بو دید که این جوان پروتستانی را بقتل برسانید ( کو کوناس) گفت بلی» 
غیر از اين» من کاری دیگر در(لوور ) نداشتم. 

(مورول) گفت وقتی او از عمارت دریاسالار پائین پرید و حواست شمشیر 
خود را از زمین بردارد من یک تیر طبانچه بطرف او حالی کردم ولی نفهمیدم 
چطور شد که گلوله حطا کرد و او فرار نمود. 

( کو کوناس) گفت ولی کارد من خطا نکرد و من ضربت محکمی با کارد 


آدم کشها ۰ ۱۳۳ 


براو وارد آوردم و وقتی کارد را از بدنش بیرون کشیدم دیدم که تا پنج انگشت 
تیغه کارد مرظوب است ولی این پروتستانیها آنقدر سخت حان هستند که بزودی 
نمی میرند و باز او فرار کرد و من تا (لوور ) او را تعقیب نمودم و ديدم که وی 
خود را در آغوش (مار گریت) ملکه (ناوار )انداتعه ۰آ راستی که این 
مار گریت خیلی زیبا است... و در هرحال او در عمارت (لوور ) از چنگ ما بدر 
رفت گو اينکه نحیال نمی کنم که زنده بماند و باحتمال قوی وقتی ما از (لوور) 
خار ح شدیم او هم جان سپرد و من اگر فکر می کردم که وی زنده است» هم | کنون 
به (لوور ) برمی گشتم و کارش را می‌ساختم زیرا این جوان بنظرم حیلی کینه‌توز 
آمد و اگر زنده بماند ممکن است برای من اسباب زحمت شود ولی من تقریباً یقین 
دارم که بعد از آن زخم‌ها زنده نخواهد ماند. 

کو کوناس بعد از اینکه صحبت خود را تمام کرد گفت خوب... قدری هم 
راجع بشما صحبت کنیم... شما می گفتید که خیال دارید بمکان تازه‌ای بروید و 

(مورول) گفت آیا واقعاً میل دارید که با ما باشید ؟ ( کو کوناس) گفت بلی 
برای اینکه اولاً تا بحال بیش از سه چهار نفر از این پروتستانی‌ها را نکشته‌ام و ثانیاً 
وقتی بیکار می‌شوم شانه‌ام بدرد می آید و سوزش می کند ولی هنگامی که گرم 
می‌شوم سوزش شانه از بین می رود . 

(مورول) گفت بسیار حوب حال که شما از بیکاری بدتان می آید بیائید که 
باتفاق برویم و آنگاه خطاب به صاحب منصبی که بسربازان فرماندهی می کرد 
گفت شما سه نفر از افراد خود را بما بدهید» و بقیه را بردارید ببرید و کار این 
کشیش پروتستانی را بسازید. 

صاحب منصب مزبور سه نفر از سربازان سویسی را به(مورول) داد و دو 
دسته از هم جدا شدند و دسته مر کب از (مورول) و (لاهوریر ) و ( کو کوناس) و 
سه سرباز سویسی» راهی دیگر را در پیش گرفتند . 

پس از عبور از دو سه عیابان ( کو کوناس) که نمی حواست بدون فایده» 
پیاده روی کند گفت آقای (مورول) ما را بکجا می‌برید؟ آیا هنوز بمقصد 


۰ / قبل از طوفان 


نرسیده‌ایم؟ 

(مورول) گفت آقای کو کوناس؛ اگر قدری صبر کنید خواهید دانست که 
من شما را بیک مکان حوب راهنمائی می کنم و آنجا منزل کسی است که بعد از 
قتل درباسالار ( کولین‌یی) و داماد او (تلین‌یی)» و سایر سرا و امرای 
پروتستانی؛ شایستگی دارد که ما بسراغ او برویم و کارش را بسازيم. 

( کو کوناس) گفت آن مکان در کجا واقم شده است؟ مورول گفت در 
حیابان (شوم) می‌باشد-و تا اینجا راهی نیست ( کو کوناس) گفت آیا خیابان 
(شوم) همان خیابان نیست که در مجاورت (تانپل) قرار گرفته است؟ (مورول) 
گفت بلی ولی مثل اینکه شما خیابان (شوم) را می‌شناسید ؟ ( کو کوناس)گفت من 
هنوز خیابان (شوم) را ندیده ام ولی پدرم توصیه کرد که وقتی بپاریس رفتی در آن ۰ 
حیابان بسرا غ آقای (مر کاندون) برو؛ و یکصد اکوی طلا را که ما باو بدهکار 
هستیم بپرداز و این آقای (مر کاندون) مدتی است که با حانواده ما معامله دارد و 
بهمین جهت نام حیابان (شوم) بگوشم آشنا آمد . 

(مورول) گفت پس شما فرصتی حوب بدست آوردید که حساب خود را با 
او تصفیه کنید ( کو کوناس) گفت چطور؟ (مورول) گفت آخر امروز روز تصفیه 
حساب‌های حصوصی است و آیا این آقای (مر کاندون) که با حانواده شما معامله 
دارد پروتستان می‌باشد ( کو کوناس) گفت بلی (مورول) گفت بهمین دلیل بشما 
گفتم که می توانید حساب خود را با او تصفیه کنید و ما اکنون باید آهسته صحبت 
کنیم زیرا بمقصد رسیدیم و اینجا خیابان (شوم) است. 

( کو کوناس) گفت این عمارت بز رگ از آن که می‌باشد ؟ (مورول) جواب 
داد که این عمارت آقای دوک (دو گیز ) است. ( کو کوناس) گفت جه حوب شد 
که من اینجا را یاد گرفتم زیرا من چون برای حدمت نزد آقای دوک دو( گیز ) 
بپاریس آمدم ناچار بودم که اینجا را یاد بگیرم ولی حیلی غریب است که این 
حیابان در چنین شبی سا کت بنظر می‌رسد » و فقط از دورصدای شلیک شمخال 
مسموع می گردد و من اگر در پاریس نبودم تصور می کردم که در یکی از 


. آدم‌کشها ۱۷۱ 


شهرهای ولایات هستم چون همه در این خیابان خواییده اند . 

( کو کوناس) درست می گفت و تمام سکنۀ آن خیابان خوابیده بودند و حتی 
از عمارت دوک دو( گیز ) هم صدائی شنیده نمی‌شد و فقط یکی از پنجره‌های 
عمارت مزبور روشن بنظر می رسید . 

(مورول) از عمارت دوک دو( گیز ) قدری گذشت و نزدیک خانه‌ای توقف 
کرد و آهسته به ( کو کوناس) گفت مقصد ما اینجاست. 

(لاهوریر ) گفت آیا ممکن است بگوئید که اینجا خانة که می‌باشد؟ 
(مورول) گفت چون امشب شما از ما هستید من می‌توانم به شما بگویم که اینجا 
خانه اقای دو (موی) است. 

( کو کوناس) گفت آه.. آه... پس معلوم می‌شود که شما هم در این حیابان 
یک طلبکار دارید و می خواهید با او تصفیه حساب کنید ؟ (مورول) گفت بلی و 
آنگاه حطاب به (لاهوریر ) افزود : 

استاد (لاهوریر )» چون طبیعت بشما قیافه‌ای حوش ظاهر داده که با باطن 
شما خیلی فرق دارد و مردم فریب ظاهر حوب شما را می حورند شما باید امشب 
از این قیافه برای حار بج کردن آقای دو(موی) استفاده کنید ؟ 

(لاهوریر ) گفت چطور باید استفاده کنم؟ (مورول) گفت راه استفاده این 
است که شما باید شمخال خود را باقای ( کو کوناس) بدهید و بعد درب این حانه 
را که همه در آن خوابیده‌اند بکوبید و وقتی در را گشودند و شما را بخانه راه 
دادند باید بالا بروید و خود را از طرفداران پروتستانها معروفی نمائید و اینطور 
نشان بدهید که آمده‌اید به دو(موی ) اطلاع بدهید که برادران او را بقتل 
می رسانند و براو واحب است که بکمک برادران خود بشتابد و چون وی مردی 
شجاع می‌باشد بطور حتم از منزل حارح خواهد شد و آنوقت ما حسابش را تصفیه 
حواهیم کرد . 

(لاهوریر ) گفت شما چگونه حساب او را تصفیه عواهید کرد ؟ (مورول) 
گفت من از او درحواست می کنم که شمشیر از نیام بر آورد و با من دوئل نماید تا 
ببینیم کدام یک می توانیم دیگری را بقتل برسانیم. 


۲ / قبل از طوفان 


( کو کوناس) گفت بسیار فکر خوبی است و ایکاش من هم می توانستم 
همینطور (مر کاندون) را از خانه بیرون بکشم و با او دوئل نمایم و اگر خود او 
بمناسبت سالخورد گی حاضر بدوئل نشد با یکی از پسرها یا برادرزاده‌های او 
دوئل کنم. 

(لاهورپر ) رفت و درب خانه را کوبید. صدای چکش که روی در کوبیده 
می شد در خیابان پیچید و درب خانه (دو گیز ) باز شد و چند نفر سر را از آن 
خانه بیرون آوردند و معلوم‌شد که آرامش خانه مزبور ظاهری بوده زیر آنهائی که 
سر از خانه بیرون آوردند سرباز بودند و بعد از اينکه دیدند چند نفر مقابل آن نحانه 
هستند لابد فهمیدند که برای چه اجتماع کرده‌اند و وارد حانه شدند و در را 

(لاهوریر ) همچنان در می‌زد و ( کو کوناس) گفت آیا منزل دو(موی) 
همین جاست (مورول) گفت نه اینجا منزل معشوقه او است ( کو کوناس) گفت 
آقای (مورول) پس شما امشب درباره این آقای (دوموی) خیلی نزا کت بخرح 
می‌دهید زیرا او را وا می‌دارید که در حضور معشوقه حود شمشیر از نیام بیرون 
بیاورد ... ای کاش منهم می‌توانستم دوئل کنم زیرا شانه‌ام می‌سوزد و اگر شمشیر 
بکشم درد شانه تخفیف خواهد یافت. 

(مورول) گفت آقای ( کو کوناس) صورت شما چرا اینطور شده آیا مجروح 
گردیده اید ؟ ( کو کوناس) غرشی کرد و چیزی نگفت ولی غرش او نشان می‌داد 
که چقدر نسبت به کسی که صورت او را آنگونه مجروح کرده حشمگین است. 

براثر دق‌الباب (لاهوریر ) بالاحره در طبقه بالا دری باز شد و مردی با شب 
کلاه و زیرشلواری بدون سلاح روی بالکن نمایان گردید و بانگ زد کیست؟ 
(مورول) بسربازان سویسی خود اشاره کرد که خود را پنهان کنند و 
( کو کوناس) هم در پناه در» خویش را پنهان کرد . 

(لاهوریر ) با صدای حزین گفت آیا آقای (دوموی) شما هستید مر دیکه در 
بالکن بود گفت بلی من هستم و مورول آهسته و با مسرت گفت بلی حود 
اوست... خحود اوست. 


آدم کشها ۱۷۳ 


مهمانخانه چی گفت آقای (دوموی) مگر اطلاع ندارید چه اتفاقی افتاده 
است؟ | کنون مشغول قتل دریاسالار هستند و سایر برادران مذهبی ما را هم بقتل 
می‌رسانند و برشماست که بکمک آنها بیائید . 

(دوموی) بانگی از حیرت بر آورد و گفت آه... من پیش‌بینی می کردم که 
امشب واقعهٌ نا گواری اتفاق خواهد افتاد و نمی‌بایست که از برادران خود حدا 
می‌شدم ولی حالا کاری است که اتفاق افتاده و بايد در فکر چاره بود... صبر 
کنید تا من لباس حود را بپوشم و بیایم. 

(دوموی) بدون اینکه پنجرة اطاق را بیندد وارد اطاق گردید که لباس بپوشد 
و آنهائیکه در حارح بودند می‌شنیدند که زنی از او التماس می کند که نرود و در 
منزل بماند ولی (دوموی) بالتماس آن زن توحه نمی کرد و برای حروح از خانه 
لباس می‌پوشید . 

(مورول) شادی کنان گفت صدای پای او شنیده می‌شود .... و ا کنون‌پائین 
حواهد آمد» و آنگاه برای اینکه بداند آیا فتیله شمخال روشن است یا نه؟ سلاح را 
از دست ( کو کوناس) گرفت و قدری فتیله آنرا فوت کرد و پس از حصول 
اطمینان از اینکه روشن می‌باشد آنرا بمهمانخانه‌جی داد و گفت بیا... لاهوریر ... 
شمخال نحود را تکرب 

( کو کوناس) گفت نگاه کنید که ماه هم از پشت ابړها بیرون آمده و منظرۀ 
دوئل را روشن خواهد کرد و من حیلی میل داشتم که (مر کاندون) در اینجا 
حضور می‌داشت و بکمک (دوموی) با ما پیکار می کرد . 

(مورول) گفت این قدر برای پیدا شدن یک کمک جهت (دوموی) عجله 
نداشته باشید برای اينکه (دوموی) بتنهائی با ده نفر برابر است‌و ما شش نفر اگر 
بتوانیم از عهدۂ او بر آئیم خیلی کار کرده‌ايم. سپس مورول بسربازهای سویسی 
گفت نزدیک بیائید و بمحض اینکه (دوموی) از در تحارح شد برسرش بریزید و 
باو مهلت ندهید که حود را جمع آوری کند. 

( کو کوناس) گفت من تصور نمی کردم که شما می‌خواهید یکمرتبه برسر 
(دوموی) بریزید بلکه حبال می کردم که قصد دارید با او دوئل کنید . 


۴ / قبل از طوفان 


(مورول) به‌او گفت ساکت باشد زیرا (دوموی) نزدیک می‌شود و 
سربازهای سویسی از آنجا که پنهان شده بودند حارج گردیدند و (مورول) و 
مهمانخانه چی هم بدر نزدیک شدند ولی ( کو کوناس) که باطناً این گونه پیکار را 
تصویب نمی کرد و آنرا یک نوع بی‌غیرتی می‌دانست از جای خویش تکان نخورد . 

آنهائیکه پائین بودند متوحه نشدند زنی که در اطاق بود روی بالکن آمده و 
آنها را می‌نگرد و در همان لحظه که (دوموی) می‌خواست کلون در را بگشاید و 
از خانه حارج شود آن زن از روی بالکن فریادی شدید زد و گفت (دوموی) 
خار ج نشو » زیرا من برق اسلحه را می‌بینم و روشنائی فتبله شمخال را مشاهده 
می کنم و تردیدی نیست که برای تو دام گسترده‌اند و می‌حواهند تو را از حانه 
حارج نمایند و بقتل برسانند. 

(دوموی) که می‌حواست در را بگشاید منصرف شد و کلون را بست و میله 
بز رگ پشت در را که در گذشته برای احتیاط نصب می کرد اندانعت و گفت 
حوب است که بالا بروم و ببینم چه حبر می‌باشد . 

براثر این واقعه نقشه جنگ (مورول) تغییر کرد زیرا او امیدوار بود که 
(دوموی) را از خانه بیرون بیاورد و (دوموی) از منزل حارج نشد و لذا سربازان 
سویسی خود را بان طرف خیابان رسانیدند و (لاهوریر ) شمخال خود را بدست 
گرفت که تا (دوموی) رو بالکن آمد او را هدف سازد. 

طولی نکشید که (دوموی) نمایان گردید ولی استاد (لاهوریر ) دید که قبل 
از اینکه حود (دوموی) وارد بالکن شود دو طپانچه با لوله‌های بلند » بدست او در 
بالکن نمایان گردید . 

مشاهده طیانجه‌های مزبور (لاهوریر ) را بفکر اندانعت چون دید که نحط 
سیر گلوله شمخال او» برای وصول به دوموی» باندازهُ حط سیر گلوله طپانچه‌های 
وی» برای وصول به حود او می‌باشد و گرچه او ممکن است که با گلوله شمخال 
(دوموی) را بقتل برساند ولی بطور حتم (دوموی) با دو طبانجه خود او را بقتل 
خحواهد رسانید. 

و نظرباینکه (لاهوریر ) یک سرباز و مرد جنگی نبود صلاح را در آن 


آدم کشها / ۱۷۵ 


می‌دانست که از آن حدود دور شود و بنقطه‌ای که بیشتر با بالکن فاصله داشته 
باشد پناه ببرد ولو گلوله شمخال او برای وصول به‌بالکن راهی بیشتر را طی کند. 

(دوموی) به‌لب بالکن آمد و چون دید که کسی چیزی نمی گوید در 
صورتیکه عده ای در خیابان هستند گفت ای آقائیکه بمن می گفتی که پائین بیایم 
اکنون در کجا هستی و جرا خود را نشان نمی‌دهی ؟ 

( کو کوناس) با حود گفت معلوم می‌شود (دوموی) مردی شجاع است و 
چون با زجوابی از حیابان شنیده نشد (دوموی) گفت دوست یا دشمن» هر کس که 
هستید خود را نشان بدهید مگر نمی‌بینید که من منتظر معرفی شما هستم. 

(مورول) و (لاهوریر ) سکوت کرده بودند. سه سرباز سویسی که دیدند آن 

دو نفر سکوت کرده‌اند حوابی ندادند ولی ( کو کوناس) از پناهگاه خود حار ج 
شد و وسط خیابان آمد و کلاه از سربرداشت و گفت آقا ما اینجا نیامده ایم که شما 
را بقتل برسانیم بلکه منظور ما از آمدن باینجا همانا دوئل است و من شاهد یکی از 
دشمنان شما می‌باشم که قصد دارد که با شما مردانه پیکار کند و آنگاه عطاب به 
(مورول) گفت آقای (مورول) جلو ببائید زیرا آقای (دوموی) حاضر است که با 
شا دول کد 

بمحض اینکه (دوموی) نام مورول را شنید گفت آه... مورول اینجاست؟ 
(مورول) آدمکش معروف و قاتل پدر من در اینجا حضور دارد ؟ من با کمال ميل 
حاضرم که با او تصفیه حساب بکنم. ۰ 

(مورول) در این وقت بطرف منزل دوک دو (گیز ) رفت که از آنجا کمک 
بخواهد و (دوموی) که او را شناحت یکی از طپانچه‌های خود را شلیک و کلاه 
مورول را سوراخ نمود . 

براثر بلند شدن صدای تیر» و فریاد (مورول) که کلاهش بضرب گلوله از 
سرش افتاد » درب حانه دو ک دو( گیز ) باز شد و عده‌ای از سربازها که دوشس 
دو(نور) را بان حانه رسانیده بودند باتفاق جند نفر از اصیلزاد گان از آن منزل 
حارح شدند . 

و معلوم بود که قصد دارند به (مورول) کمک نمایند و (دوموی) که مورول 


۶ / قبل از طوفان 


را در وسط سربازهای مزبور دید برای دومین مرتبه شلیک کرد ولی گلوله طبانجه 
او بحای اینکه به (مورول) بخورد بیکی از سربازها حورد و او را بقتل رسانید. 

(دوموی) که‌هر دو طپانچه حود را حالی کرده بود و دیگر سلاح آتشین 
نداشت و از بالای بالکن هم نمی توانست بوسیله شمشیر با دشمنان بجنگد عقب رفت 
و در پناه پنحره قرار گرفت. 

این هنگام» پنجره‌های منازل اطراف گشوده شد و عده‌ای از آن پنجره‌ها 
سربدر آوردند. آنهائی که نمی‌خواستند حود را شریک خونریزی کنند فوراً 
پنجره را بستند ولی عده دیگر لوله‌های تفنگ و شمخال را از پنجره‌ها بیرون 
آوردند. 

(دوموی) حطاب به‌پیرمردی که از یکی از پنجره‌ها » مقابل خانه دوک 
(دوگیز ) سر را بیرون آورده بود گفت آقای (م رکاندون) مرا دریابید و بمن 
کک کا 

پیرمرد گفت آقای (دوموی) آیا این هائیکه در حیابان هستند با شما 
حصومت دارند . (دوموی) گفت نه فقط با من سر دشمنی دارند بلکه با شما و با تمام 
پروتستانها دشمن هستند و می‌خواهند تمام پروتستانها را بقتل برسانند نگاه 
کنید ... نگاه کنید ... آیا این شمخال را می‌بینید که بطرف من دراز شده است؟ 

و هنوز (دوموی) حرف خود را تمام نکرده بود که صدای شمخال 
(لاهوریر ) بلند شد ولی (دوموی) چنان بسرعت خود را برزمین افکند که گلوله 
از نای سین دشت و یوی اسیی سان 

این موقع در حیابان (شوم) وضع جنگ باینصورت د ر آمد: عده‌ای از 
سربازان که از منزل د وک (د وگیز ) حارح شده بودند بنابر تحریک (مورول) 
درصدد بر آمدند که درب خانه (دوموی) را بشکنند و حود (مورول) مشعلی 
بدست گرفته بود و می کوشید که آن خانه را آتش بزند. 

این عده بعد از اينکه درب خحانه (دوموی) را شکستند و وارد خانه شدند با 
دفاعی سخت مواحه گردیدند زیرا (دوموی) با هرضربت شمشیر یکی از مهاجمین 
را از پا درمی آورد. 


آدم کشها / ۱۷۷ 


اما ( کو کوناس) بعد از اینکه نام (مر کاندون) را از دهان (دوموی) شنید و 
دانست که حانۀ طلبکار خانواده او » در آن خیابان می‌باشد » و (مر کاندون) همان 
پیرمرد است که کنار پنجره دیده می‌شود طوری حوشوقت شد که بکلی درد شانه 
و درد صورت را فراموش کرد و قطعه سنگی بدست آورد و بردرب خانه 
(مر کاندون) کوبید که آن را درهم بشکند و (م رکاندون) بدون توجه باینکه درب 
خانه‌اش را می‌شکنند از بالا بوسیله شمخال بطرف مهاحمین تیراندازی می‌نمود . 

ان شوم یشان ااه کیاد بود یار ر وتان 
مشعل‌ها مانند روز روشن شد» و در ضمن یک کمک غیرمنتظره بحمایت 
پروتستانها آمد بدین ترتیب که از عمارت (مون مورانسی) واقع در همان حیابان 
هفت هشت نفر از اصیلزاد گان پروتستانی باتفاق حدمه حویش» بکمک هم کیشان 
پرحاستند و طوری بکاتولیک‌ها حمله نمودند که سربازان دوک دو( گیز ) دیدند 
جاره ای جز عقب‌نشنی ندارند و ناچار شدند به عمارت دو ک (دو گیز ) پناه بپرند 
و در را ببندند. 

( کو کوناس) طوری مشغول شکستن درب منزل (مر کاندون) سالخورده بود 
که متوجه نگردید در یابان» اوضا ع جنگ عوض شده و یکوقت بخود آمد و دید 
اگر لحظه‌ای دیر بجتبد کشته حواهد شد و لذا پشت بدیوار شمشیر را از غلاف 
کشید و چنان فریاد می‌زد و از چپ و راست شمشیر می‌نواحت که بزودی 
اطراف او خالی گردید. 

و اما (دوموی) بعد از اینکه درون حانه» دفاعی دلیرانه کرد و عده‌ای از 
مهاحمین را بخا ک انداعت جون خانهاش آتش گرفته بود » باتفاق معشوقه از خانه 
حارج گردید. ۱ 

در تمام مدتیکه (دوموی) دفاع می کرد . مرتب (مورول) را صدا می زد و 
از او دعوت می‌نمود که اگر غیرت و حمیت دارد جلو بیاید و با او مصاف بدهد 
ولی (مورول) فرار کرد. 

وقتیکه (دوموی) از خانه حارج شد با یکدست معشوقه حود را گرفته بود و 
با دست دیگر طوری شمشیر می‌زد که شمشیر او» گاهی دایره‌های سفید و زمانی 


۸ / قبل از طوفان 


دوایر آتشین در فضا ترسیم می کرد زیرا موقعی نور ماهتاب بان می‌تابید و 
لحظه‌ای روشنائی مشعلها » تیغ حونین او را روشن» و ارغوانی رنگ جلوه می‌داد . 

(لاهوربر ) وقتی خود را مقابل گردونه‌های مهيب شمشیر (دوموی) دید 
عقب رفت ولی خط سیر اجباری او طوری بود که مواحه با ( کو کوناس) شد و 
( کو کوناس) که دوست و دشمن را نمی‌توانست بشناسد نزدیک بود که 
(لاهوریر ) مهمانخانه چی را مانند مر غ بسیخ بکشد ولی (لاهوریر ) فریادی زد و 
حود را معرفی کرد. 

در این لحظه (مر کاندون) صلیب سفید رنگ مهمانخانه‌جی را دید و از آن 
علامت دریافت که وی جزو آدمکشهاست و چون بطوری که گفتیم از پنجره 
ارت شتا لاس گرد ےق ر ’وزیی اواو مھا اة رم 
فر ودن امد و وی رایت زر فد 

(دوموی) وقتی مشاهده کرد که کوچه از کاتولیکها و آدمکشها حلوت شد 
دمص هت را EERE‏ تور 
ناپدید شد. 

( کو کوناس) بعد از اینکه مدتی شمشیر زد دریافت که گوئی دیگر حریف 
ندارد و شمشیر او با شمشیر دیگران متقاطع نمی‌شود . 

این بود که شمشیر را فرود آورد و نسیم شب خونهائیکه روی صورتش ريخته 
بود حشک نمود و همجنین حون دستهای او حشک شد و نظری باطراف انداعت و 
دید مردی برو در افتاده و حون از بدنش حاری است. 

( کو کوناس) پس از اینکه مرد مزبور را دید احساس کرد که او را 
ی اپ و شا هت یز( ووی وا ا کی دار ورن در ان فت ورت خاد 
(مر کاندون) که آنهمه ( کو کوناس) روی آن سنگ کوبید و نتوانست آنرا بشکند 
باز شد و (مر کاندون) سالخورده و پسرش و دو نفر از برادرزاده‌های او از منزل 
تحار ح شدند و تا او را دیدند بانگ زدند خود اوست.. خود اوست... و برسرش 
ی 

( کو کوناس) دراینوقت وسط خیابان بود و دریافت که‌اگر آنجا او را 


آدم کشها / ۱۷۹ 


محاصره کنند چون از جهار طرف مورد حمله قرار خواهد گرفت بقتل خواهد 
رسید. این بود که مانند بزهای کوهی جنوب فرانسه» که خود وی» مکرر آنها را 
در متاطق کوهستانی شکار می کرد» حیزی برداشت و خود را بعمارت دوک 
(د و گیز ) رسانید بطوریکه پشت او بطرف دیوار قرار گرفت و وقتی مطمئن شد که 
کسی نمی تواند از عقب او را مورد حمله قرار دهد شمشیر را بحر کت در آورد و 
خطاب بمرد سالخورده گفت بابا مر کاندون» بنظرم مرا نمی‌شناسید ؟ 

پیرمرد گفت برعکس من تو را بخوبی می‌شناسم و بهمین جهت از نمک 
بحرامی تو حیرت می کنم زیرا با اینکه من دوست قدیمی پدرت هستم معهذا تو با 
من حصومت می کنی؟ 

( کو کوناس) گفت علاوه بردوست قدیمی؛ تو طلبکار پدرم نیز هستی آیا 

پیرمرد گفت تو خود اعتراف می کنی که من طلبکار پدرت هستم و منهم 
محبورم که اینتحرف را تصدیق نمایم. 

( کو کوناس) با لحن تمسخر گفت آیا می‌دانی که من آمده‌ام حساب تو را 
تصفیه کنم؟ 

پیرمرد حطاب ببرادرزاده‌ها و پسر خود گفت او را نکشید بلکه زنده 
دستگیر نمائید ؟ ( کو کوناس) گفت بابا مر کاندون بنظرم فراموش کرده‌ای که 
برای دستگیر کردن اشخاص» باید یک حکم رسمی از طرف حاکم در دست 
داشت و تو جنین حکمی در دست نداری؟ 

( کو کوناس) بعد از اینحرف از یک غفلت کوچک یکی از برادرزاده‌ها 
استفاده نمود و طوری با ضربت شمشیر مچ او را درید که جوان مزبور فریاد زنان 
عقب رقو تعکر از دستش افخاد و کر گونانن کت این یکی تفا برس 
بدیگران... 

این موقع در قسمت فوقانی دیواری که ( کو کوناس) بدان پشت داده بود 
پنجره‌ای باز شد و ( کو کوناس) از صدای باز شدن پنجره تکان خورد و چون 
تصور کرد که‌از آنجا مورد حمله قرار حواهد گرفت ولی بجای یک حصم» 


۰ / قبل از طوفان 


چشمش بیکزن افتاد و بجای سلاح آتشین یا غیر آنشین؛ یک گل مقابل پای او 
برزمین افتاد . 

( کو کوناس) با شمشیر بان زن سلام داد و عم شد که گل را بردارد ولی آن 
زن فریاد زد ای حوان کاتولیکی... مواظب باش... مواظب خود باش... 

( کو کوناس) با اينکه بسرعت خود را راست کرد مورد حمله برادرزاده 
دیگر (مر کاندون) قرار گرفت و کارد او کلیجۀ کو کوناس را درید و شانه 
دیگرش را مجروح کرد ' 

( کو کوناس) با وجود جراحت جدید از آن زن تشکر کرد و گفت خانم 
برای من مضطرب مباشید و آنگاه طوری به‌برادرزاده دوم حمله‌ور شد که او په 
عقب جست و در موقع عقب رفتن پایش روی حون لغزید و بزمین افتاد . 

بزمین افتادن آن جوان همان بود و فرو رفتن شمشیر ( کو کوناس) در بدنش 
همان» چون ( کو کوناس) مثل یوزپلنگ روی او پرید و شمشیرش را طوری وارد 
سینه او کرد که نو ک شمشیر از طرف دیگر حارج شد. 

خانمی که پنجره را گشوده یا گل برای ( کو کوناس) انداخته بود گفت 
آفرین ای حوان کاتولیکی» من برای شما کمک خواهم فرستاد . 

( کو کوناس) گفت خانم بخاطر من بخود زحمت ندهید زیرا من احتیاج 
به کمک ندارم و فقط اگر میل دارید تا آحر تماشا کنید تا بدانید که کنت ( آنیبال 
کو کوناس) چگونه پروتستانیها را در سر جای خود مینشاند. 

این لحظه پسر حوان (مر کاندون) طبانجه‌ای را بطرف او حالی کرد و 
( کو کوناس) روی یک زانو قرار گرفت. 

انم کیال بود یگات ایتکه کو کوتاس کته شاه فر تاو رد اها 
( کو کوناس) فوراً بر نحاست بدون اینکه گلوله طپانچه به‌او اصابت کرده باشد زیرا 
وی چون حط سیر گلوله را در نظر داشت بمحض اینکه روشنائی باروت را دید 
زانو ودرو گلوله از بالای‌سرش گذشت‌و در دنوار ت 

در همین وقت پنحرهٌ طبقه فوقانی خانه (مر کاندون) گشوده شد و پیرزنی 
نمایان گردید و تا کو کوناس را دید از صلیب سفید رنگش دانست که وی 


آدم کشها / ۱۸۱ 


کاتولیکی و جزو قاتلین می‌باشد و یک گلدان گل بطرف او انداحت که بزانوی 
کو کوناس ایت کرد 

( کو کوناس) با حود گفت یکزن بطرف من گل میاندازد و دیگری کوزۂ گل 
را بطرف من پرتاب می‌نماید و اگر این وضع ادامه داشته باشد نه در باغچه آن زن 
یک گل باقی خواهد ماند و در خانه این یک گلدان و آنگاه با صدای بلند حطاب 
بزن سالخورده‌ای که بطرف او گلدان پرتاب کرده بود گفت مادرجان, از ابراز 
لطفی که کرده‌اید متشکرم. 

اما (مر کاندون) حطاب بزن پیر گفت آفرین» همینطور حمله کن ولی مواظب. 
باش که سرما را نشکنی... 

زن دیگر که پنجرۀ عمارت دوک دو (گیز ) را گشوده بود بانگ زد آقای 
( کو کوناس) قدری دیگر پایداری کنید تا من بگویم که بطرف پنجره‌های سایرین 
که مزاحم شما هستند شلیک کنند . 

( کو کوناس) با صدای بلند گفت خانم متشکرم من راضی بزحمت شما نیستم 
و با صدای آهسته بخود گفت وای ا گر پنجره‌های دیگر هم گشوده شود و زنها از 
آنجا سر بدر بیاورند و در جنگ شر کت نمایند. و هرچه زودتر باید باین ماجرا 
حاتمه داد . 

در واقع وضع پیکار طوری شده بود که ( کو کوناس) می‌توانست بان خاتمه 
بدهد زیرا در آن لحظه» مقابل کو کوناس بیش از دو نفر نبود یکی پیر مردی 
شصت» هفتاد ساله یعنی (مر کاندون) که با یک شمخال خالی و یک خحنجر 
می‌خحواست با او بحنگد و دیگری پسرش که شانزده یا هفده سال داشت و با 
شمشیری نصف شمشیر ( کو کوناس) باوی پیکار می کرد . 

در قبال این دو نفر ( کو کوناس) با بحبوحه قدرت جوانی بیست و چهار 
سالگی خود مبارزه می‌نمزد و گرچه ( کو کوناس) چند زخم داشت ولی هیچ یک 
از زخم‌ها بجای مؤثر و کاری بدن او اثر نکرده» از قدرت جنگی وی نکاسته بود . 

دیگر اینکه ( کو کوناس) مردی رزم آزما محسوب می گردید و با جنگ انس 
گرفته بوده‌در صورتی که (مر کاندون) و پسرش جزو سکنه عادی پایتخت بشمار 


۲ / قبل از طوفان 


می آمدند و از مقتضیات پیکار اطلاع نداشتند و جسم و روح آنها برای نبرد آماده 
و ورزیده نشده بود و همه می‌دانند که یک مرد جنگ دیده و نبرد آزموده؛ ولو 
مجروح باشد » بشرط اینکه بتواند به برد ادامه بدهد از پنج نفر و گاهی از ده نفر 
مرد جنگ ندیده و ناشی بیشتر ارزش دارد . 

البته علاوه بر آن دو نفر پیرزنی هم سعی می کرد از بالای پنجره» روی سر 
( کو کوناس) کوزه گل و سنگ یا چیز دیگر بیندازد ولی او پیرزن را جزو 
کوان کار نمی اور و و وچو دش را ار اط یکر کاتال یک می‌انگاشت: 

علاوه براینکه ( کو کوناس) مردی جنگ دیده و آزموده محسوب می گردید 
عواملی دیگر به تقویت روحیه و بنیه جسمانی او کمک می‌نمود . یکی اینکه بر اثر 
جدال گرم شده» دیگر درد زخم‌های خود را احساس نمی کرد و حریق خانه 
(دوموی) که توسعه بهم رسانید مرد جوان را بیشتر وامی‌داشت که ابراز قدرت 
نماید . دیگر اینکه زن زیبائی که از پنجره او را از نظر می گذرانید و گفتیم که گلی 
برای او انداحت و او را تشویق کرد با حضور خود جرئت و شجاعت کو کوناس 
را اگر سه برابر نمی کرد باحتمال قوی دو برابر می‌نمود و ( کو کوناس) سعی 
می کرد که در حضور وی جلوه گری کند و بان زن زیبا بفهماند که شایسته تقدیر 
و تجلیل او می‌باشد . 

خاصه آنکه ( کو کوناس) در نظر اول فهمید که آن زن زیبا از عوام‌الناس 
نیست بلکه از طبقه اشراف» آنهم اشراف درجه اول است. 

لحن کلام و برداشت آن زن جوان» و جواهری که به‌پیکر نصب کرده بود و 
یک نوع جذابیت و وقار که از مختصات خانم‌های برجسته است و نمی توان با بیان 
توصیف کرد » بلکه باید دید تا فهمید چگونه می‌باشد » به‌او ثابت می کرد که آن زن 
حیلی بالاتر از اصیلزاد گان معمولی است. 

ان اسک که سره خوات» از کار یوار دور شا و یری بط رایس 
(مر کاندون) برداشت و شمشیر خود را با شمشیرکوتاه آن پسر ر جفت نمود و باو 
ضربت چپ و راست شمشیر را از کفش بیرون کرد . 

و همین که پسر نوجوان حلع سلاح گردید ( کو کوناس) پرید و او را در 


آدم کشها / ۱۸۳ 


بر گرفت و طوری پسر جوان را مقابل خود قرار داد که اگر زن پیر» از بالا سنگ 
و سفالی پرتاب می کرد بان پسر می‌خورد و همچنین (مر کاندون) سالخورده 
اگر می حواست با قنداق شمخال یا کارد ضربتی براو وارد آورد. باز آن ضربت 
روی پسر جوان وارد می آمد . 

( کو کوناس) طوری روی پسر (مر کاندون) فشار آورد که نزدیک بود 
استخوان‌های سینه و ستون فقرات او را درهم بشکند و نفس در سینه آن جوان 
حبس شد و در حال عفقان پدر را بکمک طلبید و بانگ زد حفه شدم... حفه 
شدم... مرا نحات بدهید . 

(مر کاندون) پیرمرد وقتی دریافت که نمی‌تواند پسرش را از چنگ 
کو کوناس نجات بدهد » و از طرفی آن جوان را در معرض هلاک دید یک مرتبه 
لحن کلام و وضع او تغییر کرد و شروع بالتماس نمود و گنت آه آقای 
کو کوناس... آقای کو کوناس دست از پسرم بردارید و او را ببخشید برای اینکه 
او یگانه پسر من است و غیر از او فرزندی ندارم. 

پیرزن از کنار پنجره طبقه فوقانی فریاد زد پسرم را رها کنید... پسرم را 
ازاد نمائید ما غير از او فرزندی نداریم و او مايه امیدواری دوره پیری ما می‌باشد . 

( کو کوناس) مانند دیوانه‌ها قهقهه را سر داد و گفت من که با پسر شما 
کاری نداشتم و او بود که بوسیله طپانچه و شمشیر می حواست مرا بقتل برساند و 
اینک باید کفاره سوءقصد خود را بپیند. ۳ 

(مر کاندون) سالخورده دست‌ها را برسم التماس بهم حفت کرد و 
تضرع کنان گفت آقای کو کوناس» از قتل پسرم صرف نظر کنید و او را نکشید و 
من در عوض قبض رسید پدر شما را که مدرک طلب‌من است بشما خواهم داد و 
بعلاوه هزار | کوی طلا در خانه دارم که بضمیمه جواهر موجود در اینجا بشما 
اهداء حواهم کرد . 

زن جوان و زیبائی که حلوی پنجره عمارت دوک دو( گیز ) بود آهسته گنت 
آقای ( کو کوناس) من هم حاضرم عشق خود را بشما اهداء کنم ولی دیگر زن 
جوان نگفت که ( کو کوناس ) از قتل پسر جوان صرفنظر کند یا نه؟ ۱ 
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( کو کوناس) وقتی التماس پدر را دید و مشاهده کرد که زن جوان و زیبا 
هم نگران اوست بپسر جوان گفت آیا شما دارای مذهب پروتستانی هستید پسر 
(م رکاندون) گفت بلی. 

( کو کوناس) گره برابروان انداحت و گفت چون تو پروتستانی هستی باید 
کشته شوی و بعد شمشیر مهیب خحود را بسینه پسر جوان نزدیک کرد . 

پیرمرد فریاد زد چرا او را می کشید ؟ برای چه پسر جوان و معصوم مرا 
بقتل می رسانید و مادر سالخوردهٌ آن پسر از بالای عمارت طوری شیون نمود که 
کو کوناس با اینکه خیلی دارای رحم و عاظفه نبود نو ک شمشیر خود را عقب برد. 

پیرمرد خطاب بزن حوانی که حلوی پنجره عمارت دو ک دو( گیز ) ایستاده 
بود گفت خانم لادوشس» از شما استدعا می کنم که واسطه شوید و نگذارید که پسر 
معصوم من کشته شود و اگر شما میانجیگری کنید و پسرم را نجات بدهید من و 
مادرش روز وشب دعا گوی شما خواهیم بود . 

حانم زیبا گفت من حاضرم که برای نجات پسر شما واسطه شوم ولی شرطش 
این است که پسر شما از مذهب پروتستان صرفنظر کند و کاتولیکی بشود. 

پسر جوان گفت من دارای مذهب پروتستان هستم و از مذهب خود صرفنظر 
نمی کنم ,کو کوناس غرشی کرد و گفت اینک که تو نمی‌خواهی از میانجیگری این 
حانم استفاده کنی و از لبهای روحبخش این خانم که بتو جان می بخشد تشکر نمائی 


۰ ‌ بقی هم‎ ۰ 1 ESE 
و یکبار دیگر شمشیر مخوف او برق زد و این بار بحلقوم پسر جوان نزدیک‎ 
گردید.‎ 


(مر کاندون) برزمین افتاد و در حالی که پسر خود و هم کو کوناس را 
طرف خحطاب قرار می داد گفت پسر عزیزم... تو را بخدا ما را در دنیا تنها نگذار 
و از مذهب پروتستانی صرفنظر کن. 

( کو کوناس) گفت ا گر می‌خواهید که پسر شما زنده بماند باید هر سه نفر 
از مذهب خود صرفنظر کنید و کاتولیکی بشوید. 

زن سالخورده و مر کاندون بانگ زدند که حاضریم کاتولیکی بشویم... ما 
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حاضریم که از مذهب خود صرفنظر کنیم بشرط اينکه پسر ما زنده بماند و براثر 
اصرار و تضرع پدر و مادر» پسر جوان هم راضی شد که کاتولیکی شود. 

( کو کوناس) حطاب بپدر و پسر و زن سالخورده گفت پس هر سه‌نفر زانو 
برزمین بزنید و شهادت را که من برزبان می آورم کلمه به کلمه تکرار نمائید . 

پدر و پسر زانو برزمین زدند و پیرزد هم در طبقه فوقانی عمارت زانو برزمین 
زد و ( کو کوناس) شرو ع بخواندن شهادت کرد و بآن سه‌نفر گفت که کلمه 
به کلمه» هر چه می گوید تکرار نمایند. 

ولی هنگامی که پدر و پسر مشغول تکرار کلماتی بودند که او تلفظ می کرد 
چشم پسر جوان بشمشیرش که از کف او ربوده شده» برزمین قرار گرفته بود 
افتاد . 

و بگمان اینکه ( کو کوناس) متوحه او نیست آهسته بطرف شمشیر خم شد و 
حواست که آنرا بردارد و یکمرتبه به ( کو کوناس) حمله‌ور شود و او را مقتول 
نماید ولی ( کو کوناس) که زیر چشم متوجه حر کات پسر جوان بود بمحض اینکه 
دست او بقبضه شمشیر رسید» با شمشیر آخته بطرف او جستن کرد و بانگ زدای 
دروغگو و حائن آیا همینطور می‌خواهی کاتولیکی بشوی» و قبل از اينکه پدر 
پیر » بتواند مداخله‌ای بکند شمشیر ( کو کوناس) سراسر گلوی پسر جوان را 
درید و تا نیمه در حلقوم وی فرو رفت. 

پسر نا کام خواست برخیزد اما نتوانست لحظه‌ای دیگر برو در افتاد و جان 
تسلیم نمود . 

آنوقت شیون پدر و مادر سالخورده آن حوان بلند شد و (مر کاندون) گنت 
ای جلاد بیرحم من می‌دانم که تو برای چه پسرم را بقتل رساندی و منظورت این 
بود که یکصد | کوی طلا را که از شما طلبکار هستم بخوری و حود را از پرداعت . 
دین آسوده کنی. 

( کو کوناس) گفت اینطور نیست و من مخصوصاً اینجا آمدم که از طرف 
پدرم یکصد اکوی تو را بدهم و اینرا گفت و کیسه محتوی یکصد | کوی طلا را 
بطرف (مر کاندون) اندانعت و گفت این است طلب تو ... بردار و دیگر افراد 
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شریف و امین را متهم بمال مردم حوردن نکن. 

پیرزن از طبقه فوقانی عمارت گفت تو هم طلب خود را بگیر و برای مرگ 
آماده باش ولی این گفته طوری آهسته ادا شد که ( کو کوناس) نشنید و متوحه 
نشد که پیرزن چه گفت و چه می‌خواهد بکند ولی خانم زیبائی که مقابل پنجره 
عمارت دوک (دو گیز ) ایستاده بود حر کت زن سالخورده را دید و متوجه شد که 
وی چیزی سنگین را بطرف کو کوناس پرتاب کرد و گفت آقای ( کو کوناس) 
مواظب باشد ... مواظب باشد ... 

ولی قبل از اينکه ( کو کوناس) بتواند بقهمد که مواظب چه بايد باشد » و جه 
حطری او را تهدید می کند یک سنگ خطرناک» که مجسمه‌ای نیم تنه بشمار 
می آمد » از بالا روی سر او فرود آمد و ضربت سقوط آن سنگ بقدری شدید بود 
که نه فقط کلاه کو کوناس را پهن کرد و او را مدهوش نمود بلکه شمشیرش را هم 
شکست و ( کو کوناس) بی‌هوش روی سنگفرش خیابان افتاد و حتی نتوانست 
بشنود که پیرزن؛ از اینکه سنگ بهدف اصابت کرده» بانگی از مسرت بر آورد» و 
خانم زیبا برعکس فریادی وحشتنا ک بر کشید و سربازان خانه دوک (دو گیز ) را 

وقتی ( کو کوناس) افتاد و بیهوش شد (مر کاندون) با حنجر حود بطرف او 
رفت که ا گر هنوز زنده است وی را بقتل برساند ولی دراینوقت براثر فریادهای 
خانم زیبا » عده‌ای از سربازان با نیزه و شمشیر از خانه دوک(دو گیز ) بیرون آمدند 
و (مر کاندون) که آنها را دید ترسید و نتوانست که با حنجر باو حمله‌ور شود و 
از بیم آنکه مبادا مورد حمله سربازان مزبور قرار بگیرد فرار کرد . 

آنگاه عانمی که از طرف (مر کاندون) بنام حانم لادوشس خوانده می‌شد ‏ تا 
نیمه بدن را از پنجره حارج کرد و در حالی که جواهر او در پرتو حریق خحانۀ 
(دوموی) می درحشید دست خود را بطرف ( کو کوناس) دراز کرد و بسربازها 
گفت زود باشید... عحله کنید...و این خوان اصیلزاده را بلند تمائید و ینید که 
آیا حان دارد یا نه؟ 


۳ 


با مرگ را انتخاب کن» 
با تغییر مذهب, با قلعهٌ باستیل را 


(مار گریت) ملکه (ناوار ) یعنی زوجه پادشاه (ناوار ) بطوریکه گفتیم درب را 
بست و وارد اطاق خود گردید ولی بعد از ورود بانجا دید که (ژیون) با وحشت 
روی اثاثیة اطاق خم شده و آثار حون را در تختخواب؛ و سایر اثائیه اطاق 
می‌نگرد . 

(ژیون) وقتی خانم عود را دید بیمناک و با ارتعاش گفت خانم آیا او 
زند گی را بدرود گفت؟ 

(مار گریت) برای اینکه به (ژیون) بفهماند که حال موقع ابراز وحشت و 
بخصوص بلند کردن صدا نیست با لحنی جدی گفت: 

-(ژیون) سا کت باش. 

آنگاه ملکه (ناوار) کلید اطاق کو چک مجاور را بیرون آوردو درب آن 
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اطاق را گشود. 

(لامول) در غیاب (مار گریت) موفق بدو کار شده بود اول اینکه توانست 
کارد کوچکی را که در آن عهد خانمها بکمر می‌بستند در آن اطاق پیدا کند و 
آنرا بدست گرفت که اگر حواستند او را بقتل برسانند حویشتن را معدوم نماید. 

دوم اینکه با ز حمت زياد حود را بپنجره نزدیک کرد که شاید بتواند حویش 
را از آنجا بپرون بیندازد . 

وقتی درب اطاق کوچک باز شد (لامول) که نمی توانست از پنجره حارج 
شود خحود را برای استفاده از کارد کوجک آماده کرده بود ول (فار کرت ) 
گنت آقا نترسید ... من بشما اطمینان می‌دهم که نجات یافته‌اید و دراین اینجا هیچ 
حطری شما را تهدید نمی‌نماید . 

(لامول) سعی کرد .که روی زانوهای خود قرار بگیرد که بتواند نسبت به 
(ما ر گریت) ادای احترام کند و گفت خانم شما نه فقط ملکه می‌باشید بلکه جان من 

(مار گریت) گفت آقای جرا اینقدر ابراز هیجان می کنید و جرا این اندازه 
خحود را تکان می‌دهید ... مگر نمی‌بینید هرحر کتی که می کنید » مقداری حون از 
بدن شما حارج می‌شود ... ژیون... نگاه کن و ببین که چگونه رنگ این جوان 
پریده است سپس خحطاب به (لامول) گفت آقا» کجای شما درد می کند و از چه 
نقاطی مجرو ح شده اید ؟ 

با اینکه تمام بدن (لامول) درد می کرد بفکر افتاد که به (مار گریت) جوابی 
صحیح بدهد و نقاطی را که بیشتر درد می‌نماید برزبان بیاورد و گفت خانم تمام 
بدن من درد می کند ولی تصور می کنم که دو زخم من بیش از زخمهای دیگر درد 
دارد. یکی از این دو» زخمی است که براثر شمشیر یا کارد برشانه‌ام وارد آمده و 
دیگری زخمی است که سینه‌ام را مجروح کرده و اگر این دو زخحم بهبود یابد سایر 
زخحمها ؛ اهمیت ندارد. 

(مار گریت) گفت ما هم | کنون این زحمها را معاینه می کنیم و خواهیم دید که 
چه وضعی دارد ... (ژیون) ... برو و حعبه مرهم و دواهای مرا پیاور . 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱۸۹ 


(ژیون) اطاعت کرد و رفت و بعد از دقیقه‌ای با سه چیز بر گشت اول جعبه 
محتوی دواهای (مار گریت) و دوم یک مینای ظریف پراز آب و سوم مقداری 
پارچه نا زک از نوع پارچه‌هائیکه در کشور هلاند می‌بافتند و برای زخم بندی 
بهترین پارچه‌ها محسوب می گردید . 

مار گریت به (ژیون) گفت هر چه در دست داری روی میز بگذار و با من 
کمک کن که این جوان را بلند کنیم زیرا خود این جوان دیگر قدرت ح رکت و 
برحاستن ندارد . 

(لامول) گفت خانم من نمی‌دانم بچه زبان از شما معذرت بخواهم و چگونه این 
شرمند گی را تحمل کنم... 

(ما رگریت) گفت آقا Es‏ که ما کار حودمان را بکنیم و 
شما را نجات بدهیم برای اینکه وقتی بتوانیم کسی را نجات بدهیم و از نجات او 
حو دداری نمائیم این عمل بمنزلهٌ حنایت است. 

(لامول) گفت خانم برای من مرگ بمراتب بهتر از این است که حانمی مانند 
شما» دستهای حود را با حون کثیف من ملوث کنید و من هر گز رضایت نمی دهم 
که حون من باعث لوث دستهای زیبا شما بشود . 

(ژیون) تبسم کرد و گفت آقا» حون شما بقدر کافی تختخواب و فرش و 
ائائیه اطاق را کثیف کرده» و اگر دستهای ما فا 
واقعهای فازهو با اهست اش 

مار گریت برای اينکه چشم (لامول) بخون پیراهن او نیفتد رب دوشامبر 

حویش را جلوی پیراهن آورد ولی (لامول) متوجه این حرکت شد و یادش آمد 
که وی نیمساعت قبل یا زودتر و دیرتر» آن ملکه زیبا و با عظمت را در آغوش 
حود فشرده» سراپای او را خونین کرده بود. 

از بخاط رآوردن این حر کت لامول طوری ححالت کشید که سر را بائین 
انذاحت و پس از لحظه‌ای گفت خانم» آیا ys‏ که یکنفر 
جراح بیاید و زحمهای مرا معالجه کند. 

(مارگریت) گفت اگر منظور شما این است که یک جراح پروتستانی برای 


۰ / قبل از طوفان 


معالجه شما بیاید که در اینموقع می‌توانم بشما اطمینان بدهم که هیچ جراح 
پروتستانی در دسترس نیست وفقط می‌توان شما را بیک جراح کاتولیکی سپرد 
ولی آیا خود شما موافق هستید که پک جراح کاتولیکی بیاید و شما را معالجه 
کید ؟ 

(لامول) معنی حرف ملکه ناوار را فهمید و مرتعش شد و (مار گریت) گفت 
ولی من تصور می کنم که شما اینک محتاح جراح نیستید و آنگاه با تبسم و ملایمت 
افزود آقا: ما شاهزاده حانمهای بلافصل سلطنت فرانسه طوری تربیت و بز رگ 
شده‌ایم که از حواص ادویه و گیاهان طبی اطلاع داریم چون نه فقط وظیفه انانیت ما 
اقتضا دارد که از رنج بیماران و مجروحین بکاهیم بلکه وظیفه ملکه بودن ما نیز این 
است که بکوشیم درد دیگران را تسکین بدهیم. 

از این گذشته معروف است ( یعنی متملقین می گویند و معلوم نیست که آیا 
اینحرف کاملاً صحت دارد یا نه؟) که من یکی از اطباء و جراحان‌با مهارت 
می باشم و گرچه شاید شهرت من بگوش شما نرسیده باشد ولی امشب سعی می کنم 
که از درد شما بکاهم و زخمهای شما را بیندم. 

(لامول) باز عواست امتناع کند و به‌ملکه ناوار گفت: خانم مر گ برای من 
گواراتر از این است که ببینم شما بخاطر من دوجار زحمت می‌شوید و دستهای 
حود را ملوث می کنید و گرچه | کنون ترحم و عواطف انسانیت سبب گردیده که 
شما زحمهای مرا معالجه نمائید ولی وقتی دستهای لطیف شما با حون من آلوده 
گر دید بطور حتم متتفر خواهید شد. 

ولی مقاومت (لامول) سبب شد که آحرین قوای جسمانی او هدر رفت و 
جشمها را بست و یکمرتبه دیگر » در آنشب به حال اغماء افتاد. 

(مار گریت) به (ژیون) گفت معطل نشو و با من کمک کن و خود او کارد 
کوچکی را که (لامول) بدست آورده بود گرفت و پیراهن جوان را درید و آنگاه 
کارد را به (ژیون) داد که آستیتهای (لامول) را پاره کند . 


وقتی پیراهن خونین و پاره را از تن (لامول) بیرون آوردند زحم شانه و سینه 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱۹۱ 


نمایان شد و مارگریت به (ژیون) گفت که زخمها را با آب بشوی ولی مواظب 
باش که دست تو آهسته روی زخمها ح رکت کند و مزید رنج و درد مجروح 
نگردد . 

هنگامیکه (ژیون) با آب زخمها را می‌شست (ما رگریت) مثل یک جراح 
ماهر » بوسیله یک سوزن طلائی و بلندی که سری مدور داشت عمق زخحمها را اندازه 
می گرفت و متوجه شد که زخم شانه از زخحم سینه عمیق‌تر است و درسینه؛ شمشیر » 
بعد از اینکه وارد گوشت شده روی دنده‌ها لغزیده ولی وارد حفره داخلی بدن؛ که 
پناهگاه قلب و سایر اعضای رئیسه جسم می‌باشد » نگردیده» و لذا زحمهای 
(لامول) گرجه خیلی درد دارد اما عطرنا ک نیست. 

(مار گریت) بعد از اينکه مطمئن شد که زنحمها کشنده نمی‌باشد . حعبه دوا و 
مرهم را جلو آورد و به (ژیون) گفت نوار زخم‌بندی تهیه کن. 

در حالیکه ما رگریت روی زخمها مرهم می گذاشت و (ژیون) پارچه ظریف 
هلاندی را بشکل نوارهای طولانی و بلند قطع می کرد که زخحم را بدان وسیله ببندد 
متوجه زیبائی اندام (لامول) بود و بخصوص شانه‌ها و بازوان و سینه او را 
می‌نگریست و چون نمی‌توانست در حضور خانم حود از زیبائی او تمجید کند 
آهی کشید و گفت ای حوان بیجاره... 

ولی (مار گریت) گفت تصدیق کن که او یک جوان زیبا می‌باشد و اندام او 
مانند مجسمه‌های قدیم قالب گیری شده است. 

(زیوت کی رای وان | کر ا ا عرض می کنم که ما نباید ‏ 
این جوان را اینجا روی زمین بگذاریم زیرا نمی تواند بخوابد و استراحت کند و 
تاد او را روع تخ ها دا : 

(ما ر گریت) گفت حق با تو است و بعد ملکه (ناوار ) و (ژیون) قوای عود 
را متحد کردند و (لامول) را از زمین بلند نمودند و روی یک نیمکت راحتی 
بز رگ شبیه بصفه که در آن اطاق بود خوابانیدند و پنجره را گشودند که هوای 
تازه وارد آن اطاق کوچک شود و هوای محبوس اطاق مزبور را تجدید نماید. 

(لامول) براثر اینکه ویرا از زمین بلند کرده روی صفه جا داده بودند چشم 


۲ / بل از طوفان 


گشود و بمحض اینکه بهوش آمد دریافت که درد او قدری تسکین یافته و در 
ضمن» رایحۀ دواها بمشام او رسید و دانست که زحمهای او را بسته‌اند چون مرد 
حوان در خود قدری احساس راحتی کرد حواست حرفی بزند و تشکر بکند اما 
ملکه ناوار انگشت برلب گذاشت و به (لامول) فهمانید که باید سا کت باشد . 

در همین موقع صدای چند ضربت پیاپی که بدرب راهروی حفیه آپارتمان 
ملکه (ناوار ) می کوییدند بگوش ملکه و (ژیون) رسید . 

(مار گریت) گفتخحیلی غریب است... من حيرت می کنم که در این موقم 
شب چه کسی از راهروی پنهانی اینجا آمده و از من جه می‌خواهد ؟ 

(ژیون) که می دانست بیش از دو سه نفر از محارم مخصوص و از جمله مادر 
(مارگریت) کسی از آن راهروی پنهانی آگاه نیست گفت» من هم از این واقعه 
حیرت می کنم. 

(مار گریت) گفت تو دراین اطاق» کنار این جوان مجروح باش و بهیچ عذر 
و بهانه از اینجا بیرون نرو» تا من بروم و ببینم این کیست که این وقت شب اینجا 
امده است. 

(ما ر گریت) از اطاق کوچک خارح شد و درب آنرا بست و قفل کرد و . 
رفت و دربی که بطرف راهروی پنهانی باز می‌شد گشود و یکمرتبه با شگفتی 
فراوان گفت آه... خانم (دو-سوو ) این شما هستید ؟ 

وقتیکه (مار گریت) این جمله را برزبان آورد فقط از روی شگفت نبود بلکه 
احساسات کینه او هم پیدا شد زیرا زنها هر گز زنی که مردی را از دستشان گرفته 
نمی بخشند ولو خود انها انمرد را در باطن دوست نداشته باشند و خانم دو(سوو) 
بطو ریکه دیدیم» پادشاه (ناوار ) شوهر مار گریت را از دست ملکه جوان گرفته بود ! 

خانم دو(سوو) دستها را بهم جفت کرد و (مارگریت) که از ریت آن زن» 
و هم از آمدن نابهنگام او عشمگین شده بود با لحنی که نمی‌توانست از حشونت آن 
بکاهد گقت: 

-خانم» در این وقت شب» شما اینجا چه می کنید ؟ 

خانم (دوسوو ) زانو برزمین زد و گفت: من از شما بخشایش میطلبم زیرا 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱٩۳‏ 


می دانم که در نظر شما چقدر گناهکار هستم؛ ولی اگر شما می‌دانستید که من 
نحود گناهی ندارم بلکه برحسب امر ملکه مادر مبادرت باینکار کرده‌ام مرا 
خواهید بخشید. 

(مار گریت) گنت حانم از جا برحیزید و عذرخواهی نکنید زیرا من می دانم 
که شما برای این نیامده‌اید که نزد من حود را بیگناه جلوه بدهید بلکه علتی دیگر 
سبب آمدن شما باینجا شده» و بنابراین بگوئید که برای جه آمده‌اید ؟ 

نحانم دو(سوو ) بدون اینکه از زمین برحیزد گفت: من برای این تشرف 
حاصل کردم که بدانم آیا پادشاه ناوار اینجا هست یا نه؟ 

(مار گریت) گفت خانم شما سئوالی عجیب از من می کنید زیرا بهتر از همه 
کس می‌دانید که شوهر من بهمه جا می رود جز اینکه هر گز قدم باینجا بگذارد. 
انم دو(سوو ) بدون اینکه از کنایه (مارگریت) آزرده نحاطر شود گفت من از 
خدا می حواستم که پادشاه (ناوار ) در اینجا باشند . 

(ما ر گریت) زهرخندی کرد و گفت خانم شما از چه موقع آرزومند شده اید 
که شوهر من شبی را در خانه زن خود بگذراند ؟ 

خانم دو(سوو ) گفت» من امشب این آرزو را پیدا کردم برای اینکه امشب 
تمام پروتستانیها را بقتل رسانیده‌اند و می‌رسانند و چون پادشاه (ناوار ) رئیس 
فرقه پروتستانی می‌باشد جطری بز رگ او را تهدید می کند در صورتیکه هر گاه 
اینحا باشد قرین امنیت خواهد بود. 

بمحض اینکه (ما ر گریت) این حرف را شنید E‏ را 
گرفت و او را مجبور کرد که از جا برخیزد و گفت من این موضوع را بکلی 
فراموش کرده بودم یعنی تصور نمی‌نمودم که حطری متوجه پادشاه (ناوار ) باشد . 

خانم دو(سوو) گفت» برعکس» حطری که پادشاه (ناوار ) را تهدید می کند 
حیلی بیش از حطری است که پروتستانیهای عادی را تهدید می‌نماید چون شاید از 
قتل پروتستانیهای عادی صرفنظر کنند ولی از قتل پادشاه (ناوار ) صرفنظر 
نخواهند کرد.ما رگریت از پاتا سرلرزید و گفت خواهرم» خانم دو(لورن) بمن 
گفته بود که امشب حطری پادشاه ناوار را تهدید می کند و من هم‌باو گفتم که از 


۴ / قبل از طوفان 


(لوور) حارج نشود ... آیا شما اطلاع دارید که او از اینجا حارج شده است؟ 

خانم دو(سوو ) گفت نه» پادشاه (ناوار) امشب از (لوور) حارج نشده ولی 
ناپدید گردیده و من تصور می کردم که او این جاست. 

(مار گریت) گفت پادشاه (ناوار) اینجا نیست و اگر بود که من او را از شما 
پنهان نمی کردم. 

خانم دو(سوو ) با وحشتی زیاد ناله کنان گفت وای برما... وای براو ... زیرا 
بطور حتم او را بقتل خواهند رسانید چون ملکه مادر تصمیم گرفته که هرطور شده 
او را معدوم کند. 

(مار گریت) برای دومین مرتبه لرزید و گفت آیا شما ملکه مادر را دیدید ؟ 
حانم دو(سوو ) گفت ملکه مادر مرا فرستاد که آقایان دوک دو( گیز ) و (تاوان) 
را که منتظر او بودند باطاق وی هدایت کنم و بعد هم مرا مرحص کرد و من هم که 
کاری نداشتم مثل معمول (و از این حسارت بسیار معذرت می‌خواهم) به منزل 
حود رفتم و در آنجا منتظر شدم... 

(مار گریت) گفت لابد انتظار شوهر مرا می کشیدید ؟ خانم دو(سوو ) سر را 
پائین اندانعت و سکوت کرد و مار گریت گفت چرا جواب نمی‌دهید ؟ خانم 
دو(سوو) گفت: 

جون نمی توانم در حضور شما حلاف عرض کنم باید اعتراف نمایم که منتظر 
پادشاه (ناوار ) بودم ولی او نیامد و من که حیلی مضطرب شدم از هرطرف او را 
حستجو کردم و نیافتم تا اینکه بالاخره یکی از سربازها گفت وقتی قتل عام شروع 
شد» پادشاه (ناوار ) را دید که در وسط عده‌ای از نگهبانان که شمشیرهای برهنه 
داشتند می رفت و من | کنون نمی دانم او کجاست ولی همین قدر می گویم که ا گر 
می‌توانید او را نجات بدهید . 

مار گریت گفت خانم دو(سوو )؛ با اینکه» آنچه سبب شد شما این خبر را 
باطلاع من برسانید توهینی بز رگ برای من می‌باشد » زیرا حکایت از علاقه شما 
نسبت بشوهر من می کند معهذا از اینکه این حبر را بمن رسانیدند متشکرم. 

حانم دو(سوو) گفت: اگر توهینی بساحت مقدس شما شده بشما اطمینان 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱۹۵ 


می دهم که از روی سهو بوده و استدعای بخشایش دارم. 

(مار گریت) دست خود را دوستانه بطرف خانم دو(سوو ) دراز کرد و گنت 
خحانم شما به منزل خود مراجعت کنید و از حیث پادشاه (ناوار ) آسوده حاطر 
باشید زیرا از این ساعت پادشاه (ناوار ) تحت حمایت من است و گرجه من و او 
زن و شوهر واقعی بشمار نمی آئیم اما من باو وعده داده‌ام که با او متحد باشم و 
بعهد خود وفادار حواهم ماند و هم | کنون نزد ملکه مادر خواهم رفت. 

نحانم دو(سوو) گفت: هر گاه شما موفق نشدید که ملکه مادر را ببینید در آن 
صورت چه خواهید کرد ؟ (مارگریت) گفت من کمال سعی حود را بکار خواهم 
برد که ملکه مادر را ببینم و در صورتیکه موفق بدیدار او نشدم بطرف برادرم 
پادشاه فرانسه حواهم رفت و او را خواهم دید . 

خانم دو(سوو ) گفت در این صورت» زودتر تشریف ببرید وامیدوارم که 
حداوند راهنما و پشتیبان شما باشد. 

(مار گریت) از آپارتمان خود خارج شد و بطرف آپارتمان ملکه مادر براه 
افتاد ولی وقتی بانتهای راهرو رسید بهانه اینکه می حواهد کسی را که از مقابلش 
گذشته ببیند » روی بر گردانید » و منظورش این بود » که مبادا خانم دو(سوو) در 
عقب» یعنی در آپارتمان او مانده باشد ولی زن مزبور (مارگریت) را تعقیب 
نمی‌نمود و (مارگریت) دید که وی از یکی از راهروهای فرعی بطرف منزل خود 
رفت و از پله کانی که منتهی بمنزل او می‌شد صعود نمود . 

وقتی مار گریت بطرف آپارتمان ملکه مادر می رفت متوحه شد که در اوضا ع 
کاخ (لوور )» تغییری بزر گ بوجود آمده است. 

در موارد دیگر» هر وقت که (مار گریت) از راهروها و گالری‌های کاخ 
(لوور ) عبور می کرد عده‌ای از درباریها مقابلش سر فرود می آوردند و نظامیان و 
غیرنظامیان» کوجه می‌دادند که وی عبور کند. 

اما در آن شب کسی به (مارگریت) اعتداء نمی کرد و گوئی اصلاً کسی او 
را نمی شناخت و نمی‌دانست که حواهر پادشاه فرانسه و زوجه پادشاه (ناوار ) 


است. 


۶ / قبل از طوفان 


(مار گریت) هم جز سربازانی که نیزه‌ها و تبر زین‌های حون آلود داشتند و 
اصیلزاد گانی که با البسه پاره و خونین» می آمدند و می‌رفتند» کسی را نمی‌دید تا 
اینکه به آپارتمان ( کاترین - دومدیسی) رسید. 

وقتی که خواست وارد آپارتمان شود دو صف سرباز مسلح؛ که در آنجا 
نگهبانی می کردند جلوی او را گرفتند» و گفتند ورود باپارتمان ملکه مادر» جز 
برای کسانی که دارای اسم شب مخصوص هستند قدغن می‌باشد . 

هرقدر (مار گریت) اصرار کرد بنتیجه نرسید ولی گاهی که درب آپارتمان 
باز و بسته می‌شد مار گریت» ملکه مادر را از لای در می‌دید و مشاهده می کرد 
مثل اینکه وی بیست سال جوان شده و بدون انقطا ع نامه‌ها و گزارشهای مختلف را 
دریافت می کند و درب پاکت‌ها را می گشاید» و فی‌الفور جواب آنها را 
می‌نویسد » و دستور صادر می‌نماید و یک عده از نظامیان و اصیلزاد گان» حاک 
آلود یا حونین» وارد آپارتمان ملکه مادر می‌شوند و نامه‌ها و گزارشهائی باو 
می رسانند و با کسب دستور حارج می گردند و می‌روند. 

با اينکه تمام سربازها و صاحب منصبان آنها می‌دانستند که (مار گریت) 
دختر ( کاترین_ دومدیسی) می‌باشد او را به آپارتمان مادرش راه نمی‌دادند تا 
اینکه مار گریت» مأیوس از دیدار مادر» تصمیم گرفت که نزد برادرش پادشاه 
فرانسه برود . 

در این وقت چشم مار گریت به دوک دو( گیز ) افتاد که با عده‌ای از نگهپانان 
خود وارد کاخ لوور شد و می‌حواست نزد ملکه مادر برود تا حبر مرگ 
دریاسالار ( کولین‌یی) را رسماً باطلاع او برساند. 

(مار گریت) تا د وک دو( گیز ) را دید بانگ زد هانری... هانری... پادشاه 
(ناوار ) کجاست؟ 

دوک دو( گیز ) بدون یک کلمه حرف سرفرود آورد » و تبسمی کرد و وارد 
آپارتمان ( کاترین- دومدیسی) شد . 

(مارگریت) که از دوک دو( گیز ) ناامید گردید» دید که یکی از صاحب 
منصبان» باتفاق سربازان خود » قصد دارد از کاخ حارج شود و قبل از عروح؛ 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱۹۷ 


بسربازان خویش دستور می دهد که شمخال‌های خود را پر کنند. 

(مار گریت) بطرف او رفت و گفت آقا» پادشاه (ناوار ) کجاست؟ خواهش 
می کنم بگوئید پادشاه (ناوار ) را در کجا می‌توان پیدا کرد ؟ 

صاحب منصب بعد از اینکه مار گریت را شنانعت» سلام نظامی داد و گفت 
خانم خیلی معذرت می‌خواهم؛ من امشب چون جزو نگهبانان پادشاه (ناوار ) نیستم 
و نمی توانم بگویم که ایشان در کجا هستند. 

هنگامی که (مار گریت) بکلی از دیدار مادر» مأْیوس گردیده و می‌حواست 
برود دید که (رنه) عطرفروش» از آپارتمان مادرش خحارح گردید. 

(مار کرفت) اورا صدا ووو کیت آقای رنه (رنه) عریر ایا ا 
من با شما یک کار لازم دارم (رنه) بعد از اينکه نظری بچپ و راست انداحت؛ 
مانند کسی که می ترسد او را متهم به‌عیانت کنند» آهسته به (مارگریت) نزدیک 
گردید و (مار گریت) گفت رنه عزیز» آیا می‌دانید که شوهرم کجاست؟... آیا 
اطلاع دارید که در این ساعت پادشاه (ناوار ) را در چه نقطه می‌توان پیدا کرد ؟ 

(رنه) گفت شما می‌دانید که پادشاه (ناوار ) با من دوستی ندارد و لذا؛ من 
نمی توانم بفهمم او در کجاست؟ و بعد صدا را آهسته‌تر کرد و با حشم و تندی 
گفت پادشاه (ناوار ) نه فقط با من دوستی ندارد بلکه مرا بنظر حصومت می‌نگرد و 
بهر کس که میرسد» این طور وانمود می کند که من با همدستی مادر شما» 
( کاترین- دومدیسی) مادرش را مسموم کرده‌ام. 

(مار گریت) گفت (رنه) عزیز» شما نباید این حرف‌ها را باور کنید زیرا 
جز شایعاتی بدون اساس» نیست. 

(رنه) گفت وقتی که من این حرف‌ها را از کسانی که با گوش خود» آنرا 
شنیده اند » استما ع می کنم» ناچارم باور نمایم ولی اینک دیگر برای این حرفها قائل 
باهمیت نیستم» زیرا پادشاه (ناوار ) از این پس» کسی نیست که من و سایرین» از 
او بیم داشته باشیم. 

(رنه) بدون اینکه چیزی بگوید سرفرود آورد و رفت و (مار گریت) پس از 


۸ / قبل از طوفان 


اینجا» من با شما کار دارم. 

(تاوان) نزدیک شد و مار گریت گفت خواهش می کنم بگوئید که پادشاه 
(ناوار ) کجاست؟ (تاوان) با صدای بلند گفت خانم اعلیحضرت پادشاه (ناوار )» 
در این ساعت» بطوریکه خود می گفت» باتفاق آقایان (دالائسون) و ( کنده ) در 
شهر مشغول گردش است» و آنگاه با صدای آهسته» و فقط بطوریکه مار گر یت 
دار 

ای زیباترین ملکه اروپا ؛ ا گر می‌خواهید در این ساعت» (او ) را پیدا کنید» 
راهش این است که حود را باطاق اسلحه پادشاه برسانید زیرا (او ) در آنحاست. 

(مار گریت) گفت آقای (تاوان) خیلی از شما متشکرم» و بدون درنگ براه 
افتاد و در راه با خود می گفت چون من با شوهرم عهد اتحاد بسته‌ام» و بعد از 
حرفهائی که در شب عروسی باو زدم» و این دوک دو( گیز ) حق ناشناس در اطاق 
من پنهان بود و تمام آن حرفها را می‌شنید» نباید بگذارم که وی کشته شود و 
هرطور شده باید پادشاه (ناوار) را نجات بدهم. 

بالاخره (مار گریت) باپارتمان شاه رسید ولی در آنجا دید که دو گروهان 
سرباز مسلح از آپارتمان مزبور محافظت می کند (مار گریت) حواست وارد 
آپارتمان شاه شود ولی یک سرباز جلوی او را گرفت و گفت ورود ممنو ع است. 

(مار گریت) گفت بصاحب منصب خودتان بگوئید بیاید زیرا من برای امری 
لازم بايد شاه را بیینم. 

یکی از سربازها رفت و صاحب منصب خودشان را که درون اطاق انتظار شاه 
بود آورد و صاحب منصب گفت خانم چه فرمایشی دارید ؟ 

(مار گریت) گفت آقا من می‌خواهم برادرم را ببینم. صاحب منصب گفت 
اعلیحضرت امر کرده‌اند هیچکس نباید وارد آپارتمان سلطنتی شود . 

(مار گریت) گفت ولی این امر شامل من نمی‌شود زیرا من خواهر شاه هستم» 
مگر شما مرا نمی‌شناسید ؟ ساحب منصب گفت چرا حانم» و ما شما را می‌شناسیم 
ولی امر اعلیحضرت» استثناء ناپذیر است و صریح امر کرده‌اند که هیچ کس نباید 
وارد آپارتمان سلطنتی شود و من از اینکه مأمور احرای امر شاه هستم از شما 


™ 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۱۹۹ 


معذ رت می خحواهم. 

بعد از این حرف صاحب منصب مزبور» درب آپارتمان سلطنتی را بست و 
حود آنطرف در» یعنی درون آپارتمان قرار گرفت و سربازها به (مار گریت) 
اشاره کردند که‌از آن حدود دور شود. 

چون محاجه با سربازها فایده‌ای نداشت (مار گریت) دور شد ولی از مشاهده 
قیافه‌های مخوفی که می دید برحود می‌لرزید و در باطن بسیار مفموم و خشمگین 
بود و با حود می گفت وای برمن؛ که مرا همچون طعمه‌ای که در دام می گذارند 
وسیله قتل عام پروتستانیها کردند. و بعنوان این که می‌خواهند مرا پپادشاه (ناوار ) 
بدهند پروتستانیها را در پاریس جمم نمودند که بعد » همه را معدوم کنند و من 
هرطور شده باید خود را به‌برادرم پادشاه فرانسه برسانم و نگذارم که شوهر مرا 
بقتل برسانند . 

در حالیکه (مار گریت) از راهرو و گالریهای کاخ (لوور) عبور می کرد و 
با قلبی لرزان و اندامی مرتعش» می‌اندیشید » بجه وسیله حود را به‌برادرش برساند » 
از پشت یکی از درها » صدائی حزین بگوشش رسید . 

(مار گریت) گوش فرا داد و شنید زنی با آهنگی محزون» مشغول خواندن 
یکی از مزامیر مذهبی پروتستانها است. 

صدای مزبور بگوش (مار گریت) آشنا آمد و یکمرتبه متوجه شد که آن 
صدای (مادلن) دای برادرش» شارل نهم» پادشاه فرانسه می‌باشد » و همینکه او را 
شناحت فکری بخاطرش رسید و در دل گفت ای خدای بز رگ مسیحیان» بمن 
کمک کن که بوسیله این زن بتوانم خود را به‌برادرم پرسانم. 

و با امیدواری جدیدی که در وجود (ما رگریت) پیدا شد در را کوبید که 
دایةٌ برادرش را ملاقات کند. 

قبل از اینکه بگوئیم که چگونه مار گریت وارد آن آپارتمان شد لازم است که 
کلمه‌ای چند راجم بپادشاه (ناوار ) که مار گریت» آنهمه برای او در تب وتاب 
بود » صحبت نمائیم. 

ما دیدیم که چگونه پادشاه (ناوار ) از زبان زوجۀ خود شنید که آنشب نباید از 


۰ / قبل از طوفان 


کاخ (لرور) حارج شود و نیز دیدیم که وی چگونه در آپارتمان ملکه مادر؛ با 
(رنه) عطرفروش مذا کره کرد» و سگ کوچک ( کاترین- دومدیسی) که باهوش 
حیوانی حود» متوجه گردیده بود پادشاه (ناوار) در معرض حطر است 
نمی حواست بگذارد وی از اطاق ( کاترین) حارج گردد . 

ولی پادشاه (ناوار) از اطاق ( کاترین) خارح‌شد» و وارد راهروها و 
گالریهای کاخ (لوور ) گردید . 

در آنجا عده‌ای از اصیلزاد گان کاتولیکی» بظاهر برای ادای احترام نسبت 
بپادشاه (ناوار )؛ و در باطن برای اینکه ویرا تحت نظر داشته باشند » پادشاه 
(ناوار) را تا منزلش بدرقه کردند. 

وقتی (هانری- دو ناوار ) وارد منزل خود واقع در کاخ (لوور) گردید 
مشاهده کرد که نزدیک بیست نفر از اصیلزاد گان پروتستانی در آنجا جمم 
له نت : 

(پادشاه ناوار ) باهوش‌تر از آن‌بود که از آنها سئوال کند جرا در آنجا 
مجتمع شده اند چون دریافت که همه آنها» از شایعاتی که حسته و گريخته در افواه 
می گردد مستحضر شده‌اند» و می‌دانند. که‌در آنشب» ممکن است واقعه‌ای 
حطرنا ک اتفاق بیفتد » و لذا در منزل پادشاه (ناوار ) گرد آمده‌اند که هر گاه 
حطری بروز نمود از وی حمایت نمایند و نگذارند که او را بقتل برسانند. 

کاتولیک‌ها اقدامی برای اخراح اصیلزاد گان پروتستانی از آن منزل نکردند 
و آنها را بحال خود گذاشتند تا اینکه صدای ناقوس کلیسا (سن- ژرمن- لوزروا) 
بلند شد. 

طنین ناقوس کلیسای مزبور؛ در قلوب حوانان پروتستانی که در آن حانه 
گرد آمده بودند مانند بانگ عزرائیل اثر کرد و دانستند آنچه از آن می‌ترسیدند». 
بزودی وقو ع حواهد یافت. 

هنوز ضدای ناقوس کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا) خاموش نشده بود که 
(تاوان) وارد خانه پادشاه (ناوار ) گردید و باو گفت پادشاه فرانسه ویرا احضار 
کرده است. 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۲۰۱ 


پادشاه (ناوار ) و جوانان پروتستانی که. آنجا بودند دانستند که مقاومت» در 
قبال امر شاه بدون‌فایده است خحاصه آنکه» از ظاهر آن.امر» جیزی استنباط 
نمی‌شود که نشان بدهد شارل نهم» خیال سوئی درباره شاه (ناوار ) دارد . 

ناجار پادشاه (ناوار ) از یکایک آنها حداحافظی کرد و گوئی باو الهام شده 
بود که دیگر آنانرا نخواهد دید» و همه کشتهحواهند شد» و باتفاق (تاوان) 
بطرف آپارتمان سلطنتی براه افتاد. 

(تاوان) قبل از ورود. به آپارتمان سلطنتی به‌پادشاه (ناوار ) گفت که شمشیر 
حود را در حارج بگذارد: و بدون سلاح وارد. شود و پادشاه (ناوار ) ناچار گردید 
از این دستور نیز اطاعت‌نماید. 

مدت دو ساعت» که هردقبقه‌اش در نظر پادشاه (ناوار) باندازه یکروز 
طولانی جلوه کرد » وی در آپارتمان سلطنتی منتظر ماند تا شاه او را احضار کند. 

در این دو ساعت» دقیقه‌ای نبود. که قلب پادشاه حوان (ناوار ) مرتعش نشود 
زیرا از حارج صدای تیراندازی و فریاد قاتلین و ناله و ضج؛ٌ مقتولین را می‌شنید و 
گاه از پشت.پنجره می‌دید که روشنائی حریق شهر را روشن کرده است» و 
مشاهده می کرد که عده‌ای سراسیمه فرار می کنند و دسته‌ای دیگر با فریادهای 
حوفنا ک آنها را تعقیب می‌نمایند و بمحض اینکه بآنها می‌رسند » با ضربات شمشیر 
و نیزه و تبر زین و غیره فراریان را بقتل می‌رسانند. و گاه» آنها را قطعه قطعه 
می‌نمایند . 2 

با اینکه پادشاه (ناوار ) می‌دانست که شارل نهم.پادشاه فرانسه و مادرش 
( کاترین) و دوک (دو گیز ) افرادی‌بیرحم و مذبذب و محیل هستند باز 
نمی توانست خود را قائل کند که آن کشتار وحشیانه با موافقت و دستور آنها 
انجام می گیرد . 

پادشاه (ناوار ) ترسو نبود» و از مرگ هم بیم نداشت» و می‌توانست مردانه با 
مرگ مقابله نماید ولی بشرط اینکه مر گ.میدان‌حنگ» و مخاطرات عرصه 
کارزار» در روشنائی روز و مقابل چشم‌هزارها سرباز باشد. 

(هانری دوناوار ) در روشنائی روز » در عرصه کارزار» هنگامیکه طبل و 


۲ / بل از طوفان 


کوس بصدا درمی آمد چکاجاک اسلحه سپاهیان بگوش می‌رسید » در حود آن 
قدرت را می دید که یک تنه» بقلب یک گروهان سرباز بتازد» و با پیروزی از وسط 
آنها حارج شود پا اینکه بقتل برسد . 

اما در آن شب عجیب و در یک اطاق نیمه تاریک» آن جوان نمی‌توانست 
پیش بینی کند که چه برسرش خواهد آمد» و با او چه حواهند کرد و روشنائی 
اطاق» آنقدر قلیل بود» که اگر کسی آهسته خود را باو می‌رسانید که کارد یا 
شمشیرش را در قلب وی فرو نماید (هانری دوناوار) نمی توانست نزدیک شدن او 
را ببیند » و بفرض اینکه می دید » سلاحی نداشت تا از خود دفا ع کند. 

بالاحره براثر ادامه تیراندازی و توسعه حریقها و فریادهای رعب‌انگیز 
آدم کشها » و ناله و فریاد مجروحین و مقتولین» و شیون و زاری زنها و اطفال» 
(هانری دوناوار ) دریافت که آنچه می‌شنود یک واقعه نا گهانی و موقتی نیست بلکه 
کشتاری عظیم و قتل‌عامی بز رگ است که برطبق یک نقشه قبلی» از روی نظم و 
ترتیب انجام می گیرد و در طی آن برادران مذهبی او را بقتل می رسانند . 

وقتی بعد از دو ساعت انتظار طولانی برشاه (ناوار ) مسلم گردید که آن شب؛ 
شب قتل عام هم کیشان اوست. یک صاحب منصب از طرف شاه آمد و او را از آن. 
اطاق حارج کرد و از یک گالری طولانی عبور داد تا بنزدیک یک اطاق رسید و 
نگهبانانی که پشت آن اطاق بودند مثل اینکه قبلاً دستور گرفته‌اند » در را گشودند 
و وقتی پادشاه (ناوار ) وارد اطاق شد » در را در پشت او بستند. 

(هانری- دو -ناوار ) پس از ورود باطاق حدید دریافت که آنجا اطاق اسلحه 
پادشاه فرانسه است. شارل نهم پادشاه فرانسه» در آن اطاق» روی یک صندلی 
راحتی نشسته» دستها را روی دسته‌های صندلی نهاده بود و وقتی که در باز شد سر 
را بلند کرد و گفت: (هانریو)۲ شب بخیر» و آنگاه حطاب به صاحب منصبی که 


۱ - (هانریو) مصغر کلمۀ (هانری) می‌باشد که بدان می‌ماند که در زبان فارسی» بکسی 
که موسوم به منوچهر است بگویند (منوج» شب‌بخیر ) یا بکسی که موسوم بحسن می‌باشد 
بگوبند حسنو » حالت جطور است» و بخصوص در صفحات جنوب ابران و یزد» کلمات مصغر 
از قبیل حسنو» و عباسو» غیره زیاد متداول است (مترجم) 


یا مرگ را انتخاب کن... /۳۰۳ 


پادشاه (ناوار ) را وارد اطاق نموده بود گفت ما را تنها بگذارید. 

وقتی صاحب منصب از اطاق خارح شد (هانری دوناوار ) با دقت نظری بقیافه 
پادشاه فرانسه اندانعت و دید قطرات درشت عرق از صورت او فرو می ریزد در 
صورتیکه هوا حیلی گرم نبود. در آن اطاق غیر از پادشاه فرانسه» و پادشاه 
(ناوار ) کسی نبود و پادشاه (ناوار ) که با دقت شارل نهم را می‌نگریست دید که 
یک مرتبه» وی از روی صندلی برحاست» و موهای طلائی حود را که روی پیشانی 
ريخته بود ؛ عقب زد و عرق صورت را حشک کرد و مثل کسی که از یک فکر 
طولانی بیرون آمده گفت خحوب» (هانریو ) گویا تو امشب» از اینکه اینجا در کنار 
من هستی» راضی می باشی آیا چنین نیست؟ 

پادشاه (ناوار) گفت. بدیهی است که من از دیدار شما حوشوقت هستم و 
همواره آرزومند زیارت شما می‌باشم. 

شارل نهم مثل اینکه در فکر حود می‌باشد و توجهی بجواب هانری دوناوار 
ندارد گفت لابد با حضور در اینجا بیشتر احساس رضایت خحاطر می کنید چون 
اگر در آنجا بودید حیلی بشما بد می گذشت ! هانری دوناوار که نمی فهمید منظور 
شارل نهم چیست گفت من نمی دانم که منظور شما چیست؟ 

شارل نهم بطرف پنجره رفت و گفت اینجا بیائید تا بدانید من چه می‌خواهم 
بگویم و وقتی هانری دوناوار به پنجره نزدیک شد روی رودخانه (سن) چشمش 
بمنظره ای فجیع افتاد و مشاهده کرد که حمعی:در یک زورق ایستاده‌اند و 
دسته‌ای دیگر » اشخاصی را از اطراف به آنجا می آورند. و تسلیم دسته‌ای که در 
زورق هستند می نمایند و آنها هم بمحض رسیدن اشخاص مزبور سرشانرا می‌برند 
یا شکمشانرا پاره می‌نمایند و آنها را در آب می‌اندازند. 

هانری دوناوار وحشت‌زده قدمی عقب رفت و گفت: شما را بخدا؛ این منظره 
که من می بینم چیست و امشب چه اتفاقی افتاده است؟ 

شارل نهم گفت آقا... اتفاقی که در این شب روی داده این است که 
کاتولیک‌ها؛ مرا از شر پروتستانها آسوده می کنند و فردا صبح شما برای نمونه» 
در این شهر یکنفر پروتستان نخواهید یافت. آیا آن شعله را می‌بینید که توأم با 


۴ / قبل از طوفان 


دود » از آن طرف بلند است؟ این شعله از حریق خانه دریاسالار ( کولین‌یی) 
برخاسته و کاتولیکی‌ها بعد از اینکه دریاسالار را بقتل رسانیدند خانه‌اش را آتش 
زدند و آیا آن جنازه را می‌بینید که کاتولیکی‌های وفادار من» روی زمین 
می کشند » این جنازه (تلین‌یی) داماد ( کولین‌یی) است و سایر پروتستانیها هم 
بسر نوشت او مبتلا شده اند با حواهند شد. 

(هانری دوناوار ) که از لحن کلام شارل نهم دریافت که او را تهدید و هم 
مسخره می کند دست را بطرف قبضة شمشیر برد » ولی شمشیر را در جای خود 
نیافت چون» بطوریکه گفتیم» قبل از ورود به آپارتمان سلطنتی او را حلع سلاح 
کرده بودند و بالحنی توأم با وحشت و حشم گفت آه... آیا ملاحظه می‌فرمائید که 
جه منظره ای تأثر آور است؟ 

شارل نهم» یکمرتبه خشمگین گردید و در حالیکه‌از فرط غضب سفید شده 
بود گفت من این منظره را بهیچوجه تأثر آور نمی‌دانم» بلکه برعکس» برای من 
لذتبخش می باشد برای اینکه می‌بینم تصمیم من بموقع اجرا گذاشته می‌شود زیرا من 
میل ندارم که در پیرامون من پروتستانها زند گی کنند . 

آنگاه صدا را بلندتر نمود و گفت آیا تمایل من باید اجرا بشود یا خیر؟ آر 
من پادشاه این مملکت هستم یا نه؟ و آیا حق دارم که دشمنان خویش را از بین پبرم 
يا یر ؟ 

هانری دوناوار گفت آخر.. ولی نتوانست جیزی دیگر بر گفتةٌ حود بیفزاید. 
شارل نهم. که شمش لحظه بلحظه شدیدتر می‌شد گفت اعلیحضرت ما؛ تصمیم 
گرفته است که امشب جوی خون‌راه بیندازد و هر کس را که کاتولیک نیست از 
بین برد زیرا اعلیحضرت ما از قتل پروتستانیها محظوظ می‌شود و اینک شما 
بگوئید که آیا کاتولیک هستید یا نه؟ 

(هانری دوناوار) گفت» حود شما فرمودید که برای تفاوت مذهب قائل 
باهمیت.نیستید و افزودید که در نظر شما ه رکس که خدمتگزاری خوب باشد در 
حور ارزش است و اهمیت نمی دهید که وی کاتولیک باشد یا پروتستان. 

شارل نهم‌مانند یک مصرو ع» با چشم‌هائی که‌از حدقه بیرون آمده بود قاه‌قاه 


یا مرگ را انتمخاب.کن... / ۲۰۵ 


ندید و گفت آنچه من در این خصوص گفتم برای این بود که پروتستانیهای بیدین 
نتوانند از چنگ من فرار کنند و دیگر اینکه مگر گفتة خواهرم را نشنیده‌اید که 
می گوید: ( حرف جزو باد هوا است) و بعد شارل نهم بطرف شهر اشاره کرد و 
گفت تمام اینهائی که می‌بینید خدمتگزار من هستند و من از حیث خدمتگزار در 
مضیقه نیستم که مجبور باشم پروتستانیهای بی‌ایمان را بخدمتگزاری ود بر گزینم و 
حوشبختانه امشب کاتولیک‌های وفادار من؛ برای همیشه مرا از رژیت این 
بی‌دین‌ها آسوده می کنند . 

(هانری دوناوار ) سکوت کرد . شارل نهم گفت (هانریو ) آیا اینک فهمیدید 
که من چه گفتم؟ هانری دوناوار گفت بلی شارل نهم گفت اینک چه می گوئید ؟ 

(پادشاه ناوار ) گفت: وقتی که من فکر می کنم می‌بینم چون کسانی که امشب 
بقتل می‌رسند اعم از اصیلزاد گان و عوام‌الناس حاضر نشدند که پيشنهاد دیگران 
را قبول کنند منهم می‌بایست مثل آنها باشم و هرچه آنها کردند من نیز بکنم زیرا 
لابد بآنها هم پيشنهاد کرده‌اند که مذهب خود را تغییر بدهند ولی آنها نپذیرفتند و 
منهم مانند انان نمی پذیرم. 

شارل نهم یک مرتبه بازوی هانری دوناوار را گرفت و چشمهای خود را 
بچشم‌های او دوخت و گفت اشتباه می کنی؛ آنهائی که در آنجا کشته می‌شوند 
اگر می‌دانستند که زنده می‌مانند مذهب خود را تغییر می‌دادند ولی من حاضر 
نشدم که درباره آنها این تسهیل را قائل بشوم. 

هانری دوناوار آهسته بازوی خود را از دست شارل نهم بیرون آورد و گنت: 
-آیا شما بمذهب آباء و احداد خود علاقه دارید ؟ و آیا مایل هستید که بعد از 
یکصد سال که از حداوند عمر گرفتید با همین مذهب از اینجهان بروید ؟ 

شارل نهم گفت واضح است که من بمذهب پدران خود علاقه دارم و می‌خواهم 
با همین مذهب از دنیا بروم. هانری دوتاوار گفت در اینصورت احازه بدهید که من 
نیز با مذهب آباء و اجدادی خود بمیرم. 

شارل نهم غرشی کرد و شمخال حود را که در آن نزدیکی روی‌میز کرچکی 
بود برداشت. پادشاه فرانسه طوری نعشمگین بنظر می‌رسید که‌دستش می لرزید و 


۶ / قبل از طوفان 


هانری دوناوار؛ در حالیکه از فرط وحشت عرق می ريخت تکیه بدیوار داد و 
منتظر مر گ خویش ایستاد . 

شارل نهم چخماق شمخال را بلند کرد و بعد پای ود را بزمین کوبید و گفت : 
آیا شما کاتولیکی می‌شوی یانه؟ هانری دوناوار جواب نداد و برای مرتبه دوم 
شارل نهم با فریادی بلند که انعکاس آن زیر سقف پیچید گفت (هانریو ) یا مذهب 
خود را تغییر بده» یا بقلعه باستیل برو » یا برای مر گ آماده باش. 

این را گفت و شمخال خویش را بطرف (هانری دوناوار ) دراز کرد . 

هانری دوناوار فهمید که هر گاه جواب منفی بدهد بطور قطع کشته خواهد 
شد» لذا با صدائی محزون» بجای اینکه جوابی مستقیم و صریح» که در واقع حکم 
مرگ او بود بدهد گفت آیا قصد دارید مرا که برادر شما می‌باشم بقتل برسانید ؟ 

این جواب شارل نهم را از حشم شدیدی که شبیه بجنون بود فرود آورد و لوله 
شمخال را از امتداد پادشاه دوناوار دور کرد و قدری مردد ماند چه کند» و بعد 
بطرف پنجره رفت و گفت من چاره ای ندارم جز اينکه یک نفر را بقتل برسانم 
و گرنه غضب من آرام نخواهد گرفت. 

سپس لوله شمخال را از پنجره حارج کرد و مردی را که آنطرف رودخانه 
سن می‌دوید هدف ساخت و چون تیراندازی قابل بود بمحض اینکه تیر را خالی 
کرد آنمرد برو درافتاد. . 

هانری دوناوار آهی عمیق کشید ولی چیزی نگفت و شارل نهم که از قتل 
آنمرد تحریص شده بود با سرعتی وحشت آور شمخال را پر کرد و برای دومین 
بار مردی بدیخت را که کنار رودخانه از جنگ قاتلین فرار می کرد مقتول سانحت. 

بعد از تیر دوم» تیر سوم» و آنگاه تیر چهارم را پر و خالی کرد و هرمرتبه 
مانند درنده ایکه از قتل شکار خود لذت ببرد » شارل نهم از روی مسرت می‌غرید و 
هانری دوناوار که می‌دید جگونه شارل تحریک شده با خود می گفت اگر کسی را 
برای کشتن پیدا نکند بطور قطع مرا بقتل خواهد رسانید . 

وقتی آخرین تیر خالی شد صدائی از عقب حطاب بشارل نهم گفت حوب... 
آیا کار تمام شد؟ 


یا مرگ را انتخاب کن... / ۲۰۷ 


صدای مادرش ( کاترین ومدیسی) را شناخت بانگ زد نه... نه... این مرد لجوج 
و سرسخت حاضر نیست که مذهب خود را تغییر بدهد و هنگام ادای این کلام 
شارل نهم» بطرف هانری دوناوار اشاره کرد و او را بمادرش نشان داد . 

معلوم بود که ( کاترین دومدیسی) وقتی وار اطاق شد هانری را ندید و اشاره 
شارل نهم» وی را متوحه دامادش کرد . 

( کاترین دومدیسی ) وقتی دید که داماد او زنده است نظر عمیقی به بسرش 
اندانحت و بزبان حال باو گفت حال که وی مذهب خود را تغییر نمی‌دهد جرا 
گذاشتید زنده بماند. 

شارل نهم که معنای نظر مادرش را فهمید گفت خانم علت این که وی زنده 
مانده اینست که حویشاوند و شوهر خواهر من می‌باشد . 

( کاترین دومدیسی) تبسم کرد ولی آن تبسم» که به تبسم یک افعی بیشتر 
شباهت داشت (هانری دوناوار ) را بغضب در آورد و چون متوجه بود که شارل نهم 
بکلی از خشم فرود آمده دانست که موقم آل فرا رسیده که هرچه در دل دارد 
بکاترین دومدیسی بگوید و لذا گفت: 

-خانم» من هرچه می کشم از شما می کشم؛ و برادرزنم پادشاه فرانسه هیچ 
گناه ندارد ؛ این شما هستید که مرا بهانه عروسی اینحا آوردید و در دام افکندید و 
این شما هستید که دحتر خود را طمعه‌ای کردید که بدان وسیله ما را بدام بیندازید 
و همه را در اینجا از بین ببرید و باز این شما هستید که مرا از زنم حدا کردید تا 

این وقت فریادی شنیده شد و زنی وارد اطاق گردید و گفت من نمی گذارم 
که شما کشته شوید... تا وقتیکه من زنده هستم شما کشته نخواهید شد . 

ای کا ای رن کرد ر شا کته با مسرت با نک رد (ماز کرت اه 
شارل نهم که حواهرش را دید گفت (مارگو ) این تو هستی؟ 

( کاترین دومدیسی) با اینکه زنی حون سرد و قسی‌القلب بود از حضور 


۸ / قبل از طوفان 


غیرمنتظره دحترش ناراحت گردید و گفت آه... دخترم اینجا چه می کنی؟ 

(مار گریت) نزدیک آمد » و رو را بطرف شوهر کرد و گفت: 

_ آقا ی E‏ را شنیدم و باید بگویم که شما حق دارید و هم 
اشتباه می کنید: 

شما از این جهت حق دارید که مرا در واقع آلت دست» و بقول شما طعمه 
کردند و منظورشان این بود که شما و دیگران را بدام بیاورند و از این جهت اشتباه 
می کنید که حود من از این موضو ع بکلی بدون اطلاع بودم و نمی‌دانستم که آلت 
دست شده‌ام و هیچ اطلاع نداشتم که شما در معرض حطر قرار گرفته‌اید. 

بی‌اطلاعی من بقدری بود که خود من» امشب چیزی نماند که کشته شوم و 
برحسب تصادف جان بدر بردم ولی بمحض اینکه دریافتم که شما در معرض حطر 
قرار گرفته‌اید وظیفه زوجیت خود را بخاطر آوردم و هرطور بود خویش را 
باینجا رسانیدم زیرا» جای یکزن» کنار شوهرش می‌باشد و هرچه برسر شوهر 
می آید » برسر زن هم باید بیاید و حال اگر شما را بحبس می‌اندازند من نیز با شما 
بزندان می روم و اگر شما را تبعید می کنند من هم باید با شما تبعید شوم و در 
صورتی که قصد دارند شما را بقتل برسانند من نیز با شما کشته می‌شوم. 

سپس مار گریت بطرف شوشر رقت و دست خود را در دست او گذاشت و 
(هانری دوناوار) با حق‌شناسی دست او را فشرد . 

شارل نهم بخواهرش گفت (ما رگو )ی عزیز» حوب است باو بگوئی که تغییر 
مذهب بدهد و کاتولیکی بشود ؟ 

(مار گریت) بالحنی موقر و برازنده که از مزایای او بود گفت: 

اعلیحضرتا» استدعا می کنم که این عرض را از من بپذیرید و راضی نشوید 
که شاهزاده‌ای که جزو دربار بلکه خانواده شماست مرتکب عملی شود که پست و 
موهون باشد . 

( کاترین دومدیسی) نظری معنی‌دار بطرف پسر خود اندانعت و 
(مار گریت) برای اينکه اثر وسوسه او را از بین ببرد گفت: در ضمن ایترا هم 


یا مرگ را انتخاب کن... ‏ ۲۰۹ 


شارل نهم بین نظرهای معنی‌دار مادر» و حواهش خواهر مردد مانده بود که 
چه کند و بالاحره سر را نزدیک گوش مادر آورد و گفت خانم (مارگو ) درست 
می گوید و هرچه باشد (هانریو) شور خواهر من است و نباید من او را بقتل 
پرسانم. ۳ ۱ 
کاترین دومدیسی هم سر را بیخ گوش شارل نهاد و بطوری که ما رگریت : 
نشنید گفت اگر اینطور می‌بود» شما حق می‌داشتید ولی اگر اینطور نباشد در 


آنصورت چه می گوئید ؟ 


۲ 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد 


وقتیکه (مارگریت) بمنزل مراجعت کرد همه‌اش در این فکر بود که مادرش 
بیخ گوش پادشاه فرانسه چه گفت؟ 

حتی صبح رور دیگر در حالیکه مار گریت؛ از «لامول) پرستاری می کرد و 
می کوشید که وسیله تسکین درد و بیماری او را فراهم نماید از این فکر که مادرش 
بشارل نهم چه گفت خارح نمی گردید . 

(هانری دوناوار ) روز بعد هم از عمارت (لوور) خارح نشد برای اينکه در 
خیابانهای پاریس» کاتولیکها همچنان پروتستانها را بقتل می‌رسانیدند و معلوم نبود 
کشتاری که شب قبل آغاز گردیده» چه موقع تمام می‌شود . 

در روشنائی روز کشتار پروتستانها از طرف کاتولیکها فحیعتر و موحشتر 
جلوه می کرد زیرا شب براثر تاریکی بسیاری از مردم جویهای حون را نمی‌دیدند 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد /11 


و در ظلمت شب» اکثر مردم در حواب بودند و نمی توانستند بفهمند که چه وقایعی 
اتفاق می‌افتد اما در روشنائی روز» همه می‌دیدند که چگونه خیابانهای پاریس از 
توت کی ده و ا کو اط ی ها رها دزم اف اوھ 
بر آنها ضمیمه می‌شود . 

شب قبل ناقوس کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا ) با نواحتن ناقوس حطر 
شرو ع قتل عام را اعلام کرده بود ولی در آنروز ناقوسهای کلیسا مانند اينکه 
یکروز عید مذهبی بز رگ است آهنگهای شادی می‌نواختند و این آهنگهای شادی 
در وسط کشتار و عزای عمومی پروتستانها و خانواده‌های وابسته بآنان غم‌انگیز و 
لراش یکر شن هی وشن 

از این گذشته در آن روز واقعه‌ای اتفاق افتاد که کاتولیکیها آنرا بمنزلۀ 
مساعدت آسمانی دانستند و تصور کردند که خداوند هم با کردار آنها مساعد 
می‌باشد و عمل آنها را تقدیس می کند. 

شرح واقعه از اینقرار است که در قبرستان موسوم به (بیگناهان) واقم در 
پاریس بوته‌ای از گل ملاولیک" بود که بر حسب معمول در فصل بهار گل داد و 
گلهای آن تا اول تابستان دوام کرد.این نوع گل در سال بیش از یکمرتبه گل 
نمی دهد ولی در شبی که قتل عام پروتستانیها شرو ع شد بوته ملاولیک» واقع در 
ی یت ی ی دیدند مشاهده کردند که 
گل دارد . 

کاتولیکی‌ها E E‏ دلیل 
براین است که حداوند با ما همراه می‌باشد و عدۀ کثیری از آنها با علم و علامت 
صلیب بهیشت اجتما ع برای زیارت گل مزبور بقبرستان رفتند و در ضمن» حرارت 
گرا بای بر سا وت نی براثر این اعجاز » مضاعف شد . 


۱ - ملاولیک اسمی است که در مازندران باین بوته می‌دهند ولذا یک اسم فارسی؛ منتهی 
نام محلی می‌باشد و در فرهنگها این گل را بنام آلیک ضبط کرده‌اند و اگر اسم دیگری دارد 
مترجم این کتاب از آن بی‌اطلاع می‌باشد و ملاولیک بوته‌ایست از طائفه گلهای موسوم به 
(روز) یعنی از نوع گل سرخ و گل آن سفید یا ضورتی و معطر است. (مترحم) 


۲ / قبل از طوفان 


و در هرخیابان» و هر چهارراه؛ مردم مشغول قتل یک یا چند پروتستانی 
شدند یا حنازه های مقتولین را روی زمین می کشیدند که ببرند و به‌رودخانه 
بیندازند . 

در کاخ (لوور) همان شب قبل» هرچه پروتستانی بود مقتول شد و از سه نفر 
گذشته» برای نمونه» حتی یکنفر از آنها را زنده نگذاشتند و آن سه نفر که زنده 
ماندند یکی پادشاه (ناوار ) و دیگری شاهزاده ( کنده ) و سومی (لامول) بودند. 

(مار گریت) وقتیکه از جانب (لامول) اطمینان حاطر پیدا کرد و دانست که 
زحمهای او گرچه شدید است اما سبب م رگ نمی‌شود » فکر خود را معطوف 
بنجات شوهر نمود . 

آنچه سبب شد که مار گریت در صدد نجات شوهر بر آید این بود که 
می دانست در قبال خداوند عهد کرده که نسبت بپادشاه (ناوار ) وفادار باشد و 
دیگر اینکه در نخستین شب ازدواج و شبی که بنام شب زفاف موسوم است 
ما رگریت» با شوهر عهد کرده بود که‌اگر او را دوست نمی‌دارد » باری با 
یکدیگر متحد باشند. 

و وفای بعهد ایجاب می کرد که وی از پادشاه (ناوار ) حمایت کند و نگذارد 
که او را بقتل برسانند علاوه برعهد ازدواح» و قول اتحاد شب زفاف» یک موضوع 
دیگر هم باعث می‌شد که مار گریت نسبت بنجات شوهرش علاقمند گردد و آن 
حاه‌طلبی (ما رگریت) بود . 

روزیکه (مارگریت) زن (هانری دوبوربون) پادشاه جوان (ناوار ) گردید» 
فکر کرد که باحتمال قوی روزی خواهد رسید که وی تاج سلطنت را برسر خواهد 
گذاشت و ملکه یک کشور بز رگ و مستقل خواهد شد که همانا کشور (ناوار) 
خو هد بود. 

(ناوار ) ایالتی بود که بظاهر استقلال و پادشاه داشت» ولی در عمل» پادشاه 
فرانسه از یکطرف» و پادشاه اسپانیا از طرف دیگر » قطعه قطعه؛ اراضی ایالت 
واه ار از آن منتز ع می کردند بطوریکه بیم آن می رفت که به‌زودی چیزی از آن 
باقی نماند . 


ولی (هانری دوبوربون) پادشاه جوان (ناوار ) از روزیکه خود را بمردم 
شناسانید ؟ چند مورد» بخصوص در جنگها ابراز لیاقت کرد و (مار گریت) این 
موضو ع را قبل از عروسی می‌دانست. 

و اما بعد از عروسی» وقتی شوهر جوان خود را دید متوجه شد برحلاف آنچه 
که پاره ای از درباریها می گفتند و اشعار می‌داشتند که پادشاه ناوار یک دهاتی 
است» جوان مزبور باهوش و زیر ک و تودار و بااطلاع می‌باشد و گرچه گاهی 
برای مصلحت» خود را بساد گی و نفهمی می‌زند ولی یک آدم هوشیار و دقیق» 
زود می‌فهمد که ابراز بی‌اطلاعی پادشاه ناوار و ساد گی او فقط تظاهر است. 

بهمین حهت امیدواری مار گریت» باینکه روزی ملکه (ناوار ) شود زیادتر 
گردید و با خود گفت که این جوان باهوش و زرنگ و عمیق» ممکن است که 
روزی پروتستانیها را اطراف خود در کشور (ناوار) جمع کند و قطعاتی از 
اراضی کشور را که از دست رفته پس بگیرد و یک سلطنت بز رگ بوجود بیاورد 
که من ملکه» و در واقع پادشاه حقیقی آن بشوم. 

بنابراین مار گریت هر گاه هانری دو بوربون شوهر خود را از دست می داد 
فقط شوهر را از دست نداده» بلکه تاج و تخت (ناوار ) را هم برسر این قمار باحته 
و 

موقعیکه (مار گریت) فکر می کرد که هرطور شده باید شوهر را حفظ نماید 
درب راهروی پنهانی را زدند. ِ 

مثل همیشه که هرمرتبه درب راهروی پنهانی کوبیده می‌شد » (ما رگریت) 
برخود لرزید چون می‌دانست که از راهروی پنهانی فقط سه نفر می آیند اول شاه» 
دوم مادرش کاترین دومدیسی و سوم دوک (دالانسون) برادرش. 

(مار گریت) در اطاق کوچک به (ژیون) و (لامول) اشاره کرد که سا کت 
باشند و حود رفت و درب را گشود و دید که د وک دالانسون وارد اطاق شد. 

(مار گریت) از شب قبل که د وک دالانسون بحمایت او آمد» او را ندیده بود 
و وقتی او را دید طوری تکان حورد که گوئی شارل نهم یا مادرش را دیده است. 

هر کس دو کم۸(دالانسون) را می‌دید فکر نمی کرد که واقعه‌ای غیر منتظره و 


۴ / قبل از طوفان 


شوم اتفاق افتاده زیرا جوان مزبور مانند همیشه لباسی زیبا دربرداشت و عطرش» 
هوای اطاق را معطر کرده بود و گرجه پادشاه فرانسه از آن عطر بدش می آمد 
ولی دوک (دالانسون) و برادرش دوک (دانژو ) پیوسته آن عطر را بکار 
می بر دند . 

(مار گریت) همینکه برادر را دید متوجه شد که وی در باطن حوشحال است 
و گرچه (دوک دالانسون) می کوشید که حوشحالی باطنی روی قیافه‌اش خوانده 
نشود ولی (مار گریت) که برادر را می‌شناعت دانست که وی مسرور می‌باشد . 

کن م ارو باطاق بخ رآهرش زد یک قور عواشت ار 
را ببوسد مار گریت» در اینگونه مواقم گونه خود را ببرادرش پادشاه فرانسه پا 
ببرادر دیگرش دوک (دانژو ) عرضه می داشت ولی وقتی دوک (دالافسون) برای 
بوسیدن او نزدیک آمد بجای گونه» پیشانی را جلو آورد و دوک جوان آهی 
کشید و مجبور شد که پیشانی حواهر را ببوسد. ۱ 

بعد از آن دوک جوان روی یک صندلی راحتی نشست و شرو ع بصحبت کرد 
و وقایم شب قبل را برای حواهر حکایت نمود و بتصور اینکه (مار گریت) هم مانند 
او از وصف خونریزی لذت می‌برد» با تفصیل چگونگی قتل دریاسالار 
( کولین‌یی) و دامادش (تلین‌یی) و سایرین را شرح داد و از ذ کر جزئیات 
فرو گذاری نکرد و گفت که چگونه دریاسالار ( کولین‌یی) بسختی جان داد و 
مدتی طول کشید نا اینکه زند گی را بدرود کشک هر هی رگم وبا تا 
(تلین‌یی ) بمحض اینکه هدف گلوله شد رخت از جهان بربست. 

(ارگریت) کی داست مه ردار و الم دک ده و دوک 
دالانسون» از حونریزی بسیار خوششان می آید با شکیبائی اظهارات مفصل دوک 
جوان را شنید و وقتی دوک ساکت شد ما رگریت گفت براذر» من تصور می کنم 
که شما فقط برای اینکه وقایع دیشب را جهت من نقل کنید اینجا نیامده اید و چیزی 
دیگر هم می‌خواهید بگوئید ؟ 

دوک تبسم کرد و سکوت نمود و مارگریت گفت برای چه سکوت کردید ؟ 
و جواب مرا نمی دهید ؟ دوک جوان گفت برای اینکه من منتظر هستم. مار گریت 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد / ۲۱۵ 


پرسید منتظر چه هستید ؟ 
(دالانسون) صندلی حود را بصندلی راحتی مار گریت نزدیک کرد و گفت: 
مار گریت عزیز مگر شما بمن نگفتید که ازدواج شما با پادشاه (ناوار ) برحلات 
میل قلبی شما صورت می گیرد ؟ 
مار گریت گفت بلی و من هیچ این شاهزاده را نمیشناختم و یک وقت شنیدم 
که او باید شوهر من بشود . 
دوک گفت و بعد از اینکه او را شناختید آیا باز بمن نگفتید که هیچ نوع 
عشق و محبتی نسبت باو ندارید ؟ مار گریت گفت را ست است و من اینرا بشما گفتم. 
دوک گفت آیا عفیده شما این نبود که این عروسی سبب بدبختی شما خحواهد 
شد ؟ مار گریت گفت وقتی یک عروسی سبب نیک بختی کامل نشد بطور قطع سبب 
بدبختی می‌شود و شق ثالث ندارد . 
دوک گفت اینک که شما گفته‌های خود را تأیید نمودید من بطوری که گفتم 
منتظر هستم. مار گریت گفت منتظر چه هستید ؟ دوک گفت من منتظر هستم که 
شما | کنون ابراز مسرت کنید. مار گریت گفت برای چه ابراز مسرت کنم و چه 
علتی وجود دارد که مرا مسرور می کند ؟ 
دوک گفت شما باید از این جهت مسرور شوید که یک فرصت غیرمترقبه 
بدست شما رسیده که آزادی خود را احراز نمائید. 
(مار گریت) که می‌خواست بفهمد منظور نهائی د وک چیست پرسید چطور 
من می توانم آزادی خود را احراز کنم؟ دوک گفت شما در این موقع می توانید 
که از پادشاه ناوار حدا شوید و کاملاً آزاد شوید. 
مار گریت چشم‌های خود را بچشمهای دو ک جوان دوخت بطوری که وی 
نتوانست نگاه حواهر را تحمل کند و روی بر گردانید و مار گریت پرسید خواهش 
می کنم توضیح بدهید که منظور از اینکه من می توانم آزادی خود را تحصیل کنم 
چیست؟ 
دوک گفت مگر شما نمی‌دانید که پادشاه (ناوار ) یک پروتستان است؟ 
مار گریت گفت چرا اینرا می‌دانم ولی او هر گز مذهب خود را پنهان نکرده بود و 


۶ / قبل از طوفان 


برادرم پادشاه فرانسه با وقوف براینکه وی دارای مذهب پروتستان می‌باشد مرا باو 
داد . 

دوک گفت این درست» ولی آیا فکر نمی کنید که بعد از اينکه او شوهر شما 

شد » بجای اینکه پیوسته در کنار شما باشد اوقات خود را جگونه صرف می کرد ؟ 

(مار گریت) گفت شما بهتر از من می دانید که او اوقات خود را جگونه 
صرف می کرد پادشاه (ناوار ) همواره با شما بود و گاهی بشکار می‌رفتید و 
زمانی مشغول بازی پوم۲ می شدید . 

دوک گفت من فقط روزها پادشاه (ناوار ) را می‌دیدم یعنی ما فقط روزها با 
هم بودیم» و آیا فکر نکرده‌اید که او» اوقات شب خود را چگونه می گذرانید . 

در جواب این سئوال» مار گریت سر را بزیر افکند و دوک سئوال خود را 
تجدید نمود و (مارگریت) گفت شما که بهتر از من اطلاع دارید بگوئید که او 
اوقات شب خود را حگونه می گذرانید ؟ 

دوک گفت او هرشب در منزل خانم (سوو ) بود . مار گریت گفت شما چگونه 
از این موضو ع اطلاع دارید ؟ 

دوک گفت من از این جهت از این موضو ع اطلاع دارم که علاقمند بودم که 
بدانم شب‌ها پادشاه (ناوار ) چه می کند و کجا می‌رود و هنگام ادای این جواب؛ 
دوک جوان» از فرط هیجان» توری سردست پیراهن خود را درید. 

آنوقت (مار گریت) فهمید که شب قبل وقتی در اطاق پادشاه فرانسه بود » و 
مادرش آهسته با شارل نهم صحبت کرد » باو چه گفت؟ 

او دانست که شب گذشته ( کاترین دومدیسی) همین حرف را بشارل نهم زد 
و باو گفت که پادشاه (ناوار ) هر گز برای دختر او» یک شوهر واقعی نبوده» چون 
شب‌ها » اوقات خود را با خانم دو(سوو ) می گذرانید . 

با اینکه (مار گریت) فهمید که دوک جوان چه می‌خواهد بگوید و قصدش این 
است که (مار گریت) را باقتل پادشاه (ناوار ) موافق کند خود را ب زرد 


۱ - بازی (پوم) یک نو ع توپ بازی بود که اشراف در آن عصر بدان مشغول می‌شدند . 
«مترجم» 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد / ۲۱۷ 


گفت برادر» منظور شما از این گفته چیست؟ آیا می‌خواهید بمن بگوئید که هیچ 
کس مرا دوست نمی‌دارد و حتی آن کس که در کلیساء و نزد خداوند عهد کرده 
که بمن وفادار باشد از من دوری می کند ؟ 

دوک بار دیگر صندلی راحتی خود را بمار گریت نزدیک کرد و گفت: 
فار گریت غر یر این جرف را فزنیه و نگو ته که هیچ کس شما را دوست 
نمی دارد برای اینکه من شما را دوست می‌دارم و همواره از شما حمایت خحواهم 
E‏ 

مار گریت نظری عمیق بدوک جوان انداخت و گفت‌برادر» من احساس 
می کنم که شما آمده‌اید از طرف مادرم چیزی بمن بگوئید و از گفتن آن 
حودداری می‌نمائید ؟ 

(دالانسون) گفت: مار گریت عزیز» اشتباه می کنید » شما کامللاً دراشتباه 
هستید ؛ از کجا این فکر برای شما پیدا شد که من از طرف ملکه مادر» حامل 
ا 

(مار گریت) گفت آخر من می‌بینم که شما دوستی حود را با پادشاه (ناوار ) 
بهم زدید درصورتیکه تا دیروز با او متحد بودید ؟ دو ک مثل اینکه چیزی عجیب 
می‌شنود گفت تا دیروز هم با او متحد بودم؟ 

مار گریت گفت بلی» آیا شما و پادشاه (ناوار )» با یکدیگر متحد نبودید ؟ و 

آیا عهد نکرده بودید که با هم کمک نمائید ؟ 

دو ک گفت من تا دیروز از این جهت با پادشاه (ناوار ) دوست بودم که تصور 
می کردم که او » و پروتستانیها مقرب پادشاه فرانسه هستند ولی اينک می بینم که 
چنین نیست و تا یک هفته دیگر در تمام فرانسه پنجاه نفر از پروتستانیها باقی 
نخواهد ماند دیگر اینکه من برای پادشاه (ناوار ) از این جهت قائل بارزش بودم که 
او را شوهر شما می‌دانستم و حال آنکه اینک می‌دانم که او شوهر شما نبود و 
نیست زیرا به جای اینکه بوظائف شوهری عمل کند هرشب اوقات خود را با 
دیگری می گذرانید و شما را که زیباترین زن فرانسه هستید تها می گذاشت. 

مار گریت گفت برادر» چون شما حرف قلب خود را بمن گفتید منهم باید 


۸ / قبل از طوفان 


حرف قلب خود را بشما بگویم و آن چنین است: 

دیشب من برادرم شارل نهم پادشاه فرانسه را دیدم و مشاهده کردم که وی 
چگونه حشمگین شده بود و متأسفانه هریک از خشمهای نا گهانی و عصبی باندازه 
ده سال عمر برادر ما را کوتاه می کند بطوریکه این جوان مدتی مدید نخواهد 
زیست. از طرف دیگر تخت سلطنت کشور لهستان بدون پادشاه است و قصد دارند 
که یک شاهزاده بلافصل فرانسوی را بسلطنت کشور لهستان بر گزینند و چون 
اوضاع» اینطور می‌باشد» عقل و مال‌اندیشی حکم می کند که ما متفقین حویش را 
نرانیم بلکه آنها را اطراف خود نگاهداریم که در صورت بروز حوادث نا گوار وا 
خطرنا ک برای فرانسه» بتوانیم از وحود آنها و ملتشان استفاده کنیم و یکی از این 
متفقین» که در آینده» وحودش ممکن است مفید باشد (هانری دوناوار ) است و 
آنهائیکه قصد دارند متفقین فرانسه را از اطراف ما دور کنند شاید باین کشور و 
سلطنت فر انسه ندانسته» حیانت می‌نمایند . 

دوک جوان با صدای بلند گفت مار گریت عزیز» حیانت شما بز رگتر از 
آنهاست برای اینکه شما یک مرد اجنبی را بربرادر خود که من باشم ترجیح 
می‌دهید . 

(مار گریت) فهمید که برادرش چه می‌خواهد بگوید چون مدتی بود که 
می‌دانست که دوک (دالانسون) او را با محبتی غیر از محبت برادری دوست 
می دارد ولی باز حود را بنفهمی زد و گفت برادر» توضیح بدهید که منظور شما 

دوک گفت آیا شما دیشب از پادشاه فرانسه درحواست نکردید که از قتل 
پادشاه ناوار صرفنظر نماید ؟ مار گریت گفت بلی مگر این درنحواست من غیرعادی 
بود. 

دوک که از حواب نحواهر بخشم آمده بود از جا برحاست و چند مرتبه در 
طول اطاق قدم زد و آنگاه بمارگریت نزدیک شد و دستش را گرفت و دید که 
دست او سرد استا و انگان که ون ندارد و گت مار ردقنیا 


نمی حواهید بقهمید که من چه می گویم بنابراین هربلائی که از این نفهمی برسرشما 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد ۲۱۹ 


ماوت وشن شود هیا هش 

(مارگریت) از این حرف تکان حورد اما حوابی نداد و با اينکه دید که 
دوک می خواهد از اطاق حارج شود حر کتی برای نگاهداشتن او نکرد ولی دوک 
قبل از اینکه از اطاق حارج شود بر گشت و گفت مار گریت» گوش کنید که من چه 
می گویم» فردا در همین موقع پادشاه (ناوار ) وجود نخواهد داشت و قبل از این 
ساعت بقتل خواهد رسید. 

(مار گریت) از فرط وحشت صیحه زد زیرا این فکر از حاطرش بیرون 
نمی رفت که اگر شوهر او بقتل برسد مسئول قتل وی خود او می‌باشد زیرا او بود 
که وسیلةٌ حلب (پادشاه ناوار ) پپاریس گردید . 

و براغ انسکه اتد ایی کرای تجاه کو ھر کد کن یور با اک اا 
می دانید که او را می خحواهند بقتل برسانند برای نجات دوست و متحد خود اقدامی 
نمی کنید ؟ 

دوک حوان گفت نه» برای اینکه از دیشب» پادشاه ناوار دوست و متحد من 
نیست بلکه دیگری» متحد من می‌باشد . 

مار گریت گفت متحد جدید شما کیست؟ دوک گفت متحد جدید من دوک 
دو( گیز ) است که از دیشب او را پادشاه کاتولیک‌ها کرده‌اند. (مارگریت) 
گفت برادر؛ شما که پسر هانری دوم» و برادر شارل نهم هستید چگونه اینحرف را 
برزبان می آورید؟ و آیا نزد وجدان خود شرمنده نمی‌باشید که یکی از افراد 
ای افو( یادها مویناتیت بت رز 
نیست؟ 

دوک گفت ما رگریت» شما متوحه نیستید که من چه می گویم و منظور مرا 
ادرا ک نمی کنید . مار گریت گفت راست است و من هرچه می کوشم که بفهمم شما 
چه می گوئید » معنای آثرا ادرا ک نمی کنم. 

دوک جوان گفت شما هم | کنون می گفتید که برادر ما شارل نهم زیاد عمر 
نخواهد کرد و نیز می گفتید که کشور لهستان پادشاه ندارد و خیال دارند که یکی 
از شاهزاد گان بلافصل فرانسه را پادشاه لهستان کنند که این شخص بدون شک 


۰ / قبل از طوفان 


برادرم دوک (دانژو) حواهد بود و آنوقت من می‌مانم و شما... و دوک 
(دو گیز ) هم هرقدر عمر دراز داشته باشد مانند پادشاه (ناوار) بالاعره عمرش 
بسر خحواهد رسید و در نتیجه من پادشاه فرانسه حواهم شد و شما هم... شما هم... 
ملکۀ کاتولیک‌ها خواهید گردید و اگر شما بخواهید می‌توانید بوسیله جلب دوک 
(دوگیز) و فریفته کردن او» کمکی بز رگ بمن بکنید ... 

از اینحرفها (مارگریت) طوری حيرت کرد که صورت را بین دو دست 
گرفت زیرا هیچ انتظار نداشت که از دهان دوک جوان آن اظهارات را بشنود 
چون در تمام دربار فرانسه معروف بود که کودن‌تر از دوک دالانسون کسی پیدا ‏ 
نمی‌شود و حال آنکه اظهاراتش ثابت می کرد که وی دارای یک هدف سیاسی 
می‌باشد که نه فقط با توجه باوضا ع و احوال محال نیست بلکه جنبةٌ عملی آن بر جنبة 
غیرعمل ی اش خیلی می چربد . 

وقتی صحبت دوک تمام شد مار گریت گفت چطور است که شما نسبت 
بپادشاه (ناوار) رشگ می‌برید ولی نسبت بدو ک دو( گیز ) احساس رشگ 
نمی‌نمائید و بمن می گوئید که ویرا فریفته خود بکنم. ۱ 

دوک جوان گفت من در گذشته نسبت بد وک دو( گیز ) حسد می‌ورزیدم 
زیرا می‌دیدم که حیلی در پیرامون شما می گردد ولی بعد از این» باو رشگ 
نمی برم زیرا فریفتن او از طرف شماء جزو نقشة سیاسی من است. 

(مارگریت) گفت متأسفانه نقشه سیاسی شما یک عیب دارد . د وک گفت 
عیب این نقشه کدام است؟ ما گریت گفت عیبش این است که من دوک دو( گیز ) 
را دوست نمی‌دارم و از دیدار او منتفر هستم. 

دوک گفت پس که را دوست می‌دارید ؟ ما رگریت گفت هیچکس؛ دوک 
لحظه‌ای با سکوت خواهر را نگریست و آنگاه مانند کسیکه نمی تواند بفهمد که 
طرف او چه می گوید و چطور فکر می کند آهی کشید و از اطاق حارج شد و 
رفت. 

پس از رفتن او» (مارگریت) با سرعت از روی اظهارات برادرش دوک 
(دالانسون) بچگونگی قضایا پی برد . او فهمید که قتل عام پروتستانیها برحسب 


بوته‌ای که بی‌موقع گل کرد / ۲۲۱ 


موافقت برادرش شارل نهم و بدست دوک دو( گیز ) و دوک دالانسون انجام گرفته 
و آنها قصد دارند که پادشاه ناوار را بقتل برسانند و کشور او را تصرف کنند و 
بعد از قتل پادشاه ناوار» وی یعنی (ما رگریت) نه فقط باید آرزوی ملکه شدن را از 
سر بیرون کند بلکه بعد از آن» برایش چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه بقیه عمر 
بصومعه‌ای پناه ببرد و تا رک دنیا شود و در صورتیکه (ما ر گریت) از اعتکاف در 
صومعه و تارک دنیا شدن بدش می آمد و لاا طبق تصمیمی که قبل از آمدن دوک 
(دالانسون) گرفته بود عزم کرد که حد اعلای توانائی خود را بکار اندازد و 
نگذارد که شوهرش را مقتول نمایند. 

در وسط تفکرات مار گریت» فرستاده‌ای از طرف ( کاترین دومدیسی) آمد 
و بشاهزاده خانم جوان گفت ملکه مادر می گویند که دربار قصد دارد هم اکنون 
برای دیدار بوتۀ ملاولیک که گل کرده بقبرستان بیگناهان برود » و در صورتیکه 

(ما رگریت) نمی خواست که برای تماشای بوته گل ملاولیک» براه بیفتد اما 
دریافت که هر گاه بیرون برود ممکن است که راجم بتوطله‌ای که جهت پادشاه 
ناوار جیده اند اطلاعاتی حدید بدست بیاورد و بفرستاده مادرش گفت که از طرف 
من عرض کنید که تا چند دقیقه دیگر آماده خواهم شد و نیز بگوئید یک اسب» 
برای من زین کنند » زیرا منهم سوار براسب؛ خواهم آمد . 

(مار گریت) بسرعت لباس پوشید و (لامول) مجروح را به (ژیون) سپرد که 
در پرستاری او غقلت ننماید و خود وارد حياط (لوور ) شد و دید که شاه و ملکه 
مادر و (تاوان) و نزدیک بیسث نفر از اصیلزاد گان کاتولیکی آمادة حر کت 
هستند . ولی پادشاه (ناوار ) بین آنها نیست. ۱ 

در عوض خانم (سوو ) جزء درباریها بود و وقتی مار گریت خواست سوار 
براسب شود خانم (سوو) چنان نظری معنی دار به (مار گریت) انداعت که زن 
جوان فهمید که معشوقه شوهرش» کاری لازم باو دارد و می‌حواهد باوی صحبت 
کند وقتیکه مو کب درباری از کاخ (لوور) حارج شد و در خیابانهای پایتخت 
بحر کت در آمد مردم فریاد می‌زدند زنده باد شارل» پاینده باد مذهب کاتولیکی» 


۲ / قبل از طوفان 


مرده باد پروتستانها. 

آنهائیکه اینطور فریاد می‌زدند شمشیرهای حون آلود و شمخالهای خود را 
بالای سر » بحر کت درمی آوردند تا هنرنمائی خود را بشارل نهم و درباریها نشان 
بدهند و بگویند که برای قتل عام پروتستانیها ابراز همت کرده اند . 

نرسیده بقبرستان بیگناهان» چشم درباریها بیک جنازه بیسر افتاد که مردم 
روی زمین می کشیدند و معلوم شد که لاشهٌ دریاسالار ( کولین‌یی) می‌باشد و مردم 
آن لاشه پیسر را می‌برند تا اینکه در (مون‌فو کون )۲ از دار آویزان نمایند. 

باری» مو کب دربار فرانسه قبرستان بیگناهان رسید و د ر آنجا عده‌ای از 
روحانیون کاتولیکی حاضر شده بودند تا اینکه از شارل نهم پذیرائی کنند و 
حطابه‌ای بمناسبت اغجاز گل کردن بوتۀ مزبور بخوانند. 

هنگامیکه شارل نهم و ملکه کاترین دومدیسی بنطق یکی از کشیشها گوش 
می دادند خانم دو(سوو ) خود را بملکه ناوار رسانید و از او کسب اجازه کرد که 
دستش را ببوسد و هنگامیکه سر را برای بوسیدن دست مار گریت حم کرد ؛ 
آهسته» یک لوله کو جک کاغذ دز دست مار گریت نهاد . 

با اینکه حر کت مزبور بسرعت انجام گرفت وقتی خانم دو(سوو ) سر بلند 
کرد دید که چشمهای تیزبین کاترین دومدیسی متوحه او و (مار گریت) می‌باشد 
ولی هردو » خود را حونسرد جلوه دادند و بعد خانم دوسو از (مار گریت) دور 
شد و باطرافیان ملکه مادر ملحق گردید . 

وقتی حطابه کشیش تمام شد( کاترین) بدحترش اشاره کرد که نزدیک شود 
و باو گفت دخترجان» معلوم می‌شود که شما حیلی خانم دوسو را دوست 
می‌دارید ؟ 


۱ - در آن دوره (مون فو کون) واقع در جوار پاریس یکی از نقاط مشئوم و کریه‌المنظر 
پایتخت فرانسه بود چه در آنجا جند جوبه‌دار برپا کرده بودند که در اکثر ایام لاشه 
تبهکاران» آويخته بدارها دیده می‌شد و مرغان لاشخور روی جنازه‌ها پرواز می کردند و از 
گوشت آنها تغذیه می‌نمودند و کاتولیکی‌ها لاشه دریاسالار ( کولین‌یی) را بانجا بردند و 
چون سر نداشت از پا بجوبه‌دار آویختند. (مترجم) 


مار گریت قیافه را ترش کرد و ابروان را بهم آورد و خود را متفیر نشان داد 
و گفت: -من او را دوست نمی دارم ولی وقتی افعی می آید که دست مرا ببوسد 
ناچار باید مسئول او را اجابت کنم. " 

کاترین که دخحتر خود را متغیر دید گفت مار گریت» اگر اشتباه نکنم شما 
نسبت بخانم دو(سوو ) حسد می‌ورزید ؟ 

مار گریت گفت نه» من نسبت بخانم (دوسوو ) حسد نمی‌ورزم زیرا آنکس که 
کیت کت خمد می وززه برای این است که جردي را دوست فی دارو و رشنگ 
می برد که جرا زن دیگری بان مرد علاقه‌مند می‌باشد. اما من نسبت بپادشاه 
(ناوار ) علاقه ندارم همانگونه که او هم نسبت بمن عشق ندارد ولی عقیده دارم که 
انسان باید دوست و دشمن خود را بشناسد و دوستان را گرامی بدارد و از دشمنان 
متنفر باشد و نفرتی که من نسبت بخانم دو(سوو ) دارم ناشی از این قاعده کلی است 
و اگر چنین نبودم دحتر شما محسوب نمی‌شدم. 

کاترین تبسم کرد و تبسم مزبور که مثل همه کار ( کاترین) ظاهری بود این 
معنی را می‌داد که | گر نسبت بمار گریت» سوءظنی داشت که چرا با خانم 
دو(سوو) صحبت کرد آن بد گمانی رفع شده است. 

دیگر کاترین فرصت ننمود که با دحترش صحبت کند زیرا دوک دو( گیز ) 
با حمعی از اصیلزاد گان» در حالیکه یک تخت روان را جلو انداخته بودند وارد 
قبرستاد شدند . 

شارل نهم تا تخت روان را دید گفت آه... این دوشس دو(نور ) است و 
تحطاب بدوشس» گفت خانم بیائید ... جلو بیائید تا اینکه مراتب تقدیر و تحسین 
خود را بشما ابلاغ کنم. 

دوشس از تخت روان فرود آمده و بشاه نزدیک شد و تواضم کرد و شاه 
گفت دختز عمو من می‌حواستم بشخصه مراتب تحسین و قدردانی خود را بشما 
ابلاغ کنم زیرا شنیدم که دیشب شما بوسیله افکندن یک قطعه سنگ» یکی از 
پروتستانهای بیدین را بقتل رساندید و دوشس دو(نور ) سرخ شد و گنت 
اعلیحضرتا تصور می کنم در گزارشی که بعرض ملو کانه رسیده؛ تحریفی حاصل 


۴ / قبل از طوفان 
شده زیرا من متأسفانه نتوانستم یکی از پروتستانها را نابود کنم و فقط یکی از 
کاتولیکیها را که مجروح بود از عطر نجات دادم و تصمیم گرفتم که او را معالجه 
نمایم. 

شاه گفت برض اینکه جنین باشد باز برمن لازم است که از شما قدردانی کنم 
زیرا اگر شما نتوانستید بوسیله قتل یکی از این بیدین‌ها بمن حدمت کنید در عوض 
بوسیله نجات یکی از کاتولیکیها بمن حدمت کرده‌اید و ارزش این حدمت» کمتر 
از حدمت اول نیست و من یقین دارم که ا گر شما می‌توانستید بدست خود این افراد 
مرتد را بقتل می رساندید . 

در خلال این احوال تماشاچیان» که می‌دیدند بین خانواده سلطنتی» و خانوادهُ 
( گیز ) مناسبات صمیمانه حکمفرماست فریاد می‌زدند زنده باد پادشاه فرانسه» 
زنده باد دوک دو( گیز )» پاینده باد مذهب کاتولیکی. 

کاترین حطاب بدوشس دو(نور ) گفت آیا شما با ما به (لوور ) می آئید یا 
نه؟ (مار گریت) بطوریکه مادرش نفهمد » آهسته آرنج دوشس زیبا را فشرد و او 
در جواب ملکه مادر گفت: چون من باتفاق علیاحضرت ملکه (ناوار ) باید قدری 
در شهر گردش کنم نمی توانم به (لوور ) بیایم لیکن اگر امر شما اقتضا کند خواهم 
امد . 

ملکه مادر گفت شما دو نفر کجا می‌خواهید بروید ؟ 

(مار گریت) گفت: مدتی بود که من در حستجوی کتابهای قدیم یونانی بودم 
و آنها را نمی‌یافتم ولی امروز بمن خبر دادند که شب گذ شته مقداری از این 
کتابهای گرانبها را از منزل یک کشیش پروتستانی حارج کرده‌اند و اینک کتابها 
در عمارت (سن‌ژاک لابوشری) می‌باشد و من و دوشس دو(نور) تصمیم 
گرفته‌ايم که برویم و این کتابها را بينیم. 

شاه گفت عوض دیدن این کتابها حوب است بالای پل (مونیه) حضور بهم 
برسانید و تماشا کنید که چگونه پروتستانیها را از آنجا در رودخانه (سن) 
می‌اندازند و این تماشا حیلی حالب توحه‌تر از دیدن کتابها است. 

دوشس دو(نور ) گفت: بطور حتم خواهیم رفت زیرا نباید خود را از دیدار 


این تماشا محروم کنیم و از شما تشکر می کنم که اینموضو ع را بما یاد آوری 
فر مودید . 

( کاترین دومدیسی) خیره» دحتر خود و دوشس را می‌نگریست و 
می حواست بفهمد که منظور آنها » از اینکه می‌خواهند با هم بروند چیست؟ 

(مار گریت) که نگاه خیره مادر را دید» مانند کسیکه چیزی را گم کرده 
اطراف را نگریست بطوریکه ملکه مادر گفت مار گریت» مگر چیزی را گم 
کرده‌ای؟ 

. (مار گریت) که می‌نحواست مادرش بیشتر باور کند که او چیزی را که از 
خانم دوسوو دریافت نموده گم کرده باز اطراف را نگریست و گفت چیزی نبود؛ 
ولی پیدا نمی‌شود . 

( کاترین) گفت اگر اهمیت نداشت پس جرا این طور برای یافتن آن تفحص 
می کنی؟ 

ما رگریت مثل کسی که مجبور است از یک شیثی گرانبها دل بر کند از 
حستجو صرفنظر کرد و همینکه خود را از مادر دور دید آهسته بدوشس دونور 
گفت زود مرا از اینجا ببرید » زیرا می‌خواهم نکته‌ای با اهمیت را بشما بگویم. 

دوشس مقابل شاه و ملکه مادر رسم احترام و تواضم را بجا آورد و بعد با 
صدای بلند بملکه ناوار گفت» آیا برمن منت می گذارید و سوار تخت روان من 
می‌شوید یا نه؟ . ِ 

ملکه (ناوار ) گفت با کمال میل من سوار تخت روان شما می‌شوم ولی وقتیکه 
مراحعت کردیم شما مجبور خواهید شد که مرا به (لوور ) برسانید زیرا من دیگر 
وسیله نقلیه ندارم. 

دوشس گفت من و آدمهای من همه از حدمتگزاران شما هستیم و وظیفه ما 
احرای اوامر شما است. 

که کا راز شراز مرو ان OE‏ کرد AES‏ 
سوار گردید و حلوی ملک ناوار و در مکانی که حای حدمه است نشست. 

و آنگاه همه »اعم از مو کب درباری و تخت روان» از قبرستان مراحعت 


۶ / تبل از طوفان 


کردند و در راه همه می‌دیدند که ملکه مادر» با شارل نهم بتفصیل صحبت می‌نماید 
و گاهی بطرف تخت روان» که حامل دحترش و دوشس دو(نور ) بود اشاره 
می کند و هر دفعه شارل نهم می حندید ولی از آن خنده‌ها که مخصوص خود او 
بود و هر کس آن حنده را می دید از وحشت» حون در عروقش افسرده می‌شد . 
وقتیکه تخت روان دور شد و مار گریت دانست که دیگر مادرش نمی تواند او 
را ببیند کاغذی را که از خانم دو(سوو) دریافت کرده بود گشود و خواند و دید 
(بمن امر شده که امشب بپادشاه ناوار دو کلید بدهم یکی کلید اطاقیکه وی 
شد من موظف هستم که تا ساعت شش صبح او را در منزل نگاهدارم). 
(بدینوسیله به شما اطلاع می‌دهم که از اینموضو ع مستحضر باشید و 
هراقدامی که میل دارید » و لزوم دارد » انجام دهید .) 
آلت دست است و بوسیله او می‌خواهند که شوهرم را از بین ببرند و مرا بیوه نمایند 
و بعد بصومعه بیندازند ولی خواهیم دید که آیا بقول برادرم شارل» ملکه (مار گو ) 
دوشس دونور که دید مار گریت کاغذی می‌خواند گفت خانم این کاغذ 
چیست که اینطور شما را قرین تفکر کرده است (مارگریت) کاغذ را ریز ریز 
کرد و از تخت روان دور اندانعت و گفت دوشس من باید بتفصیل با تو صحبت 


۲۳ 
درد دل کردن 


بعد (ماررگریت) گفت | کنون بگوئید که مرا بکجا می‌برید که امیدوارم مرا 
بپلی که برادرم گفت و پروتستانیها را از آنجا باب‌می‌اندازند هدایت نکنید زیرا 
از صبح تا بحال من بقدر کافی جنازه پروتستانیها را تماشا کردم و دیگر میل ندارم 
که آنها را تماشا کنم. 

دوشس گفت» اجازه بدهید که من بدون اينکه مقصد خودمان را بگویم 
راهنمای شما باشم. 

مار گریت گفت برعکس» من مایلم بدانم که تو مرا بکجا می‌بری؟ دوشس 
دو(نور) گفت من شما را بخانه دوک دو( گیز ) یعنی بخانه حودم می برم. 

مار گریت گفت لابد شوهرت آنجا نیست و برادر شوهرت دوک دو( گیز ) 
هم در انحا تمی‌باشد ایا همینطو ر است. 


۸ / بل از طوفان 


دوشس گفت بلی نه شوهرم در خانه است و نه برادر شوهرم دوک دو گیز » و 
آنگاه با مسرتی فراوان گفت: علیاحضرتا؛ نمی دانید از وقتیکه شوهرم و برادر 
شوهرم در حانه نیستند من جقدر آزاد هستم و چگونه بطیب خاطر هر جا که 
که انسان وقتی از دست می‌دهد قدر آنرا می‌داند و تصور می کنم شما آزاد 

مار گریت گفت هانریت» این قدر مرا بعنوان علیاحضرت خحطاب نکن» زیر | 
در ابنحا که تشریفات رسمی وجود ندارد ما دو نفر دوست هستیم و باید القاب و 
عناوین از بین برود . 

دوشس گفت جون بکمترین حدمتکار خود احازه می‌دهید که بدون عنوان 
خانم عزیز » بفرمائید که برای جه از نحواندن این کاغذ» اینطور متفکر و ملول 
شدید؟ 

(مار گریت) گفت نظر باینکه بین ما دو نقر هیچ نو ع رقابتی اعم از رقابت 
عشق و سیاسی وجود ندارد لذا می‌توانیم که علاوه بردوستی صمیمی با یکدیگر 
متحد باشیم و برای اینکه این صمیمیت و اتحاد تجدید شود مرا ببوس. 

دوشس دول(نور) سر زیبای حود را بملکه (ناوار ) نزدیک کرد و لبهای او را 
بوسید و سئوال ود را تجدید نمود و پرسید خانم بالاحره نگفتید که چه واقعه‌ای 
ا اق افتادی تاعبت یک تایه استه 

مار گریت گفت واقعه جدید که باعث تفکر می‌شود یکی و دو تا نیست و مگر 
نمی‌بینی از دو روز باین طرف هرحادثه‌ایکه اتفاق می‌افتد جدید و بدون سابقه 
است. 
عاشقانه است زیرا بحث در وقایم سیاسی را بايد مو کول بموقعی نمائیم که سن ما 
در این سن فقط باید راجم بعشق صحبت کرد و آیا شما بالاحره تصمیم گرفتید که 


درد دل کردن / ۲۲۹ 


براستی (نه از روی ظاهر ) شوهر بکنید یا نه؟ 

ملکه ناوار گفت (هانریت) این حرف تو مرا بیاد واقعه‌ای اضطراب آور 
اندانعت دوشس گفت این واقعه اضطراب آور جیست؟ 

(مار گریت) گفت واقعه‌ایکه مرا مضطرب می کند این است که من باید فردا 
شوهر کنم و بقول تو از روی واقعیت شوهر بنمایم نه از روی ظاهر . 

دوشس نتوانست از اظهار حیرت خودداری کند و گفت آه... آیا.راست 
می گوئید ؟ مار گریت گفت بلی... دوشس گفت بقول یکی از آشنايانم که ورد 
زبان او (موردی) می‌باشد من هم باید بگویم (موردی)... شوهر کردن... یعنی از 
روی واقم شوهر کردن» حادثه‌ای غم آور است. 

مار گریت خندید و گفت من تا کنون این کلمه را از تو نشنیده بودم و معلوم 
می‌شود آشنائی که ورد زبانش (موردی) می‌باشد تاز گی با تو دوست شده است. 

دوشس گفت بلی خانم همینطور می‌باشد و او آشنای تازه من است مار گربت 
گفت این آشنای تازه که می‌باشد ؟ دوشس گفت خانم» قرار براین بود که اول شما 
صحبت کنید و علت تفکر و اندوه حود را بگوئید و وقتی شما صحبت خود را تمام 
کردید من شرو ع بصحبت خواهم کرد و آنچه گفتنی است خواهم گفت. 

(مار گریت) گفت آنچه باعث تفکر من گردیده این است که شوهرم پادشاه 
(ناوار ) عاشق است و چون دیگری را دوست می دارد خواهان من نیست ولی من 
بدون اینکه عاشق کسی باشم حواهان او نمی باشمو با اینکه ما دو نفر نسبت به 
یکدیگر عشق نداریم باید تا فردا تغییر روش بدهیم و زن و شوهر بشویم. 

دوشس گفت اینکه تفکر و اندوه ندارد و اگر شما روش خود را تغییر بدهید 
پادشاه ناوار هم روش خود را تغییر خواهد داد. 

مار گریت گفت اشکال در اینجا است که نمی حواهم تغییر روش بدهم. 
دوشس گفت برای چه؟ مار گریت گفت برای اینکه من دوچار تردید هستم. 
دوشس گفت تردید شما ناشی از جیست؟ 

(مار گریت) گفت تردید من ناشی از این مسئله مذهبی است... و برای اینکه 
بدانم سلیقه تو در این حصوص چه می‌باشد از تو سئوال می کنم که آیا تو بین 


۰ / قبل از طوفان 


کاتولیکی‌ها و پروتستانیها قائل به تفاوت هستی يا نه؟ 

دوشس گفت من در سیاست بین کاتولیکی‌ها و پروتستانیها قائل بتفاوت 
هستم مار گریت گفت من علاقه به سلیقه سیاسی تو در این خصوص ندارم بلکه 
می خحواهم بدانم که در عشق» آیا بین این دو مذهب قائل بتفاوت می‌شوی یا خیر ؟ 

دوشس گفت خانم عزیز » ما زنها در دیانت مشترک هستیم و بزبان دیگر بین 
مذاهب مختلف قائل بتفاوت نمی‌باشیم و مذهب ما فقط یکی است. 

مار گریت گفت این یگانه مذهب شما زنها چه می‌باشد ؟ دوشس گفت نام این 
یگانه مذهب عشق است و وقتی ما زنها حواهان یک مرد شدیم و باو دل بستیم دیگر 
فکر نمی کنیم که آیا کاتولیکی است یا پروتستانی» و آیا او حداپرست است یا 
بت پرست؟ (موردی)... پاینده باد عشق که هرنو ع تفاوت مذهبی را در نظر ما از 
بین می‌برد . 

مار گریت گفت پس بمناسبت همین تفاوت نگذاشتن بین مذاهب مختلف بود » 
که تو » برسر پروتستانیها سنگ می‌انداحتی ؟ 

دوشس گفت خانم» باین واقعه شاخ وب رگ چسبانیده اند و اصل واقعه اینطور 
نبوده ولی. من به لاطائلات مردم در این خصوص وقع نمی گذارم. 

(مار گریت) گفت ولی یکی از کسانی که لاطائلات می گفت برادرم بود 
زیرا همین امروز من بگوش خود شنیدم که برادرم شارل نهم بتو تبریک می گفت که 
روی پروتستانیها سنگ پرتاب کرده‌ای؟ 

دوسش گفت من نخواستم بگویم برادر شما کسی است که لاطائلات می گوید 
زیرا من باو احترام می گذارم ولی شارل نهم مردی است که فقط در شکار تخصص 
دارد و وقتی بشکار گاه می‌رود حوب شیپور می‌زند و از چیزهای دیگر بدون 
اطلاع می باشد » بنابراین عجبی نیست | گر شایعه‌ای را بدون اینکه مورد تعمق قرار 
بدهد پذیرد ولی من هم جواب او را دادم. 

(مار گریت) گفت متأسفانه وای که تو به برادرم دادی آنقدر آهسته بود که 
من چیزی از آن نفهمیدم و ندانستم که باو چه جواب دادی؟ آیا ممکن است بگوئی 
که آن حواب جه بود ؟ 


درد دل کردن / ۲۳۱ 


دوشس گفت البته خانم» من این جواب را می‌توانم برای شما تکرار نمایم ولی 
آبا صحبت شما تمام شد یا نه؟ زیرا من احساس می کنم که صحبت شما باتمام 
نرسیده و آنچه باعث تفکر شما گردیده فقط موضو ع شوهر کردن‌نبوده است و 
شما عمیق تر و بااراده تر از این هستید که فقط بمناسبت اينکه پادشاه (ناوار ) 
پروتستان است و شما کاتولیکی می‌باشید » مهموم و متفکر شوید ؟ 

(مار گریت) گفت که نظریه تو» تا اندازه‌ای درست است و یک موضوع 
دیگر هم باعث تفکر من گردیده و آن اینکه پای یک پروتستانی دیگر نیز در بین 
امده است. 

دوشس خندید و گفت آه... آه... خانم آیا شما یک عاشق پروتستانی پیدا 
کرده اید ... مبارک است... ولی برای اینکه من شما را از دغدغه بیرون بیاورم و 
وجدان شما آسوده باشد من هم بعد از اين» در اولین فرصت یک معشوقه 
پروتستانی پیدا می کنم که بدانید که اگر یک زن کاتولیکی یک معشوق 
پروتستانی داشته باشد آسمان بزمین نمی افتد . 

مار گریت خنده کنان گفت معشوق کنونی شما جه مذهبی دارد ؟ و لابد او 
یک کاتولیکی است؟ دوشس قدری لب را جوید و سکوت کرد و بعد گفت خانم 
راجم باین معشوق پروتستانی صحبت کنید ؟ و بگوئید از چه موقم با شما آشنا 
شده است؟ 

مار گریت گفت من بتو نگفتم که او معشوق من است بلکه فقط گفتم (پای یک 
پروتستانی دیگر هم در بین آمده) و این جمله با آنچه تو می گوئی خیلی فرق 
دارد ؟ ۱ 

دوشس گفت خوب... این شخص پروتستانی که پایش در بین آمده» چطور با 
ف شا( او عیوا هش می کے که از اراو ستیقت شفرددار ی کی ودا ا 
می‌دانید که من برای اطلاع از این جور چیزها کنجکاو هستم. 

(مار گریت) گفت من می‌توانم بتو اطمینان بدهم حود من دخالتی در انتخاب 
و آشنائی او نداشتم بلکه او برحسب تصادف با من آشنا 

دوشس گفت بفرض اینکه برحسب تصادف با شما آشنا شده باشد باز آشنائی 


۲ / قبل از طوفان 


او علتی و کیفیتی دارد زیرا طبعا او نا گهان از آسمان برزمین نیقتاده که با شما 
آشنا شده باشد: 

(مار گریت) گفت از قضاء آشنائی من با این جوان» حیلی شبیه باین.است که 
وی از آسمان برزمین» یعنی در حانه من افتاده باشد زیرا من در خانه خود بودم و 
از ورود او هیچ اطلاع نداشتم و یکمرتبه ديدم که او حود را درون حانۀ من 
اندانعت. 

دوشس تبسم معنی دلری کرد و گفت مار گریت عزیز» راست بگونید ... آي 
حود شما قدری او را تشویق نکردید که وارد خانه شما شود و اند کی از او» برای 
و ی ی ورد گم ۰ 

(مار گریت) گفت نه و بتو اطمینان می‌دهم که من نه او را می‌شناختم و نه 
می‌دانستم. که وارد خانه من خواهد شد تا اینکه یک مرتبه وارد گردید و من فهمیدم 
که از جنگ" کاتولیکها که می خواستند او را بقتل برسانند فرار کرده و بمن 
پناهنده شده است. 

دوشس گفت این حوان چه حور آدمی است و با قابل توجه هست یا نه؟ 
مار گریت گفت این جوان زیبا و خوش‌اندام است ولی مثل اینکه حودش از زیبائی 
حود حبر ندارد . 

دوشس خندید و با آن خنده حواست به (مار گریت) بفهماند که اظهارت او را 
مبنی براینکه قبلا با آنجوان سابقهة آشنائی نداشته باور نمی کند. 

مار گریت گفت (هانریت) عزیز نخندید زیرا این جوان اینک بین مر گ و 
زند گی می‌باشد و معلوم نیست که زنده حواهد ماند یا نه؟ 

دوشس گفت مگر این جوان بیمار است مار گریت گفت نه» ولی او مجروح 
می باشد و حراحاتی سخت برداشته و هر گاه حراحات او بهم برنیاید و چر ک کند 
وضعش وخیم خواهد شد گواینکه مرحم‌های من امیدوارم که مانع از تولید چرک 
گردد:دوشس گفت | کون این جوآن‌در کنجاست؟ هار کریت گقت او در 
آپارتمان من می‌باشد و من (ژیون) را مأمور پرستاری او کرده‌ام. 

دوشس گفت نگهداری یکجوان پروتستانی مجروح در این روزها » آنهم در 


درد دل کردن / ۲۳۳ 


آپارتمان شما خیلی حطرنا ک است (مار گریت) گفت علت تفکر و دغدغه من نیز 
همین است چون اگر بفهمند که من از یک جوان پروتستانی مجروح نگهداری 
می کنم هم آن جوان دوچار حطر خواهد شد و هم خود من. 

دوشس گفت این جوان مجروح و زیبا که اینک در آپارتمان شما بسر می برد 
و جان حود را مدیون شما می‌باشد اگر بعد از معالجه رهین احسان شما نشود ؛ 
حیلی ناسپاس خواهد بود . 

(مار گریت) گفت او هم اکنون سپاسگزار من است و حتی بیش از آنچه 
انتظار داشتم وی از من سپاسگزاری می کند . 

دوشس گفت و لابد شما هم باو علاقمند شده‌اید ؟ مار گریت گفت علاقه‌ای که 
من باین جوان دارم» صرفاًء ناشی از نوع پروری است. 

دوشس خندید و گفت خانم عزیز و بزرگوار من» آنچه باعث می‌شود که ما 
زنها » دل از دست می‌دهیم همین احساسات نو ع پروری است چون تا وقتی تمایلی 
در قلب ما وجود نداشته باشد احساسات نو عپروری ما نسبت بیک مرد» بغلیان 
نمی آید بدلیل اینکه در خیابانها و کوچه‌های پاریس صدها فقیر و ناتوان هستند که 
همه درخور ترحم‌اند ولی هیچ یک از آنها احساسات نوع پروری ما را بهیجان 
درنمی آورند . 

(مار گریت) گفت در هرحال جراحت این جوان و لزوم نگاهداری و حمایت 
از او مرا نگران کرده زیرا آپارتمان من طوری است که در هرساعت شاه یا مادرم 
یا دوک دالانسون یا پادشاه (ناوار ) سرزده وارد آنجا می‌شوند و هر گاه چشم 
یکی از آنها باو بیفتد یک بدبختی بز رگ بوجود می آید . 

دوشس خنده کنان گفت خانم» لابد ا کنون شما ميل دارید که من این جوان 
پروتستانی را در خحانۀ خود نگاه دارم و وقتیکه بهبود یافت او را تمام و کمال 
تحویل شما بدهم؟ 

(مار گریت ) گفت نه هانریت عزیز» من نمی خواستم که تو این جوان را در 
منزل خود نگاه داری و بعد هم بقول حودت تمام و کمال بمن تحویل بدهی برای 
اینکه من | کنون نسبت باو هیچ نو ع احساس جز ترحم و نو ع‌پروری ندارم. 


۴ / بل از طوفان 


فقط مایلم که تو اگر بتوانی مکانی را پیدا کنی که این جوان تا وقتیکه معالجه 
شود در آنجا باشد و از حطر محفوظ بماند و این کار برای تو آسان‌تر از من است 
زیرا تو آزاد هستی و شوهرت یا دوک دو( گیز ) مزاحم تو نمی‌باشند و سرزده 
وارد آپارتمان تو نمی‌شوند ووقتی این جوان معالجه شد» تو درب قفس او را 
خواهی گشود و پرنده محبوس را آزاد خواهی کرد که هرجا می‌خحواهد برود . 

دوشس گفت خانم عزیز » برای من اشکال نداشت که او را در حانۀ حود جا 
بدهم ولی قفسی که وی باید در آن سکونت اختیار کند اشغال شده است؟ 
مار گریت گفت چطور؟... آیا تو هم شخصی را در خانة حود پنهان کرده‌ای و او 
را از مرگ نجات دادی؟ دوشس گفت بلی خانم و جوابیکه من ببرادر شما » پادشاه 
فرانسه دادم و شما نشنیدید همین بود که باو گفتم من یکنفر را نجات دادم. 

(مار گریت) گفت خحوب... حوب... حالا نوبت تو است که حکایت کنی این 
شخص کیست و جگونه او را نجات دادی؟ 

دوشس گفت این یک سر گذشت کوجک اما شنیدنی است... من بعد از اینکه 
شش نفر از نگهبانان خود را بشما دادم که محافظ شما باشند باشش نفر دیگر از 
عمارت (لوور ) حارج شدم و بطرف مسکن خود » یعنی عمارت دوک دو( گیز ) 
روانه گردیدم و وارد اطاق خود شدم ولی هنوز برای خوابیدن آماده نشده بودم که 
ار حیابان صدای هیاهو شنیدم و وقتی کنار پنجره آمدم دیدم خانه‌ایکه آنطرف 
خیابان واقع شده است آتش گرفته و عده‌ای از مردها فریاد و چند نفر از زنها 
صیحه می زنند . 

بعد پنجره را باز کردم که اوضا ع خیابان را بهتر بینم و مشاهده کردم که در 
تابات یکت تيقة شمشیز هی درد ولی درخشند گی و سرت جر کات آن بقدری 
زياد است که گوئی آن شمشیر خیابان را روشن کرده نه روشنائی حریق. 

و نظر باینکه من چیزهای حوب و هنری را دوست می‌دارم مجذوب آن 
شمشیر زدن گردیدم و حم شدم که ببینم کدام دست» آن شمشیر را بح ر کت 
درمی آورد» و آن دست. از آن کیست؟ 


درد دل کردن / ۲۳۵ 


در خحیابال می پیجید . 

من طوری مجذوب هنرنمائی و شمشیر زدن آن جوان شدم که با هرضربت 
شمشیر او قلبم می‌لرزید و مدت یکربم ساعت حالی عجیب» توأم با تأثر و لذت و 
تحسین داشتم که می توانم بگویم که کمتر اتفاق افتاده؛ که مدت یکربم ساعت 
آنگونه هیجانهای تأثر آور و لذت بخش برمن چیره شود . 

ولی در حالیکه هیجان و لذت من بحد اعلی رسیده بود یک مرتبه ديدم که آن 
حوان نایدید شد ؟ 

(ملکه ناوار ) با تعحب پرسید جگونه آن حوان ناپدید شد ؟ دوشس گفت چون 
قسمت پائین حیابان تاریک بود من درست ناپدید شدن آن حوان را ندیدم ولی بعد 
دریافتم که سنگی بز رگ طرف آن جوان انداعته‌اند و آن سنگ ویرا از پا 
در آورده» و روی او قرار گرفته است. 

این بود که فریاد زدم و نگهبانان حودمان را بکمک طلبیدم و گفتم که آن 
جوان را بلند کنند و بداخل عمارت بیاورند و او را وارد اطاقی نمایند که بتوان 
ویرا نحات داد و این همان اطاق است که اگر بوسیله آن حوان اشغال نشده بود من 
با کمال میل حوان پروتستانی شما را در آن جا می دادم که تا خاتمه معالجه در آن 
جا باشد. 

(مار گریت) گفت سر گذشت من هم باقدری تفاوت شبیه به‌سر گذشت شماست 
ما د ر کا ا کا شنک ان وان را EM SE‏ 
من» جوانیکه مجروح شده بوسیله شمشیر و کارد از پا در آمده است. 

دوشس گفت سر گذشت من و شما» یک تفاوت دیگر هم دارند و آن‌اینکه من 
چون برای حدمت بمذهب کاتولیکی و شاه» این جوان را جمم آوری نمودم مجبور 
نیستم که آقای آنیبال_ کو کوناس را از منزل حارج کنم و او را از انظار پنهان 
ات ۱ 

(مار گریت) گفت از این قرار نام این جوان که تو او را تحت حمایت قرار 
داده‌ای ( کو کوناس) می‌باشد دوشس گفت بلی خانم و تصدیق کنید که یک اسم 


۶ / قبل از طوفان 


عجیب و با توجه باسم کوچک او آنیبال" مهیب است اما نامی آشنا می‌باشد که 
حیلی باو می آید برای اینکه واقعاً یک قهرمان» محسوب می‌شود . 

آنگاه دوشس موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت خانم» ماسک خود را روی 
صورت بگذارید زیرا بعمارت دوک دو( گیز ) نزدیک شدیم. 

(مار گریت) گفت برای چه ماسک خود را روی صورت بگذارم؟ دوشس 
گفت برای اينکه من می خواهم قهرمان خود را بشما نشان بدهم و شاید شما 
نخواهید که او شما را بشناسد . 

مار گریت گفت آیا قهرمان تو زیبا هست یا نه؟ دوشس گفت شب هنگام نبرد» 
او در نظرم خیلی زیبا جلو کرد و گرچه روز» در روشنائی قدری جلوه خود را از 
دست داد معهذا تصور می کنم که شما از مشاهده او احساس رضایت خواهید کرد 
یعنی سلیقه مرا خحواهید پسندید. 

(مارگریت) گفت بالاخره موضو ع جا دادن مجروح من چه می‌شود ؟ چون 
اگر شما نتوانید او را پناه بدهید من نمی دانم که ویرا را در کجا پنهان نمایم. 

دوشس گفت خانم» برای اینکه شما از دغدغه بیرون بیائید امشب بمحض اینکه 
هوا تاریک شد من او را از آپارتمان شما باینجا خواهم آورد و یک تختخواب در 
طرف دیگری از اطاق برای او خواهم نهاد که روی آن استراحت کند . 

مار گریت گفت ولی این دو نفر از لحاظ مذهب با هم اختلاف دارند و یکی 
پروتستانی و دیگر کاتولیکی است هر گاه یکدیگر را بشناسند ممکن است مانند 
درند گان بجان هم بیفتند . 

دوشس گفت خانم من تصور نمی کنم که از این حیث حطری بوجود بیاید 
برای اینکه مجروح من دچار جراحتی سخت در صورت است و بمناسبت ضربت 
شمشیری که برصورتش زده‌اند درست اطراف را نمی‌بیند و مجروح شما هم لابد 
قدرت حر کت ندارد و اگر باو بسپارید که سکوت کند و در حصوص مذهب 


۱ - (آنیبال) نام سردار معروف جنگی ( کارتاژ) است که اسم او در تاریخ جهان 
معروف می‌باشد و رویهمرفته یک اسم جنگی و سلحشوری است. (مترجم) 


درد دل کردن / ۳۳۷ 


چیزی برزبان نیاورد واقعه سوئی روی نخواهد داد . 

(ملکه ناوار ) گفت بسیار حوب» و چون تخت روان بنزدیکی عمارت ( گیز ) 
رسیده بود دوشس گفت از این لحظه ببعد دیگر شما علیاحضرت هستید زیرا در 
حضور نگهبانان و حدمه خانه احترام شما باید محفوظ بماند. 

آنگاه دوشس دو(نور ) از تخت روان فرود آمد و زانو برزمین زد تا اينکه 
(ملکه ناوار ) پای حود را روی زانوی او بگذارد و از تخت روان فرود بیاید . 

مقابل خانه « گیز » دو نفر نگهبان شمخال بدست کشیک می‌دادند و تا 
دوشس را دیدند برای او پیش فنگ کردند و دوشس با ادب و احترام جلو افتاد و 
ملکه ناوار که ماسک" برصورت نهاده بود با ابهت و وقار عقب وی وارد عمارت 
(گیز ) گردید تا اینکه باپارتمان دوشس رسیدند و د ر آنجا» دوشس خدمتکار 
حود را طلبید و گفت (میکا)؛ حال کنت کو کوناس چطور است؟ میکا گفت 
حانم حال او بهتر می‌باشد . 

دوشس پرسید | کنون چه می کند؟ (میکا) گفت مشغول غذا حوردن است 
دوشس گفت بسیار حوب» برو و بیرون مواظب باش که کسی مصد ع ما نشود و 
سر زده نیاید . 

بعد از رفتن او (مارگریت) گفت چون مجروح شما مشغول غذا حوردن است 
معلوم می شود که بطرف بهبودی می رود زیرا تمایل نسبت بغذا در بیماران و 
مجروحین از علائم با ز گشت سلامتی با مقدمه آن می‌باشد . 

دوشس گفت: خانم من فراموش کرده بودم که شما یکی از اطبای بنام مملکت 
هستید و اکنون بخاطر آوردم» و اینک می‌فرمائید که آیا میل دارید که وارد اطاق 
مجروح شوید یا اینکه مایل هستید او را اینجا بیاورند» تا شما او را ببینید . 

(ملکه ناوار ) گفت من نه مایلم که وارد اطاق او شوم و نه میل دارم که او را 
اینجا پیاورند بلکه می‌خواهم طوری او را بیینم که حود دیده نشوم و او مرا نبیند» 

دوشس گفت شما که ماسک بر چهره دارید برای چه میل ندارید که او شما را 


۱- مقصود از ماسک» نقابی است که خانم‌ها در آن دوره پیوسته با خود داشتند و وقتی 
که نمی خواستند شناخته شوند برصورت می‌نهادند (مترحم) 


۸ / قبل از طوفان 


ببیند ؟ ملکه ناوار گفت می ترسم او براثر مشاهده موی سر» یا جواهر » يا استشمام 
عطر من» مرا بشناسد . ‌ 

دوشس گفت یگانه وسیله‌ای که بنظر من می رسد این است که از سوراخ قفل 
او را ببینید ملکه گفت بسیار حوب سپس دوشس برای راهنمائی جلو افتاد و ملکه 
با او رفت تا اینکه به پشت درب اطاق ( کو کوناس) رسیدند و آنجا دوشس خود 
اول حم شد و دیده را به سوراخ قفل چسبانید و قدری داحل اطاق را از نظر 
گذرانید و سر راست کرد و آهسته گفت خانم» او از سوارخ قفل بخوبی دیده 
می‌شود رویش بطرف ماست و مشغول غذا حوردن می‌باشد . 

مار گریت بجای دوشس خم گردید و چشم را روی سوراخ قفل گذاشت و 
باندازه دو لحظه داخل اطاق را از نظر گذرانید و ناگهان وحشت زده سربلند کردو 
گفت پناه بر حدا... 

دوشس با شگفت پرسید علیاحضرتا چه شد که اظهار وحشت کردید؟ 
مار گریت گفت این شخص خود اوست ... بدون تردید هم او می‌باشد . 

دوشس که نمی دانست منظور ملکه ناوار جیست گفت که را می‌فرمائید ؟ 
مار گریت آهسته و قدری با ارتعاش گفت این مرد همان است که می‌حواست 
مجروح پروتستانی مرا بقتل برساند و تا داحل اطاق من او را تعقیب کرد و وقتی 
که وی بمن پناه آورد در حضور من شمشیر خود را در شانه‌اش فرو کرد بطوری 
که حون او روی لباس و تختخواب من ریخت و خدا را شکر که من وارد اطاق این 
مرد نشدم و او مرا ندید . 

دوشس گفت چون شما او را در موقع کارزار دیدید آیا تصدیق می‌نمائید که 
وی مردی زیبا است؟ مار گریت گفت من نمی توانم راجع بزیبائی او قضاوت کنم 
زیرا فقط مرد مجروح پروتستانی را می‌دیدم و زیاد باین شخص توجه نداشتم 
دوشس گفت اسم این جوان پروتستانی که مورد تعقیب ( کو کوناس) قرار گرفت 

چیست؟ مار گریت گفت آیا قول می‌دهید که اسم او را در حضور کو کوناس 

E 

(ما ر گریت) گفت اسم او (لامول) می‌باشد دوشس گفت من می نحواستم بدانم 


درد دل کردن ۲۳۹ 


که نظریه شما در حصوص زیبائی او چه می‌باشد ؟ 

مار گریت گفت آیا نظریه مرا درباره زیبائی لامول می‌ خواهید دوشس گفت نه 
علیاحضر تا ؛ بلکه می خواهم بدانم دربارةٌ کو کوناس چه نظری دارید ؟ مار گریت 
گفت حقیقت این است که من فکر می کنم آقای ( کو کوناس) شما قدری... 

(ملکه ناوار ) حرف خود را ناتمام گذاشت و دوشس گفت بنظرم چون 
کو کوناس جوان پروتستانی شما را مجروح کرده نسبت باو بدیین هستید ؟ 

(مار گریت) گفت من نسبت به کو کوناس شما بدبین نیستم برای اینکه اگر وی 
(لامول) را مجروح کرد اثری که روی صورت کو کوناس دیده می‌شود گواهی 
می دهد که (لامول) هم از عهده حدمتگزاری نسبت باو بر آمده است. 

دوشس گفت پس اکنون که این دو نفر با هم تصفیه حساب کرده‌اند و بهم 
بدهکار نیستند ما می توانیم آنها را با هم آشتی بدهیم (ملکه ناوار ) گفت بلی و 
همین که شب شد من می گویم که وسایل انتقال (لامول) را باینجا فراهم کنند و 
شما هم آماده پذیرفتن او باشید . 

دوشس گفت اطاعت می کنم و البته اتحاد صمیمی ما نیز بقوت خود باقی 
خحواهد ماند. (مار گریت) گفت امیدوارم که در آینده این اتحاد بیش از گذشته 
مستحکم و مشید باشد . 

دوشس پرسید اگر ما کاری با هم داشته باشیم و بخواهیم با یکدیگر صحبت 
کنیم با چه نشانی بهم مربوط گردیم. 

ملکه ناوار گفت بهترین نشانی همان است که شما گفتید که ما زنها فریفته آن 
می‌باشیم و آن (عشق) است. 

پس از این کلام ملکه ناوار و دوشس یک مرتبه دیگر » صورت هم را بوسیدند 
و مار گریت از منزل دوک (دو گیز ) حارج گردید. 


۳ 


کلیدها و درها 


وقتی که مار گریت بعمارت (لوور ) و آپارتمان خود مراحعت کرددید که 
(ژیون) هیجان دارد . مار گریت از او پرسید مگر واقعه‌ای تازه روی داده؟ 
(ژیون) گفت علیاحضرتا در غیبت شما خانم دو(سوو ) اینجا آمد و این کلید را 
بمن داد و گفت این کلید اطاقی است که اینک پادشاه (ناوار ) در آن محبوس 
می‌باشد چون میل ندارند که وی | کنون از آن اطاق حارج شوند . 

(ما ر گریت) کلید را از (ژیون) گرفت و نظری بان انداعت و دانست که 
مادرش که علاقه دارد امشب پادشاه (ناوار ) بمنزل خانم دوسوو برود و تا ساعت 
شش صبح در انحا باشد برای منظو ری حاص است. 

و هر چه مار گریت بیشتر کاغذ خانم دوسوو را بخاطر می آورد بیشتر براو 
مسلم می‌شد که مادرش بطور حتم قصدی سوء نسبت به پادشاه ناوار دارد و گرنه تا 


ساعت شش صبح او را در آپارتمان خانم دوسوو زئدانی نمی کد 

بعد مار گریت قلم را برداشت و روی یک قطعه کاغذ این کلمات را نوشت 
(بجای اينکه امشب بمنزل خانم دوسوو بروید بمنزل ملکه ناوار وارد شوید و در 
آنجا باشید . (مار گریت) 

مار گریت این کاغذ را لوله کرد و در سوراخ کلید جا داد و (ژیون) را 
صدا زد و گفت وقتی هوا تاریک شد این کلید را از زیر درب اطاق پادشاه 
(ناوار ) بدرون اطاق او بینداز و خود مراحعت کن. 

بعد از اينکه مار گریت از این حیث آسوده حاطر شد تمام درها را بست که 
کسی سر زده وارد آپارتمان او نشود و بطرف اطاقی کوچک که جایگاه مجروح 
بود رفت و وقتی وارد اطاق گردید با تعجب دید که (لامول) لباس پاره و حون 
آلود حود را پوشیده و شبیه بکسی است که قصد عزیمت دارد و می‌خواهد برود. 

(لامول) وقتی ملکه ناوار را دید حواست از جا برعیزد اما نتوانست و روی 
نیمکت راحتی بزر گی که بجای تختخواب برای استراحت او نهاده بودند افتاد. 

ملکه ناوار گفت آقا آیا همینطور شما از دستور طبیب پیروی می کنید ؟ من 
گفته بودم که شما استراحت کامل بنمائید و شما بجای استراحت از جا 
برمی‌خیزید و لباس می‌پوشید و می‌ خواهید از اطاق حارج شوید. 

مار گریت (ژیون) را صدا زد و گفت ژیون» من مگر بتو نگفته بودم که این 
آقا باید کاملاً استراحت کند و از جا برنخیزد (ژیون) گفت علیاحضرتا من 
دستور شما را موبه‌مو اجرا کردم ولی این آقا لجاحت می‌نماید و می گوید حتماً 
باید از (لوور ) حارج شود و دیگر در اینجا نخواهد ماند. 

ملکه ناوار گفت آقا شما محال است که بتوانید از (لوور ) خارج شوید برای 
اینکه | کنون در بدن شما حون نیست و زانوهای شما می‌لرزد و بمحض اینکه از 
اینجا حارج شوید بحال اغماء در خیابان خواهید افتاد.: 

(لامول) گفت» همانطور که شب گذشته من از شما استدعا کردم که جانم را 
نجات بدهید و نگذارید که مرا بقتل برسانند همانطور) و بهمان اندازه ا کنون 
استدعا می کنم اجازه بقرمائید که از اینجا حارج شوم. 


۲ / قبل از طوفان 


ملکه ناوار گفت آقا من نمی توانم برای این تصمیم شما محملی پیدا کنم و همین 
قدر می فهمم که این تصمیم از ناسپاسی و حق‌ناشناسی خیلی بدتر است. 

(لامول) دو دست را بهم جفت کرد و گفت اوه... این فرمایش را نفرمائید 
زیرا سپاسگزاری نسبت بعلیاحضرت؛ و حق‌شناسی از شما احساسی است که تا 
آحرین ساعت زند گی در قلب من باقی خواهد ماند. 

ملکه ناوار گفت آقاء ولی من یقین دارم که این حق‌شناسی در قلب شما 
طولانی نخواهد بود زیرا بتحض اینکه از اینجا حارج شدید یا تمام زخمهای شما 
باز می‌شود و شما براثر حونریزی فوت خواهید کرد یا هنوز یکصد قدم در 
بایان راش اید که ویک ان شیارا غو هة اعت و کا انرا واه 
سانعت. ۱ 

(لامول) گفت با این وصف من باید از (لوور ) حارج شوم و بروم. 

مار گریت نظری عمیق بان جوان انداخت و براثر این نظر برای خود او فنکری 
پیدا شد که رنگش را تغییر داد و با لحنی که معلوم بود آثار رنجش از آن هویدا 
است گفت آقا» اینک می‌فهمم که علت خروج شما از اینجا چیست زیرا در حارج 
از (لوور ) شخصی وجود دارد که از غیبت شما نگران است و شما مجبور هستید که 
او را از نگرانی بیرون بیاورید و این یک احساس طبیعی می‌باشد که در همه کس» 
و بالاخص در حوانان وجود دارد و من از شما معذرت می‌خواهم که وقتی شما را 
تحت پرستاری قرار دادم و زخم‌های جسمانی شما را مداوا کردم» متوجه نبودم که 
جراحت قلبی شما هم احتیا ح بمرهم دارد . 

(لامول) گفت شما اگر حمل براسائه ادب نفرمائید» حسارت ورزیده» 
عرض می کنم که اشتباه می‌نمائید زیرا من در این شهر هیچکس را ندارم و کسی 
را نمی‌شناسم و یگانه مردی که در این شهر با من برحورد کسی بود که می‌حواست 
مرا بقتل برساند و اولین زنی که دراین شهر بامن صحبت کرد شما بودید که 
مرا در کنف حمایت شاهانهٌ حود قرار دادید . 

ملکه ناوار گفت شما که در این شهر کسی را ندارید و هیچکس منتظر شما 
نیست برای چه می‌خواهید از اینجا بروید ؟ لامول گفت آحر شما شب گذشته 


کلیدها و درها ۲۴۳ 


بخاطر من استراحت نفرمودید و امشب هم حضور من در اینجا مان از استراحت 

ملکه که بعد از این حرف می‌خواست (ژیون) را دور کند گفت (ژیون) هوا 
تاریک شده» برو و مأموریتی که بتو دادم انجام بده (ژیون) که فهمید خانمش 
می‌خواهد او را دور کند تبسمی کرد و بیرون رفت. 

پس از رفتن (ژیون) مار گریت گفت آقا شما که در این شهر کسی را ندارید 
با اینحال حراب کجا استراحت خواهید کرد و کدام دوست شما را بخانه حود راه 
خواهد داد ؟ ۱ 

لامول گفت من امیدوارم که بزودی در این شهر » دوستان فراوان پیدا کنم زیرا 
دیروز» هنگامیکه آدم کش‌ها مرا تعقیب می کردند یکمرتبه مانند این بود که من 
مادرم را که مذهب کاتولیکی داشت می‌بینم و پنداری که آن زن که مدتی است 
زند گی را بدرود گفته پیشاپیش من در حالی که یک صلیب در دست دارد می‌دود 
و راه (لوور ) را بمن نشان می‌دهد و می‌خواهد بفهماند نجات من در این است که 
خود را به (لوور ) برسانم. 

من هم در حال فرار نزد حداوند عهد کردم که هر گاه جان بدر ببرم مذهب 
پروتستان را کنار بگذارم و بهمین جهت امیدوارم که در این شهر دوستان فراوان 
پیدا نمایم. ۱ 

ملکه ناوار گفت تازه» اجرای این تصمیم شما» و تحصیل دوستان فراوان 
مستلزم این است که شما بتوانید از اینجا حارج شوید و شما قادر براه رفتن نیستید . 

(لامول) گفت من امروز در این اطاق قدری راه رفتىم و گرچه نمی‌توانم با 
سرعت قدم بردارم ولی اینقدر توانائی دارم که خود را بخیابان برسانم و همپنکه 
بخیابان رسیدم» آنوقت هراتقافی بیفتد » آهمیت نمی‌دهم. 

(مار گریت) سر را بدست خود تکیه داد و بفکر فرو رفت. سپس گفت شما 
بپاریس آمده بودید که وارد حدمت یادشاه ناوار بشوید ولی حال که قصد دارید 
مذهب خود را تغییر بدهید آیا از دول در حدمت پادشاه (ناوار ) صرف‌نظر 


کرده‌اید ؟ 


۴ / قبل از طوفان 


در این موقع رنگ از روی (لامول) پرید و گفت اینک که نام پادشاه ناوار را 
برزبان آوردید باید عرض کنم که علت رفتن من از اینجا همان پادشاه (ناوار ) 
است زیرا من می دانم که ایشان | کنون در معرض حطری بز رگ هستند و حتی 
قدرت و نفوذ شما هم شاید برای حفظ جان ایشان کافی نباشد . 

مار گریت گفت آقا منظور شما از خطری که پادشاه ناوار را تهدید می کند 
چیست و از کجا این موضو ع باطلاع شما رسید . 

(لامول) گفت من براثر صحبت‌هائی که در اینجا شنیدم باین موضو ع پی بردم 
زیرا وضع این اطاق طوری است که هرصحبت که در اطاق مجاور بشود اینحا 
شنیده خواهد شد . 

(مار گریت) آهسته بخود گفت راست است و (دوک د و گیز ) این موضوع 
را بمن گفته بود سپس با صدای بلند پرسید شما در این اطاق چه شنیدید ؟ (لامول) 
گفت: اولین چیزی که من در این اطاق شنیدم مذا کراتی بود که امروز صبح» با 
دو ک(دالانسون) می فرمودید و بعد از اینکه شما تشریف بردید خانمی بنام 
دو(سوو ) اینجا آمدند و قدری با مادموازل (ژیون) صحبت کردند و من 
صحبت‌های آندو را نیز شنیدم. 

(مار گریت) گفت خوب. و آیا شما براثر شنیدن این صحبتها می‌خواهید 
بروید ؟ (لامول ) قدری سکوت کرد و مثل این بود که تردید دارد حرف دل 
خود را بگوید ولی بعد گفت: 

_موضو ع صحبت‌ها سبب رفتن من نشده بلکه وضع مخصوص این اطاق» که 
هرصحبتی در آن شنیده می‌شود سبب گردیده که من از اینجا بروم زیرا می دانم که 
شما بیش از مدت قلیلی نیست که عروسی کرده‌اید و پادشاه ناوار شوهر شما 
ممکن است که در هرموقع اینجا بیایند و با شما صحبت کنند و در آن صورت؛ 
حضور من در این اطاق» برحلاف نزا کت و انسانیت است زیرا من نباید 
صحبت‌های محرمانه یک زن و شوهر را بشنوم» چون حق ندارم و بالاخعص 
نمی حواهم که گوش من آن صحبتها را بشنود . 

(لامول) این کلمات را با لحنی ادا کرد که ملکه ناوار فهمید که عشق او در 


کلیدها و درها / ۲۴۵ 


قلب مرد جوان روشن گردیده و گفت حوب. شما در این اطاق» تمام صحبتهائی را 
که در اطاق مجاور می‌شود می‌شنوید آیا همینطور است؟ 

(لامول) گفت بلی ما رگریت گفت و اینک قصد دارید از اینجا بروید که 
ویک صحبتها را نشنوید ؟ 

ال ع 

- آه... ای طفلک پیجاره... 

(لامول) که منتظر توبیخ بود» و فکر می کرد که مار گریت او را سرزنش 
خواهد کرد که جرا گوش بصحبت دیگران داد . از این جواب ملایم متحیر گردید 
و سر را بلند کرد و چشمهای او با چشمهای گیرنده و عمیق ما ر گریت مواجه 
گردید و از تأثیر آن نگاه بدنش از فرط تمایل و جذبه و ناامیدی لرزید. 

کسانیکه این سطور را می‌خوانند اگر زن یا مردی سالخورده باشند حيرت 
می کنند که چگونه یک نگاه ممکن است کسی را بلرژاند اما اگر حزو حوانان 
محسوب شوند » حوب می‌فهمند که چگونه وقتی یک جفت چشم گیرنده بچشم 
انسان افتاد » قلب بطپش درمی آید و بدن مرتعش می‌شود بخصوص اگر عاشق 
نسبت بمعشوق» خود را در وضعی مادون ببیند و امیدوار نباشد که معشوق توجهی 
نسبت باو بکند . 

مار گریت این لرزه را دید و آهسته (لامول) را روی بستر او خوابانید و 
روی او عم شد و گفت آقا از این قرار شما در خود آن توانائی را نمی‌بینید که 
بتوانید رازی را نگاهدارید و گفتگوی یکزن و شوهر را فراموش نمائید و بهمین 
جهت می حواهید از اینجا بروید ؟ 

(لامول) گفت من فرومایه هستم و چون طینت خود را می‌شناسم و می دانم که 
دیدن» پا شنیدن آنچه علائم سعادت دیگران است مرا ناراحت می کند لذا 
می‌خواهم از اینجا بروم که آن علائم را نشنوم. 

(مار گریت) تبسم کنان گفت سعادت که را می گوئید ؟ آیا منظور شما 
سعادت پادشاه ناوار است که در این صورت من باید بگویم بیچاره پادشاه ناوار ! 

(لامول) گفت یرای او چجه‌سعادتی بزر گتر از اشکه‌شما تر جال اوا س 


۶ / قبل از طوفان 


می حورید ؟ 

ملکه ناوار بعد از قدری سکوت پرسید آیا شما نمی خواهید که صدای پادشاه 
ناوار را بشنوید ؟ لامول جواب داد با توضیحی که بعرض رسانیدم نه. 

مار گریت گفت صدای برادرم دوک دالانسون چطور؟ آیا آنرا هم 
نمی حواهید بشنوید ؟ لامول گفت نه زیرا همانطور که من | کنون» چون می حواهم 
مذهب خود را تغییر بدهم لایق خدمتگزاری پادشاه (ناوار ) نیستم» هنوز آنطور 
کاتولیکی نشده‌ام که بتوانم جزو خدمتگزاران دو ک دالانسون یا دوک دو( گیز ) 
بشمار بيایم. 

(ژیون) در این موقع مراجعت کرد و با پک نظر که با خانم خود مبادله نمود 
مار گریت دریافت که وی مأموریت خود را انجام داده و کلید موصوف را از 
درب وارد اطاق پادشاه ناوار کرده است. 

(مار گریت) می فهمید اظهارات (لامول) مبنی براینکه لايق حدمتگزاری این 
پا آن نیست عذر» آنهم عذری سست و کود کانه است و او همانطور که بپادشاه 
(ناوار ) رشگ می‌برد ببرادرش دوک دالانسون نیز حسد می‌ورزد و این موضوع 
می‌رساند که (لامول) دریافته که (دالانسون) فقط با محبت برادری مار گریت را 
دوست نمی‌دارد . 

اند کی سکوت برقرار شد تا اینکه (مار گریت) گفت شما بقدری غرور دارید 
که من نمی دانم که آیا می‌توانم پيشنهاد حدیدی بشما بکنم یا نه؟ ۱ 

(لامول) یکمرتبه از جا برعاست و مقابل (مارگریت) قرار گرفت و 
حواست برای ابراز اطاعت زانو برزمین بزند ولی طوری درد براو غلبه کرد که هر 
دو پای او لرزید و (مارگریت) که دید برزمین خواهد افتاد او را در بر گرفت و 
گفت آقا دیدید که شما جقدر ضعیف هستید » و حالا دانستید که باز برای مداوا 
بمن احتیا ح دارید ؟ 

لامول که براثر شدت درد نمی توانست با صدای بلند حواب بدهد آهسته و 
لرزان گفت: می دانم که وجود شما برای من مانند هوائیکه تتفس می کنم جهت ادامه 
حیات لازم است. 


کلیدها و درها / ۲۴۷ 


اینوقت سه ضربت متوالی روی درب آپارتمان مار گریت کوبیده شد و 
(ژیون) گفت علیاحضرتا آیا صدای در را می‌شنوید ؟ مار گریت گفت بلی و 
ممکن است این شخص» پادشاه (ناوار ) باشد . 

( ژیون) گفت اجازه می‌دهید که در را باز کنم؟ ما رگریت گفت قدری صبر 
کن. 

(لامول) وقتی شنید که بادشاه (ناوار ) پشت درب آپارتمان است و قصد 
دارد که وارد اطاق شود گفت من در پیشگاه شما زانو برزمین می‌زنم و استدعا 
می کنم بگذارید که من از اینجا بروم و هر گاه استدعای مرا نپذیرید هنگامیکه 
پادشاه (ناوار ) اینجا آمدند من برحلاف توصیه شما حرف خواهم زد و وقتی 
پادشاه ناوار دانست که من اینجا هستم مرا از اینجا پپرون خواهد کرد. 

(مار گریت) با حشونت گفت چرا اینقدر حرف می‌زنید و برای چه سکوت 
نمی‌نمائید ؟ (لامول) وقتی متوحه شد که لحن کلام ملکه ناوار آنطور که باید 
دارای حشونت نیست دوباره شرو ع بالتماس کرد و گفت خانم از شما استدعا ‏ 
می کنم بگذارید که من بروم زیرا نمی‌توانم در اینجا بمانم و صحبتهای شما را بشنوم 
جون شنیدن این صحبتها برای من از هر دردی بدتر است و بدان می‌ماند که‌مرا 
روی آتش بگذارند و کباب کنند. 

مار گریت دست معطر خود را رو ات ول خاش و وت با 
می گویم سا کت باشيد ... جرا اینقدر نافرمان هستید ؟ ۔ 

(لامول) گفت اینطور که شما می‌خواهید مرا در اینجا مجبور کنید که 
رف ها کا را بشو مرا مکو یکر کا راه نود که هی سدق 
" نمی تواند چنان مر گ شدیدی را احتراع نماید زیرا من شما را دوست می‌دارم و 
نمی توانم تحمل نمایم که دیگری شما را دوست داشته باشد . 

پس از این حرف (لامول) شروع به‌بوسیدن دست مار گریت کرد و ملکه 
ناوار دست خود را عقب نکشید مگر بعد از دو لحظه دیگر و انگاه گفت تا بحال 
من بشما توصیه می کردم که سا کت باشید ولی | کنون به‌شما امر می کنم که سکوت 
نمائید و همین جا باشید و بهیچو جه صدای شما بیرون نیاید تا اینکه من دربارۀ شما 


۸ / قبل از طوفان 


تصمیمی حدید بگیرم و اگر شما مرا ملکۀ نحود می دانید باید از امر من اطاعت 

و بی آنکه فرصت بدهد که لامول باز اعتراض و التماس نماید درب اطاق 
کوچک را بست و قفل کرد و قدری پشت بدیوار در اطاق دیگر ایستاد تا اينکه 
ضربان قلب او آرام بگیرد و آنگاه بخدمتکار گفت (ژیون) در را باز کن. 

(ژیون) در را باز کرد و لحظه‌ای بعد قیافهٌ گیرنده (هانری دوناوار) که 
آثار هوش از آن نمایان بود در اطاق پدیدار گردید و بمار گریت گفت خانم آیا 
مرا احضار کرده بودید. 

مار گریت گفت بلی؛ آیا شما نامه مرا دریافت نمودید ؟ پادشاه (ناوار ) گنت 
بلی حانم» نامه شما بمن رسید و قدری از دریافت آن نامه متحیر شدم. 

هانری دوناوار اینرا گفت و نظری باطراف انداعت که ببیند آیا کسی 
صحبت‌های او را می‌شنود یا نه ولی مثل اینکه مطمئن شد که کسی در آن اطاق» و 
اطاقهای مجاور نیست چون (ما رگریت) دید که در قیافه شوهر آثار آسود گی 
تحاطر و اعتماد نمایان شد. 

مار گریت گفت» من تصور می کنم که شما از دریافت نامه من فقط متحیر 
نشدید بلکه مشوش هم گردیدید آیا چنین نمی‌باشد ؟ 

(هانری دوناوار) گفت خانم اعتراف می کنم که من بعد از دریافت نامه شما 
نگران هم شدم زیرا در اینجا من از هرطرف محاط از دشمنان هستم یا دوستانی 
اطراف مرا گرفته‌اند که کمتر از دشمن نیستند کما اینکه امروز بنام دوستی مرا 
در اطاق حبس کردند و چنین وانمودند که می‌خواهند جان مرا از حطر حفظ 
کنند در صورتیکه در کاخ (لوور) که یک کاخ سلطنتی است» صدور یک امر 
صریح کفایت می کرد که جان من محفوظ بماند و لزومی نداشت که مرا در یک 
اطاق زندانی کنند و در هرحال وقتیکه نامه شما را دریافت کردم نگران گردیدم 
اما بعد بخاطر آوردم که در شب زفاف» بین من و شما عهد اتحادی بسته شد و ما 
در آن شب بیکدیگر قول دادیم که با هم متفق باشیم و شما دیشب بمن ثابت کردید 
که آنقدر برعهد خود استوار می‌باشید که برای وفای بان از ایثار حان دریغ 
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ندارید » و این فکر سبب گردید که دغدغه من زائل شد و من با حاطری آسوده 
بطرف آپارتمان شما آمدم. 

مار گریت تبسم کنان گفت: بعد از اینکه کاغذ مرا دریافت کردید راجم بان 
جه فکر نمودید و در باب علت احضار خود » از طرف من جه اندیشه‌ای کردید ؟ 
نداشته باشید ولی بمن خیانت نخواهید کرد . (مارگریت) گفت متشکرم من شما را 
احضار کردم که بشما بگویم شخصی که حیلی شما را دوست میدارد راجع بشما 
نقشه‌ای طر ح کرده است. 

پادشاه ناوار طوری مار گریت را نگریست که حواست باو بفهماند آیا این 
که شما را حیلی دوست می دارد من هستم. 

پادشاه (ناوار ) گفت ولی کاغذی که بدست من رسیده حط شماست و کلیدی 
که برای من فرستاده شده تا من بتوانم حود را از اطاق خحارج کنم از طرف شما 
ارسال گردید در این صورت ا گر شما علاقه‌ای بمن نداشتید جگونه این» نامه و 
بخصوص آن کلید را فرستادید 

مار گریت گفت البته نامه‌ای که برای شما ارسال گردید بخط من بود ولی 
کلیدی که فرستاده شد از طرف من نبوده» و همینقدر بدانید که این کلید قبل از 

پادشاه ناوار با شگفت پرسید خانم» آیا راست می گوئید ؟ مار گریت گفت 
دوسوو منتقل گردید و آنگاه به‌دست من رسید و در مرحله چهارم (ژیون) کلید را 
بشما رسانید. 

هانری دوناوار بفکر فرو رفت اما (مار گریت) رشته فکر او را پاره کرد و 

می خحواهم سئوالی از شما بکنم و امیدوارم که جواب آنرا درست بفرمائید 


۰ / قبل از طوفان 


آیا شایعه مربوط باینکه شما قصد دارید مذهب خود را تغییر بدهید صحیح است یا 
زم؟ 

پادشاه ناوار گفت خانم شایعه عمومی در این حصوص صحت ندارد و من 
تصمیمی در این حصوص نگرفته‌ام. مار گریت گفت آیا راجم باین موضو ع فکر و 
مطالعه‌ای هم نکر ده اید ؟ پادشاه ناوار گفت تصدیق می کنم که در این حصوص 
مطالعه کردم و اینک می‌اندیشم که آیا اینکار را بکنم یا نه؟ زیرا وقتی انسان بیست 
سال داشت و فکر کرد که شاید عمری طولائی در پیش دارد » نا گزیر باین فکر 
می‌افتد زیرا هرچه باشد » ارزش یک عمر بیش از آن است که انسان خود را راضی 
کند که در مراسم عشاء ریات فون همر سانا (ماز گرمت) کیت مایق 
دارید که برای حفظ حیات خود بفکر تغییر مذهب بیفتید ولی من احساس می کنم 
که علاوه براین موضو ع اقدام شما» یا مطالعه شما در این حصوص» علتی دیگر هم 
دارد » ولی شما حرف قلبی خحود را بمن نمی گوئید . 

پادشاه ناوار حندید و گفت خانم چون شما فقط متحدمن هستید من باید در 
صحبت کردن قدری ملاحظه کنم. 

(مار گریت) گفت یعنی من چون فقط متحد شما هستم شما حاضر نیستید که 
تمام حرفهای خود را بمن بزنید ؟ 

پادشاه ناوار گفت همینطور است: مار گربت گفت اگر من زن شما بودم 

پادشاه ناوار گفت خانم در آنصورت هرچه در دل داشتم بشما می گفتم و 
اصلاً در آنصورت بفکر تغییر مذهب نمی‌افتادم بلکه ترجیح می‌دادم که پادشاه 

(ما ر گریت) گفت ولی امروز که می گوئید من زن شما نیستم چطور؟ آیا 


پادشاه ناوار اینطور معنی می‌دهد که انسان‌اگر برای حفظ حبات خویش از مذهب پروتستان 
صرفنظر کند و کاتولیکی شود نباید براو خرده گرفت. (مترجم) 


کلیدها و درها / ۲۵۱ 


امروز در فکر حفظ تاج و تخت سلطنت پروتستانیها نیستید ؟ 

پادشاه ناوار گفت نه حانم. امروز یگانه فکر من این است که زنده بمانم و بتوانم 
حیات خود را حفظ کنم. 

(مار گریت) نظری عمیق بپادشاه (ناوار ) انداحت و گفت» آيا یقن دارید که 
باین نتیجه خواهید رسید و خواهید توانست که حیات خویش را حفظ کنید . 

پادشاه ناوار گفت خانم در این دنیا انسان نمی تواند از هیچ چیز اطمینان 
کامل داشته باشد ولی تا آنجا که عقل اجازه می‌دهد می‌توانم بگویم که امیدوارم 
حال حود را حفظ کنم. 

(مار گریت) با صدائی آهسته» در حالیکه سر را پائین انداخته بود» مانند 
کسی که با حود حرف می زند گفت چون شما پادشاهی معتدل و میانه‌رو هستید و 
نظر باینکه حاضرید از همه چپز حتی تاج و تخت خحود صرف‌نظر نمائید و بعید 
نیست که موفق بحفظ جان خود بشوید و من بعید نمی دانم که اگر روزی از شما 
بخواهند که با دخحتر و حواهر پادشاه فرانسه متار که نمائید و او را طلاق بدهید این 
شرط را هم قبول نمائید ؟ 

(ما ر گریت) این حرف را برای آزمودن پادشاه (ناوار ) برزبان آورد و 
خواست بداند که آیا دراین خصوص چیزی باو گفته‌اند یا نه؟ زیرا مار گریت بطور 
افواهی شنبده بود که پادشاه فرانسه گفته است که هر گاه هانری دوناوار از 
حواهرم صرفنظر نماید و برود کسی نسبت باو سوء قصند نخواهد کرد . 

ملکه (ناوار ) می‌دانست که اگر جنین حرفی بشوهر او زده باشند بدون شک 
از ملکه مادر سر چشمه گرفته زیرا فقط اوست که قادر است این نقشه‌های عجیب را" 
طرح نماید و بموقع اجرا بگذارد . 

جه منظور اصلی کاترین دومدیسی و شارل نهم از دادن او به (هانری 
دوناوار ) این بود که سران پروتستان و شاهزاد گان آنها را پپاریس بکشانند و همه 
را بقتل برسانند و چون باین مقصود رسیدند و از طرفی ازدواح او» با هانری 
(دوناوار ) فقط یک ازدواج صوری بوده» و بین آنها مراسم زفاف صورت نگرفته» 
و چون مادر و برادرش» بهیچوجه در باطن خواهان این ازدواح نبودند» لذا بعید 


۲ / قبل از طوفان 


نیست که مادرش تصمیم گرفته باشد که ازدواج را لغو کند و هانری دوناوار را 
وادار بطلاق نماید . 

و نظر اینکه مراسم زفاف صورت نگرفته (پاپ) رئیس مذهب کاتولیکی بدون 
اشکال با انجام طلاق موافقت خواهد نمود . 

ولی پادشاه ناوار از این حرف لرزید و لحظه‌ای (مار گریت) را نگریست و 
دهان را باز کرد که چیزی بگوید اما فوراً حلوی حود را گرفت و گفت خانم در 
این موقع من از حود اختیاری ندارم و هرچه پادشاه فرانسه بمن امر کند همان را 
انجام خواهم داد ولی چون میل دارم که شما از نظریه من هم مطلع باشید میگویم که 
بعقیدۀ من» اگر مقرر باشد که من از حقوقی که یک ازدواج اجباری بمن می دهد 
استفاده کنم» صرفنظر کردن از آن حقوق را ترجیح باین می‌دهم که تمام عمر با 
زنی زند گی نمایم که وی مرا دوست نمی دارد 

مار گریت گفت: آیا می دانید این حقوق جیست؟ پادشاه ناوار نظری بچپ و 
راست انداخجت.و گفت بلی خانم» من می دانم این حقوق که براثر ازدواج شما نصیب 
من می شود عبارت است از حقوق نسبت بقسمتی از تخت و تاج فرانسه» ولی 
بطوریکه گفتم من حاضرم با توجه بانچه گفتم» از آن صرفنظر نمایم» و بروم و بقیه 
عمر را در یکی از کاعهای دور دست زند گی نمایم و اوقات حود را صرف شکار 
و رسید گی باملاک خود نمایم. 

از این حرف مار گریت خیلی متأثر شد بطوریکه گفتیم (مار گریت) از 
ازدواج با پادشاه (ناوار ) امیدی بزرگ داشت و آرزومند بود روزی تاج سلطنتی 
را برسر بگذارد و این حرف پادشاه (ناوار) امید او را مبدل بیأس می‌نمود و لذا 
گفت» مثل اینست که شما بستاره اقبالی که بالای سر هر پادشاه می د رحشد عقیده 
ندارید ؟ 

هانری دوناوار گفت خانم متأأسفانه در این موقع من هرچه حستجو می کنم 
ستاره اقبال خود را نمی بینم و ستاره اقبال من | کنون بوسیلۀ ابرهائیکه طوفان 
بوحود آورده از نظر پنهان است. 

مار گریت گفت: اگر یکزن‌پیدا شود که بتواند این ابرها را متفرق نماید و 


ستارهٌ اقبال شما را از پشت ابرها حارج کند و آن اختر بدرخشد در آن صورت 
چه می گوئید ؟ 

(هانری دوناوار ) گفت خانم این کاری است بغایت مشکل... (مار گریت) 
گفت آیا شما منکر وجود این زن هستید و فکر می کنید چنین زنی وجود ندارد ؟ 

(هانری دوناوار ) گفت خانم من می‌دانم که چنین زنی هست ولی درباره 
قدرت او تردید دارم و تصور نمی کنم وی آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند 
ابرهای مزبور را متفرق کند . 

(مار گریت) گفت آیا می‌خواهید بگوئید که این زن آنقدر اراده ندارد که 
اینکار را انحام بدهد یا مقصودتان نفوذ و توانائی اوست؟ پادشاه ناوار گفت حانم 
منظور من قدرت است زیرا یکزن» قوی نمی‌شود و با آن قوت کاری را انجام 
نمی دهد مگر اینکه دو شرط در او وحود داشته باشد اول اینکه نفع او اقتضا کند 
که آن کار را انجام بدهد دوم اینکه عشق او با انجام آن کار موافق باشد یعنی 
مردی را دوست بدارد تا اینکه برای او کاری را بانجام برساند و هر گاه نسبت 
بانمرد عشق نداشته باشد یا نفع او اقتضا نکند که آن کار را بانجام برساند در 
آنصورت» قدرتش ضعیف خواهد بود و من دربارۂ نفع این زد چیزی نمی گویم 
چون از آن اطلاعی ندارم ولی می‌دانم که وی نسبت بمن عشق ندارد . 

(مار گریت ) سکوت کرد و پادشاه (ناوار ) جنین ادامه داد : 

-وقتی آحرین طنین ناقوس کلیسای (سن- ژرمن- لوزروا ) حاموش شد شما 
می‌بایست آزادی از دست رفته حود را احراز کنید. 

آزادی شما را از این جهت از دستتان گرفته بودند که آن را وثیقۀ نابودی من 
و طرفدارانم کنند و شما در آن لحاه» فرصتی گرانبها؛ برای استرداد آزادی 
خحویش داشتید و این اقدام را نکردید . 

و اما من» آن هنگام در فکر این بودم که جان حود را نجات دهم زیرا نجات 
دادن جان» در آن ساعت» برای من از هر کاری واحب‌تر بود ولو اینکه سلطنت 
(تاوان از نگ او می رفک نیون آ گر سان حرو راتحات ا ا 
بین می رفت و هم سلطنت (ناوار ) در صورتیکه | گر موفق می‌شدم زنده بمانم اقلا 


۴ / قبل از طوفان 


یکی از این دو را که حانم باشد حفظ می کردم. 

در هرحال شما خانم می‌توانستید آزاد شوید و اینکار را نکردید که لاقل 
بعدها در اطاق خودتان آزاد باشید و وقتی صحبت می کنید یک نفر در اطاق 
مجاور نباشد که بصحبت شما گوش بدهد . 

(مار گریت) فهمید که شوهر او بواقعه شب اول (شب عروسی) اشاره می کند 
و لذا تبسم کرد و از این حهت تبسم نمود که بفکر افتاد شوهرش نمی‌داند که در 
همان لحظه نیز شخصی در اطاق مجاور هست و بسخنان او گوش می‌دهد . 

پادشاه (ناوار ) از جا برحاست و گفت خانم حیلی از شب می گذرد و باید 
بروم و بخوابم زیرا شما هم لابد حسته هستید و می‌خواهید استراحت کنید . 

و همینکه دو قدم برای حرو ج از اطاق برداشت» مثل اینکه یکمرتبه یادش 
آمد» که برای جه بانجا آمده بود» بر گشت و گفت خانم» راستی» آیا امشب با من 
کاری مخصوص داشتید یا اينکه می حواستید بمن فرصتی بدهید که از شما» 
بمناسبت دخالتی که نزد برادرتان کردید سپاسگزاری کنم چون ا گر شماء در آن 
شب» قدری دیرتر وارد اطاق شاه شده بودید من بقتل می رسیدم و وقتی شما وارد 
شدید » من احساس کردم که شما اله رحمت هستید که یکمرتبه» از آسمان بزمین 
نزول کرده اید تا جانم را از مر گ برهانید و براثر نزول شما؛ اینک دیگر حطری 
مرا تهدید نمی کند . 

(مار گریت) دست پادشاه (ناوار ) را گرفت و با لحنی که مقرون بدلسوزی 
و هم توبیخ بود گفت من بردیوانگی شما تأسف می خورم چون می بینم که جنون 
شما سبب می گردد که چند اشتباه بکنید. یکی اينکه جان شما نجات نیافته و 
همچنان در معرض خطر هستید و دیگر اینکه شما تصور نمودید که من این کاغذ 
را بشما نوشتم که بدینوسیله شما امشب را با من در اینجا بگذرانید و گمان نمودید 
که من اینرا بهانه نموده‌ام که امشب با شماء آشتی کنم. 

(هانری دوناوار ) که همین تصور را کرده بود با تعجب گفت مگر شما 
منظوری دیگر داشتید ؟ مار گریت گفت ای دیوانه بیچاره و با یک ژست تحقیر آمیز 
شانه‌ها را بالا انداعت. 


پادشاه (ناوار ) متحیر بود که چه بگوید و آیا توقف کند یا برود و دراین 
وقت آهسته درب پنهانی آپارتمان (ماررگریت) را کوبیدند (ما ر گریت) گفت 
کیست؟ صدای خانم دو(سوو ) از پشت در شنیده شد که گفت: خانم هم اکنون 
ملکه مادر » از اطاق خود حارج گردید (مارگریت) پرسید آیا می‌دانید بکجا 
می‌خواهد برود ؟ خانم (دوسوو ) گفت بلی» و او بطرف آپارتمان شما می آید . 

پس از این حرف» صدای لباس ابریشمین خانم (دوسوو ) بمار گریت و 
(هانری دوناوار ) نشان داد که آن زن» از بیم نزدیک شدن ملکه مادر » فرار 
می‌نماید . 

(هانری دوناوار ) با بیم» از مار گریت پرسید پس چه باید بکنم؟... من 
نمی دانستم که مادر شما سرزده اینجا می آید . (ما ر گریت) گفت ولی من پیش بینی 
می کردم که وی باینجا خواهد آمد و شما تا وقتیکه اینجا هستید بیم نداشته باشید . 

هانری گفت من وحشت ندارم زیرا احتیاط را از دست نداده‌ام و کلیجه حود 
را عقب زد و زره ظریفی را که زیر لباس پوشیده بود به (مار گریت) نشان داد و 
کاردی را که تیفه آن مقابل چراغ برق زد از غلاف بیرون کشید . 

(مارگریت) گفت بشما حاطر نشان کردم که تا اینجا هستید بیم نداشته 
باشید حاصه ملکه مادر بتنهائی وارد منزل من می‌شود و کارد را در غلاف 
بگذارید . 

(هانری) اطاعت نمود آنگاه زن حوان سر را تزدیک گوش (هانری) آورد 
و قدری با او نجوی کرد و معلوم بود که باو» توصیه می کند » و (هانری) هم با 
دقت و هم تعجب توصیه او را می‌شنید . 

سپس (مار گریت) با صدای بلند گفت برای اینکه مادرم شما را نبیند » بیائید و 
پشت این تختخواب قرار بگیرید و هانری پشت تختخواب جا گرفت. 

(مار گریت) وقتی شوهرش را از نظر مادر که بزودی وارد می‌شد » پنهان 
کرد » بطرف اطاق کزچکی که (لامول) در آن بود دوید» و دست او را گرفت‌نو 
گفت ساکت باشید ... هرچه شنیدید و هر اتقاقیکه افتاد صدای شما نباید بلند شود 
(لامول) گفت حانم» سعی می کنم که سا کت باشم. 


۶ / قبل از طوفان 


زن حوان در اطاق (لامول) را بست و با سرعت گیسوان خود را پریشان 
نمود و با کارد کوچک و زنانه حویش» بندهای جامه را برید زیزا اگر یکایک را 
می گشود خیلی طول می کشید » و روی تختخواب قرار گرفت. 

در همان لحظه» صدای گردش کلید ( کاترین دومدیسی) در سوراخ قفل 
بگوش (مار گریت) رسید و فهمید که مادرش می‌باشد » زیرا فقط اوست که 
می تواند با کلیدهائی مخصوص که به چند قفل می حورد » تمام آپارتمانهای کاخ 
(لوور ) را بگشاید. . - 

(ما ر گریت) بانگ زد کیست» و برای ظاهرسازی وحشت زده» برحاست و 
اینطور نشان داد که از حواب بیدار شده ولی وقتی مادرش را دید از تختخواب 
فرود آمد و بوی نزدیک شد و دستش را بوسید. 


۳ 


دومین شب زفاف 


( کاترین- دومدیسی) وقتی وارد اطاق گردید اول تظری دقیق باطراف اطاق 
اندانعت. کفشهای مخمل مار گریت که جلوی تختخواب بود و بالاپوش وی که 
روی یک صندلی دیده می‌شد و چشم‌های حواب آلود او» که مار گریت آنها را 
می‌مالید که حواب را از دید گان بیرون کند . بکاترین آشکار نمود که دحترش 
براستی در حواب بوده است. 

کاترین بعد از این معاینه» با لحساس رضایت تبسم نمود و بدخترش گفت: ‏ 

-ما ر گریت» ییا بنشین که قدری صحبت کنیم. 

(مار گریت) آمد و مقابل مادر روی یک صندلی نشست و کاترین گفت: 

-(مارگریت) | کنون موقعی است که تو بدانی که من و برادرت پادشاه 
فرانسه» فوق‌العاده حواهان سعادت تو هستیم. 


۸ / بل از طوفان 


از این فتح‌الباب» مار گریت که مادرش را می‌شناعت وحشت کرد و در دل 
گفت که خدا رحم کند ... زیرا مقدمه سازی او حاکی از این است که می‌ خواهد 
خبری نا گوار را باطلاع من برساند. 

کاترین افزود : من و برادرت تصدیق می کنیم که هنگامیکه وسائل عروسی تو 
را تهیه کردیم و تو را بپادشاه (ناوار ) دادیم» منظور ما بیشتر سیاسی بود و ما به 
نتیجه این عروسی زياد تر توجه داشتیم معهذا» نباید تصور کنی که ما نسبت بسعادت 
تو بدون علاقه بودیم و فکر می کردیم که این ازدواح» تو را نیک بخت خواهد کرد 
و غافل از این بودیم که پادشاه (ناوار )» تا این درحه نسبت بتو بی‌اعتنائی حواهد 
کرد . 

(مار گریت) برخحاست و بعنوان تشکر مقابل مادرش تواضع کرد و کاترین 
گفت منأًسفانه من می شنوم که پادشاه (ناوار )» نه فقط نسبت بجوانی و زیبائی تو 
بی اعتنا است بلکه احترامی را که باید نسبت بدختر پادشاه فرانسه» و یک شاهزاده 


حانم بلافصل رعایت کند » مرعی نمی دارد . 
(مار گریت) مثل کسی که این حرف در او اثر کرده آه کشید اما جیزی 


_پادشاه (ناوار) دختر زیبا و حوش اندام» مثل تو را که بعلاوه دختر پادشاه 
فرانسه نیز هست» شب‌ها تنها می گذارد» و در عوض می‌رود و با یکی از 
ندیمه‌های من عشق بازی می کند » و هر شب بجای اينکه در خوابگاه تو باشد » در 
حوابگاه او بسر می‌برد و این نسبت بخانواده سلطنتی فرانسه یک توهین بزر گ 
می اشد: 

اگر ما یک اصیل زاده عادی بودیم یکی از پسرهای من این داماد بی ملاحظه 
را دعوت بدوئل می کرد و این توهین را با حون میشست و لکه آن را زایل 
می‌نمود ولی افسوس ما با وحود قدرت فوق‌العاده‌ای که داریم» نمی‌توانیم مانند 
یک اصیل زاده عادی» این توهین را جبران نمائیم. 

(مار گریت) سر را پائین اندانعت و هنوز نمی‌دانست که منظور کاترین که با 
چشم‌های منجمد و بدون عاطفه خود او را می‌نگریست چه می‌باشد . 


دومین شب زفاف / ۲۵۹ 


کاترین ادامه داد : از چندی باین طرف من از چشمهای سرخ و حلقه‌های 
اطراف چشم تو» و آه‌هائی که می کشی» می‌فهمم که قلب تو مجروح است و 
جراحات آن در دانعل می‌ریزد و تو نمی‌توانی درد خود را برزبان بیاوری 
ولی این وضع باید تغییر کند و نباید دحتری بجوانی و زیبائی تو» همواره حون 
بخورد . 

(مارگریت) همچنان سر را پائین انداخته» سکوت کرده بود و ( کاترین) 
گفت: 

-اين زخم درونی باید بدست یک مادر مداوا شود زیرا همین مادر بود که 
بامید تأمین سعادت تو » این عروسی را راه انداعت ولی اینک ما می‌بینیم که اشتباه 
کرده بودیم» و مشاهده می کنیم که هرشب» هانری (دوناوار ) راه آپارتمان تو را 
گم می کند و مثل اینکه تعمد دارد که در حضور همه» بی‌اعتنائی خحویش را بتو 
ثابت نماید » راه آپارتمان یکی از ندیمه‌های مرا در پیش می گیرد . 

ما این را می‌بينیم و مثل تو حون می‌حوریم چون می‌فهمیم که مردی که این 
اندازه نسبت بتازه عروس خحود بدون اعتنا است و با این وقاحت» حلوی چشم همه 
هرشب بخوابگاه یک زن اجنبی می‌رود » فردا بمحض اینکه اوضا ع عوض شد » و 
فهمید که می‌تواند تو را ترک بگوید» رسماً تو را از خانه خویش بیرون خواهد 
کرد و علیه حانواده ما قیام خواهد نمود. 

پس تا آن طور نشده کسانی که این عروسی را راه انداحتند بخود حق 
می‌دهند که وسائل جدائی تو را از او فراهم نمایند تا اينکه تو آزادنه بتوانی 
همسری انتخاب نمائی که در خور زیبائی و شئون تو باشد . 

(مارگریت) گفت خانم تردیدی نیست که اظهارات شما حاکی از کمال 
محبت و علاقه‌ایست که بسعادت من دارید ولی هرچه باشد او شوهر من است. 

( کاترین) که منتظر این جواب نبود خشمگین گفت: چطور او شوهر تو 
می‌باشد ؟ مگر ازدواج همین است که کشیشی یک مرد و زن را در کلیسا برای 
هم عقد کند و آیا زناشوئی تکالیفی دیگر ندارد ؟ 

از روزیکه این مرد شوهر شما شده حتی یک شب در منزل شما نبود و حتی 


۰ / قبل از طوفان 


شب عروسی را در منزل دیگری گذرانیده و در این صورت چگونه می گوئید که او 
این حرف را بايد خانم دو(سوو ) بزند که هانری دوناوار» هرشب تا صبح در 
خانه او استراحت می‌نمایند و او می‌تواند بگوید که هانری شوهر اوست. 

بعد ( کاترین) صدا را بلندتر نمود و گفت هم اکنون این مرد در حانه خانم 
دو(سوو ) می‌باشد اگر باور نمی کنید بیاییدبرویم تا برای العین او را در حوابگاه 
خانم دو (سوو ) ببینید . - 

(ما ر گریت) گفت خانم حواهش می کنم که آهسته‌تر صحبت کنید و در 
ضمن حسارت نموده» بعرض می رسانم آنهائی که این حبر را باطلاع شما 
رسانیده اند گزارشی برحلاف واقع داده اند. 

( کاترین) گفت برای چه آهسته صحبت کنم مگر کسی در اینجاست 
(مار گریت) گفت خانم» شوهرم اینجا خواییده» و صدای بلند شما ممکن است او 
را از حواب بیدار کند . 

و چون کاترین باور نمی کرد که این گفته راست باشد مارگریت از جا 
برحاست و مخصوصاً رب دوشامبر خود را هنگام برحاستن» از روی سهو عقب زد 
که مادرش بیند که وی لباسی خفیف در بردارد و شمعدان را که شمعی سرخ رنگ 
و معطر » در آن می‌سوخت بدست گرفت و بطرف خوابگاه رفت و پرده تختخواب 
را عقب زد و کاترین بچشم خود دید که داماد او در حوابگاه دعترش خوابیده و 
گیسوان سیاه رنگش روی ناز بالش» اطراف صورتش را احاطه کرده و نفس‌های 
منظم وی» نشان می دهد که در حواب عمیق فرو رفته است. 

وقتی ( کاترین) داماد خود را شناحت طوری عقب رفت که گوئی یک 
مغا ک» نا گهان مقابل او دهان گشود» و غرشی مخوف از دهان وی حارج گردید 
و (مارگریت) گفت خانم ملاحظه کردید که دیگران» بشما حلاف واقم عرض 
کرده بودند . 

( کاترین) نظری به (هانری دوناوار ) و نظری دیگر بدخترش اندانعت و 
چهرة بیرنگ (مار گریت) و بخصوص حلقه کبود رنگ اطراف چشم او را از نظر 


دومین شب زفاف / ۲۶۱ 


گذرانید و با قدم‌های کوچک از خوابگاه دور شد و مارگریت» پردۂ تخت خواب 

آنگاه شمعدان را در جای و نهاد و بمادر نزدیک شد و گفت حوب... 
خانم شما می‌فرمودید که تصمیمی درباره من گرفته‌اید حواهش می کنم که صحبت 
خود را تمام کنید. 

( کاترین) قدری دختر خود را نگریست و آنگاه گفت دیگر حرف ندارم و 
بدون اینکه چیزی بگوید با قدم‌های آهشته از آپارتمان حارج شد . 

همین که صدای پاهای کاترین دور گردید و در؛ بسته شد پرده حوابگاه 
عقب رفت و هانری دوناوار از تخت فرود آمد و مقابل مار گریت زانو برزمین زد 
و گفت آه خانم» من نمی‌دانم بچه زبان از شما سپاسگزاری کنم» زیرا این اولین 
مرتبه نیست که شما مرا نجات می‌دهید وقتی شما بیخ گوش من گفتید که لباس 
خود را از تن بییرون بیاورم و وارد خوابگاه شوم نمی‌دانستم که منظور شما این 
است که دفعه‌ای دیگر » مرا نحات بدهید . 

در حال گفتن این کلمات» هانری دوناوار دستهای (مار گریت) را می‌بوسید 
و بتدریج شرع به بوسیدن قسمت‌های فوقانی دست و بازو کرد ولی (مار گریت) 
دستهای خود را از او دور نمود. هانری گفت بسیار حوب» حال که شما ميل 
ندارید که من بازوان شما را ببوسم» من نیز اصرار نمی کنم زیرا می‌دانم که حق با 
شماست و این کم اعتنائی شما» مجازات قصوری.است که من در انجام وظیفه 
زناشوئی نسبت بشما کردم و من خود را در حور این تنبیه می‌دانم. 

(مار گریت) خندید و گفت آقا» چرا شما اینقدر فراموشکار هستید و زنی 
را که | کنون منتظر شماست بخاطر نمی آورید ؟ در صورتی که این زن» برای نجات 
شماء امشب بزر گترین فدا کاری را که یک زن می‌تواند بکند کرد و شما را باطاق 
رقیب خود » یعنی من راهنمائی نمود و اينک هم در حالیکه از یک دنده بدنده 
دیگر می غلطد » منتظر شما می‌باشد و شما نباید او را منتظر بگذارید ویژه آنکه 
خانم دو( سوو )» امشب جان خود را هم برای شما دچار حطر کرده زیرا بطوریکه 
می دانید مادرم وقتی بقهمد که فریب خورده بسیار بیرحم می‌شود و از نابود کردن 


۲ / قبل از طوفان 


زنی چون خانم دو(سوو ) بیم ندارد . 

هانری گفت خانم» با این وصف اگر شما اجازه بدهید من آرزومندم که 
امشب نزد شما باشم بشرط اینکه شما گذشته را فراموش نمائید و بر گناهان من قلم 

مارگریت گفت آقا آهسته‌تر صحبت کنید زیرا صدای شما را از اطاق مجاور 
می‌شنوند و من در این منزل تنها نیستم. 

(هانری) با حنده‌ای احباری» و با حاطری گرفته و اندوهگین گفت خانم» 
ی بمعرض نمایش گذاشته شد » باز دنباله دارد و 
آنگاه آهی کشید و افزود: افسوس که من در آحرین صحنه این نمایش شریک 

(ما ر گریت) که فهمید شوهرش ظنین شده و تصور می‌نماید که وی» عاشقی 
در اطاق مجاور پنهان کرده گفت بیائید من شما را باطاق دیگر ببرم و جوان 
اصیلزاده و مجروحی را بشما نشان بدهم. این جوان یکی از خدمتگزاران شماست 
از این جهت مجروح شد که می‌حواست خود را در شب معروف» بشما برساند و 
از عطری که شما را تهدید می کند مستحضر نماید. 

با اینکه مار گریت گفت که جوان مزبور مجروح است وقتی (هانری) باتفاق 
زوجه‌اش وارد اطاق مجاور شد و یک جوان زیبا را در آنجا دید متحیر شد و با 
تمسخر (ما ر گریت) را نگریست 

ا و ات آقا بطوریکه گفتم 
این جوان مجرو ح است و بهمین جهت من او را در اینجا تحت مداوا قرار دادم ولی 
می ترسم که بیایند و در همین جا او را بقتل برسانند و بهمن مناسبت لازم می دانم که 
او را مورد حمایت شما نیز قرار بدهم. 

(لامول) بسخن در آمد و گفت» من کنت دولامول هستم که منتظر آمدن او 
بودید و آقای (تلین یی ) 5اتاد مرحوم ( کولین‌یی) که هر دو اینک در سرای 
جاوید و کی وی انا تسه ا 

پادشاه ناوار جوان اصیلزاده را شناخت و گفت آه...ا کنون فهمیدم که شما 


که هستید و توصیه‌نامه‌ای که شما از طرف مرحوم (تلین‌یی) آورده بودید بوسیله 
, ملکه بمن رسید آیا شما در پاریس او را دیدید ؟ 

(لامول) گفت نه» من مرحوم (تلین‌یی) را در ولایات دیدم و او» در آنجا 
توصیه‌نامه را بمن داد و بعد عازم پاریس شد و من هم پس از او بطرف پاریس 
ح ر کت کردم. 

پادشاه ناوار گفت گویا قرار بود که شما نامه‌ای هم از طرف حکمران ولایت 
(لانک دو ک) برای من بیاورید ؟ (لامول) گفت بلی» هانری گفت پس چرا آن 
نامه را بمن ندادید ؟ 

(لامول) گفت: از طرف حکمران (لانک دوک ) بمن امر شده بود که آن 
نامه را فقط بدست خود شما بدهم؟ من چون موفق بزیارت جنابعالی نگردیدم و 
حرئت نمی کردم که بر حلاف امری که برای من صادر کرده بودند رفتار نمایم لذا 
نامهٌ مزبور نزد من ماند . 

حاصه آنکه حکمران (لانک دو ک) بمن گفته بود که محتویات نامه مزبور 
بقدری مهم است که بهیچکس» جز بخود پادشاه نباید تسلیم شود . یادشاه (ناوار) 
گفت اکنون آن نامه کجاست؟ (لامول) از جیب کلیجه پاره حود نامه‌ای بیرون 
آورد و به(هانری) داد . 

پس از اینکه هانری دوناوار کاغذ را حواند گفت این نامه‌ایست که حکمران 
(لانک‌دوک) در آن وقایم پاریس را پیش بینی می کند و بمن می گوید که هرچه 
زودتر از پاریس حارج گردم و در ولایات سکونت اختیار کنم و هر گاه این نامه 
از طرف آقای (لامول) چند روز زودتر بمن می‌رسید » پروتستانیها نجات 
می یافتند و ما هم | کنون یا در شهر (روشل) بودیم یا اینک در جلگه‌ای می زیستیم 
و دوسه هزار اسب اطراف ما بود و اگر بما حمله می کردند یت کار 
حویش دفا ع نمائیم. 

بعد حطاب به(لامول) گفت آقا جرا زودتر » این کاغذ را که این همه دارای 
اهمیت بود بمن نرساندید ؟ (لامول) گفت: من بمحض ورود بپاریس خواستم 
حضور شما شرفیاب شوم و این کاغذ را بدست خودتان تسلیم نمایم ولی موفق 


۴ / قبل از طوفان 


نشدم و بعد هم مجروح گردیدم و از پا در آمدم و قوهٌ هر گونه حر کت از من سلب 

(مار گریت) بشوهرش نزدیک شد و گفت آقا. گذشته گذشته است و باید 
آنرا فراموش کرد یا از آن برای آینده پند گرفت و بهتر این است که شما در فکر 
حال و آینده باشید . ۱ 

هانری نظری بزن خود انداخت و گفت خانم اگر شما بجای من بودید 
می‌توانستید که از اوضا ع امیدوار باشید ؟ 

مار گریت گفت البته که امیدوار می‌بودم برای اینکه شما وارد در قماری 
شده اید که فقط دست اول آنرا باعته‌اید و دستهای دوم و سوم این قمار هنوز باقی 
است. 

هانری گفت خانم اگر من می‌دانستم که شما با من متحد هستید يا اگر 
می دانستم که بقدر پنجاه درصد » شما با من متحد می‌باشید من بقمار ادامه می‌دادم 
و با قلب قوی بازی می کردم و مانند هر قمارباز» که با روحیه‌ای نیرومند بازی 
کند » می بردم. مار گریت گفت اگر من طرفدار شما نبودم و نمی خواستم به‌شما 
کمک کنم گویا» متو جه هستید که وقت کافی داشتم که بجبهۀ دیگر بپیوندم. هانری 
گفت راست است و من نسبت بشما ناسپاس هستم که اين فکر را می کنم و امیدوارم 
که با مساعدت شما بتوان حبران مافات را کرد. 

(لامول) دراین وقت گفت: ولی افسوس که بعد از این نمی‌توان کاری 
مفید انجام داد برای اینکه ما یکمرد لایق را از دست داده‌ایم و او دریاسالار 
( کولین‌یی ) بود . 

هانری (دوناوار ) تبسم کرد و چون در آن وقت» هنوز کسی معنای تبسم او 
را نمی‌دانست هروقت که وی تبسم می‌نمود مانند روستائیان عامی فرانسه» قیافه‌ای 
ابلهانه پیدا می کرد و آن تبسم را دال بربلاهت او می‌دانستند. 

فقط وقتیکه بنام هانری چهارم پادشاه فرانسه شد آن وقت آنهائی که او را 
می‌دیدند و می‌شناختند می‌فهمبدند که تبسمهای بظاهر ابلهانة وی جقدر معنی دارد. 

آنگاه هانری حطاب به (مار گریت) و با اشاره به (لامول) گفت خانم تصور 


نمی کنم که این اصیلزاده بتواند در اینجا سکونت نماید زیرا هم مزاحم شما خواهد 
شد و هم جانش در معرض خطر خواهد بود و آیا فکر کرده‌اید که چگونه او را 
از اینجا» بنقطه‌ای دیگر منتقل نمائید . 

(مارگریت) گفت آیا فکر نمی کنید که ما بتوانیم او را از (لوور) خارج 
کنیم و بجائی دیگر منتقل نمائیم؟ هانری گفت این کاری است بسیار دشوار زیرا 
همه حرو ج او را می بینند ... 

(مار گریت) گفت آیا ممکن نیست که این اصیلزاده در منزل شما بستری 
شود و ملازمین شما او را تحت برستاری قرار بدهند ؟ 

هانری گفت خانم شما طوری از منزل من یاد می کنید گوئی من هنوز پادشاه 
پروتستانیها هستم و درباری و ملتی دارم در صورتیکه دربار و ملت من از بین رفته 
و حود نیز نیمه کاتولیکی شده‌ام. 

هر کس دیگر بجای (مار گریت) بود با عجله می گفت» لامول هم تصمیم 
گرفته کاتولیکی بشود اما (مار گریت) از ابراز این مطلب خودداری نمود تا آنچه 
را که میل دارد از هانری دوناوار بگیرد » خود او» بوی بدهد و بطور کلی» زنها 
در این تا کتیک. مهارتی بسزا دارند و هروقت از یکمرد چیزی می‌خواهند طوری 
صحبت می کنند» که آن مرد تصور کند که حود چیزی را بیکزن تقدیم می کنند» 
و آن زن بدوا حواهان آن جیز نبوده است. 

و اما (لامول)» وقتی دید که (مار گریت) در خصوص تغییر مذهب او جیزی 
نگفت او هم سکوت کرد و بخود گفت لابد ملکه (ناوار ) بهتر از من از اسرار 
دربار اطلاع دارد و اگر صلاح بود که این‌موضوم را بگوید» هم | کنون می گفت 
پس معلوم می‌شود که ابراز این مطلب صلاح نمی‌باشد . 

هانری که هنوز کاغذ حکمران (لانک دوک) را در دست داشت نظری بیک 
قسمت از آن کاغذ انداعت و حطاب به (لامول) گفت آقا» در این کاغذ؛ 
حکمران (لانک دوک) نوشته است که مادر شما دارای مذهب کاتولیک بوده و 
بهمین جهت وی که کاتولیکی مذهب است نسبت بشما ذیعلاقه گردید . 

(ما ر گریت) این موقع را فرصتی مناسب دانست که خود (لامول) شرح 


۶ / قبل از طوفان 


تغییر مذهب خود را بپادشاه (ناوار ) بگوید و پرسید آقای (لامول) اگر اشتباه 
نکرده باشم شما راجم بمادر خودتان صحبت می کردید و می گفتید که میل دارید 
از وی پیروی کنید و گویا حیال داشتید که مثل ایشان رفتار نمائید و مذهب خود 
را تغییر بدهید . 

(لامول) گفت: وقتی من راجع باین موضو ع صحبت می کردم شما طوری 
عرایض مرا با برودت تلقی کردید که من جرئت نکردم بسخن ادامه بدهم. 

(مار گریت) گفت آقاء اگر دیدید که من» آنطور که بايد بحرف شما توجه 
نکردم برای این است که آن موضو ع مربوط بمن نبود ولی اینک که ایشان تشریف 
دارند می‌توانید بگوئید که با خداوند چه عهدی کردید ؟ و جگونه قصد دارید که 
عهد مزبور را احرا نمائید. 

هانری دوناوار جطاب به (لامول) پرسید آن عهد چه بوده است؟ (لامول) 
گفت: آن شب وقتی آدمکشها مرا تعقیب می کردند من که بدون سلاح و مجروح 
بودم می‌اندیشیدم که چگونه جان عویش را نجات بدهم و یکمرتبه» مادرم» و در 
حقیقت روح مادرم را دیدم که صلیب بدست گرفته» مرا بطرف کاخ (لوور ) 
هدایت می کرد. 

در آن موقع با خداوند عهد کردم که هر گاه زنده بمانم مذهب پروتستانی را 
تر ک بگویم و مذهب مادرم را که همانا کاتولیکی بود بپذیرم و خداوند درحواست 
مرا پذیرفت و مرا از م رگ نجات داد و تحت حمایت ملکه ناوار قرار گرفتم و 
اینک موقعی است که من بعهد خود وفا کنم و مذهب کاتولیک را قبول نمایم. 

هانری از این حرف بفکر فرو رفت زیرا وی مردی بود شکاک و بد گمان؛ و 
گرچه او قبول می کرد که شخصی بنا برعایت مصالح سیاسی» مانند خود وی» 
تغییر مذهب بدهد اما نمی‌توانست قبول کند که مردی برای انجام تعهدی باطنی؛ 
در صدد تغییر مذهب اباء و احدای خویش بر اید . 

(مار گریت) که متوجه شد چرا هانری بفکر فرو رفته گفت: آیا میل ندارید 

اقدامی برای کمک باین اصیلزاد مجروح بکنید ؟ 

(لامول) خویش را گرفتار وضع ناگوار و مشکلی می‌دید و نمی‌دانست چه 


دومین شب زفاف / ۲۶۷ 


بگوید و (مارگریت) برای اینکه مجروح را از آن وضع بیرون بیاورد گفت ما 
فراموش کرده‌ایم که این جوان مجروح است و رنج می‌برد و احتیاج باستراحت 
دارد و منهم حیلی خوابم می آید و بهتر آن است که برویم و استراحت کنیم... 
آه... بینید که چگونه از فرط ضعف رنگ از روی آقای (لامول) پرید ؟ 

(مار گریت) درست می گفت و لامول بیجاره رنگ خود را بااحت.ولی تغییر 
رنگ او از ضعف نبود بلکه از این جهت تغییر رنگ داد که شنید (مار گریت) 
بشوهرش گفت برویم و استراحت کنیم و تصور نمود 1 
می روند و در حوابگاه» کنار هم» استراحت می‌نمایند . 

هانری گفت خانم من هم با خوابیدن موافقم و فکر می کنم آقای (لامول) را 
بحال خود بگذاریم و برویم بخوابیم. 

(لامول) با وجود حضور پادشاه و ملکه ناوار؛ طوری دوچار فتور گردید که 
روی یک صندلی نشست و گرنه برزمین می‌افتاد و نظری عمیق» حا کی از التماس به 
(ما ر گریت) انداخت و با آن نظر آنچه باید بمار گریت بفهماند» فهمانید . 

(مار گریت) بخوبی معنای آن‌نگاه را ادراک کرد و دانست که (لامول) 
می‌ترسد مبادا وی» برود با شوهرش استراحت نماید. 

و برای اينکه (لامول) را آسوده حاطر کند گفت: من فکر می کنم که چون 
آقای (لامول) حان حود را برای شما بخطر انداعت زیرا به‌پاریس آمده بود که 
نامه‌هائی را بشما تقدیم کند و بعلاوه در آن شب...در شب سن‌بارتلمی" یکمرتبه 
بمنزل دریاسالار رفت که او را بیا گاهاند و بعد به (لوور) آمد که بشما حبر بدهد 
که مواظب خودتان باشید لذا شایسته است که شما هم پاداشی باو بدهید که هر گز 
از حاطرش محو نگردد و تا زنده می‌باشد آنرا بخاطر بیاورد. 

هانری گفت من حاضرم که باو پاداش بدهم و هرچه شما بگوئید همانطور 
رفتار خواهم کرد . 

۱ - هریک از ایام سال بر حسب عقیده فرانسوی‌ها» منسوب بیکی از اولیای دیانت 


کاتولیکی می‌باشد و چون آن شب که در پاریس مبادرت بقتل عام کردند روز منسوب به 
سن‌بارتلمی بود لذا آن قتل عام را بنام کشتار سن‌بارتلمی خواندند «مترجم» 


۸ / قبل از طوفان 


(مار گریت) گفت پاداش آقای لامول این خواهد بود که امشب زیر پای شما 
نحواهد خوابید بدینترتیب که شما روی یک نیمکت که تقریباً مانند یک تخت خواب 
است استراحت خواهید نمود و اقای (لامول) هم پای تخت به حواب خواهد رفت 
و با اجازه شما» من (ژیون) را صدا می‌زنم که بیاید و وسائل نحواب مرا فراهم 
کند زیرا از فرط حستگی نمی‌توانم روی دو پا بایستم. 

از این حرف» (لامول) حوشوقت شد و پادشاه (ناوار ) افسرده گردید زیرا 
(لامول) دریافت که (مار گریت) با این گفته» شوهرش را از حوابگاه حود بیرون 
می کند و او را وا می‌دارد که در اطاق کوجک روی نیمکتی که تا آنموقع 
خوابگاه (لامول) بود بخوابد . 

و اما بادشاه ناوار از این حهت افسرده شد که حدس زد هنوز (مارگریت) 
او را نبخشیده و عزم دارد که او را وادار بتأدیه کفاره بی‌اعتنائی‌های گذشته اش 
بکند و بهمین حهت آنشب حاضر نیست که او را بخوابگاه خویش راه بدهد . 

(هانری) برای اینکه بنهمد که آیا تصمیم (ما ر گریت) حتمی است يا نه» گفت 
حانم» برای اینکه آقای (لامول) راحت‌تر بخوابد من حاضرم که امشب او را 
باپارتمان خود منتقل کنم و روی تختی که هرشب روی آن می‌خوابم» بخوابانم بدین 
تر تیب» پاداشی که منظور شماست» کامل تز خواهد گردید و وی می‌تواند در تمام 
عمر بخاطر بیاورد که شبی روی تختخواب خود من» خواییده است. 

(مار گریت) گفت اگر جنین کاری امکان‌پذیر بود همانگونه که شما 
می گوئید خوابیدن آقای لامول؛ روی آن تختخواب» برای او مباهاتی فراموش 
نشدنی محسوب می گردید ولی امشب آپارتمان شما یکی از خطرنا کترین نقاط 
است و اگر آنحا بخواند هردوی شما ممکن است بهلاکت بر سید . 

دیگر (مارگریت) متتظر جواب هانری نشد و خدمتکار خود (ژیون) را 
صدا زد و باو دستور داد که با پتو و نازبالش‌هائیکه از جاهای دیگر تهیه می کند 
خوابگاهی برای هانری» و خوابگاهی هم برای (لامول) پای تخت خواب شوهرش 
بوجود بیاورد . ۱ 

آنگاه (مار گریت) مقابل شاه ناوار تواضع کرد و باطاق خود رفت و درب 


دومین شب زقاف / ۶% 


اطاق را بست و با حود گفت امشب پادشاه (ناوار ) حاضر نشد که (لامول) را 
تحت حمایت قرار بدهد و شاید بعد از اینکه شنید وی قصد دارد مذهب خود را 
تغییر بدهد » ظنین گردید. 

و من باید برای (لامول) در کاخ (لوور ) یک حامی دیگر پیدا کنم و آن 
وقت پاد شاه ناوار که امشب حاضر نبود التفاتی به (لامول) بکند پشیمان حواهد 
شد که چرا باو توحه نکرده است. 

در تعقیب این فکر » مار گریت» قبل از اینکه بخوابد به (ژیون) گفت فردا 
صبح زود باید بهانه‌ای پیدا کنی و بمنزل دوک (دالانسون) بروی و قبل از ساعت 
هشت بامداد او را باینجا بیاوری آیا فهمیدی چه گفتم؟ 

(ژیون) گفت بلی» و آن وقت پردۀ تختخواب خانم خود را جلو کشید و 
بطرف اطاق خود روانه گردید. 

در اطاق کوچک. پادشاه (ناوار )» قدری با (لامول) راجم باوضا ع سیاسی 
صحبت کرد و در وسط صحبت خوابش برد . 

(لامول) هم که حوشوقت بود (مارگریت) تنها خوابیده بدون دغدغه 
خوابید اما (مار گریت) نتوانست مثل آنها بزودی بخوابد و مدتی با چشم‌های باز 
یا بسته فکر می کرد و افکار او به‌محور (لامول) دور می‌زد و با حود می گفت 
(لامول) یک جوان زیبا می‌باشد و چشمهائی دوست داشتنی و اندامی 
حوش تر کیب دارد اما مردی محجوب است و شاید خون خود را در خانه‌ای بیگانه 
می بیند تحت تأثیر حجب زیاد قرار گرفته؛ و یحتمل در آینده این حجب و در 
خود فرو رفتن» او را تر ک نماید. 

چیزی که هست فکر می کنم شاید این حوان شجاع نباشد زیرا در شب 
سن بارتلمی او فرار کرد و برای اینکه جان خود را نجات بدهد باینجا آمد و بمن 
پناهده شد در صورتیکه می‌دانست هزارها نفر از هم کیشان او بقتل می‌رسند . 
دیگر اينکه امروز این جوان می‌خواهد مذهب خود را تغییر بدهد و یک مرد 
شجاع و با اراده» مذهب خودش را دور نمی‌اندازد که مذهبی دیگر را بپذیرد . 

ولی شاید من اشتباه می کنم و قضایا را بطور سطحی مورد قضاوت قرار 


۰ / قبل از طوفان 


می‌دهم و از آن گذشته وقتی عشق آمد باين نوع جزئیات توجه ندارد و بقول 
دوست من دوشس دو(نور ) زند گی و هدف حیاتی ما زنها جز عشق چیزی دیگر 
متا 


و عاقبت (مار گریت) با حیال دوشس دو(نور ) و اینک وسیله ارتباط و نشانی 


را (عشق ) قرار داده بود بخواب رفت. 


۵ 


یک زن جوان و زیبا هرچه بخواهد همانطور می شود 


(مار گریت) که مادرش را حوب می شناحت می‌دانست که وی کسی نیست 
که آن عدم موفقیت را تحمل کند و زود يا دیر خشم او روی یک یا چند نفر فرود 
حواهد امد. 

( کاترین دومدیسی) بطوریکه (ما ر گریت) حدس می‌زد خیلی حشمگین بود 
زیرا بطرزی محسوس می دید که در کاخ (لوور) بین پادشاه (ناوار) و دعترش 
و حانم دو(سوو ) یک دسیسه وجود دارد و بهدف آن دسیسه هم پی‌می‌برد اما 
نمی توانست دسیسه مزبور را تغییر بدهد. 

و مثل تمام دیکتاتورها و صاحبان قدرت» که هردفعه می‌بینند » دیگران مقابل 
اراد آنها مقاومت می‌نمایند » بسیار غضبنا ک می‌شوند کاترین هم برخود می‌پیجید 
و بجای اينکه باپارتمان خود برود و بخوابد راه منزل خانم دو(سوو ) را پیش 


۲ / قبل از طوفان 


تا 

تحانم دو(سوو ) در بستر بیدار بود و انتظار پادشاه (ناوار) یا کاترین را 
می کشید با این تفاوت که مقدم پادشاه (ناوار ) را با مسرت می‌پذیرفت اما از 
آمدن کاترین می تر سید . 

خانم (دوسوو ) همانطور که روی بستر دراز کشیده بود صدای گردش کلید 
را در سوراخ قفل شنید و گوش فرا داد که چه کسی وارد منزل او می گردد. 

خانم (دوسوو ) صدای قدمهای پادشاه (ناوار ) را می‌شناحت و فهمید شخصی 
که وارد منزل گردید پادشاه (ناوار ) نیست و همچنین دریافت که حدمتکار او 
(داریول) بیدار شد و حواست که آن شخص را هدایت کند ولی او بخدمتکار 
فهمانید که احتیاحی بوی ندارد و بتنهائی راه اطاق دو(سوو ) را پیش گرفت. 

حانم دوسوو با وحشت دید که درب اطاق باز گردید و کاترین قدم باطاق 
نهاد آن زن حواست از بستر فرود بیاید و لباس بپوشد و نسبت بملکه مادر» احترام 
بجا بیاورد ولی ( کاترین) با اشاره دست» باو خاطر نشان کرد که از جا تکان 
نخورد و همچنان روی بستر بماند و دو(سوو) روی تختخواب نشست و 
( کاترین) کنار تختخواب او» روی یک صندلی راحت قرار گرفت. 

از رعسار و ظواهر کاترین چیزی که دال بر حشم او باشد بنظر نمی‌رسید 
ولی دوسوو که می‌دانست آن آرامش» مقدمه یک طوفان است» لرزان و هراسان» 
منتظر بود که بداند کاترین چه می گوید. 

بالاحره کاترین با صدائی آرام» گفت آیا کلیدهائی که بشما داده بودم 
بپادشاه (ناوار ) رساندید زن جوان گفت بلی علیاحضرتا» کاترین گفت او را 
دیدید یانه؟ ۱ 

(دوسوو) گفت که را می‌فرمائید؟ کاترین گفت پادشاه (ناوار ) را 
می گویم؟ دوسوو گفت نه» من او را ندیدم ولی منتظر آمدن او بودم و وقتی صدای 
گردش کلید را در سوراخ قفل شنیدم تصور کردم که پادشاه (ناوار ) آمده است. 

کاترین نظری بصورت ندیمۀ حوان خود انداحت و در دل گفت «اگر از 


قضایا مطلع باشد معلوم می‌شود حیلی محیل است. » 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۷۴ 


آنگاه در حالیکه انگشتهای کوتاه خویش را از شدت غضب» زیر بالاپوش 
می فشرد اظهار داشت شما که می‌دانستید امشب پادشاه (ناوار ) اینجا نمی آید 
جگونه منتظر او بودید ؟ 

دوسوو مانند یک هنرپیشه ماهر » طوری خود را متحیر نشان داد که کاترین 
قدری راجم باو مشتبه شد و زن جوان گفت خانم چگونه من می‌دانستم که پادشاه 
(ناوار ) امشب اینحا نخواهد آمد ؟ 

کاترین گفت تجاهل نکنید و شما می‌دانستید که او امشب بخانه شما نمی آید 
زن حوان باقیافه‌ای وحشتزده و لبهائی مرتعش جواب داد خانم مگر برای او اتفاقی 
افتاده است زیرا پادشاه (ناوار )» فقط در یک صورت ممکن است اینجا نیاید و آن 
اینکه کشته شده باشد . 

ندیمه ( کاترین)» حد اعلای توانائی خود را بکار می‌انداعت» که 
ظاهرسازی کند که‌مبادا ( کاترین) بحیله و درو غ او پی ببرد جون می‌دانست ا گر 
( کاترین ) بفهمد که وی درو غ گفته» و در عفاء قدمی برحلاف نقشهة او برداشته» 
ویرا محو خواهد نمود. 

کاترین گفت آیا شما کاغذی برای پادشاه (ناوار ) ننوشتید ندیمه جوان 
حواب داد نه حانم» من کاغذی برای او ننوشتم برای اینکه شما بمن دستور نداده 
بودید که کاغذی برای او بنویسم. ( کاترین) لحظه‌ای چند » مثل یک مار که 
بخواهد پرنده‌ای را طعمه حود کند » ندیمه جوان را نگریست. 

سپس با لحنی که بدن زن جوان‌را بلزره در آورد گفت گویا شما» خیلی 
بخود اعتماد دارید ؟ زیرا خود را جوان و زیبا می‌دانید و تصور می کنید که 
باهوش هستید آیا اینطور نیست؟ 

ندیمه جوان گفت نه» من نه خود را زیبا می دانم و نه باهوش» و فقط شنیده ام 
که گاهی شما» از راه لطف و مرحمتی که نسبت بمن دارید » درباره من غلو 
می‌فرمائید و این کنیز وفادار را برجسته‌تر و بالاتر از آنچه هست معرفی 
ی تما نید . 

کاترین گفت در هرحال اگر تو گمان‌می‌نمائی که زیبا و باهوش هستی 


۴ / قبل از طوفان 


اشتباه می کنی؛ و هر گاه منهم در این حصوص چیزی بتو گفته باشم پی‌اساس بوده» 
زیرا تو » در قبال دخترم (ما ر گریت) زنی زشت و کودن هستی؟ 

ندیمه گفت خان من اعتراف می کنم که ملکه (ناوار ) زیباترین و دانشمندترین 
زن فرانسه هستند و ما در قبال ملکه (ناوار ) کنیز کانی بیش نیستیم و مانند شمع» 
مقابل آفتاب» بهیچوجه جلوه نداریم. 

( کاترین) گفت آری» چنین است و بهیمن مناسبت پادشاه (ناوار ) دیگر به تو 
اعتنا نمی کند و اینجا نمی آید در صورتیکه نقشۀ ما اینطور بود که پادشاه (ناوار) 
ل اھان توق 

حانم دو(سوو ) در این وقت نا گهان بگریه در آمد چون دریافت که گریه او» 
بهترین وسیله برای فرا از حشم و انتقام ( کاترین) است و دیگر اینکه جملات آحر 
( کاترین ) در او اثر کرد و متوجه شد که اگر پادشاه (ناوار ) عاشق زن حود شده 
باشد بیشک» دیگر اعتنائی باو نخواهد کرد. ( کاترین) گفت گریه کن... گریه 
کن... زیرا از این پس تو یک زن بدبخت می‌باشی و عاشقت تو را ترک گفته است. 

خانم (دوسوو ) گفت» از کجا دریافتید که (او ) دیگر اعتنائی بمن نخواهد 
نمود ؟ ( کاترین) گفت من از اینجا باین نکته پی بردم که پادشاه (ناوار ) | کنون 
در منزل (مارگریت) است و اگر حالا بمنزل (مارگو ) بروی خواهی دید که 
پادشاه (ناوار ) روی بستر او خواییده و بهمین دلیل آمدن باینجا را فراموش کرده 
است. 

با اینکه (دوسوو ) از این واقعه مستحضر بود و بطوریکه می‌دانیم عود او برای 
نجات پادشاه (ناوار ) وسائل انتقال ویرا بمنزل (مار گریت) فراهم کرد باز وقتی 
شنید که پادشاه (ناوار ) در بستر (مار گریت) خواییده تفییر رنگ داد . 

زیرا زن» در مورد مردی که باو علاقه دارد» آنقدر حسود است که حتی 
هنگامی که حود او» وسائل آشنائی آن مرد را با زنی دیگر فراهم می‌نماید و دچار 
رشک می‌شود و گوئی یکمرتبه پشیمان می گردد که چرا این کار را کرده و 
دریجه قلب یک زن دیگر را پروی آن گشوده است. 

کاترین که دید رنگ صورت ندیمه‌اش تغییر کرد گفت خانم» بنظرم حسد 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۷۵ 


می‌برید که جرا پادشاه (ناوار ) با زن حود آشتی کرده است؟ 

ندیمه زیبا » برای اینکه فرصتی پیدا کند که بتواند حوابی مناسب باین سئوال 
بدهد گفت: آیا مرا می‌فرمائید ؟ کاترین گفت بلی تو را می گویم و خیلی میل 
دارم که ببینم که حسادت یک زن فرانسوی چگونه است"خحانم دو(سوو ) که جواب 
مناسبی پیدا کرده بود گفت: من حسود نیستم و اگر ملاحظه می‌فرمائید که متأثر 
شدم» رشگ من همانا یک غبطةٌ منفی است نه عشقی و من مانند یک بناء پا نجار 
هستم که میل ندارد یک رقیب براو سبقت بگیرد و تازه این را هم در راه حدمت 
بشما می حواهم و اگر غبطه می حورم برای این است که وسیله نحدمتگذاری از دستم 
بدر نرود یا بتوانم بهتر حدمت نمایم. 

کاترین قدری زن جوان را نگربست و گفت بعید نیست آنچه می گوئی راست 
باشد زیرا گاه اتفاق می‌افتاد که کسانی در راه حدمتگزاری رشک می‌برند و مایل 
نیستند که دیگری بهتر از آنها حدمتی انجام بدهد . 

ندیمه زیبا گفت بیان رسای شما» بهتر از زبان نارسای من» منظور مرا بیان 
نمود زیرا حسادت من نسبت به‌ملکه (ناوار ) فقط ناشی از جدیت در خدمتگذاری . 
است و آرزومندم که بتوانم نحدمتی بررجسته‌تر انجام بدهم. 

( کاترین) گفت ایا آنجه می گوئی راست است. ندیمه حوان گفت ا گر شما 
قلب مرا می خواندید » می دیدید » آنچه می گویم عین حقیقت می باشد . 

کاترین گفت آيا این قلب نسبت بمن وفادار هست‌پا نه؟ 

زن جوان گفت اگر از وفاداری قلب من تردیدی دارید» هر حدمتی را که 
مایل هستید بمن ارجا ع بنمائید تا من ثابت کنم که نسبت بشما وفادار هستم. 

کاترین گفت حال که تو می گوئی نسبت بمن وفادار هستی من نیز حدمت 


۱ - کاترین دو(مدیسی) از خانواده (مدیسی) و ایتالیائی بود و بهمین جهت است که 
می گوید میل دارم بدانم یک زن فرانسوی چگونه حسود می‌شود و نکته‌ای که در این مورد 
بايد بدان توحه شود این است که زن‌های ابتالیائی در حسادت معروف هستند . خانواده 
موسوم به (مدیسی) از خانواده قدیم ایتالیا بود و در شهر (فلورانس ) قدرت و شهرت 
داشت. (مترجم) 


۶ / قبل از طوفان 


حدیدی بتو ارحاع می کنم و حدمت مزبور این است که پس از این باید بیشتر 
نسبت به پادشاه (ناوار) ابراز علاقه کنی بطوری که او تصور نماید. تو عاشق 
بی تاب و بی قرار او هستی و نیز باید مانند یک زن ایتالیائی نسبت به‌معاشقات او با 
دیگران حسود باشی. 

ندیمه جوان گفت: خانم حسادت یک زن ایتالیائی جگونه است که من باید از 
آن پیروی کنم؟ کاترین گفت این موضو ع را بعد بتو حواهم گفت. 

بعد کاترین از جا برحاست و با قدم‌هائی آهسته همانطور که آمده بود از 
اطاق خار ح شد . 

تحانم دو(سوو ) نفس خود را حبس کرد تا کاترین از خانه‌اش حارج شد 
چون می‌ترسید که اگر بلند نفس بکشد کاترین بر گردد و چشم‌های منجمد خود 
را که همچون چشم یک ببر ماده بدون عاطفه و سرد و حسابگر بود بصورت او 
بدوزد که بفهمد برای چه آه کشید . 

و فقط وقتی درب خانه در ققای کاترین بسته شد جرئت نمود و نفسی عمیق 
از سینه بر آورد و (داریول) حدمتکارش آمد که بخانم خود مژده بدهد که زن 
مخوف دور گردید. 

خانم دو(سوو) گفت داریول یک صندلی راحتی بیاور و کنار تختخواب من 
بگذار و همینجا روی صندلی راحتی بخواب زیرا من نمی توانم تتها بمانم. 

(داریول) اطاعت نمود اما با وجود حضور (دارپول) با اینکه چراغ در 
اطاق می سوحت خانم دو(سوو ) از بیم چشم‌ها و صدای کاترین تا طلو ع روز 
نتوانست بخواب برود . 

(مار گریت) هم آن شب بطوری که تذ کر دادیم تا مدتی در بستر نتوانست 
بخواب برود تا اینکه بامداد دمید و هوا روشن شد(مار گریت) با اینکه صبح زود 
از خواب بیدار گردید قدری در بستر صبر کرد تا سایرین بیدار شوند. 

آنگاه خدمه خود را طلبید و دستور داد که اصیل زاد گان پادشاه (ناوار ) که 
حزو ملازمین او بودند وارد اطاق انتظار او شوند و با کمک خدمه حویش لباس 
پوشید و درب اطاق کوچک را که هانری (دوناوار) و (لامول) در آن بودند باز 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۷۷ 


نمود. 

(لامول) بیدار بود و سر را بلند کرد و ملکه ناوار با تبسمی باو روزبخیر 
گفت و درصدد بر آمد که شوهرش را بیدار کند و وقتی (هانری دوناوار ) پیدار 
شد مارگریت گفت آقا» برحیزید و همانطوری که دیشب بمادرم ثابت کردید که 
ما شوهر و زن هستیم اینک هم بملازمین و اصیلزاد گان حود و خدمه من» نشان 
بدهید که بین ما زن و شوهر » مژالفت کامل وحود دارد. 

آنگاه (ما رگریت) حندید و گفت: می‌دانم که شما از اینکه باید نقش یک 
شوهر وفادار را بازی کنید ناراحت هستید ولی امروز» آنحرین روزی است که من 
شما را وادار بایفای این نقش می کنم و بعد از اين» شما دچار این زحمت نخواهید 
گردید. 

(هانری دوناوار ) تبسم کرد و دستور داد که اصیلزاد گانش وارد اطاق شوند 
و در حضور آنها» اینطور تظاهر نمود که بالاپوش خود را روی تختخواب ملکه 
فراموش کرده و گفت مار گریت عزیز بالاپوش من روی تخت خواب شما مانده» 
تحواهش می کنم آثرا بمن بدهید . 

(مار گریت) در حالی که از حجلت سرخ شد بالاپوش شوهر را باو داد و 
پادشاه ناوار پوشید و با اصیلزاد گان شرو ع بصحبت کرد و از حبرهای شهر و 
اتفاقات شب گذشته از آنها پرسید . 

(مار گریت) که متوجه اطرافیان بود احساس کرد که همه از این صمیمیت 
بین ملکه ناوار و شوهرش متحیر هستند و با نگاه‌های معنی‌دار» یکدیگر را 
می‌نگرند و گرچه لب آنها تکان نمی حورد ولی چشم‌های آنها از هم می‌پرسید » چه 
شده که این زن و شوهر که حاضر نبودند شبی را بروز آورند اینک اینطور با هم 
صمیمی شده اند . 

نا گهان خبر دادند که دو ک(دالانسون) می آید و می‌خواهد مار گریت را 
ملاقات کند . 

(ژیون) برای اینکه دوک دالانسون را بمنزل (مار گریت) بکشاند وسیله‌ای 
مؤثر و ساده پیدا کرد و باو گفت عالیجناب پادشاه (ناوار ) دیشب در منزل 


۷۸ / قبل از طوفان 


زنش بود و هنوز آنجاست. 

(دالانسون) بمحض شنیدن این حبر تاب نیاورد و براه افتاد و طوری با عجله 
وارد اطاق حواهرش شد که نزدیک بود دو نفر را بزمین بیندازد . 

وقتی که وارد اطاق شد نظر اول را به هانری دوناوار و نظر دوم را بخواهرش 
انداحت و هانری با نزاکت باو سلام داد و (مار گریت) قیافه‌ای بشاش برای خود 
سانحت. 

(دالانسون) بعد از اینکه با پادشاه ناوار و حواهرش تعارف کرد یک نظر 
دقیق و موشکاف باطراف اطاق انداعت و دید که پرده‌های تختخواب عقب رفته و 
ملحفه‌ها و پتوها» روی تختخواب درهم ريخته و دو نازبالش که بالای تختخواب 
بنظر می رسد نشان می دهد که دو نفر آنجا » کنار هم حواییده بودند. 

(دالانسون) از این فکر که شب قبل آن شوهر و زن در یک بستر خواییده اند 
طوری گرفته شد که رنگ او از رشک و غضب» ارغوانی گردید و چون ناچار بود 
برای ورود غیرمترقبه عود عذری بیاورد حطاب به‌پادشاه ناوار گفت برادر عزیز» 
امروز صبح وقتی من شنیدم که شما در منزل خواهرم هستید » فرصت را مغتنم 
شمردم که بيایم و از شما بپرسم که آیا امروز می آئید که با برادرم» پادشاه فرانسه 
بازی (پوم) بکنید ؟ 

هانری گفت آیا خود اعلیحضرت گفتند که من در بازی ایشان شر کت کنم یا 
شما از نظر محبتی که بمن دارید این دعوت را از من می کنید ؟ 

(دالانسون) گفت ایشان چیزی در این حصوص نگفتند ولی مگر شما جزو 
حریف‌های بازی نیستید و هرروز با او بازی نمی کنید ؟ 

پادشاه (ناوار ) تبسم کنان گفت بسیار وب و حال که شما از من برای 
شر کت در بازی شاه دعوت می کنید من هم می آیم و در بازی شر کت می نمایم. 

علت تبسم هانری این بود که وی» گرجه در گذشته هرروز در بازی شاه 
شر کت می کرد اما از روزی که برای آحرین مرتبه با پادشاه بازی نمود بقدری 
حوادث حدید اتفاق افتاد که هانری نمی‌دانست آیا باز شارل نهم پادشاه فرانسه 
موافق است او را در بازی حود شریک نماید یانه؟ 


یک زن جوان و زبا... / ۲۷۹ 


(دالانسون) گفت پس بفرمائید که برویم (مار گریت) پرسید که آیا بهمین 
زودی می‌خواهید بروید ؟ 

(دالانسون) گفت خواهر عزیز» بازی (پوم) هم | کنون شرو ع می‌شود و 
نباید ما تأخیر کنیم. ما رگریت گفت برادر عزیز» با اینکه عیلی عجله دارید و 
می‌خواهید بروید من بقدر دو دقیقه با شما کار داشتم. 

چون بندرت اتفاق می‌افتاد که مار گریت چنین درعواستی از برادر بکند 
(دالانسون) از فرط خوشحالی لرزید و پادشاه (ناوار ) هم حيرت کرد و در دل 
گفت خدایا ... مار گریت جه می‌خحواهد به‌بر ادرش بگوید . 

(مار گریت) که فهمید شوهرش جه فکری کرد تبسم کنان باو گفت» اگر شما 
خیلی عجله دارید که برای بازی (پوم) ببرادرم ملحق شوید وقت حود را تلف 
ننمائید زیرا مطلبی که من می خواهم به‌برادرم بگویم برای شما چیزی تازه نیست 
زیرا شب گذشته من این موضوع را با شما گفتم ولی درخواست مرا نپذیرفتید و 
پيشنهاد من در نظر شما منفور و غیرقابل قبول» جلوه کرد . 

(دالانسون) نتوانست شادمانی خود را پنهان نماید و گفت آه... حواهر 
عزیز ... آیا شما از برادرم (هانری) درخواستی کردید و او نپذیرفت؟ 

مفهوم مخالف این گفته چنین بود: (خواهر عزیز دیدید که فقط یک نفر شما 
را دوست می دارد و آن نیز من هستم که همه وقت حاضرم درخواست‌های شما 
پپذیرم۰) ۰ 
پادشاه (ناوار) با هوش‌تر از آن بود که متوحه مفهوم مخالف گفتۀ 
(دالانسون) نشود و در حالی که سرخ می‌شد گفت خانم» من بسیار متأسف هستم 
که دیشب نتوانستم در حواست شمارا بپذیرم ولی علت آن را بیان کردم و گفتم 
امروز» دیگر من آزادی و اخحتیارات سابق را ندارم و چون می‌بینم که شما حبلی 
علاقه دارید که آقای (لامول) مورد پرستاری و پذیرائی قرار بگیرد من نیز مثل 
شما از برادرم آقای دو ک دالانسون در حواست می کنم که وسایل اسکان و مداوای 
آقای (لامول) را فراهم کند و شاید برادر عزیزم آقای د وک (وسیله‌ای پیدا کند 
که شما بتوانید آقای لامول را همینجا... نزدیک خودتان... نگاهدارید جون اگر 


۰ / قبل از طوفان 


وی اینجا باشد بهتر از این خواهد بود تا بجای دیگر برود.) 

هانری جمله انحیر را با لحنی شمرده بیان کرد که بتواند به (دالانسون) 
بفهماند که حواهرش به (لامول) علاقه‌ای مخصوص دارد . 

(مار گریت) در دل گفت من می‌دانستم که هیچیک از شما دو نفر بتنهائی 
حاضر نیستید که این جوان را در منزل خود نگاهدارید ولی حال که دو نفر 
شده اید » مجبورید کاری را که یکنفری انجام نمی‌دادید دو نفری انجام برسانید . 

بعد ملکه (ناوار ) درب اطاق کوچک را گشود و (لامول) را که می‌توانست 
آهسته راه برود از آن اطاق حارج کرد و بشوهرش گفت آقا» برشماست که برای 
برادرم توضیح بدهید بچه مناسبت ما نسبت به بهبود مزاج اقای لامول علاقه‌مند 
شده‌ایم و میل داریم که وی مداوا گردد. 

پادشاه (ناوار) که منتظر نبود زنش زحمت این توضیح را برعهدۀ او محول 
نماید » بانعتصار و با بی‌میلی (لامول) را به (دالانسون) معرفی کرد و گفت وی 
مجروح گردیده و علت مجروح شدنش این بود که می‌حواست وارد (لوور ) شود 
تا نامه‌ای را که برای او آورده بود بوی برساند . 

(دالانسون) وقتی دید (لامول) حوانی است زیبا و حوش اندام» نگرانی 
حدیدی پیدا کرد و با خود گفت اگر (مارگریت) این جوان را دوست داشته 
باشد » رقیبی تازه و حطرنا ک برای من بوحود خواهد آمد. 

(مار گریت) دریافت که برادرش هم مانند شوهر وی» بعلتی جدا گانه» ميل 
ندارد که آن حوان را بمنزل خود ببرد و برای اینکه او را وادار بمداوا و 
نگاهداری (لامول) نماید گفت: 

_برادر عزیز » من یقین دارم هر کس بتواند اين حوان اصیلزاده را استخدام 
کند از وی استفاده خواهد کرد و همانطور که او» در وجود شما اربابی متنفذ 
خواهد یافت شما هم در وحود او عدمتگزاری جان نثار و وفادار پیدا خواهید 
نمود . 

بعد آهسته و بطوری که شوهرش نشنود به‌پرادر گفت مخصوصا شما که 
سومین شاهزاده بلافصل هستید باید از این نوع افراد وفادار و دلیر زیاد اطراف 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۸۱ 


خحود نگاهدارید تا روزی بتوانید از آنها استفاده نمائید . 

جوت (مار کر یت )زک حسانن دو ک (دالانسون) زا بیدا کرده پود آن نس 
جوان؛ ارغوانی گردید . 

چه دوک (دالانسون) جاه طلب بشمار می آمد و آرزوی سلطنت فرانسه را 
در حاطر می‌پرورانید بدون اينکه حرئت ابراز آنرا داشته باشد او هردفعه بفکر 
سلطنت می‌افتاد می‌دید اگر شارل نهم زند گی را بدرود گوید تازه سلطنت ببرادر 
دیگرش دوک (دانژو ) عواهد رسید و وی که برادر سوم است تا آخر عمر 
محروم خحواهد ماند . 

و اشاره (مار گریت) مبنی براینکه شما سومین شاهزاده بلافصل هستید مربوط 
باینموضو ع بود و بهمین مناسبت (دالانسون) سرخ گردید . 

(ما ر گریت) در تعقیب گفته حود مشعر براینکه برادرش باید (لامول) را 
استخدام کند افزود : 

-هانری می گوید که آقای لامول اینجا باشد بهتر است ولی یقن دارم شما؛ 
برحلاف نظریه او می‌دانبد حوب نیست که یک مرد حوان در آپارتمان» و در 
کنار اطاق خواب من» سکونت داشته باشد . 

این حرف تردید (دالانسون) را رفع کرد وف هرز 
بمنزل خود ببرد . 

او فکر نمود که اگر خواهرش (لامول) را ات ی ا 
باید از آپارتمان و کنار حوابگاهش دور شود. 

و نیز فکر کرد که‌اگر حواهرش تظاهر به بی‌اعتنائی نسبت به (لامول) بکند 
و در باطن او را دوست داشته باشد باز دور کردن (لامول) از خانه او » بهتر از این 
است که چنین جوان زیبا » پیوسته کنار (مار گریت) زند گی نماید . 

این بود که گفت حواهر عزیز ؛ من تا نیم ساعت دیگر وسیله انتقال آقای 
(لامول) را بمنزل خود فراهم می‌نمایم و امیدوارم همانطور که من او را دوست 
می‌دارم او هم مرا دوست داشته باشد . 

(دالانسون) درو غ می گفت و (لامول) را دوست نمی‌داشت و (مارگریت) ‏ 


۲ / قبل از طوفان 


اظهار داشت برادر عزیز من می‌دانستم که بالاحره شما درخواست مرا حواهید 
پذیرفت. 

این هم تیری بود که از طرف مار گریت بطرف شوهر پرتاب شد و پادشاه 
(ناوار ) قدری ابروها را بهم نزدیک کرد ولی (مار گریت) باخم او توجه ننمود . 

نیم ساعت دیگر (لامول) برای خداحافظی» مقابل (مار گریت) زانو برزمین 
زد و پائین دامان او را بوسید و بطرف منزل (دالانسون) که در همان کاخ 
(لوور) بود روانه شد. 

دو سه روز از این واقعه گذشت و سکنه (لوور ) می‌دیدند که بین پادشاه ناوار 
و زن او همجنان الفت زناشوئی برقرار است. 

هرشب قبل از حوابیدن» هانری دوناوار» در حضور عموم خدمه و 
اصیلزاد گان و خانمها راه آپارتمان زن خود را پیش می گرفت و از درب بز رگ 
آپارتمان داحل می‌شد و قدری با مار گریت صحبت می کرد . سپس (ژبون) او را 
از درب کوچک آپارتمان حارج می‌نمود و پادشاه (ناوار ) بمنزل خانم دو(وسو ) 
می رفت. 

ندیمه ( کاترین) هم هرشب از وقایعی که اتفاق افتاده بود و بخصوص از 
اظهارات کاترین» پادشاه (ناوار ) را مطلع می‌نمود و هانری می‌فهمید که حطر 
مرگ» نه فقط از او دور نشده» بلکه بیش از گذشته او را تهدید می کند . 

یکی از جیزهائیکه به (هانری) می‌فهمانید که او در معرض حطر نابودی 
می باشد این بود که می‌دید حال گرفتگی و حشم کاترین از بین می رود و او بنظر 
با نشاط می آید و تبسم می‌نماید و اولین روزی که کاترین بپادشاه (ناوار ) تبسم 
کرد هانری طوری ترسید که آنروز غير از تخم‌مرغی که بدست خود آب‌پز کرد 
چیزی نخورد و جز آبی که بدست خویش از رودحانه سن آورد چیزی نیاشامید 
زیرا ترسید که مبادا همانروز کاترین او را مسموم نماید. 

قتل عام پروتستانیها تخفیف یافته بود اما قطع نمی‌شد چون با اينکه عده 
کثیری از پروتستانها بقتل رسیده بودند باز گاهی کاتولیکی‌ها موفق می‌شدند یکی 
از آنها را از بیغوله‌ای کشف کنند . 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۸۳ 


در اینصورت قتل بدو طریق صورت می گرفت یا اینکه پروتستان مزبور» در 
پناهگاه حود مقاومت می کرد که در این حال عده‌ای از کاتولیکی‌ها می ریختند و 
او را در آنجا قطعه قطعه می کر دند . 

با اینکه مرد بدبخت» از پناهگاه خود حارج می گردید که فرار نماید در این 
حال» تمام سکنه یک محله او را تعقیب می‌نمودند و آنقدر در قفایش می‌دویدند تا 
اینکه آن بیجاره راه فرار را بروی خود مسدود میدید . 

زیرا هروقت که یک پروتستانی فرار می کرد صدها نفر از کاتولیکی‌ها با 
تفنگ و تبر و نیزه و شمشیر» از منازل و د کانها بیرون می‌ریختند که راه او را 
مسدود و زودتر دستگیرش نمایند. 

آن وقت آنهائیکه عقب او دویده بودند نفس زنان» و مثل اینکه سارقی را بجنگ 
آورده اند (در آندوره سارقین اگر در موقع سرقت دستگیر می‌شدند با طرزی 
فجیع مقتول می گردیدند ) انتقام دوند گی‌ها و نفس زدن‌های خود را با ضربات 
شدید کارد و شمشیر از او می گرفتند چون او را مسئول دوند گی و نحستگی خود 
می دانستند و طولی نمی کشید که لاشه پاره‌پاره آن مرد روی زمین کشیده می‌شد » 
و جنازه را بطرف رودخانه سن می‌بردند و در آب می‌اندانعتند. 

این کشتارهای انفرادی و استثنائی» حوی درند گی مردم را تقویت می کرد و 
بیشتر برای قتل پروتستایّها حریص می‌شدند زیرا برحلاف روزهای اول که شماره 
قربانیان فراوان بود هرقربانی» چون یک میوه کمیاب جلوه می‌نمود که هر کس 
میل می کرد که سهمی از آن داشته باشد . 


شارل نهم پادشاه فرانسه وقتی دید که دیگر نمی‌تواند پروتستانیها را شکار 
کند ناچار شد مانند سابق» بشکار گوزن و قرقاول و غیره بسازد و یکروز که از 
شکار مراجعت می کرد با شادمانی وارد اطاق کاترین گردید و زن ایتالیائی را 
بو سید ۰ 


کاترین که پسرش را برسرحال دید گفت فرزند» خوشوقتم که امروز شما را 


۴ / قبل از طوفان 


تال سس اب ما گر SEE EE‏ 
بیشتر خوشوقت بشوم. 

شارل نهم گفت خانم علت حوشحالی من این است که امروز وقتی از شکار گاه 
مراحعت می کردم شنیدم که لاشه دریاسالار ( کولین‌یی) پیدا شده در صورتیکه 
تصور می‌نمودم جنازه او مفقود گردیده» و با حود می گفتم که شاید این سگهای 
پروتستانی لاشه او را بدست آورده؛ دفن کرده‌اند. 

کاترین هم با مسرت گفت آه... آیا لاشۂ او پیدا شد ؟ شارل نهم گفت بلی و 
ملت عزیز من» ملت وفادار من نگذاشتند که این لاشه بدست پروتستانیها بیفند و 
امروز شنیدم که آنرا در(مون‌فو کون) بدار آویختند. 

آنگاه شارل نهم که طبع شعر سرودن داشت این شعر را خواند: 

(دریاسالار را اول از بالا پائین انداحتند ‏ بعد او را از پائین بالا بردند.) 

در این بیت شعر » شارل نهم اشاره بواقعه شب (سن بارتلمی) می کرد که 
جنازه دریاسالار را از بالای عمارت پائین انداختند و در مصر ع دوم اشاره باین 
می‌نمود که مردم لاشه دریاسالار را در (مون فو کزن) بدار زدند. 

کاترین گفت خوب» آیا تصمیمی هم دربارۂ او دارید ؟ شارل نهم گفت نه» 
زیرا هرچه باید برسرش بیاید آمده ولی چون امروز هوا حوب است و نظر باینکه 
شکار من زود تمام شد و من هر گز خود را مثل امروز با نشاط ندیده ام ميل دارم 
که باتفاق شما برویم و لاشه دریاسالار را در (مون فو کون) تماشا کنیم. 

کاترین گفت من حیلی میل دارم که باتفاق شما به (موذف و کون) بروم و 
جناره او را تماشا کنم ولی امروز کار دارم و شخصی باید بملاقات من بیاید که 
مذا کره با او ؛ برای من اهمیت دارد . 

و جون دیدار لاشۀ دریاسالار واقعه‌ای با اهمیت است من عقیده دارم که اینکار 
را مو کول بفردا بکنید تا اینکه ما بتوانیم همه را از تصمیم خود مطلع نمائیم و ببینیم 
چه کسانی حاضرند با ما بیاینذ و چه کسانی از دیدار لاشه دشمن ما امتناع 
تک 

شارل نهم گفت حق با شماست و برای این واقعه با اهمیت بايد دعوت نامه 


یک زن جوان‌و زیبا... / ۲۸۵ 


فرستاد و از همه برای تماشا دعوت کرد . 

کاترین گفت من معتقدم که اگر ما از سایرین دعوت کنیم با ما بیایند آنها 
مجبورند اطاعت نمایند و آنوقت احساسات باطنی آنها شناخته نخواهد شد و بهتر 
این است که بدون دعوت از این و آن» فقط بگوئيم که شما فردا برای تماشای لاشه 
دریاسالار به (مون‌ف و کون) می‌روید و هر کس که میل دارد او را بییند » می‌تواند 
با ما بیاید و باین ترتیب دوست و دشمن بهتر شناخته خواهند شد» و ما خواهیم 
فهمید چه کسانی از حضور در (مون‌ف و کون) خودداری می‌نمایند . 

شارل نهم گفت بسیار حوب و همینطور عمل می کنیم و فردا عازم تماشای 
لاشه دریاسالار حواهیم شد و من اينک کاری ندارم می‌روم و قدری شیپور می‌نوازم. 

( کاترین) گفت فرزند شما با نواحتن شیپور شکار» حود را حسته می کنید و 
اطباء مکرر شما را از این کار که برای مزاج شما حطرنا ک است نهی کرده‌اند. 

شارل نهم گفت مادر عزیز » من اگر از هرچیز بمیرم این را می‌دانم که از 
نواختن شیپور شکار نخواهم مرد و از چیزهای دیگر هم فوت نخواهم کرد بلکه 
همه» حتی پادشاه (ناوار ) را قبل از حود بقبرستان خواهم فرستاد گواینکه 
(نوستراداموس)"عقیده دارد که پادشاه (ناوار) روزی جای ما را خواهد گرفت 
و پادشاه فرانسه حواهد شد. 

( کاترین) وقتی این حرف را شنید قدری سکوت کرد و بعد گفت فرزند» 
هر گز حرفهائی را که مخالف با عقل ومنطق است قبول نکنید و بخصوص مواظب 
سلامتی حود باشید . 

شارل نهم گفت مادر» من بیش از دو سه نفس شیپور نخواهم زد و قصدم این 
است که سگهای من با شنیدن صدای شیپور شکار قدری تفریح کنند و آنگاه بطرف 
اطاق اسلحه رفت و شیپور را از دیوار برداشت و شرو ع بدمیدن نمود و چنان 


۱- (نوستراداموس) پزشکی بود فرانسوی که بقول تذ کره نویسان علم غيب هم داشت و 
می‌توانست حوادث آبنده را پیشگوئی کند این پزشک در همان دوره می‌زیست و از وی 
رباعیاتی باقی مانده که ما خود برخی از آنها را دیده‌ایم و مضمون بعضی از این رباعی‌ها از 
نظر پیشگوئی حوادث آینده واقعاً عجیب می‌باشد . «مترجم» 


۶ / قبل از طوفان 


صدائی مهیب از آن بیرون می آورد که هر کس او را می‌دید حيرت می‌نمود که از 
آن هیکل نحیف و لبهای ناز ک» آن صدای حوفنا ک چگونه در شیپور تولید 
می شود . 5 

هنگامی که شارل نهم با کمال قوت در شیپور می‌دمید» حاجبی آمد و 
بکاترین اطلاع داد شخصی که قرار بود وی را ملاقات نماید آمده است. 

( کاترین) از جا برنخاست ‌ و از کسانی که در اطاقش حضور داشتند 
حداحافظی کرد و عقب حاجب بیرود رفت و وارد اطاقی حلوت شد . 

در آنجا (رنه) عطرفروش» بلند شد و مقابل کاترین تعظیم نمود (رنه) همان 
عطرفروش است که در شب سن بارتلمی (پادشاه ناوار ) در آپارتمان کاترین وی 
را دید و برای مصلحت روز گار با وی گرم گرفت. 

کاترین تا (رنه) را دید گفت آیا می‌دانید که امروز من با بی‌صبری منتظر 
شما بودم و حتی برای ملاقات شماء از یک تماشای جالب توجه صرفنظر کردم؟ 

(رنه) سرفرود آورد و کاترین گفت آیا یادداشتی که بشما نوشته بودم 
رسید ؟ (رنه) گفت بلی خانم و بسیار سپاسگزارم که با صدور یادداشت مزبور مرا 
مفتخر بانجام حدمت جدید کردید. 

( کاترین) گفت آیا بطوری که در آن یادداشت گفته بودم طالع خانواده ما 
را دوباره دیدید و آن‌را با پیشگوئی (نوستراداموس) تطبیق کردید ؟ (رنه) گفت 
بلی. 


زن ایتالبائی گفت جندی است که در این جا حوادثی تازه اتفاق افتاده و 


براثر حوادث تازه» حریان سرنوشت تغییر کرده باشد. 

(رنه) گفت: شما بهتر از من می‌دانید که حوادث» هر گز نمی‌تواند جریان 
سرنوشت را تغییر بدهد بلکه جریان سرنوشت حوادث را تغییر می دهد . 

کاترین گفت آیا بطوریکه بشما گفتم قربانی کردید یا خیر ؟ (رنه) گفت: 

چگونه ممکن است که امری را صادر بفرمائید و من اجرا نکنم و برطبق 
دستور شما من قربانی کردم. 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۸۷ 


کارترین گفت آیا در موقم دبح» بر گوسفند بع‌بع کرد ؟ (رنه) گفت بلی و 
مانند دفعه گذشته سه دفعه» این صدا را بر آورد . 

( کاترین ) مثل اینکه موضوعی جدید و بدون سابقه را شنیده گفت آه... سه 
مرتبه صدای بره» قبل از قربانی دلیل براين است که در خانواده من سه نفر زند گی 
را بدرود خواهند گفت. 

(رنه) صلاح را در این دید که سر را پائین بیندازد و سکوت کند. 

کاترین گفت خوب... آیا بعد از این که بره ذبح شد داخل بدن و امعاء او را 
معاینه کردید ؟ (رنه) گفت بلی و یکمترتبه دیگر من متوجه شدم که داحل لاشة بره» 
کبد بطرزی عجیب متمایل بطرفی دیگر شده و مثل این است که از یک طرف سینه 
و شکم» می خحواهد بطرف دیگر برود . 

( کاترین) ناله‌ای عمیق کرد و گفت پناه برحدا... این علامت که باز تکرار 
می شود دلیل براین است که خانواده من در این کشور از بین خواهد رفت و یک 
للا دیکر شا ثرا واه کرو 

(رنه) سر را تکان داد و گوئی که در اندوه کاترین شریک می‌باشد. 

کاترین گفت اینک طالع (ملکه ناوار ) مادر (هانری دوناوار ) را که بنام 
(ژان- دالبرت ) خوانده می‌شد از نظر بگذرانیم و منظورم این است که بگویم گاهی 
از اوقات طالم اشتباه می کند و حقایق را طوری دیگر نشان می‌دهد و این برای 
من مايه امپدواری است زیرا صدای بره و تغییر موضمکبد اوهم شاید » منهومی را 
که ما برای آن قائل هستیم نداشته باشد . 

(رنه) گفت خانم» طالع (ژان- دالبرت) مادر (پادشاه ناوار ) بطوریکه ما 
دیدیم در این سه حمله تعیین شده است: 

۱ با آبرومندی زند گی خواهد کرد ۲ در حالیکه از او بیم دارند زندگی را 
بدرود خواهد گفت ۳ مدتی مدید سلطنت خواهد نمود. 

کاترین گفت دراین طالم می گوید که وی با آبرومندی زند گی خحواهد کرد. 
در صورتیکه او در زمان حیات» باندازه‌ای که معاش خود را تأمین کند وسیله 
زند کی داشت 


۸ / قبل از طوفان 


و نیز می گوید در حالیکه از او بیم دارند زند گی را بدرود خواهد گفت و 
حال آنکه ما از او بیم نداشتیم بلکه ویرا تحقیر می کردیم و انواع کنایه‌ها و 
آزخم‌زبانها را از او دریغ می‌نمودیم. 

" واما جمله سوم طالع او» که می گوید وی مدتی مدید سلطنت خحواهد کرد 
بکلی خحالی از حقیقت می‌باشد زیرا این زن نه فقط مدتی مدید زند گی نکرد بلکه در 
الک رت ال بود فر که زر 

(رنه ) مانند هر مد ذیفن و دانشمند که لازم می‌دانداز شهرت و وجاهت 
صنفی خود دفاع کند» با اينکه می‌دانست اظهارات او خوش آیند نخواهد بود 
گفت: 

.من کوچکتر از این هستم که ادعا کنم در این فن» بصیر می‌باشم ولی طالع و 
ی ی آنطور که باید » با صحت تعبیر 
نمی فر مائید . 

زیرا طالع می گوید که او با آبرومندی زند گی خواهد کرد و ملکه ناوار» 
مادر هانری دوناوار» تا روزیکه زنده بود با آبرو زند گی کرد و فرزندان او و 
ملتش ویرا دوست می‌داشتند و این دوستی صمیمی و خالی از شائبه بشمار می آمد 
و برای اینکه زن مزبور فقیر بود و ثروتی نداشت که بدیگران بذل کند تا گفته شود 
او را برای ثروتش دوست می‌دارند. 

a E EEE‏ ادعا می کنید که در حالیکه 
مردم از او می‌ترسیدند زند گی را بدورد گفت؟ 

(رنه) جواب داد : تردیدی نیست که از این زن می‌ترسیدند و بهترین دلیل 
برای اثبات صدق این گفته این است که ا گر شما از او بیم نداشتید این زن زند گی 
را بدرود نمی گفت و وحشت شما از او سبب گردید که وسائلی فراهم نمائید که 
این زن از دنیا برود . 

کاترین گفت بفرض اينکه من این قسمت را قبول کنم جمله سوم را چه 
می گوئید و آیا این زن بطوریکه طالم می گوید مدتی مدید سلطنت کرد ؟ 

(رنه) در پاسخ اظهار کرد: منظور طالع در این حمله فقط زند گی و سلطنت 


یک زن جوان و زیبا ... / ۲۸۹ 


دنیوی نیست بلکه سلطنت اخروی را درنظر دارد و هر گاه بدین نکته توحه شود که 
این زن» دیهیم سلطنت دنیوی خود را با افسر سلطنت جاوید اخروی معاوضه کرد و 
تا وقتی که دنیا هست از او یاد می کنند باید تصدیق نمود که طالم اشتباه نکرده و 
همانطوری که گفته این زن مدتی مدید » منتها از دنیای دیگر » بوسیله حفظ نام و 
معروفیت» سلطنت خواهد کرد. 

( کاترین- دومدیسی) زنی بود بسیار حرافه‌پرست و عقیده داشت که هر چه 
سرنوشت و طالع» از زبان جاد و گران و غیب گویان بگوید » حقیقت دارد ولی اینرا 
هم شنیده بود اراده و پشتکار انسان» در بعضی از موارد می‌تواند سرنوشت را 
تغییر بدهد و لذا نا گهان از (رنه) پرسید آیا عطرهائیکه باید از ایتالیا بیاید آمد؟ 

(رنه) گفت بلی. ( کاترین) گفت یک جعبه از عطرها را برای من بفرستید ؟ 
(رنه) گفت اطاعت می کنم ولی از کدام نوع حدمت شما تقدیم کنم. 

( کاترین) خواست بگوید از عطرهائی که آلوده بزهر است برای من بفرستید 
ولی جلوی زبان حود را گرفت چون بعضی از کلمات حتی در خلوت هم نباید از 
دهان انسان بیرون بیاید و بهمین مناسبت است که می‌بینیم پاره‌ ای از مردم» در 
حلوت و هنگامی که بین هم مسلکان حود هستند و بیگانه‌ای وجود ندارد باز با 
اشاره و کنایه صحبت می کنند و برای برعی از کلمات اصطلاحاتی حاص وضع 
کرده‌اند که خود آن کلمه را برزبان نیاورند وبدان می‌ماند که از درو دیوار هم 
میترسند که مبادا گوش داشته باشند و حرف آنها را بشنوند. 

(رنه) که دید ( کاترین) آنچه باید بگوید نگفت پرسید: خانم آیا از 
عطرهائیکه مرحوم (ملکه‌ناوار ) دوست می داشت برای شما بفرستم ؟ 

کاترین گفت بلی» ولی بشرط اینکه حوب مهیا شده باشد . 

(رنه) گفت من فکر می کنم لزومی ندارد که من این عطر را (مهیا ) کنم و 
برای اینکه خحاطر شما مطمئن باشد ممکن است که خحودتان آنرا مهیا بفرمائید زیرا 
|اکنون» اطلاعاتی که راجع بطرز تهیه این عطرها دارید باندازۀ خود من است. 

( کاترین) گفت من فرصت ندارم که آنها را (مهیا) کنم و لذا شما باید آنها 
را آماده کنید ولی دقت نمائید که مؤثر واقع شود . 


۰ / قبل از طوفان 


(رنه) سرفرود آورد و گفت: آیا فرمایش دیگری ندارید ؟ 

( کاترین) گفت: بهتر است قربانی را تغییر بدهید و بجای بره» مر غ را ذبح 
کنید 

(رنه) گفت: میترسم که با تغییر قربانی» سرنوشت تغییر نکند و حکم طالع 
همان باشد که‌بود 

( کاترین) گفت با این وصف آنچه بشما می گویم اطاعت کنید (رنه) که 
متوحه شد کاترین دیگر لمری برای او ندارد تعظیم کرد و از اطاق حارج شد و 
( کاترین) هم از اطاق حلوت باطاق بارعام مراجعت نمود و چون دید که تمام ' 
ملازمین و تملق گوبان و چاپلوسان حضور دارند گفت آقایان و خانمها» می‌خواهم 
حبری جدید را باطلاع شما برسانم که گویا هیچیک از شما از آن اطلاع ندارید و 
آن اینکه فردا» شاه و من؛ به (مون ف و کون) می‌رویم که لاشه درباسالار 
( کولین‌یی) را که از دار آويخته شده است تماشا کنیم. 

دیگر ( کاترین ) نگفت که دیگران بیایند یا نیایند و برای اینکه خبر مزبور 
زودتر بسمع مردم برسد بعنوان اينکه حسته است و می‌خواهد استراحت نماید 
حضار را مرخص نمود. 

خبر مزبور همانطور که ( کاترین) پیش بینی می کرد با سرعت بین درباریها و 
سکنه (لوور ) و آنگاه در شهر شایم شد .و خانمها و آقایان درباری برای تهیه 
وسایل گردش فردا بهیجان در آمدند و خانمها بهترین جامه و آقایان بهترین لباس و 
شمشیر و اسب خود را آماده می کردند. 

مردم شهر هم برای اینکه بتوانند روز بعد تماشائی حوب بکنند تصمیم گرفتند 
در آن روز د کانها را ببندند و از شهر حارج شوند و به (مون‌فو کون) بروند و از 
قضاء عصر آن روز دو نفر از پروتستانیها را بچنگ آوردند و برای کمک بانجام 
مراسم خشن روز بعد با طرزی وحشیانه بقتل رسانیدند. 

(لامول) آنروز را هم مانند روزهای دیگر در خانه دوک (دالانسون) با 
"کال دران ۱ 

دو ک (دالانسون) گرچه (لامول) را در خانه حویش پذیرفت و ( آن برواز - 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۹۱ 


پاره) ۱ مأمور مداوای او گردید ولی د وک جوان حتی یک مرتبه هم بملاقات 
ا ٠‏ 

(لامول) از این جهت غمگین بود که نمی‌توانست (ما رگریت) را ببیند و 
برای ارتباط با حارج غیر از ( آن‌برواز پاره) که روزی یکمرتبه برای تجدید 
پانسمان او می آمد وسیله‌ای نداشت. 

ولی نمی توانست با آن مرد پنجاه ساله راجع بعشق خود نسبت به 
(ما ر گریت) صحبت کند یا در حصوص آن زن اطلاعاتی از او بخواهد . 

فقط یکمرتبه (ژیون) خدمتکار مار گریت» بعنوان اینکه خود او برای عیادت 
مجروح آمده» لامول را ملاقات کرد و ورود او مثل آفتابی که بر کلبه‌ای تاریک 
بتابد » قلب غمگین (لامول) را برای چند لحظه روشن نمود ولی (ژیون) صحبتی 
راجم به (مار گریت) نکرد و بعد از قدری صحبت متفرقه» رفت. 

وقتی (لامول) شنید که عده‌ای قصد دارند که باتفاق شاه و کاترین دومدیسی 
و تمام رجال و خانمهای درباری بخارح شهر بروند او نیز از دوک (دالانسون) 
درحواست کرد اجازه بدهد که وی نیز برای تماشا بیاید . 

(لامول) علاقه‌ای نداشت که لاشۂ دریاسالار ( کولین‌پی) را تماشا کند برای 
اینکه می دانست مشاهده یک لاشه بدون سر » تماشا ندارد . 

حتی ا گر وی یک پروتستانی نبود باز مایل نبود که لاش مزبور را تماشا نماید 
ولی می‌دانست که هر گاه بیرون برود امیدوار هست که(مار گریت) را ببیند. 

دوک (دالانسون) بدون اينکه از (لامول) بیرسد که آیا قدرت حر کت و 
سواری دارد يا نه» دستور داد که اسبی باو بدهند که سوار شود و با آنها بايد و 
(لامول) از این اجازه بمناسبت اینکه می‌دانست (مار گریت) را خواهد دید بسیار 
شادمان گردید . 

در ضمن ( آن برواز -پاره) جراح معروف مانند روزهای دیگر برای تجدید 

۳ (آن برواز-پاره ) یکی از جراحان بنام اروپا و از واضعین فنون جراحی است این 


می‌بندم ولی خداوند آنرا شفا می‌دهد ). «مترجم» 


۲ قبل از طوفان 


پانسمان (لامول) آمد و وقتی نوار زحم‌بندی را برداشت دیده شد که زخمها بکلی 
بسته شده و برنگ آرغوانی در آمده است.: 

(لامول) از جراح درخواست کرد که آنروز زحمهای او را محکمتر ببندد 
که براثر سواری باز نشود و (پاره ) هم بدین توصیه عمل کرد و گفت ولی مواظب 
باشید که تاحت وتاز و حرکت اجباری نکنید زیرا اگر زعمها باز شود خیلی 
خحطر نا ک خواهد بود. 

(لامول) قول داد که از حر کات شدید خودداری نماید و بعد از اینکه جراح 
رفت با وحهی که همراه داشت و ما در آغاز این کتاب بدان اشاره کردیم یک 
دست لباس از اطلس سفید حریداری نمود و یک بالاپوش آلبالوئی بلند هم با یک 
جفت چکمه معطر ابتیاع کرد چون در آن دوره رسم بود که اصیلزاد گان 
جکمه‌های معطر می‌پوشیدند . 

(لامول) لباس حود را پوشید و مقابل آئینه هیکل خویش را از نظر گذرانید 
و دید با وجود لاغری و رنگ پرید گی» همچنان خوش اندام و زیبا می‌باشد و 
آنگاه از اطاق حارح گردید و از پله کان فرود آمد که سوار براسب شود. 

در حالیکه (لامول) مشغول تجدید لباس و آراستن حویش بود » صحنه‌ای 
دیگر » بهمان شکل در عمارت دوک (دو گیز ) بوحود می آمد . 

در آنجا یک حوان اصیلزاده مقابل آئینه عویش را می‌نگریست و می‌دید 
درسراسر صورت او » حطی بوحود آمده که نمی‌تواند آنرا از بین ببرد. 

جوان مزبور» چند مرتبه بوسیله پودر و سرحاب و سایر وسائل آرایش که در 
آن دوره متداول بود کوشید که آن حط را از نظر بینند گان بپوشاند اما از عهده 
برنمی آمد. 

تا اینکه بفکر افټاد برای زائل کردن آن حط از آفتاب استفاده نماید و وارد 
حیاط شد و صورت را مقابل آفتاب تابستان قرار داد . 

آن حوان اصیلزاده که لابد حوانند گان ویرا شناختند و متوحه شدند که 
( کو کوناس) بود مدت نیم ساعت صورت را مقابل آفتاب گرفت تا اینکه صورتش 


بکلی از حرارت و نور حورشید سرخ گردید. 


یک زن جوان و زیبا... / ۲۹۳ 


صورت ( کو کوناس) طوری ارغوانی گردید که آن حط سرخ رنگ» در 
وسط صورتش که بدواً سرخ بود » زرد رنگ جلوه می‌نمود . 

در آغاز حط سرخ رنگ وسط صورت. با سایر قسمت‌ها که سفید بود جور 
درنمی آمد » و بعد از آن» صورت او طوری سرخ شد که خط مزبور» نسبت بچهره» 

برای اینکه حط مزبور از حیث سرخی با گونه‌ها و زنخ و پیشانی یکرنگ 
باشد کو کوناس قدری سرخاب روی آن مالید و با مسرت شرو ع بپوشیدن لباس 
ی 

لباس مزبور از طرف خادم باطاق کو کوناس آورده شد و حود او 
نمی دانست بجه وسیله تهیه شده ولی می‌دید کسی که لباس را تهیه کرده هیچ چیز 
حتی دستمال را فراموش نکرده و ک و کوناس لباس پوشید و برای آحرین مرتبه؛ 
عویش را در آئینه نگریست و بحیاط بر گشت. 

یک اسب سیاه رنگ و جوان و عصبی مزاح» در دست یکی از حدمۀ اصطبل 
انتظار ر کاب کو کوناس را می کشید و حوان اصیل‌زاده از مشاهده آن اسب 
و شم وقت اند و علاشت یک عم که هملوغ بودناشی از غیت شمقیر ات 
روی کپل مر کوب قدری او را کسل نمود. 

اگر از هرطرف کو کوناس مورد تکریم و محبت قرار نمی گرفت فکر 
می کرد که آن اسب را عمداً برای او انتخاب کرده‌اند که معلوم شود مر کوب هم 
مانند را کب در یک پبکار» شمشیر خحورده ولی جون بخاطر آورد که در آن حانه 
مورد اعزاز و پذیرائی قرار گرفته این فکر را از خاطر دور نمود و سوار شد. 

اسب جوان و تند مزاج» همینکه را کب جدید و ناشناسی را برپشت خود 
احساس نمود حیز برداشت و از آن پس» بمدت چند دقیقه اسب روی دو دست و 
دو پا می رقصید که شاید را کب خود را برزمین بیندازد و کو کوناس با فریادهای 
موردی... موردی... که تکیه کلام او بود لگام اسب را می کشید . 

عاقبت اسب جوان و با حرارت دریافت که را کب حدید او ناشی نیست و با 
هوشی که این جهارپا دارد متوحه شد که مخالفت بی‌فایده است و ءطیم گردید . 


۴ / قبل از طوفان 


ولی براثر فریادهای کو کوناس و صدای سم اسب پنجره‌ای باز شد و زنی 
نیکو شمایل و بز ر گمنش سر از پنجره بدر آورد. 

باید گفت که وقتی کو کوناس با اسب دست وپنجه نرم می کرد از روی عمد ؛ 
قدری هم او را برقص درمی آورد و صدای خود را بلند می‌نمود که شاید کسی 
سر از پنجره بیرود بیاورد و نظری باو بیندازد . 

و همینکه زن حوان نمایان شد کو کوناس کلاه از سر برداشت و تعظیم نمود و 
زد با تبسمی روح بخش جواب او را داد و پنجره را بست و رفت. آنگاه زن مزبور 
یعنی دوشس (دونور ) پبشخدمت خود را صدا زد و گفت آیا آقای کو کوناس 
ناهار خورده است؟ 

پیشخدمت گفت بلی خانم» (دونور ) گفت آیا دقت کردید که غذای او 
مطبو ع باشد ؟ پیشخدمت گفت بلی خانم و ایشان با اشتهای زياد غذا حوردند و دو 
مرتبه هم از غذا تعریف کردند. 

(دونور ) پیشخدمت را مرحص نمود و اصیلزاده‌ای را که از ملازمان حاص 
بود احضار کرد و گنت آقای ( ار گوزون) بگونید آماده حر کت باشند که برویم 
و در(لوور) بمو کب سلطنتی ملحق شویم در ضمن من آقای کو کوناس را بشما 
می‌سپارم زیرا وی هنوز کاملاً معالجه نشده و مجروح می‌باشد و هر گاه اتفاقی 
سوء برای او بیفتد دشمنان ما که این کفار پلید هستند حوشوقت خواهند گردید 
زیرا آنها در شب تاریخی و مبارک (سن‌بارتلمی) خیلی کوشیدند او را بقتل 
برسانند ولی نتوانستند . 

آنگاه دوشس هم از عمارت فرود آمد و سوار براسب شد و با ملازمان 
خویش که بین آنها کو کوناس بیش از همه جلب توجه دوشس را می کرد بطرف 
کاخ (لوور ) براه افتاد. 

دو ساعت بعداز ظهر مو کب سلطنتی از کاخ (لوور ) حارج شد و عده‌ای از 
آقایان و خانمها؛ که با بهترین البسه سوار براسب بودند و یراق و زین و برگ 
اسبهای آنها با الوان و زر وسیم و ارغوان مقابل آفتاب می‌درحشید » در قفای هم» 
مانند نحزنده ای عظیم که فلسهای درحشان داشته باشد بطرف حار ج شهر روانه شدند 
تا اینکه بطرف (مون‌فو کون) بروند. 


۳۹ 


بوی لاشة دشمن پیوسته مطبوع است 


سواران و مو کبهای امروزی» هرقدر با شکوه و حالب توحه باشند باز 
نمی توان آنها را مقیاس زیبائی و درحشند گی مو کبهائ سلطنتی آن عصر قرار داد. 

چون دراین دوره» درتمام کشورها افواج» لباس متحد الشکل (اونیفورم) 
می‌پوشند و افسران و رحال درباری هم آن لباس را دربرمی کنند . 

ولی در آن دوره لباس اف ران و درباریان البسه‌ای حصوصی بشمار می آمد و 
هر کس می کوشید که لباسش زیباتر و قیمتی‌تر از سایرین باشد. 

این دقت و سلیقه» در انتخاب لباس ملازمین هم بکار برده می‌شد و مردم؛ 
ثروت و برجستگی اشراف را از روی تنوع و ارزش الب‌سه ملازمین آنها 
می سنحید ند . 


ولی آمروز لباس ملازمین و خدمه هم مانند لباس اشراف و ارباب متحدالشکل 


۶ / قبل از طوفان 


گردیده و در تمام کشورهای متمدن قوانین با نظامنامه‌هائی هست که لباس رسمی 
درباریان و افسران و حتی نوع پارچه و طرز دوخت آنرا تعیین کرده و کسی 
نمی‌تواند غير از آل بپوشد. 

از این گذشته دورۀ شارل نهم در فرانسه دوره‌ای بود که پوشیدن لباس 
بحداعلای شکوه آن رسید و بعد از این دوره» البسه بتدریج ساده شد تا بزمان لوئی 
چهاردهم رسید و در آن دوره باز پوشیدن لباس مقرون بسلیقه و شکوه گردید ولی 
دیری نپائید و در دورۀ لوئی شانزدهم باز لباسها ساده شد تا اینکه انقلاب کبیر 
فرانسه بکلی شکوه و ساد گی لباسها را از یین برد . 

حواننده محترم نباید برماایراد بگیرد که در اینجا می‌خواهیم از تجمل 
وثروت تمجید کنیم و بارباب و اشراف تملق بگوئیم چون قصد ما تاریخ‌نویسی 

در این دوره وقتی یک پادشاه بح ر کت درمی آید . برطبق نظامنامه» عده‌ای 
سوار یا پیاده» با او حر کت می کنند ولی در آن عصر ملازمین پادشاه فرانسه فقط 
سربازان سوار و پیاده نبودند بلکه غلام بچه‌ها و عده‌ای از خدمه اصطبل که جزو 
سران آنها بشمار می آمدند و اصیلزاد گان و صاحبمنصبان تازی‌خانه باسگهای 
شکاری شاه» و قوش جیها با قوشهای شکاری و غیره نیز با شاه براه می‌افتادند. 

در عین حال هریک از رجال بز رگ که در معیت شاه بودند بنوبةً خویش یک 
مو کب و دربار کو جک داشتند و برخود لازم می شمر دند که برای حفظ حیثیت و 

وقتی این مو کب بحر کت در می آمد آنقدر تماشائی بود که حمعی از سکنه 
شهر» از جلو و عقب» و یمین و یسار با موکب می رفتند که بیشتر آنرا تماشا کنند 
و در آنروز» سکنه پاریس» که می‌دانستند شاه حیال دارد برای دیدار لاشة 
دریاسالار ( کولین‌یی) به (مونذ‌ف و کون) برود زیادتر در پیش وپس و چپ و 
راست مو کب سلطنتی ازدحام کرده بود . 

و جون می‌دانستند که در آن مو کب» (هانری دوناوار ) که تازه کاتولیکی 
شده نیز هست» ضمن فریادهای زنده باد » و مرده‌باد نیشهائی هم باو می زدند زیرا 
کاتولیکی شدن (هانری دوناوار ) در آن وقتء بنظر مردم خیلی صمیمی جلوه 


نمی‌نمود . ۱ 

(هانری دوناوار ) تا صبح آنروز برحسب تصادف مطلم نشده بود که شاه 
خیال دارد به(مون‌فو کون) برود . دربامداد آنروز» شارل نهم در حضور مادرش 
کاترین دومدیسی؛ و دوک دو( گیز )» خحیلی طبیعی؛ و مثل اينکه راجع به‌یک 
واقعه بدون اهمیت صحبت می کند گفت من امروز می خواهم به (مون‌فو کون) بروم 
و لاه دریاسالار ( کولین‌یی) را که آنجا آویخته شده است ببینم. ۱ 

چون این صحبت غیرمنتظره بود پادشاه ناوار بقدر دو لحظه در حواب دادن 
تأخیر کرد و در همین فاصله کوتاه» متوحه شد که بین کاترین و دوک دو( گیز) 
تس و کون ماس رت فا 

زیرا ( کاترین) خیلی امیدوار بود که پادشاه (ناوار) جواب منفی بدهد و از 
آمدن خحودداری کند تا همین موضو ع را برای محو او مستمسک نماید و به‌پسرش 
و کاتولیکیها بفهماند که پادشاه (ناوار ) درباطن طرفدار مذهب پروتستان است و 
تغییر مذهب وی» جز از روی ظاهر و برای حفظ جان» علتی ندارد . 

(هانری دوناوار ) همین که تبسم‌های مزبور را دید گفت: من هم در التزام 
موکب ملو کانه می آیم زیرا مذهب جدید من» مرا موظف می کند که 
به (مون‌فو کون) بیایم. 

جواب (هانری دوناوار ) پاسخی بود که هم شاه را راضی می کرد و هم کسی 
نمی توانست به‌او ايراد بگیرد که جرا آن گونه جواب داده است. 

اگر مثلاً حواب می‌داد (اعلیحضرتا من از دیذار لاشه دریاسالار کولین‌بی 
خحوشوقت خواهم شد ) برحلاف شرافت و حوانمردی رفتار کرده بود . 

ولی چون گفت (مذهب جدید من مرا موظف می کند ) بگوش پروتستانها 
رسانید که (من چاره‌ای جز اطاعت ندارم و مجبورم که بیایم و لاش دریاسالار را 
0 

وقتی هانری دوناوار این حواب را داد دزدیده» نظری باطراف انداعت و دید 
که دوک دو گیز احم کرد و متوجه‌شد که جواب او بمذاق بعضی از حضار؛ 
حوب نیامده است. 


هنگام عبور مو کب سلطنتی از حیابانهای پاریس» (هانری دوناواز ) که 


۸ / قبل از طوفان 


پادشاهی بدون تاج و تخت و کشور و جوانی بی‌مادر؛ و اصیلزاده بی‌یار و یاور 
بود » با قیافه دراز و لاغرش» بیش از همه توجه مردم را جلب می کرد . 

خاصه آنکه (هانری دوناوار ) بنا برتربیت نژادی و سوابق زند گی او در منطقه 
کوهستانی (ناوار )» با خدمه و زیردستان طوری رفتار می کرد که گوئی هم طراز 
او هستند . 

در منطقه (ناوار )» که سکنه‌ای کوه نشین داشت ارباب و نو کرها نه فقط بدون 
رعایت مراسم نو کری و اربابی با هم صحبت می کردند بلکه در سفر و شکار » پشت 
یک میز » یا پای یک سفره می‌نشستند و غذا می‌حوردند و این رفتار» در پاریس 
آنقدر عجیب بود که حواص و رحال درباری بجای خود » بلکه عوام‌الناس هم 
نمی بسندیدند و انرا نوعی از بدعت نایسند می‌دانستند. 

چون رسوم و آداب و سوابق زند گی طوری در یک جامعه رسو خ پیدا می کند 
که حنی آنهائی که لغو آن رسوم و آداب بسود آنان می‌باشد خواهان الغای آن 
نمی باشند و فی المثل ییک مرد محبوس شبیه می‌شوند که آنقدر بزندان عادت کرده 
که خواهان آزادی نیست. 

(هانری دوناوار ) این ساد گی و نداشتن نخوت را تا آحرین روز زند گی حفظ 
کرد و گرچه در آغاز مورد نفرت قرار می گرفت ولی بعد فروتنی و حسن خحلق 
او حیلی بکارش آمد و مردم را هواخواه او نمود. 

گاهی مردم حطاب به پادشاه (ناوار ) می گفتند (هانریو ) باید مراسم 
عشاء ربانی را بجا بیاوری! 

هانری در جواب خنده کنان می گفت مطمئن باشید که غفلت نخواهم کرد و 
دیروز این مراسم را انجام دادم و امروز هم برای انجام این مراسم بکلیسا رفتم و 
فردا نیز خواهم رفت... (وانتر -سن- گری)۲ کسی که مذهبی را پذیرفت وظائف 


۱ - گفتیم که انجام مراسم عشاء ربانی از مختصات وظائف مذهبی کاتولیکی‌هاست و 
پروتستانیها این وظائف را انجام نمی‌دادند. 

۲ - این اصطلاح که مر کب از سه کلمه است گفته‌ای بی‌معنی می‌باشد که یک مرتبه هم 
اشاره کردیم تکیه کلام (هانری دوناوار ) بوده است و در آن دوره در بین اصیل‌زاد گان 
ولایات فرانسه کمتر کسی یافت می‌شد که روزی چندین بار یکی از این تکیه‌های کلام 


آنرا هم انجام می دهد . 

دیگر از کسانیکه در آن مو کب زیادتر جلب توجه می کرد (مارگریت) بود 
که جوانی و زیبائی وی» در آنروز» بمناسبت اینکه اسبی شکیل و اصیل را زیر ران 
داشت» بیشتر بجلوه درمی آمد و مردم وقتی او را می‌دیدند از روی تحسین زمزمه 
می کردند. 

ولی گاهی دوشس دو(نور) هم که کنار (ما رگریت) اسب می‌راند از 
تحسین تماشاچیان بی نصیب نمی ماند ویژه آنکه» اسب سفید او که یراق زرین 
داشت» هنگام حر کت» قدری بازی می کرد » ولی نه بطوریکه سوار خود را بزمین 
بیندازد بلکه مردم فکر می‌نمودند که آن اسب» حرسند است که چنین سوار 
دلپسندی را حمل می‌نماید . 

(ما رگریت) وقتی دوشس دو(نور) را کنار خود دید گفت: 

_دوشس عزیز» خبر تازه چه دارید ؟ 

دوشس که می دانست گوشهای اطرافیان برای شنیدن صحبت آنها تیز شده 
است گفت علیاحضرتاء خبر تازه ندارم که بعرض برسانم» و آنگاه آهسته» و 
بطو ریکه اطرافیان نشنوند پرسید : آن حوان پروتستانی را جه کردید ؟ 

(مار گریت) گفت من برای او یک مسکن مطمئن تهیه کردم و اینک خیالم 
آسوده است که او را نخواهند کشت ولی شما بگوئید که آن پهلوان حون آشام را 
چه کردید؟ 

دوشس گفت چون او اصرار می کرد که باید دز این (حشن) شر کت کند من 
گفتم که اسب بز رگ شوهرم را که اسب جنگی است باو بدهند که سوار شود و او 
هم بر آن اسب که باندازه یک فیل بز رگ می‌باشد سوار شد و من چون فکر کردم 
که جوان پروتستانی شما امروز در این (حشن) حضور نخواهد داشت بپهلوان 
خود اجازه خروج دادم زیرا صلاح نبود که این دو نفر یکدیگر را ببینند و 

(ما رگریت) تبسم کرد و گفت ولی اگر جوان پروتستانی من اینجا هم 


بی‌معنی را تکرار نتماید. (مترحم) 


۰ / قبل از طوفان 


می بود حطری تولید نمی‌شد زیرا بی آزار است و من روز اول که او را ديدم تصور 
نمودم عقاب شکاری است اما اینک می‌فهمم که کبوتر می‌باشد » و چنگال و منقار 
ندارد و یحتمل من دربارۀ مذهب او هم اشتباه کرده‌ام و این جوان پروتستانی 
رز ی ا ا 

دوشس گفت راستی من دو ک دالانسون را نمی‌بینم او در کجاست؟ 

(ما ر گریت) گنت امروز صبح چشم دوک (دالانسون) قدری درد می کرد و 
می حواست که از این کسالت حزئی استفاده کند و نیاید زیرا با اینکه (دالانسون) 
نسبت به پروتستانیها نظری حوب ندارد ولی چون همواره با آراء و نظریات شارل 
نهم مخالفت می کند امروز تصمیم داشت که غیبت کند اما باو فهمانیدند که‌اگر 
حزو مر کب سلطنتی نباشد برادرم شارل نهم» این موضو ع را بد تعبیر حواهد کرد . 

مک ماو کرت کا نا رسد کشت ناه ماه کر ور 
می کنم آن کسی که از آنطرف می آید دوک (دالانسون) است. 

دوشس دو(نور ) گفت آری» حود اوست» و اگر توجه کنید » درمی‌پایید که 
احیراً دوک (دالانسون) دقت می کند لباسهای زیبا پپوشد و خود را بیاراید و من 
تصور می کنم که وی» عاشق شده باشد. 

و جون دوک با سرعت می آمد دوشس گفت واقعاً جقدر وب است که 
انسان شاهزاده بلافصل باشد زیرا می‌تواند همه کس را زیر لگد اسب خود خحرد 
نماید بدون اینکه کسی باو ايراد بگیرد ... ملاحظه کنید که چگونه مرد م بدو ک راه 
می‌دهند . ' 

(مارگریت) گفت با این سرعت که د وک می آید می‌ترسم ما را هم خحرد 
نماید .. 

و چون دو ک (دالانسون) برای اینکه بتواند خود را بشاه برساند جهار نعل 
اسب می‌تاحت» مار گریت گفت دوشس» باصیلزاد گان حود 4و ان 
شخص که براسب سیاه سوار شده بگوئید کنار بروند زیر بشدت تنه حواهند 


حورد. 


بوی لاش دشمن پیوسته مطبوع است / o1‏ 


دوشس گفت. از قضاء اینکه می‌بینید سوار برراسب سیاه رنگ می‌باشد پهلوان 
حون آشام من است . 

( کو کوناس) برای اینکه بتواند به‌دوشس دو(نور ) نزدیک شود و خود را 
به‌او نشان بدهد از ردیف خویش خارج گردیده بود ؛ و هنگامیکه بطرف دوشس 
می آمد یکی از سواران د وک (دالانسون) که عقب او اسب می‌تاخت با اينکه 
کوشید اسبش را نگاهدارد معهذا به ( کو کوناس) تنه زد بطوریکه اگر 
( کو کوناس) زود نمی جنبید کلاه از سرش می‌افتاد . 

آن سوار بعد از اينک به ( کو کوناس) تنه زد توانست که مر کب خود را نگاه 
دارو شاد شکر اقاده برد کهاز( کر گنان معد رت بر آهد: 

همینکه سوار مزبور متوقف شد (ما رگریت) وحشت زده گفت واقعه بعدی 
اتفاق افتاد... و سر را بطرف دوشس حم کرد و گفت این جوان که 
می‌بینید (لامول) است. 

دوشس در اولین نظر دید که(لامول) زیبا است گفت آیا همین حوان قشنگ 
و پریده رنگ را می گوئید ؟ مار گریت گنت بلی و (لامول) همان است که نزدیک 
بود پهلوان شما را بزمین بیندازد . 

رس انار که ری 
می گذرانند و بخوبی معلوم است که هم را شناخته‌اند. 

( کو کوناس) بعد از اينکه تنه حورد با غضبتروی خود را ا 
ان کا ودی ر اور اراس گن که عون اک 
(لامول) را دید از فرط حیرت دهانش باز ماند چون ( کو کوناس) تصور می کرد 
که (لامول) را بقتل رسانیده» یا برای مدتی مدید او را از پا انداعته» در صورتیکه 
" لامول را صحیح و سالم مقابل خویش می‌دید . (لامول) هم کو کوناس را شناخحت و 
بمحض شناسائی او » عون در عروقش بجوش آمد. 

هر کس در آن موقع آن دو نفر را می دید می‌توانست احساساتی را که نسست 
بیکدیگر دارند از رحسار آنها بخواند و دریابد که هردو بشدت غضبنا ک هستند . 


( کو کوناس) بعد از لحظه‌ای از حیرت بیرون آمد و ضربت شمشیر (لامول) 


۲۳ قبل از طوفان 


را بخاطر آورد و از چشمهایش برق درخشید . 

هر دو» بمثابه دو پلنگ درنده» آماده بودند که بهم حمله نمایند اما (لامول) 
اطراف را از نظر گذرانید و دریافت که آنجا محل منازعه نیست. 

لذا پاسب خحود ر کاب کشید و بدو ک (دالانسون) ملحق گردید . 

و اما کو کوناس» همانجا ایستاد و شروع بتاب دادن سبیل خود کرد و 
طوری دو نو ک سبیل خود را تيز نمود که نزدیک بود» مانند دو نیشتر در 
چشمهایش فرو برود. 

( مار گریت) وقتی دید که (لامول) از کو کوناس فاصله گرفت و با سرعت 
دور شد » آن عجله را برای دور شدن» ناشی از ترس دانست و دربارهٌ (لامول) 
اشتباه نمود و با لحنی قرین بتأثر و نفرت گفت دیدید که گفتم این جوان کبوتر 
است و پنجه و منقار عقاب را ندارد. 

دوشس که در شناسائی‌مردان حبرویت داشت گفت علیاحضرتا ولی حیلی 
ملاحت دارد و سلیقه شما در خور تمجید می‌باشد . 

وضع ح ر کت مو کب سلطنتی طوری بود که دوک (دالانسون) برای اینکه 
عقب شاه قرار بگیرد با اصیلزاد گان خود از جلوی فار گریت و دوشس (دونور ) 
گذشت و هر دوی آنها سلام کرد . 

(لامول) هم که می‌بایست از همانجا بگذرد» هنگام عبور از مقابل 
(مارگریت ) کلاه را از سربرداشت و طوری سرفرود آورد که سرش بگردن 
اسب تصادم کرد ولی (مار گریت) بجای اینکه جواب بدهد با تنفر روی خود را 
بر گردانید و (لامول) از این بی‌اعتنائی طوری لرزید که دوشس دو(نور ) ارتعاش 
او را دید و گفت خانم» قدری باین جوان ترحم بفرمائید چون می بینم طوری رنگ 
او سفید.شده که بزودی ضعف خواهد کرد . 

(مار گریت) با همان نفرت گفت همین را کم داشتیم که این آقا اینک ضعف 
بکند و ما نمک جلوی بینی او بگذاریم... آیا شيشه نمک خود را آورده‌اید ؟ 

(لامول) بعد از اينکه از ابراز نفرت (مارگریت) برخود لرزید و سفید 
گردید ضعف نکرد بلکه خود را جمع آوری نمود و رفت و بدو ک (دالانسون) 


در حلال این احوال مو کب سلطنتی همچنان بطرف (مون فو کون) پیش 
می رفت تا اینکه دارها بنظر مار گریت و دوشس رسید . 

(مون فو کون) ساختمانی بود شبیه به بر ج» اما مربع شکل» و پله کانی داشت 
که وقتی از آن بالا می رفتند ییک بام چهار گوش می رسیدند » و روی بام مزبور چند 
چوبه‌دار بوجود اورده بودند. 

وقتی به (مون‌فو کون) نزدیک شدند عده‌ای از سربازها که با مو کب سلطنتی 
بودند جلو رفتند و ساعتمان (مون‌فو کون) را احاطه کردند و مردم را از داحل 
محوطه» احراج نمودند که وقتی شاه می آید » کسی در آنجا نباشد . 

چون مرغ لاشخور و چند کلاغ بالای چوبه‌های دار قرار گرفته با منقار 
گوشت اموات را پاره می کردند اما سربازان» سگ‌های درنده را از پیرامون 
(مون‌فو کون) راندند. 

زیرا همواره عده‌ای سگهای درنده در اطراف (مون‌فو کون) دیده می شدند 
تا از لاشه اموات محکومین» بهره‌ای ببرند و علاوه برسگها » گاهی تبهکاران بنظر 
می آمدند و در پناه دیوار برج موصوف قدری می آرمیدند واگر در بین آنها؛ 
جنایتکارهای فیلسوف مشرب پیدا می‌شدند » لختی بسرنوشت نهائی حویش فکر 
می کردند و می‌فهمیدند روزی خواهد آمد که آنها هم مانند محکومینی که 
می‌بینند از دارهای (مون فو کون) حلق آویز خواهند گردید. 

و اما حنایت کاران از این حهت آن نقطه را برای استراحت انتخاب می‌نمودند 
که می دانستند پیرامون (مون فو کون) همواره حلوت است و جز در روزهای 
اجرای مراسم اعدام کسی آنجا نمی آید که مزاحم آنها بشود. 

برادرهای (مون‌فو کون) جند لاشه آویزان بود بعضی از آنها گوشت و پوست 
نداشتند و فقط اسکلتی از آنان بنظر می رسید . 

دو لاشه هم تا ز گی داشت و معلوم‌می‌شد که همانروز یا روز قبل آنها را بدار 
آویخته‌اند » و چون در آن روز» و نه روز پیش» سارق و آدمکشی را اعدام نکرده 
بودند » حاضرین می‌فهمیدند که لاشه‌های مزبور از پروتستانی‌ها است. 


۴ / قبل از طوفان 


از آنها گذشته لاشه‌ای دیگر » در آنجا جلب توجه می کرد زیر آن جنازه سر 
نداشت و بهمین حهت از پا آويخته شده بود . 

حون سیاهرنگ و خاک و گل طوری آن لاشه را مستور می‌نمود که‌اگر 
کسی پاهای جنازه را نمی دید نمی‌توانست بفهمد که آن یک لاشه انسانی باشد . 

کاتولیکها برای آن لاشه بی‌سر » سری از جوب ساخته» بتنه وصل کرده ۰ 
ماسکی از مقوا روی صورت محسمه نهاده بودند و جون از عادت دریاسالار 
( کولین‌یی) در زمان حبات خبر داشتند » یک خلال دندان بز رگ هم در دهان 
محسمه حا دادند . 

اول شارل نهم و کاترین و بعد از آنها دوک (دانژو ) برادر شاه و آنگاه دوک 
(دالانسون) بزادر دیگر و پادشاه ناوار و بعد مار گریت و دوشس دو(نور) در 
قفای آنها دوک گیز و بالاعره اصیلزاد گان و درباریها وارد محوطه اطراف 
(مون‌فو کون) شدند و مردم پاریس و تماشاچیان عادی در حارج از محوطه 
ایستاد ند . 

آنروز آنهائیکه در (مون‌فو کون) حضور داشتند تماشائی عجیب و رعشه آور 
کردند و چون سابقه نداشت که آنهمه از بزر گان درجه اول مملکت بهیئت اجتما ع و 
با تشریفات بیایند تا اینکه یک لاشه بی‌سر را تماشا کنند ولی در بین آن جمعیت 
بودند کسانی که به ناپایداری دنیا فکر می کردند و حطاب بدیگران» در باطن 
می گفتند ای کسانیکه امروز در اینجا گرد آمده‌اید تا لاشه‌ای را تماشا کنید 
برحود مغرور نباشید زیرا روزی نیز خواهد آمد که شما هم مبدل بیک لاشه بیجان 
خواهید شد و یک آدم عاقل هر گز نباید از تماشای یک لاشه» ولو جنازه دشمن 

این اشخاص از تماشای آن حنازهٌ بی‌سر حیلی معذب بودند و مجبور بودند 
که بانجا بيایند که مبادا مورد سوءظن قرار بگیرند و بعضی از آنها هم بمناسبت 
شغلی که داشتند می‌بایست باتفاق شارل نهم در آنجا حضور بهم برسانند . 

یکی از کسانیکه خیلی ناراحت بود و با وجود خودداری نمی توانست از 
پرید گی رنگ جلو گری کند (هانری دوناوار ) بشمار می آمد و چون از لاشه 


بوی لاشة دشمن پیوسته مطبوع است ( od‏ 


دریاسالار ( کولین‌یی) رایحه‌ای تهو ع آور و مکروه بمشام می‌رسید ؛ این موضو ع 
را بهانه کرد و برای اینکه زودتر بر گردد بشارل نهم نزدیک شد و گفت: آیا تصور 
نمی فرمائید بوی مکروهی که از این لاشه بمشام می رسد غیرقابل تحمل است؟ 

شارل نهم که در آن وقت» مانند یک دیوانه یا یک مرد وحشی از مشاهدۀ لاشه 
متعفن و بی‌سر دریاسالار حرسند بود گفت: 

-(هانریو ) آیا تو بوی این جنازه را نفرت‌انگیز می‌دانی؟ 

(هانری دوناوار ) گفت بلی و از این جنازه رایحه‌ای غیرقابل تحمل بمشام 
می رسد . 

شارل نهم گفت من با نظریه تو موافق نیستم و برعکس عقیده دارم بوئی که از 
لاشه یک دشمن بمشام می رسد پیوسته مطبو ع است! 

(تاوان) جلو آمد و گفت: چه حوب بود از (رونسار) هم دعوت 
می‌فرمودید که باینجا بیاید تا اينکه فی‌البدیهه شعری برای سنگ قبر درپاسالار 
بسراید . 

شارل نهم گفت با اینکه (رونسار ) اینجا حضور ندارد درپاسالار بدون شعر » 
برای سنگ قبر نخواهد ماند گواینکه قبری نخواهد داشت تا سنگی روی آن نصب 
نمایند و ما خود می‌توانیم فی‌البدیهه یک شعر برای سنگ قبر بسرائیم. 

شارل بقدر دو دقیقه سکوت کرد و طبع شعری خود را بجولان در آورد و 


این رباعی را سرود : 


۱ - متأسفانه این گفته شارل نهم یکی از عبارات تاریخی دنیا شده و خدا داناست که بعد 
از او » چقدر از اشخاص» باستناد این گفته» رایحه‌ای را که از لاشه یک دشمن برمی‌خاست» 
مطبو ع می‌دانستند و باتکاء این نظربه» که از طرف مردی نیمه مصرو ع ايراد شد مرتکب چه 
جنایتها گردیدند. 

روان شاعر بلند پایه ما شاد باد که چهار قرن قبل از عصر شارل نهم فرمود : 

ای دوست برجنازة دشمن چو بگذری شادی‌مکن که برتو همین ماجرا رود 

و بهمان اندازه که گفته آن مرد نیم دیوانه در جهان تولید فجایم کرد این شعر گهربار 
شاعر ارحمند ما در دنا آثار نیکوی اخلاقی داشت و مردم را دعوت بگذشت و اغماض نمود 


۶ / قبل از طوفان 


ررنباید گفت در اینجا مکان گرفته است! 

زیرا پست‌تر از این می‌باشد که این جمله را درباره اش بگویند . باید گنت 
دریاسالار اینجا بدار آويخته چون سرنداشت از پا مصلوب گردید .» 

اصیلزاد گان کاتولیکی فریادهای احسنت و آفرین را بلند کردند ولی جند 
نفر پروتستانی» که بتا ز گی کاتولیک شده بودند سکوت کردند و اما (هانری 
دوناوار ) چون آن موقم با مار گریت و دوشس دو(نور ) صحبت می کرد این طور 
نشان داد که رباعی شارل را نشتیده است. 

با اينکه ( کاترین دومدیسی) خود را بوسیله عطرهای گران بها معطر کرده 
بود نتوانست بیش از آن رایحه متعفن لاشه دریاسالار را تحمل کند و گفت آقایان» 
دو نفر دوست» هرقدر بهم علاقه داشته باشند » ساعتی فرا می رسد که باید بملاقات 
حاتمه بدهند و از یکدیگر جدا شوند و ما نیز بهتر آن است از دیارسالار 
حداحافظی نمائیم و بر گردیم. 

سپس مانند کسی که از دوستی حداحافظی می کند سر را بطرف دریاسالار 
تکان داد و بر گشت و دیگران در عقبش براه افتادند و حط سیر آنها طوری بود که 
پنداری از مقابل حنازه دریاسالار رژه می‌روند. 

سکنه پاریس آنقدر توقف کردند تا مو کب شارل نهم مراجمت کرد زیرا 
می حواستند یکمرتبه دیگر» آن مو کب را تماشا نمایند و وقتی آحرین سوار عبور 
کرد و پاریسی‌ها هم برای مراجعت بشهر براه افتادند و دزدها و تبهکاران نیز» 
اگر بودند» عقب پاریسی‌ها حر کت کردند و غير از لاشه‌ها که اولین نسیم غروب 
آفتاب بر آنها می‌وزید » کسی باقی نماند. 

بهتر آن است که جمله اخیر را تصحیح کنیم یعنی نگوئیم که کسی پاقی نماند 


۱ - (در اینجا مکان گرفته است) عبارت و اصطلاحی است که اروپائیان و بالاخص 
فرانسویها» آنچه را که می‌خواهند روی سنگ قبر بنویسند با این عبارت شرو ع می کنند و 
مثلاً می‌نویسند (در اینجا مکان گرفته است فلان پسر فلان که در فلان تاریخ جهان را بدرود 
گفت ) و شارل نهم می‌خواهد بگوید که دریاسالار لایق نیست این عبارت را که روی سنگ 
قبرهای عادی می‌نوبسند روی سنگ قبر او نیز تحریر نمایند. «مترجم» 


بوی لاشة دشمن پیوسته مطبوع است / ۳۰۷ 


چون» هنگامیکه آفتاب می رفت بافق مغرب نزدیک شود ؛ و اولین نسیم شب» 
وزیدن می گرفت یک جوان اصیلزاده که براسبی بز رگ و سیاه سوار بود اطراف 
برج (مون‌فو کون) بتماشای آن برج اشتغال ورزید. 

بدان می‌مانست که آن جوان» بمناسبت حضور شاه» فرصت نکرده بود که 
مطابق دلخواه حود آن برح مشئوم و دارهای آنرا تماشا نماید و با تعمق و دقت 
هر آجر و هرچوبه‌دار و هرقلاب و چنگک را از نظر می گذرانید . 

هر که او را می‌دید اگر می‌فهمید که اصیلزاده‌ای از اهل ولابات است» فکر 
می کرد که آن جوان حق دارد با آن کنجکاوی (مون‌فو کون) را از نظر بگذراند 
زیرا برای اهل ولایات آن برح تاز گی داشت و اصیلزاده مزبور می‌خواست ببیند 
که سکنه پایتخت جه اختراعی کرده‌اند تا تصدیق کند که الحق اخحتراعی 
وشت او رو زشت نموده اند 

برای خوانند گان ما آشکار است که آن جوان غیر از کو کوناس کسی نبود 
ولی در بین آنهائیکه با شاه مراجعت کرده بودند جشمهای تیزبین یکزن, او را 
حستجو می کرد و نمی‌یافت. 

از آن زن گذشته» یک مرد بدیدار ( کو کوناس) علاقه‌مند شد و خواست او 
را پیدا کند و قدری چپ و راست را نگریست و چون کو کوناس بنظرش نرسید » 
نگاهی بعقب انداخت و در پرتو نور حورشید که بافق نزدیک می گردید اسب سیاه 
او را با برحستگی دید . ۰ 

آنوقت آن مرد هم از تعقیب مو کب شاه منصرف گردید و عنان اسب را 
بر گردانید و بطرف (مون‌فو کون) مراحعت نمود . 

خانمی که کو کوناس را جستجو می کرد و باید بگوئیم که همان دوشس 
دو(نور ) بود به (مارگریت) نزدیک شد و گفت خانم تصور می کنم که شما در 
مورد (لامول) اشتباه کرده‌اید ؟ 

(مارگریت) گفت چطور ؟ دوشس گفت که ( کو کوناس) عقب ماند و 
(لامول) می توانست که اعتنائی باو نکند و برود ولی وی نیز مراجعت کرد و 
اینک تصور می کنم که آن دو نفر بیکدیگر ملحق شده‌اند یا بزودی ملحق خواهند ؛ 


۸ / قبل از طوفان 


کر 

با اینکه ملحق شدن آن دو نفر مستلزم نزاع و حونریزی بود (ما رگریت) از 
این حرف بدش نیامد بلکه حوشحال هم شد چون می‌توانست نظریه خود را درباره 
(لامول) تغییر بدهد و خنده کنان از تکیه کلاه دوشس دو(نور) که همان تکیه 
کلام کو کوناس بود تقلید کرد و گفت (موردی)... من بی‌میل نیستم که در مورد 
این جوان اشتباه کرده باشم و روی را بر گردانید و دید که دوشس راست می گوید 
و (لامول) در حال باز گشت و مراحعت بطرف (مون‌فو کون) می‌باشد . 

این بود که اشاره ای بدوشس دونور کرد و دوشس فهمید که منظور ملکه از 
آن اشاره این است که آنها هم بر گردند . 

دوشس رئیس نگهبانان خود را صدا زد و (مارگریت) هم (ژیون) را فرا 
حواند و بانها گفتند که می‌خواهند برگردند بشرط اینکه کسی متوجه باز گشت 
آنها نشود . 

و بمحض اینکه بیک پیچ جاده رسیدند آن دو نفر عنان اسبها را کشیدند و 
مو کب سلطنتی دور گردید و آنها قدری صبر کردند تا دنباله مو کب سلطنتی از 
آنا ووز گردیدو آنگاه‌باز کشت ننودند 

در نزدیکی (مون فو کون) یک ردیف درختهای انبوه شمشاد از نوع 
شمشادهائیکه در باغها و کنار جاده‌ها از آنها دیوار بوجود می آورند و در فرانسه 
حیلی فراوان است وجود داشت. 

و آنقدر بلند بود که وقتی مار گریت و دوشس دونور و (ژیون) و فرمانده 
نگهبانان دوشس» پشت آن قرار گرفتند کسی آنها را از آن طرف نمی‌دید. 

منتها برای اینکه سرو سینه آنها از بالای شمشادها دیده نشود از اسب فرود 
آمدند و فرمانده نگهبانان دوشس» عنان اسب خانمها و هم دهانه مر کوب خود را 
بدست گرفت و خانمها بدرختهای شمشاد نزدیک گردیدند و پشت آن روی علفهای 
مترا کم و سبز» که شاهزاده خانمها بسی آنرا دوست می‌دارند ولی فرصت 
نمی کنند که رویش بنشینند حلوس نمودند لای شاخه‌های شمشاد بقدر کافی روزنه 
بود که آنها بتوانند بخوبی طرف مقابل را ببینند بدون اینکه کسی از آن طرف» آنها 


بوی لاشة دشمن پیوسته مطبوع است ۳۰۹۸ 


را سنك“ 

(لامول) به کو کوناس نزدیک شد و دست خحود را از پشت روی شانه او 
گذاشت و کو کوناس روی بر گردانید و قدری لامول را از نظر گذرانید و گفت 
آه... آیا شما هنوز زنده هستید ؟ 

(لامول) گفت من حاضرم شهادت بدهم که زنده ماندن من ناشی از خبط شما 
نیست زیرا شما واقعاً تمام مساعی خویش را بکار بردید که مرا بدنیای دیگر 
بفرستید . 

( کو کوناس) مانند کسیکه هنوز تردید دارد گفت آری خود شما هستید 
گواینکه رنگ شما پریده و آحرین مرتبه که شما را دیدم قدری سرخ بودید. 

(لامول) گفت منهم با وجود این حط زرد رنگی که در وسط صورت شماست 
بمحض اینکه شما را دیدم شناختم گواینکه آحرین مرتبه که شما را ديدم اینطور که 
اینک می بینم سرخ نبودید . 

بیاد آوردن حط زرد رنگ که جای شمشیر (لامول) بود ( کو کوناس) را 
متغیر کرد اما نخواست بزودی رشته صحبت را قطع نماید و با لحن مسخره گفت: 

آقای (لامول) از شما که یک پروتستانی هستید حضور در اینجا حیلی 

غریب است برای اینکه کسانی در این جا باید حضور بهم برسانند که کاتولیکی 
باشند و لاشه دریاسالار ( کولین‌یی) را تماشا کنند. 

(لامول) قدری سر را فرود آورد و گفت آقا مق دیگر پروتستانی نبستم بلکه 
کاتولیکی می‌باشم زیرا مذهب خویش را تغییر داده‌ام. 

( کو کوناس) قاه‌قاه عندید و گفت آقا واقعاً شما مذهب خود را تغییر 
دادید ... به به... معلوم می‌شود حیلی زرنگ هستید که این موقع فکر تغییر دادن 
مذ هب افتادید . 

(لامول) گفت آقا من از روی زرنگی تغییر مذهب ندادم بلکه این تغییر ناشی 
از عهدی بود که با حدا کردم که هر گاه از قتل عام نجات یافتم مذهب خود را 
تغییر بدهم. 

کو کوناس به‌تمسخر گفت آقا به‌شما تبریک می گویم زیرا خیلی با احتیاط 


۰ / قبل از طوفان 


رفتار کردید و اقدامی ماهرانه نمودید آیا غیر از این عهد » عهدی دیگر نکردید ؟ 

(لامول) گفت چرا آقا من یک عهد دیگر نیز با خود کردم ( کو کوناس) 
گفت آن عهد کدام است. 

(لامول) گفت عهد دیگر من این است که شما را از آن جنگک که آن بالا... 
بالای لاشه دریاسالار می بینید آویزان کنم ,کو کوناس یا معنی این حرف را نفهمید 
یا اینکه خود را به نفهمی زد و گفت آقا چطور می‌خواهید مرا از آنجا آویزان 
۳ ۱ 
(لامول) گفت من اینطور شما را از آنجا آویزان می کنم که اول شمشیر خود 
را وارد بدن شما می‌نمایم و وقتی روح از بدن شما حارج شد آنوقت شما را درآن 

از این حرف صورت کو کوناس که قرمز بود برافروخته‌تر گردید و گنت ؛ 
-آقای کوچولو شما با این کوچکی نمی‌توانید مرا از آن بالا آویزان کنید. 

(لامول) با همان لحن جواب داد؛آقای آدم کش من برای جبران کوچکی 
حود سوار براسب سیاه و بز رگ شما می‌شوم تا اینکه جبران گردد . 

و بعد با لحن توبیخ و تحقیر گفت.آقای آدم کش شما تصور می کنید که 
همواره دنیا بکام شماست و می‌توانید صد نفری بجنگ یکنفر بروید و صد جفت 
بازو را برای قتل او بکار اندازید ولی روزی می آید که شما را تنها گیر می آورند 
و در آن روز دیگر یکصد جفت بازو برای حمایت از شما وجود نخواهد داشت و 
باید کفاره اعمال خود را پس بدهید و من بدواً قصد داشتم که بوسیله طپانچه شما 
را بقتل برسانم ولی هنوز دستم از جراحاتی که شما برمن وارد آورده اید می‌لرزد 
و ترجیح می دهم که با شمشیر با شما نبرد کنم. 

دیگر کو کوناس نتوانست خودداری کند و از اسب برزمین جست و شمشیر 
را از غلاف بیرون کشید و بانگ زد ای بدتر کیب» زود شمشیر خود را آماده 


(مار گریت) وقتی حمله احير را شنید سر را نزدیک گوش دوشس آورد و 
گنت" 


-پهلوان تو مردی غیرمنصف است زیرا تصدق کن که (لامول) بدتر کیب 

آنوقت (ما رگریت) و دوشس دو(نور ) که تمام گفته‌های آن دو نفر را کلمه 
به کلمه شنیده بودند دیدند که (لامول) برحلاف کو کوناس که عجله داشت» با 
دقت بالاپوش خود را از تن بیرون آورد و روی علف‌ها گذاشت و شمشیر را از 
غلاف خارح کرد ولی همینکه حواست برسم شمشیر بازان دست را دراز کند ناله 
es‏ 

همانگونه که کو کوناس هم هنگام دراز کردن دست نالید زیرا هردوی آنها 
مجروح و از شانه هم مجروح بودند . 

شمشیرزنان لحظه‌ای شمشیرها را فرود اوردند و شرو ع به مالیدن شانه خود 
نمودند و از این حر کت خانم‌ها پشت درخت‌ها خندیدند بطوری که صدای آنها 
بگوش آن دو رسید و روی بر گردانیدند و از لای شاخحه درختها سه نفر زن را 
دیدند و (لامول) توانست که (مارگریت) و (ژیون) را بشناسد همانطور که 
کو کوناس هم دوشس دو(نور ) را شناعت. 

ولی مشاهدهٌ حانمها که بتماشا ایستاده بودند عزم آن دو را برای نبرد قوی‌تر 
کرد و شمشیر را بهم جفت نمودند. 

(مار گریت) وحشت زده بدوشس دونور گفت پناه برخدا ... ما اگر از پیکار 
این دو نفر جلو گیری نکنیم یکدیگر را به قتل خواهند رسانید . 

دوشس دو(نور) که در شب سن‌بارتلمی رشادت پهلوان حود را دیده بود 
خواست که مار گریت هم» دلیری او را ببیند و گفت بگذارید قدری با هم دست 
وپنجه نرم کنند زیرا نبرد آنها تماشائی است. 

این وقت شمشیرهای آن دو بهم جفت گردیده» حر کت تیغ‌ها آغاز گردیده 
بود و مار گریت وقتی دید که (لامول) با مهارت می‌جنگد و معلوم است که 
برحریف برتری دارد گفت راست می گوئید و واقعاً این منظره تماشائی می‌باشد ... 
نگاه کنید که طرفین جگونه نفس می‌زنند و مثل این است که سینه آنها دم کوره 
آهنگران می باشد . 


۷۲ / قبل از طوفان 


از وقتیکه شمشیرها متقاطع شده بود دیگر آن دو نفر حرف نمی‌زدند و در 
عوض حواس خود را جمع کرده بودند که در شمشیربازی خبط نکنند (لامول) 
برطبق عادت» بعد از شرو ع پیکار دهان را بست و ( کو کوناس) هم برای رعایت 
از صحبت کردن خودداری کرد چون بعد از چند ثانیه فهمید که (لامول) در 
شمشیربازی مهارت دارد و ا گر صحبت کند و حواسش پرت شود بقتل خواهد 
رسید. 

فقط گاهی از دهان‌یکی از آن دو ناله‌ای حارج می‌شد و آن در موقعی بود 
که بمناسب حر کات شمشیر » زخم شانه آنان تکان می‌خورد و مانند هرزحم جدید 
که تکان بخورد » بدرد می آمد . 

یه تا ریا ی که رکش کرش ری 
قدم بقدم عقب می نشست اما ضمن پیکار؛ حود را در وضعی قرار داده بود» که با 
هرقدم قهقرائی؛ یک قدم بخانمها نزدیک می گردید تا بجائی رسید که پشت سرش 
یک خحندق وحود داشت و دیگر تتوانست عقب برود . 

در آنجا؛ ( کو کوناس) بقول شمشیربازان یک گشاد داد یمنی دست خود را 
باز کرد و (لامول) بتصور اينکه آن گشاد » ناشی از ضعف و خبط او است حمله 
کرد ولی با حمله متقابل ( کو کوناس) مواجه گردید و سینه‌اش مجروح شد و یک 
لکه حون که رفته رفته بزر گتر می‌شد روی لباسش بنظر رسید . 

وقتی (لامول) مجروح شد (مارگریت) از فرط تأثر بانگ زد و (لامول) که 
صدای مزبور را شنید نظری عمیق حاکی از حق‌شناسی بملکه ناوار اندانعت؛ 
بطوریکه آن نظر در قلب مار گریت فرو رفت. 

و بی درنگ (لامول) برای جبران آن زخم و هم برای اینکه بملکه ناوار نشان 
بدهد که وی چه اندازه ماهر است حمله نمود . 

خانم‌ها دیدند که شمشیر لامول در بدن کو کوناس فرو رفت و وقتی شمشیر 
بیرون آمد خون آلود بود و اینبار» هر دو حانم» فریاد زدند. با اینکه شمشیر 
(لامول) زحمی منکر بر کو کوناس وارد آورده بود وی از پا نیفتاد. 

و همچنین با اينکه حون رفته رفته تمام لباس لامول را فرا می گرفت در لامول 


علامت فتور دیده نشد. 

هر دو قهرمان» در آن لحظه مقابل یکدیگر ایستاده بودند و شمشیرهایشان 
روی هم قرار گرفته» اما تکان نمی‌خورد چون هر دو ضعفی شدید را در خود 
احساس می کردند. 

کو کوناس که شدیدتر مجروح گردیده بود دریافت که بزودی از پا . 
درخواهد آمد و برای اینکه مقابل خانم دو(نور ) بزمین نیفتد یک مرتبه پرید و 
(لامول) را در بر گرفت و با یک دست» در کمر خود حنجرش را جستجو کرد 
که از غلاف بیرون بکشد و با آن کار (لامول) را بسازد. 

(لامول) که متوجه شد کو کوناس چه می خحواهد نتوانست از تیغة شمشیر 
حویش استفاده نماید و دست را بلند کرد و فرود آورد و قبضهُ شمشیرش با شدت 
به پیشانی ( کو کوناس) اصابت نمود و کو کوناس این مرتبه از پا افتاد منتها در 
حال سقوط (لامول) را هم با حود بزمین اندانعت و چون» هر دو کنار عندق 
بودند روی هم درغلطیدند » و درون خندق افتادند و پائین رفتند. 

(مار گریت) و دوشس دونور دیدند دیگر تأمل جائز نیست چون» با اینکه دو 
قهرمان» هریک درشرف مرگ بودند سعی می کردند که یکدیگر را بقتل برسانند. 

این بود که هردو خانم بطرف قهرمانان مزبور دویدند و تا بپائین عندق 
رسیدند مشاهده کردند که (لامول) و ( کو کوناس) دیگر قدرت حفظ خویش را 
ندارند و دستهای آنها باز گردید و پلک چشمها فرو بسته شد و حلاصه تمام آثار 
مرگ را آن دو خانم» در دو قهرمان بنظر آوردند. 

از بدن هر دو خون بیرون می‌جست و اطراف آنها زمین را مرطوب کرده 
بود (مار گریت) که دیگر نمی‌توانست از ابراز تمجید خودداری کند گفت 
لامول... مرا ببخش که نسبت بتو بد گمان شدم و تصور کردم که تو جبون می‌باشی 
و اکنون تصدیق می کنم که تو جوانی فوق‌العاده شجاع هستی و از این اشتباه 
پوزش می خواهم. 

در حالیکه چشم‌های (مار گریت) از مشاهد؛ (لامول) در حال نز ع» پراز 
اشگ شده بود دوشس (دونور ) برپهلوان نحود تأسف می‌خورد و نیز می گفت: آیا 


۴ / قبل از طوفان 


هر گز دو شیر نر را چنین در حال حشم دیده بودید و اگر اینها بمیرند ضرری 
غیرقابل جبران برطبقه جوان فرانسه وارد خواهد آمد و نظر باین که او نیز نیک 
فکر می کرد ( کو کوناس) خواهد مرد هایهای شرو ع بگریه کرد . 

فرمانده نگهبانان دوشس دو(نور ) که عنان اسبها را در دست داشت آنها را 
بدرحتی بست و نزدیک آمد و گفت براستی که شمشیربازانی زبردست و هردو 
شجاع بودند و چون ارابه‌ای از جاده عبور می‌نمود و در امتداد (موذفو کون) 
پیش می رفت فرمانده نگهبانان ارابه‌جی را احضار نمود و فریاد زد آهای... با شما 
هستم... با شما که روی ارابه نشسته‌اید و آواز می رانید صحبت می کنم... زود 
از این طرف بیائید زیرا حیلی بوجود شما احتیاح داریم. 

ارابه‌ای که از جاده عبور می کرد قرمز رنگ می‌نمود و مردی جلوی ارابه» 
عنان اسپی را گرفته؛ و با نشاط زیاد آواز می‌خواند. 

آواز او تصنیفی بود که همان ایام یکی از تصنیف سازها راجم ببوته گل 
آلیک تدوین کرده» قدری از آن اعجاز ابراز مسرت نموده» و بدسبت زیاد 
پروتستانیها را مورد نکوهش و هجو قرار می‌داد . 

آنقدر آن مرد با نشاط سر گرم آواز خود بود که فریادهای اولیه فرمانده 
نگهبانان را نشنید و اگر فرمانده مزبور بطرف او نمی‌دوید شاید توقف نمی کرد 
ولی وقتی دید که اصیلزاده‌ای راه را براو بست ارابه خود را نگاه داشت و گفت 
آقا با من چکار دارید ؟ فرمانده نگهبانان گفت مگر شب عروسی تواست که اینطور 
آواز می‌خوانی» زود ارابه حود را از اینطرف بیاور» چون دو نفر اصیلزاده اینجا 
افتاده» مجروح هستند و ما می‌خواهیم بوسیله ارابۂ تو آنها را بشهر حمل کنیم 
و گرنه هر دو تلف خواهند شد. 

مرد با نشاط برحسب راهنمائی فرمانده مزبور ارابه عویش را بدانسوی 
هدایت کرد و وقتی لب حندق رسید از ارابه پائین آمد و خود را بپائین حندق و 
حائی که مجروحین افتاده بودند رسانید. 

هنوز هوا روشن بود و زحم منکر مجروحین و بخصوص کو کوناس» تشخیص 
داده می‌شد و آن مرد وقتی زخم او را دید گفت این یک زخم سخت می‌باشد ولی 


من می توانم ز حمهائی سخت‌تر از اين» در بدن دیگران» تولید کنم. 

(مار گریت ) گفت آقا مگر شما که هستید ؟ آن مرد که دریافت (مار گربت) 
یک خانم عالیمقام می‌باشد تعظیمی غرا کرد و گفت خانم من استاد ( کابرش) 
حلاد ادارةٌ حکومتی پاریس هستم و | کنون می‌روم که جنازه یکی از پروتستانیها 
را که یکساعت قبل بدست مردم بقتل رسید» از دار (موذ‌ف و کون) بیاویزم که 
دریاسالار تنها نباشد . 

(مار گریت) از این حواب لرزید و گفت آقا» جنازه عود را از ارابه پائین 
بیاور و در عوض این دو نفر را بشهر حمل کن» که هرچه زودتر تحت مداوا قرار 
بگیرند . 

جلاد گفت خانم معذرت می‌خواهم من» شما را نمی‌شناسم» و نمی‌دانم که آیا 

مار گریت گفت آقا من ملکه (ناوار ) هستم و بشما امر می کنم که فورا این دو 
جوان مجروح را بشهر برسانید ؟ جلاد پاریس در قبال این حکم صریح» خود را 
مجبور از اطاعت دید و آنگاه با کمک فرمانده نگهبانان» بعد از اینکه حلاد جنازه 
خود را از ارابه فرود آورد» آن دو مجروح را در ارابه نهادند و بعد سایرین سوار 
5 م . 
شدند و در عقب ارابه حامل مجروحین راه شهر را در پیش گرفتند. 


۷ 


(باره) پزشک و جراح معروف 
یک همکار بیدا کرد 


وقتی ارابه حامل مجروحین بکاخ (لوور) رسید (مارگریت) جلاد را 
مرحص کرد و انعام شاهانه‌باو داد و گفت دو مجروح مزبور را باپارتمان 
برادرش دو ک (دالانسون) ببرند دوشس دونور خیلی میل داشت که ( کو کوناس) 
را بمنزل خود ببرد و در آنجا تحت درمان قرار بدهد ولی می‌دانست که شوهرش 
می‌بایست امروز یا فردا از (روم) مراجعت کند و هر گاه یک بیگانه را در خانه 
می دید بطور قطم حشمگین می گردید و محال بود که دوشس دو(نور) بتواند 
عذری قابل قبول برای حضور ( کو کوناس) در آن خانه بشوهرش ارائه بدهد . 

بمحض اینکه مجروحین را در آبارتمان دوک دالانسون روی دو تختخواب» 
دریک اطاق خوابانیدند(مار گریت) امر کرد که بروند و (پاره) پزشک و جراح 
معروف را بیاورند (پاره) آمد و زحمهای آندو را معاینه کرد و دید که زحم 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳۱۷ 


(لامول) روی سینه و نزدیک بازوی راست قرار گرفته و چون آسیبی باعضای 
اصلیه بدن نرسیده می‌توان آن را معالجه کرد . 

اما راجم به ( کو کوناس) قولی نداد و گفت شمشیر» در حال ورود ببدن این 
جوان» تمام ریه را سوراخ کرده و معالجه کسی که ریه‌اش از اینطرف تا آنطرف 
سوراخ شده تقریباً محال است معهذا چون زند گی یا م رگ در دست خدا می‌باشد 
من او را معالجه خواهم کرد و دیگر با حداست که آیا او مداوا خواهد گردید یا 
زند گی را بدرود خواهد گفت. 

زخم ( کو کوناس) طوری خحطرنا ک بود که وقتی نفس می کشید هوائی که از 
سوراخ ریه او یرون می آمد یک شمع را در فاصله نزدیک خاموش می کرد . 

(مار گریت) در کاخ (لوور) شهرت داد که هنگام باز گشت از (مون 
فو کون) دید که دو اصیلزاده از اسب بزمین افتادند و مجروح شدند و لذا آنها را 
با حود بشهر آورد که معالجه شوند ولی این توضیح را کسی نمی‌پذیرفت خحاصه 
آنکه روز بعد فرمانده نگهبانان دوشس (دونور ) خبر دوئل لامول و کو کوناس را 
در نزدیک (مون‌فو کون) باطلاع همه رسانید و در کاخ (لوور ) همه دانستند که 
آن دو نفر از زحم شمشیر مجروح شده‌اند. 

دو جوان مجروح که هر دو در یک اطاق بودند و بوسیله یک طبیب معالجه 
می شدند » مانند هر مجروح و بیمار سخت» مراحل مختلف زخم و یا مرض را طی 
کردند و چون زخم (لامول) حفیف‌تر بود زودتر از حال اغماء بیرون آمد و 
بهمان نسبت زودتر بطرف بهبود رفت. 

(لامول) همینکه چشم گشود ( کو کوناس) را روی تخت دیگر دید ولی این 
طور نشان داد که او را نمی‌بیند و در عوض کو کوناس بمحض اینکه (لامول) را 
دید چشم از او برنداشت. 

کو کوناس مبتلا بتب شدیدی گردید و زبان او برای گفتن هذیان گشوده شد 
و در حال هذیان مرتب نام (لامول) را می‌برد و این موضو ع ثابت می کرد با 
وجود زخم و بیماری از حدت و حشم جوان مزبور نسبت به (لامول) چیزی کاسته 
نشده است منتها در حال هذیا ( ک و کوناس) جیزهائی می گفت که آشکار 


۸ / قبل از طوفان 


می کرد وی (لامول) را مرده می‌داند چون نه فقط یکمرتبه بلکه دو مرتبه بدست 
حویش» بتصور خحود» او را کشته بود . 

هروقت که ( کو کوناس) حریف مبارز حویش را می‌دید تصور می کرد که 
در عالم رژیا او را می‌بیند و با همین فکر دید که (لامول) از روی تخت بلند شد و 
او بکمک جراح قدری‌در اطاق راه رفت و بعد عصائی بدست گرفت و در اطاق 
راه می پیمود و بالاعره بدون عصاء در اطاق راه رفتن گرفت در صورتیکه او 
همچنان از فرط تب و درد مجبور بود روی بستر بماند. 

مشاهده (لامول) در آن اطاق برای کو کوناس وضعی پیدا کرده بود که برای 
ما افراد عادی و عاقل قابل بیان نبست و فقط باید انسان گرفتار مرض و هذیان 
بشود تا اینکه دریابد چگونه یک شیئی واحد هم بنظرش در عالم رؤیاء حقیقی 
جلوه می کند و هم در حال بیداری. 

( کی ام ی وک ول زا یزار 
حال بیداری مشاهده می کرد وورشگفت می ماند که او» چگونه( لامول) را که 
مرده است در حال بیداری می‌نگرد . 

عجب آنکه یکروز روح (لامول) بطرف تختخواب او رفت و کو کوناس 
بسیار بیمنا ک شد و روح بتخت او نژدیک گردید و قدری ویرا از نظر گذرانید و 
کو کوناس نه فقط از روح (لامول) آسیبی ندید بلکه مشاهده کرد که وی نسبت باو 
ترحم دارد و از دید گانش آثار ملاطفت بنظر می رسد . 

آنوقت در مغز و روح ( کو کوناس) که اگر از جسم او بیمارتر نبود باندازه 
جسم بیماری داشت فقط یک فکر پیدا شد و آن اینکه از روح (لامول) که هرروز 
و شب و هرساعت و دقیقه بسراغش می آید و از او منفک نمی گردد انتقام بکشد و 
سلاحی بدست آورد و در یک موقع مناسب بمحض اینکه روح (لامول) باو نزدیک 
گردید او را از پا درییاورد . 

وقتیکه کو کوناس را باطاق مزبور آوردند و روی تخت خوابانیدند قسمتی از 
لباس او را که حون آلود بود بردند و یکی دو قطعه را که آلود گی بخون نداشت با 
حنجرش روی صندلی کنار تختخواب نهادند. _ 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳14 


کسانیکه لباس کو کوناس را آنجا گذاشتند فکر نمی کردند که تا پایان 
بیماری خنجر ( کو کوناس) مورد استفاده او قرار بگیرد یا این فکر در خاطرش 
تا شوه کزان عفر اناد ونی اه 

آنقدر این موضو ع غیرعادی بود که اصلاً فکر آن بمخیلۀ کار کنان منزل 
دوک دالانسون خطور نکرد تا چه رسد باینکه با مال‌اندیشی خنجر را از آنجا دور 
نمایند... , 
( کو کوناس) سه شب متوالی وقتیکه (لامول) خوابیده بود دست را دراز 
کرد که آن خنجر را بردارد و هرسه مرتبه براثر ضعف موفق نگردید . 

اما شب چهارم همتی بیشتر بخرج داد و با تحمل درد و ناتوانی نوک حنجر 
را بدست آورد و بعد همه آنرا بسوی خود کشید و سلاح را زیر بالش پنهان نمود. 

روز بعد ( کو کوناس) وقتی بیدار شد مشاهده کرد که اعمال روح (لامول) 
با روزهای دیگر فرق دارد . روزهای دیگر در اطاق راه می‌رفت و کنار پنجره 
می‌نشست و گاهی کتاب بدست می گرفت ولی آن روز روح (لامول) لباس پوشید 
و بعد از پوشیدن لباس چند دور با تفکر در اطاق راه رفت و آنگاه شمشیر بر کمر 
بست و کلاهی لبه پهن برسر نهاد و از اطاق حارج شد . 

از رفتن (لامول)» جوان مجروح بسیار حوشوقت شد چون فکر کرد که از 
شر روح (لامول) آسوده گردید و دو سه ساعت با خاطری آسوده بخواب رفت و 
اگر (لامول) در آن اطاق نبود ( کو کوناس) در ظزف یک هفته ممکن بود 
معالجه شود ولی حضور (لامول) در آنجا نیروی معنوی بیمار را تضعیف می نمود . 

بعد از دو ساعت دیگر وقتی (لامول) مراجعت کرد کو کوناس که تصور 
کرده بود از او نجات یافته از ترس و خشم و نفرت لرزید و گواینکه (لامول) این 
مرتبه تنها نبود و حضور یک نفر دیگر » فرض بقتل رسانیدن کو کوناس را منتفی 
می کرد زیرا کسیکه می خواهد دیگریرا بقتل برساند می کوشد تنها باشد . 

کو کوناس کوچکترین توجهی بان شخص که با (لامول) وارد اطاق شد نکرد 
در صورتیکه وی در حور آن بود که انسان با دقت ویرا از نظر بگذراند. 

آنمرد که با (لامول) وارد اطاق شد مردی بود چهل وپنج ساله و دارای 


۰ / قبل از طوفان 


قامتی کوتاه اما فربه و چهارشانه که گیسوان بلندش از یک طرف روی شانه 
می ریخت و از طرف دیگر تا روی ابروهای او می‌رسید . 

با اینکه در آن دوره رسم نبود مردها ریش توپی بگذارند آن مرد یک ریش 
ونی داش 

لباس آن مرد که ویرا بیشتر عجیب جلوه می‌داد عبارت بود از یک 
(سرتو ک) چرمی کوتاه که زیر آن بلوزی جگری رنگ پوشیده و کلاهی برنگ 
بلوز برسر نهاده» یک جفت کفش چرمی خشن و سنگین و میخدار برنگ سرتو کا 
لباس ویرا تکمیل می‌نمود . 

دیگر از حصوصیات آن مرد که غیرعادی جلوه گر می‌شد اینکه چیزی شبیه 
بچاقو» ولی بز رگ» و شبیه بکارد » از کمربند چرمی وی» آویخته بنظر می رسید . 

آن مرد بعد از ورود باطاق بالاپوش کلفت خویش را یک طرف انداخت و به 
( کو کوناس) نزدیک شد ولی کو کوناس با آن مرد توجه نمی کرد و شاید او را 
نمی دید چون یک لحظه چشم از (لامول) برنمی‌داشت. 

مرد ناشناس قدری قیافه کو کوناس را نگریست و نبض او را آزمود و پتو را 
عقب زد و بی آنکه زحم مجروح را باز کند موضع زخم را دید و برای دومین مرتبه 
نبض ( کو کوناس) را بین دو انگشت گرفت و زیرلب شرو ع بشمردن اعداد کرد . 

(لامول) متوجه شد که آن مرد می‌خواهد بفهمد که نبض ( کو کوناس) هر 
دقیقه چند ضربه می زند و بعد از اینک معاینه مجدد نبض تمام شد آن مرد حطاب به 
(لامول) گفت آقا برای چه این قدر دير یه کر 

(لامول) گفت من خود مجروح و مریض بودم و نمی‌توانستم از جا تکان 
بخورم. آن مرد گفت برای چه یکنفر را نزد من نفرستادید ؟ (لامول) گفت آیا من 
می‌توانستم کسی را از اینجا نزد شما بفرستم و آیا ممکن بود که اطمینان کنم که 


۱ - (سرتوک) عبارت از لباسی بود که در قدیم می‌پوشیدند و بسر داری» ولی 
سرداری یخه بر گشته شباهت داشت و در ایران نیز این لباس را می‌پوشیدند و بهمین نام 
می‌خواندند ولی از آغاز مشروطیت (سرتوک) منسوخ شد و سرداری بکلی جای آنرا 
گرفت (مترحم) 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳1 


فرستاده من بشما خبانت نخواهد کرد و هویت شما را بروز نخواهد داد ؟ 

آن مرد گفت راست می گؤئید و من فراموش کرده بودم که اینجا کجاست و 
اگر بجای این ( آن برواز - پاره ) که فقط پر ادعا است ولی باندازه یک دراز گوش 
که پالان روی آن نصب کرده باشند چیزی نمی‌فهمد » مرا باینجا آورده بودند و من 
عهده دار معالجه این مرد (اشاره به کو کوناس) می‌شدم اینطور نمی‌شد ... در 
هرحال آیا دوست شما دارای هوش وهواس هست و اشخاص را می‌شناسد ؟ 

(لامول) گفت ممکن است خود شما امتحان کنید. آن مرد به کو کوناس 
گفت ای جوان مجروح زبان خود را بیرون بیاور و بمن نشان بده ! 

کو کوناس این حرف را شنید ولی چشم از (لامول) برنداشت و زبان خود را 
بطرف لامول» از دهان بیرون آورد لیکن معلوم بود که با زحمت زبان را حارج 
ن که 

مرد ناشناس گفت آقاع ملاحظه کنید» این جوان مبتلا با نقباض عضلات 
صورت هم شده و نمی تواند زبان را براحتی از دهان حارح کند . 

(لامول) گفت حال بعقیده شما جه باید کرد ؟ مرد ناشناس گفت امشب من 
برای شما یک شربت می‌فرستم که خود من آنرا تهیه کرده‌ام و باید یک فنجان از 
آن شربت را در نیمه شب» و فنجان دوم را یک ساعت بعد از نیمه شب و فنجان سوم 
را دو ساعت پس از نیمه‌ شب باین جوان بخورانید . 

لامول گفت بسیار حوب. مردناشناس گفت‌ولی‌فن باید بفهمم چه شخصی این 
شربت را باین جوان می حوراند ؟ 

(لامول) گنت خود من شربت را باو حواهم حورانید. مرد ناشناس گفت این 
موضوع از نظر من خیلی اهمیت دارد و من باید یقین داشته باشم که غیر از شما 
کسی آن شربت را باین جوان نمی خوراند. 

(لامول) گفت با اینکه نمی دانم که منظور شما از این حرف چیست سو گند 
یاد می کنم که غیر از من هیچ کس شربت مزبور را به ( کو کوناس) نخواهد 
خورانید . 

مرد ناشناس گفت منظور من اینست که این شربت بدست دیگران نرسد و آنرا 


۷۲ / تبل از طوفان 


تجزیه نکنند و نفهمند که از چه تر کیب شده چون اگر این حیوان... این (پاره) 
بنهمد که من شربتی برای این حوان تهیه کرده‌ام بهر وسیله که شده مقداری از آن را 
بدست خواهد آورد و تجزیه خواهد کرد. 

(لامول) گفت من بشرافت اصیلزاد گی خود سو گند یاد می کنم که نخواهم 
کات دمت کی ر ار ین ان کرت ر 

مرد ناشناس گفت ا گر هنگامیکه حواستید شربت مزبور را به اینجوان بدهید 
(پاره) یا دیگری سر رسید و حواست بفهمد آن شربت چیست چه خواهید کرد ؟ 

(لامول) گفت فوراً آن را برزمین می‌ریزم که حتی یک قطره از شربت در ته 
ظرف باقی نماند. 

مرد ناشناس گفت آیا قول می‌دهید که این کار را بکنید ؟ لامول گفت 
بشرافت اصیل زاد گی خود سو گند یاد می کنم که این کار را خواهم کرد . 

مرد ناشناس گفت بسیار حوب و اینک من از این حیث خاطر جمع شدم و 
قبل از نصف شب من بوسیله آدم خود شربت را برای شما خواهم فرستاد اما چگونه 
او وارد کاخ (لوور ) شود زیرا بطور حتم جلوی او را بخصوص هنگام شب 

(لامول) گفت وقتیکه آدم شما خواست وارد (لوور ) شود بقراول باید بگوید 
که از طرف (رنه) عطرفروش می آید و نظر باينکه (رنه) عطرفروش ملکه مادر 
است و روز یا شب آزادانه وارد کاخ سلطنتی می‌شود نگهبانان» آدم شما را راه 
حواهند داد . 

مرد ناشناس تبسم کرد و گفت بسیار حوب و امشب من بادم خود می‌سپارم 
که نام (رنه) را روی من بگذارد و تصور نمی کنم که عملی ناپسند را مرتکب 
می‌شوم زیرا (رنه) مکرر دواها و معجونهای مرا بعنوان اینکه از احتراعات اوست 
ساخته و به مردم فروخته و در واقع نام مرا غصب کرده و من من هم حق دارم که 
یک شب نام او را غصب کنم. 

(لامول) گفت من منتظر آمدن آدم شما هستم که آن شربت را بیاورد. مرد 
ناشناس گفت منهم تا ساعت ده بعداز ظهر شربت را برای شما حواهم فرستاد . 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳۳۳ 


(لامول) گفت و اما در حصوص حق‌القدم و پول دوای شما... احازه 

بدهید که من... 

آن مرد حلوی دست (لامول) را که بطرف جیب او می‌رفت گرفت و گفت 
آقا وقتی جوان بهبود یافت و از اینجا باتفاق شما حارج شد و با هم بگردش رفتید 
یا اینکه باز ضربات شمشیر را با هم مبادله نمودید من حق‌القدم و پول دوای حود 
را از ار ین آقا خواهم گرفت. 

(لامول) گفت و مطمئن باشید که این آقا حق‌القدم قابلی بشما خواهد داد 
زیرا می‌داند که شما او را نحات دادید. 

ی ون ی ات 
بر می خیزند و براه می‌افتند فراموش می‌نمایند که بوسیله که» معالحه شده اند . 

(لامول) گفت من این مرتبه بشما اطمینان می‌دهم که حق العلاح شما از بین 
نخواهد رفت چون اگر این آقا بعد از سلامتی فراموش کرد که بشما مدیون است 
من یاد آوری خواهم نمود . 

مرد ناشناس. گفت بسیار نحوب پس وعده من و شما در ساعت ده بعداز ظهر . 
(لامول) کفت بنابراد ين در ساعت ده انتظار آدم شما را دارم ...و هنگام 
خحداحافظی گفت: 

_ آفا ا 
BR e‏ 
است دیگر او را نبینم. 

آن مرد بعد از این حرف از اطاق حارج شد و ( کو کوناس) و (لامول) تنها 
ماندند و کو کوناس تمام این حرفها را شنید ولی نتوانست معنای آنها را بفهمد و 

( کو کوناس) بعد از شنیدن این کلمه بخود گفت لابد نیمه شب ساعتی است که 
روح (لامول) قصد دارد مرا بقتل برساند ولی حوشبختانه من مسلح هستم و حنجرم 


۴ / قبل از طوفان 


زیر نازبالش می‌باشد و قبل از اینکه روح (لامول) در صدد قتل من بر آید من او را 
بقتل حواهم رسانید. 

(لامول) جون می‌دانست که در ساعت ده بعدازظهر فرستاده آن مرد خواهد 
آمد و آن شب برای پرستاری از کو کوناس باید بیدار باشد بمحض اینکه غروب 
شد خوابید و کو کوناس هم با حاطری آسوده که تا نیمه شب (لامول) آسیبی باو 
نخواهد زد بخواب رفت یعنی خود را برای حواب آماده کرد و گرنه بمناسبت تب 
و هذیان و درد بدن ( کو ۔کوناس ) نمی توانست راحت بخواب برود . 

تا اینکه صدای زنگ ساعت» ده بعدازظهر را اعلام کرد و (لامول) فوراً از 
بستر برحاست و در همین لحظه فرستاده آن مرد آمد و دوائی را که ارباب وی 
وعده داده بود آورد و از (لامول) رسید گرفت و رفت. 

(لامول) آن دوا را روی یک سه پایه بالای یک شمعدان کوچک نهاد و شمم 
را روشن کرد که دوای مزبور نیم گرم شود. 

( که گوتاش) که ور انر شین مدای زنک سات مهای د یه ودرا 
گشوده بود با وحشت (لامول) را می‌نگریست و از سینه‌اش نفسهای بلند حارج 
می‌شد و بدان می‌مانست که شخصی روی سینه وی نشسته و براو فشار می آورد . 

چراغ کم نور شب موسوم بچراغ حواب» روشنائی ضعیفی را در اطاق 
بوجود می آورد و در پرتو آن روشنائی کم» هر گوشه سایه‌وار» در نظر 
کو کوناس» چون یک کمینگاه جلوه می‌نمود که روح (لامول) از آن استفاده 
خحواهد کرد و از آنجا روی او حستن خواهد نمود. 

وقتیکه ساعت دیواری کاخ (لوور ) دوازده ضربت نواعت بدن کو کوناس 
بلرزه در آمد زیرا دید که (لامول) نظری عمیق باو اندااحت و تبسم کرد. 

( کو کوناس) در دل گفت ای دیو پلید » می دانم برای چه تبسم می کنی» زیر | 
اینک تو حوشحال هستی که ساعت قتل من فرا رسیده است. 

بعد ( کو کوناس) دید که (لامول) با مشت گره کرده بطرف او آمد و تمام 
قوای خود را جمع کرد و قبضةٌ حنجر را گرفت و به‌حویش اما حطاب به (لامول) 
گفت بیا که من برای پذیرائی از تو مهیا هستم و این حنجر را تا قبضه در سینه‌ات 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳۲۵ 


فرو خواهم کرد یا بهتر این است که در گلوی تو فرو کنم زیرا اگر خنجر را وارد 
سینه ات نمایم شاید هلاک نشوی» جه مکرر دیده شده کسانیکه کارد یا شمشیری 
در سینه شان فرو رفت زنده ماندند و من قصد دارم که تو را هم مانند جسم (لامول) 
که چندی پیش بوسیله من کشته شد بدنیای دیگر بفرستم تا این طور روز وشب 
مزاحم من نباشی و زند گی را برمن تنگ و حرام نکنی؟ 

(لامول) همچنان با مشت گره کرده نزدیک می آمد تا اینکه بالای 
سر کو کوناس رسید و مشت خود را بصورت او نزدیک کرد ( کو کوناس) 
دانست که اگر یک لحظه تأخحیر کند مشت (لامول) روی صورتش فرود می آید ر 
با تمام نیروی بازوی حویش خنجر را از زیر پتو پیرون آورد . 

کی از کر کو ای تھی کاک که رات هاف بان و تب تور او را 
ضعیف نموده» جه هنوز دستش درست بلند نشده بود که درد شدید ناشی از زحم 
شیر )او راز تاد شو و و یی ار وی افتاد مشود او هوش و 

(لامول ) بمحض اینکه دید که کو کوناس از حال رفت آنچه را که کو کوناس 
بصورت مشت گره کرده می‌دید و در حقیقت فنجان محتوی دوا بود با احتیاط 
زیاد » روی میز نهاد و شيشه نمک را از روی میز برداشت و به بینی کو کوناس 
نزدیک کرد و کو کوناس» بمناسبت تأثیری که رایحه نمک روی اعصاب می کند 

(لامول) تا دید که کو کوناس بحال آمد شيشه نمک را در جای اول نهاد و 
فنجان دوا را برداشت و دست جپ را زیر سر کو کوناس قرار داد که قدری سرش 
را بلند کند و با دست راست فنحان دوا را بلب‌های او نزدیک کرد . 

وقتی بوی آن دوا بمشام کو کوناس رسید و لب او از آن شربت مرطوب 
گردید» احساس کرد که قدری از التهاب او کاسته شده و چون از تشنگی زبان 
در دهانش حشک شده بود آن شربت را تا آخرین قطره توشید. 

E‏ تاه آبی که روی آتش ريخته شود خود را حنک دید و دید گان را 
متوحه (لامول) نمود و مشاهده کرد که تبسم می‌نماید . 

آنوقت باشتباه عظیم خویش پی برد و متوحه شد که لامول نسبت باو قصد 


۶ / قبل از طوفان 


حصومت نداشته و برعکس می‌خحواست درد و ناحوشی او را تسکین بدهد این بود 
که قطره‌ای اشگ روی گونه وی غلطید و گفت موردی... آقای لامول اگر من 
زنده بمانم شما صمیمی ترین دوست من بشمار خواهید آمد. 

(لامول) گفت دوست عزیز» چرا گریه می کنید » بحمدالّه حال شما اینک 
حوب است و من بشما قول می‌دهم که از حطر خواهید جست و کاملا معالجه 
خواهید شد ولی شرطش این است که دو فنجان دیگر نیز از این شربت در فواصل 
معین بنوشید . 

یکساعت دیگر ۲[ پرستار رسمی ( کو کوناس) 
شود دومین فنجان شربت را باو عرضه داشت ولی اینبار ( کو کوناس) بجای اینکه با 
حنجر بران (لامول) را استقبال کند دست‌های ناتوان خویش را بحر کت در آورد 
که او را در آغوش بگیرد و ببوسد و (لامول) صورت خود را برلب‌های سوزان 
کو کوناس نزدیک کرد و وی او را بوسید . 

پس از اینکه کو کوناس فنجان دوم شربت را نوشید حال خود را سبک‌تر دید 
و دو ساعت بعد از نیمه‌شب که (لامول) سومین فنجان شربت را باو حورانید یک 
عرق نیم گرم و نجات بخش بدن يمار را مرطوب نمود و حرارت بدن تخفیف یافت 
و عطش که ساعتی دور نمی‌شد از بین رفت و کو کوناس برای اولین بار بعد از 
بستری شدن» میل بخواب کرد و چون (لامول) می‌دانست که برای بیمار بهترین 
جیزها حواب راحت است» گذاشت که وی بخوابد . 

ساعتی دیگر وقتی (لامول) آهسته به کو کوناس نزدیک شد و دست را روی 
پیشانی او گذاشت دید که تب بکلی قطم شده و سینه او بطور منظم بالا و پائین 
می‌رود و رنگ بیمار هم فرق کرده و قدری زیر 1 

در شيشه شربت» از آن دوا جیزی باقی نمانده بود زیرا بیش از سه فنجان از 
آن داروی اعحاز بخش در آن بافت نمی‌شد و (لامول) قدری شيشه را استشمام 
کرد و اثر دوا بقدری قوی و فوری بود که (لامول) با اينکه آن شب بیخوابی 
کشید خود را نا گهان دارای نشاط دید . 

و چون دانست که دیگر کو کوناس احتیاج بچیزی ندارد او هم خود را برای 


زار کو جرا مروت ۳۲۲۷۰۰ 


خواب آماده نمود و در بستر آرمید. 

صبح روز دیگر وقتی (پاره) طبیب معروف آمد و ( کو کوناس) را معاینه 
کرد بسیار خوشوقت شد و گفت اینک من می توانم قول بدهم که این جوان از حطر 
رسته» مشروط براینکه پس از معالجه» ناپرهیزی نکند و سواری و جست وحیز 
ننماید و من این موفقیت را بخود تبریک می گویم زیرا تا دیروز اميد نداشتم که این 
راف اد ا ر و کو 

دیگر (لامول) به (پاره) نگفت که‌اگر ( کو کوناس) عرق کرد و تب وی 
قطع شد و التهاب عمومی بدن تسکین یافت و عطش از بین رفت» هیچ یک از این 
نتایج درخحشان مربوط به معالجات او نیست. 

بلکه یک دانشمند گمنام که مانند تمام دانشمندان حقیقی از تظاهر بیزار است 
با یک دوای بی‌سابقه کو کوناس را از مرگ نجات داد . 

بطوریکه دیدیم اولین نتیجه بهبود وضع مزاج بیمار این شد که وی حصومت 
حود را نسبت به(لامول) فراموش کرد . بی‌شک اگر ( کو کوناس) مجروح و 
مریض نمی شد (لامول) با آن صمیمیت و علاقه حود را پرستار وی نمی کرد 
کو کوناس که مردی تند مزاج و یک دنده» و کینه‌توز» و لجوج بود هرگز دشمنی 
خود را نسبت به(لامول) فراموش نمی‌نمود . 

( کو کوناس) از افراد لجوجی بود که وقتی موضوعی درست یا غلط» در 
که ایا کرت وک یاف تاره ویر موه کر 
اعجازی روی بدهد و فکر و قضاوت آنها را دیگر گون نماید. 

خصومت کو کوناس نسبت به (لامول) بخصوص از آن جهت شدت کرد که 
آن دو پیج ضربت شمشیر و یک گلوله طپانچه را با هم مبادله کرده بودند ولی 
همانگونه که در کالبد کو کوناس زخم‌ها شرو ع به‌بهبود کرد در قلب او هم 
زحمهای گذشته بهبود یافت و (لامول) که عزم کرد تا آحرین روز مداوای 
کو کوناس پرستار او باشد از منزل مزبور نرفت و وقتی کو کوناس توانست از 
تخت خواب بزیر بیاید زیر بازویش را گرفت و او را در اطاق بقدم زدن واداشت و 
هنگامی که بهتر شد در خارج از اطاق زیر بازوی او را گرفت. 


۸ / قبل از طوفان 


بعضی از مردم برای اینکه بتوانند عملی خير را انجام بدهند بايد بخود فشار 
بیاورند و باجبار خویش را وادار به نیکوئی نسبت بهمنو ع نمایند. ولی (لامول) 
بمناسبت طبع نو ع‌پرور و روح با عاطفه‌ای که داشت از روی رغبت و رضا کمک 
می کرد که کو کوناس جامة عافیت برتن بپوشد . 

همه می‌دانند که ناحوشی همانطور که بسرعت انسان را ضعیف می کند و از 
پا درمی آورد وقتی معالجه شد نیز بسرعت جای خود را به تقویت نیروی بدن 
وامی گذارد بخصوص اگر بیمار جوان باشد که در این صورت دوره نقاهت بعد از 
بیماری را سریم تر طی خواهد نمود . 

در حالیکه کو کوناس با سرعت قوای از دست رفته را باز می‌یافت و لامول 
مثل مادری مهربان دقت می‌نمود که او غذاهای مقوی و سبک تناول کند و از اغذیه 
سنگین و بطئی الهضم بپرهیزد و از افراط در شراب خودداری نماید و بجای آن 
آشامیدنیهای مفرح بنوشد یک فکر از حاطر کو کوناس و لامول بیرون نمی رفت و 
آن فکر دو نفر حانم جوان و زیبا بود که آن دو را تحت حمایت گرفتند. 

تا زمانی که آن دو نفر بیمار بودند. دو مرتبه ملکه ناوار برای دیدار 
(لامول)» و دو مرتبه هم دوشس دونور برای دیدار کو کوناس آمدند ولی وقتی 
معالجه شدند هیچیک از آن دو نفر قدم بدرون اطاق بیماران سابق ننهاد ند . 

فقط دو سه مرتبه (ژیون) بعنوان اینکه از طرف خود برای احوالیرسی آمده 
لامو ل را ملاقات کرد و دو مرتبه هم فرمانده نگهبانان دوشس دو(نور) که دوئل 
لامول و کو کوناس را دیده بود باز بعنوان اینکه از طرف خود حضور بهم رسانیده 
( کو کوناس) زا ملاقات نمود . 

در این ملاقاتها لامول و کو کوناس از هر دری صحبت می کردند ولی جرئت 
نداشتند که چیزی راجع بآن دو خانم بگویند زیرا می‌دیدند که ملاقات کنند گان 
حاضر نیستند که بحثی از خانمهای مزبور پیش بیاید. 

(لامول) و ( کو کوناس) عدم حضور آن دو زن جوان را حمل بر بی‌اعتنائی 
و نفرت می کردند چون می‌فهمیدند که شخصی چون (ملکه ناوار ) نمی تواند علا 
به‌ملاقات آنها بیاید زیرا 7 


(پاره) پزشک و جراح معروف ... / ۳۳۹ 


خواهد داد که وی را بدنام کنند . 

همچنین دوشس دو(نور ) هم نمی تواند در حضور همه حدمه و اصیلزاد گان 
وارد اطاق آنها شود و اگر هیچ کسی اعتراض ننماید بطور قطع شوهرش از وی 
حواهد پرسید که برای جه بملاقات دو جوان بیگانه که کوجکترین نسبتی با او 
ندارد رفته است. 

باز اگر (لامول) و ( کو کوناس) جزو اشراف درجه اول بشمار می آمدند 
ممکن بود که آن خانمها» عذری برای ملاقات آن دو جوان بتراشند ولی آن دو 
اصیلزاده گمنام و فقیر » کوچکتر از آن بودند که لايق باشند دو خانم با شکوه و 
درحه اول فرانسه حهت ملاقات انها بخویش زحمت بدهند . 

ولی عشق چیزی است که با این معاذیر تسکین نمی‌یابد و کو کوناس و لامول 
گرچه می فهمیدند علت غیبت آن دو زن جوان چیست باز آرزوی دیدار آنها را در 
دل می‌پرورانیدند و در باطن گله‌مند بودند که جرا آنها اینقدر حودخواه هستند 
که عشق آنها را بهیج می شمارند . 


آنھائی که تصور می شد 
از دنیای دیگر می آبند. 


مدتی این دو حوان از ابراز افکار خویش» خحودداری می‌نمودند و بیکدیگر 
نمی گفتند که عاشق هستند ولی بعد از اینکه دانستند که با هم دوستی صمیمی 
شده اند راز دل را ابراز نمودند و از این ببعد دوستی آنها واقعی شد زیرا تا وقتیکه 
دو نفر دوست اسرار قلب خود را بهم بروز ندهند نمی‌توانند دوست یگانه بشوند. 

هر دو اعتراف کردند که یکی ملکه (ناوار ) و دیگری دوشس دو(نور ) را تا 
سرحد پرستش دوست می‌دارند و با اینکه مقام و مرتبه آنها نسبت بدو معشوق خیلی 
نازل بود معهذا چون امید چیزی است که هر گز از قلب کسی بیرون نمی رود مگر 
روزیکه انسان دست از حیات شسته باشد آن دو نفر امیدوار بودند که روزی نائل 
بملاقات ععشوقه‌های خود گردند. 

بامید اینکه روزی خواهد آمد که آن دو نفر خواهند توانست خانم‌های مجللی 


آنهانی که تصور می‌شد... /(۳(۳ 


را که معشوقه آنها بود ببینند می کوشیدند که نحود را زیبا نمایند و هریک در روز 
دو سه ساعت از اوقات خویش را حلوی آئینه می گذرانیدند و قیافه‌ای که آئینه 
منعکس می کرد » به آنها نوید می داد که جوانانی جالب توجه می‌باشند. 

(لامول) یک زیبائی اشرافی و ظریف داشت و صورت سفید و نمکین او از 

و اما زیبائی ( کو کوناس) از نوع زیبائیهای توأم با نیرومندی بشمار می آمد 
و علامت شمشیر(لامول) هم از صورت او زائل گردیده بود . 

یک واقعه حالب توحه برای این دو نفر پیش آمد که بآنها نشان داد که نظر یه 
آنها راجع بخودخواهی معشوقگان ناشی از اشتباه بوده زیرا اگر آن دو خانم 
متکبر بودند آن واقعه برای (لامول) و ( کو کوناس) روی نمی‌داد . 

شرح واقعه از این قرار است که وقتی وضع مزاحی ( کو کوناس) بمرحله‌ای 
رسید که می‌توانست از اطاق خارج شود و وارد راهروها و حیاط کاخ (لوور) 
گردد یک روز وقتی دو دوست از خواب برخاستند دیدند دو دست لباس نو از 
بالاپوش گرفته تا کفش و جوراب روی دو صندلی در اطاق نهاده اند . 

و وقتی لباس‌های مزبور را پوشیدند دیدند که در جیب کلیجه هریک از آنها 
یک کیسه پراز مسک وک طلا نیز وجود دارد و معلوم می‌شود خانم‌ها فقط بتهیه 
لباس ا کتفا نکرده بلکه فکر پول جیب آنها را هم نموده اند . 

آنها بدون یک لحظه تردید دانستند که لباسها و گیسه‌های زر از طرف ملکه 
(ناوار ) و خانم دوشس دول(نور) تهیه شده نه از طرف دو ک (دالانسون) که بظاهر 
میزبان آنها محسوب می گردید . 

زیرا از روزی که آنها در منزل د وک مزبور بستری شدند صاحب خانه نه فقط 
یک مرتبه به اطاق آنها قدم نگذاشت بلکه یکنفر را هم برای احوالپرسی باطاق آنها 
نفرستاد که پپرسد آیا امید می‌رود آنها بهبود یابند یا نه؟ 

از این ببعد بانها آشکار شد که روزی خواهد آمد که دید گانشان بدیدار آن 
دو زن روشن خواهد گردید و بهتر آنست که از طرف خود آنها هیچگونه اقدام 
حهت ملاقات با آنها نشود که مباد! برای خانمها تولید زحمت نمایند . 


۲ / قبل از طوفان 


دو نفر دوست صمیمی وقتی البسه نو را دیدند موافقت حاصل کردند که 
روزی لباس‌های خود را پپوشند و از کاخ (لوور ) حارج شوند و بعد از حروح از 
آنجا سه کار واجب را انجام بدهند. 

اول اینکه بسرا غ مرد ناشناسی که کو کوناس را معالجه کرده است بروند و 
حق‌العلاج او را بپردازند. 

دوم اینکه به مهمانخانه (لاهوریر ) بروند و اثاثیه و اسبهای حود را که هنگام 
ورود بپاریس در آنجا گذاشته بودند پس بگیرند. 

سوم اینکه پس از انجام این دو کار با (رنه) عطرفروش معروف ملاقات نمایند 
و از او بخواهند که طالع آنها را تعیین نماید زیرا (رنه) فقط یک عطرفروش نبود 
بلکه طالم اشخاص را هم می دید و سرنوشت آنان را پیشگوئی می کرد . 

ولی هر دفعه که ( کو کوناس) و (لامول) ملبس بالبسه جدید می خواستند از 
کاخ (لوور ) حارج شوند صاحب منصبی که رئیس نگهبانان بود و در مدخحل 
(لوور ) کشیک می داد جلوی آنها را می گرفت و می گفت خحروج آقای (لامول) 
اشکالی ندارد ولی آقای ( کو کوناس) اگر می‌خواهد از (لوور) حارج شود باید 

جواز آقای (پاره) طیب و جراح معالج خود را ارائه بدهد و آقای (پاره) تصدیق 

نماید که وی کاملاً معالحه شده و می‌تواند از کاخ حارج گردد. 

(لامول) می توانست بتنهائی حارح شود اما این کار را نوعی ناجوانمردی 
می‌دانست و فکر می کرد که آن دو چون با هم» بعد از مجروح شدن وارد کاخ 
(لوور ) گردیدند و در یک اطاق تحت مداوا قرار گرفتند باید با هم از (لوور) 
حارج شوند. 

(پاره) هم حاضر نبود که جواز بدهد و می گفت هنوز آقای ( کو کوناس) 
بهبود کامل نیافته و اگر بیرون برود بی‌احتیاطی خواهد کرد و دوباره بیمار 
خواهد شد و این مرتبه معالحه او غیرممکن يا بسیار مشکل و طولانی حواهد 
گردید. 

عاقبت روزی فرا رسید که پزشک مزبور موافقت کرد که به ( کو کوناس) 
جواز حروج بدهد و دو ساعت بعد از ظهر یکی از روزهای گرم و فرحبخش 


آنهائی که تصور می شد ... / TY‏ 


پاریس» که مردم را دوجار اشتباه می کند » و خحیال می‌نمایند تا آحر زمستان چنان 
خواهد بود آن دو» در حالیکه بازو ببازوی یکدیگر داده بودند از کاخ (لوور) 
حارج گردیدند. ۰ 

( کو کوناس) مردی نبود که از زیبائیهای طبیعت متأثر شود و روح شاعرانه 
نداشت معهذا آن روز وقتی اشعۀ گرم آفتاب را روی سرو صورت و بدن حود 
احساس کرد و آسمان آبی را دید بعد از آن بیماری طولانی» مثل این بود که 
عمری دوباره بافته است. 

از این موضو ع گذشته ( کر کوناس) از اینکه در آن روز نائل بملاقات نجات 
دهندۀ حود خحواهد گردید بسی خحوشوقت بود جون می‌دانست که‌اگر مرد 
ناشناس آن شربت اعجازبخش را برای او تهیه نمی کرد و باو نمی‌خورانید دواهای 
(پاره ) طبیب شهر فرانسه هر روز بیش از روز دیگر او را ضعیف می کرد تا اینکه 
بالاحره زند گی را بدرود می گفت. 

( کو کوناس) بطوریکه ما هم برطبق فکر و استنباط یک خواننده عادی اشاره 
کردیم» یعنی از دیده یک خواننده عادی قضاوت نمودیم» فکر می کرد آن مرد 
ناشناس بدون شک یک دانشمند بز رگ می‌باشد که می حواهد خود را معرفی 
نماید چون فقط یک دانشمند بز رگ می‌تواند دوائی بسازد که بهتر از دواهای 
(پاره) باشد. 

( کو کوناس ) می‌فهمید که چون آن دانشمند گمنام حان او را نجات داده 
هرقدر باو حق العلاح بدهد باز نمی تواند حق ویرا ادا نماید اما نظر باینکه در آن 
موقع ثروتی نداشت که کماهوحقه» جبران زحمت و علم و هنر آن مرد را بنماید 
پولی را که در جیب او گذاشته بودند و دویست سکه طلا بود بدو قسمت کرد و 
قسمتی را که یکصد سکه طلا بشمار می‌امد احتصاص بحق‌العلاج آن مرد داد . 

(لامول) بسمت راهنمائی او را از چند خیابان عبور داد و به محلی رسانید که 
امروز بنام ( کارو - دهال) می‌عوانند در آنجا چشم کو کوناس بیک عمارت 
آحری هشت ضلعی افتاد که بالای آن یک نوع مهتابی یا کلاه فرنگی بوجود 
آورده بودند و باز بالای سقف کلاه فرنگی یک حروس هواشناسی از نوع 


۴ / قبل از طوفان 


حروسهائیکه آن عهد بالای عمارات و بخصوص در ولایات زیاد وحود داشت؛ 
دیده می‌شد ادر کلاه فرنگی با مهتابی چیزی شبیه به چرخ ارابه نصب کرده بودند 
ولی آن چرخ» روی زمین ( کف مهتابی) قرار داشت و آهسته اطراف خود 
می چ رید . 

آن ساختمان عجیب با مهتابی و آن چرخ» من حیث‌المجمو ع بنام (جایگاه 
رسوائی) خوانده می‌شد و رسم این بود که محکومین و بخصوص سارقین را روی 
آن چرخ برو می خوابانیدند و دست‌ها و پاهای محکوم را بچرخ می‌بستند و وقتی 
چرخ آهسته می چرخید سر محکوم» از حدود مهتابی بیرون قرار می گرفت و 
مردم او را می‌دیدند. در کنار عمارت هشت ضلعی؛ یک خانه محقر » و قدیمی و 
بیرنگ» که از بام آن» مقادیر فراوانی حزه» روئیده بود نیز جلب توجه بینند گان را 
می کرد و وقتی کو کوناس باتفاق (لامول) بانجا رسید متوجه نشد که مردم بهم 
می گویند که آنجا خانه حلاد است. 

کو کوناس فکر کرد که رفیق او ( لامول) وی را بانجا آورده که (حایگاه 
رسوائی) را ببیند و آن عمارت منحصر بفرد را تماشا کند و بهمین جهت ایستاد و 
به تماشای جایگاه رسوائی» و بالااحص محکومی که روی چرخ بسته بودند مشغول 
گردید. 

در آن روز سارقی را بچرخ بسته‌بودند و هنگامی که چرخ آهسته 
می گردید » هرمرتبه که سرسارق» بسوی مردم قرار می گرفت» آن مرد زبان حود 
را از دهان بیرون می آورد و مردم را مسخره می‌نمود . 

( کو کوناس) که بالقطره بیرحم بود با لذت آن منظره را تماشا می کرد ولی 
وقعی دید که سارق زبان خود را بیرون می آورد و مردم را مسخره می‌نماید 
حشمگین گردید و گفت این مرد ایله با وة نیت که لها ال اد کان در 


۱ - عروس هواشناسی عبارت از خروسی بود که از چوب یا یک فلز ناز ک می‌ساختند 
و هروقت که باد می‌وزید سرخروس در امتداد خط سیر باد قرار می گرفت و لذا هرموقع که 
نظری بان حروس می‌انداختند می‌توانستند که خط سیر باد را بفهمند ولی در روزهائیکه بادی 
شدید می‌وزید حروس هواشناسی مانند فرفره اطراف خود می‌چرخید . (مترجم) 


اینجا ایستاده اند و او را تماشا می کنند یا اینکه از این موضو ع اطلاع دارد و عمداً 
آنها را مسخره می کند. 

در صورت اول باید او را از این موضو ع مطلم کرد و در صورت دوم بايد او 
را سنگسار نمود که تنبیه گردد و بعد از این احترام اصیلزاد گان را رعایت نماید . 

( کو کوناس) خواست که نظریه حویش را باطلاع دو سه نفر از اصیلزاد گان 
که جزو تماشاچیان» آنجا حضور داشتند برساند و بآنها بگوید که برای تنبیه سارق 
اقدام کنند ولی(لامول) دست او را گرفت و گفت دوست عزیز » فراموش نکنید 
که ما برای تماشای این سارق اینجا نیامده‌ايم و کاری دیگر داریم. 

آنگاه (لامول) رفیق حود را از وسط جمعیت تماشاحی حارج کرد و عمارت 
هشت ضلعی (حایگاه رسوائی) را دور زد و مقابل درب خانۀ محقری قرار 
گرفتند که پشت آنرا هنگام ورود بمیدان مقابل (جایگاه رسوائی ) دیده بودند 
زیرا درب آن خانه» پشت منزل قرار گرفته بود. 

( کو کوناس) بطوریکه اشاره کردیم اظهارات مردم را دربارۀ آن تحانه نشنید 
و گرنه حیلی حيرت می کرد که چرا (لامول) او را بان خانه می‌برد . 

(لامول) بعد از وصول بان خانه دق‌الباب کرد و لحظه‌ای دیگر یک دریچه 
کوچک کنار درب خانه گشوده شد و مردی سر را از آن دریچه بیرون آورد و 

و قبل از اینکه (لامول) جوابی بدهد چشم آن مرد بدوحوان اصیلزاده افتاد و 

- آه... آقایان... این شما هستید ... حیلی حوش آمدید ... بفرمائید داحل 

آن‌مرد بشسرفت درب شاه را کشود و شوانان را وارد غانه کرد و کلاه 
خویش را که برنگ جگری بود از سر برداشت و بآنها سلام داد و جلو افتاد که 
حوانان را بطرف اطاقی که گویا اطاق پذیرائی او بود برد . 

وقتی آذ مرد کلاه را از سر بلند کرد موهای سیاهش از زیر کلاه» روی 
شانه‌ها ریخت و قسمتی از موهاء تا روی ابرو پائین آمد و ( کو کوناس) آهسته از 


۶ / قبل از طوفان 


(لامول) پرسید این شخص کیست؟ (لامول) گفت آیا بهمین زودی نجات دهنده 
خود را فرموش کردید ؟ این شخص نجات دهندهٌ شما و همان است که آن شربت 
زر ها نیو 

کو کوناس بمحض ورود باطاق بطرف آن مرد رفت و گفت آقا من از شما 
معذرت می خواهم که زودتر شما را نشناختم زیرا در آن شب که شما باطاق من 
آمدید من بیمار بودم و نتوانستم قیافه شما را بخاطر بسپارم و اجازه بدهید که با 
شما مصافحه کنم. 

آن مرد مقابل ( کو کوناس) سرفرود آورد و بجای اینکه دستش را برای 
مصافحه دراز کند دو قدم عقب رفت و گفت آقا معلوم می‌شود که شما مرا 
تس تانق بجه | کر را ی تاعیاض نم د با ج دنت اه 
کو کوناس که در عین حشونت شوخ طبع هم بود گفت آقا صحیح است که هویت 
شما برمن مجهول می‌باشد ولی هر گاه شما خود شیطان هم می‌بودید من از دست 
دادن با شما حوشوقت می‌شدم زیرا ا گر شما نبودید من در این ساعت وجود 

مرد مزبور که کلاه جگری رنگ برسر داشت و لهذا کلاهش شبیه به کلاهی 
بود که مقلدین تماشاخانه و افسانه سرایان برای شیطان انتخاب می کنند » گفت آقا 
من یک شیطان کامل نیستم و بعضی از چیزهای من شبیه بانسان است ولی بسیاری 
اوھ اھر اوی ف ادا کوت ت بردیدار من ترجیح می دهند: | 

« کو کوناس » بتصور اینکه آن مرد شوخحی یا شکسته نفسی می کند گفت آقا 
شاید منظور شما از ا ا 
را منفورتر از شیطان می داند. 

آن مرد گفت نه آقا» آنچه گفتم عین حقیقت است و مردم از من بیش از شیطان 
دوری می‌نمایند . 

( کو کوناس) گفت مگر شما که هستید که مردم این طور از شما دوری 
می‌نمایند ؟ آن مرد گفت آقا من استاد ( کابوش) حلاد دارالحکومه پاریس هستم. 

در تمام مدتی که گفت وشنود فوق» د بین آن مرد و کو کوناس ادامه داشت 


آنهائی که تصور می‌شد ... / ۳۳۷ 


( کو کوناس ) دست را بطرف آن مرد دراز کرده بود که با او مصافحه نماید ولی 
بمحض اینکه شنید وی حلاد می‌باشد دست خود را عقب برد. 

جلاد گفت دیدید آقاء که شما هم مانند دیگران از من نفرت کردید ؟ 

( کو کوناس) در این موقع اراده بخرح داد و برنفرت حود غلبه کرد و دست 
را دراز نمود و گفت نه آقاء من از شما نفرت نکردم؛ بلکه چون منتظر نبودم که 
طبیب معالج من این حرفه را داشته باشد فقط حیرت کردم و برای اینکه بدانید از 
شما متنفر نیستم هم با شما دست می دهم و هم حق‌العلاح شما را می‌بردازم. 

ک و کوناس پس از این حرف کیسة زر را که قبلاً برای پزشک خویش آماده 
کرده بود بجلاد ارائه داد و دست را هم بطرفش دراز کرد. . . 

دژخیم گفت آقا اگر دست شما حامل این تنخواه نبود و فقط با من دست 
می دادید من بیشتر حوشوقت می‌شدم زیرا از حیث پول خیلی در مضیقه نیستم ولی 
از حیث دوستی با اشخاص مردی محتاح می‌باشم با این وصف از لطف شما 
متشکرم و امیدوارم که حداوند بشما پاداش نیک بدهد . 

استاد ( کابوش) پول را از کو کوناس گرفت و دست او را فشرد و 
کو کوناس با شگفت» و مانند اينکه تازه او را می‌بیند نظری عمیق بدژخيم اندانعت 
و گفت آقا» برای من خیلی مشکل است باور کنم که شما مردم را شکنجه می کنید 
و آنها را بچرخ رسوائی می‌بیندید و محکومین را شقه می‌نمائید و سرها بوسپله شما 
از بدن حدا می‌شود » و استخوان محکومین بدست شما حرد می گردد... نه... من 
نمی‌توانم باور کنم شما کسی هستید که این کارها را می کنید . 

دژخیم گفت آقا من حود بتنهائی این کارها را نمی کنم بلکه شا گرد و کمک 
دارم.. زیرا صنف ما جلادان هم مانند طبقه شما اصیلزاد گان ارباب و نو کر دارد و 
همانگونه که شما اصیلزاد گان بعضی از کارها را که نمی‌خواهید خود انجام بدهید 
بگماشتگان تخود وا گذار می‌نمائید منهم محکومین بی اسم ورسم» و عوام‌الناس را 
بشاگردان حود وا می گذارم که آنها را اعدام کنند یا حکم دیگر را دربارۂ آنها 
اجرا نمایند ولی وقتیکه یک اصیلزاده» مثل شما و رفیق شما محکوم می‌شود آن 
وقت من حود آستینها را بالا می‌زنم و تمام کارها را من البدو الى الختم» یعنی از 


۸ / قبل از طوفان 


استنطاق تا موقع اجرای حکم محکومیت» بدست خویش انجام می‌دهم! 

وقتی دژخیم این حرف را زد ( کو کوناس) طوری ناراحت شد که پنداری دو 
پای اورا در وسط قبد جا داده‌اند و حلاد پیچ‌های قید را محکم می کند يا اينکه 
ساطور با گردن وی تماس حاصل کرده و برودت آن را احساس می‌نماید. 

(لامول) هم از شنیدن حرفهای جلاد همین طور بیمنا ک شد در صورتیکه 
علتی موحود نبود که آن دو نفر متوحش شوند. 

ولی ( کو کوناس) باز اراده بخرج داد و بر وحشت غلبه کرد و آمادۀ رفتن 
شد و برای اینکه هنگام وداع با جلاد شوحی کرده باشد گفت: 

استاد محترم شما هم | کنون گفتید که وقتی اصیلزاد گان محکوم می‌شوند 
حود آستینها را بالا می‌زنید و آنها را اعدام می‌نمائید و آیا قول می‌دهید روزیکه 
نوبست مصلوب شدن ما فرا رسید پا اینکه حواستند مرا بوسیله تبر یا ساطور اعدام 
کنند خود شما عهده دار این کار خواهید شد ؟ 

حلاد متوجه نشد که ( کو کوناس) شوخی می کند یا فهمید و بروی حود 
نیاورد و با لحن جدی گفت بسیار خوب... قول می‌دهم. 

( کو کوناس) خنده کنان گفت و برای اينکه عهد ما مسجل شود من برای 
دومین مرتبه بشما دست می دهم. 

مرد دژخیم» آهسته دست خود را بطرف او دراز کرد و مثل اينکه می‌ترسد 
دست یک اصیلزاده را لمس کند با نوک انگشتها دستش را گرفت و قدری فشار 
داد . 

( کو کوناس) طوری از این فشار ترسید که رنگ از صورتش پرید و حال 
آنکه خود او نمی توانست بفهمد علت این وحشت چیست لیکن خنده از دهانش 
نیفتاد . 

(لامول) که از ملاقات با جلاد » برحلاف پیش بینی خود وی بسیار ناراحت 
شده بود و می‌عواست آن گفت و شنود را قطع کند آستین ( کو کوناس) را 


۱ - استنطاق در آن عهد بمعنای شکنجه متهمین نیز بود و در این منظور کابوش از 
۱ لاق ؛ ا کن 5 و شنت (مترحم) 


آنهائی که تصور می‌شد... / ۳۳۹ 


گرفت و گفت مگر فراموش کرده‌اید که ما بجای دیگر هم باید برویم. 

( کو کوناس) این عذر را مغتنم شمرد تا از مرد دژخیم جدا شود زیرا او هم 
میل داشت که آن ملاقات کوتاه گردد ولی مانند ناطقین و حطباء که می کوشند 
نطق و حطابه عویش را طوری تمام کنند که زننده و دم بریده نباشد او هم 
می حواست طوری از استاد ( کابوش) جدا شود که توأم با برودت نگردد. 

یاد آوری (لامول) وسیله حوبی برای جدا شدن از جلاد بود و کو کوناس با 
اشاره سر از آن‌مرد وداع نمود» و هر دو براه افتادند و عمارت (جایگاه 
رسوائی) را دور زدند و دوباره وارد میدان گردیدند و مشاهده کردند که چرخ 
هنوز می گردد و مردم هم کما کان مشغول تماشا هستند. 

(لامول) رفیق خود را بسرعت از آن حدود دور نمود و گفت تصدیق کن که 
اینجا» انسان بهتر از آنجا تنفس می کند زیرا مشاهده حایگاه رسوائی نفرت انگیز 
است. 

( کو کوناس) گفت ولی من از دیدار استاد ( کابوش) رضایت حاطر حاصل 
کردم چون انسان باید در همه جا آشنا و دوست داشته باشد . 

(لامول) برای اینکه صحبت مربوط بجلاد قطع شود خندید و گفت آیا در 
مهمانخانه بل اتوال (یعنی ستاره زیبا - مترحم) هم باید اشنا و دوست داشته باشید . 

کو کوناس گفت آه... این حرف تو مرا بیاد (لاهوریر) صاحب این 
مهمانخانه انداعت ولی ما وقتی وارد آن مهمانخانه شدیم آشنا و دوست نداریم زیرا 
(لاهوریر ) بقتل رسیده و من در شب (سن‌بارتلمی) بچشم حود ديدم که یک 
شمخال بطرف او شلیک شد و گلوله آن با صدای صفیر از فضا عبور کرد و 
(لاهوریر ) را برودر اندانعت و وقتی من از کنار او دور می‌شدم از دهان و بینی 
وی ود جاری بود و در هرصورت امروز ما دیگر در مهمانخانه او دوست نداریم 
و اگر داشته باشیم دوست ما در دنیای دیگر سکونت دارد. 

با این گفتگو بمهمانخانه (بل- اتوال) رسیدند و دیدند وضع حارجی مهمانخانه 
تغییر نکرده و تابلوی مهمانخانه بشکل سابق می‌باشد و همان منظره اشتها آور را 
بمسافرین و عابرین نشان می‌دهد . 


۰ / قبل از طوفان 


وقتیکه (لامول) و کو کوناس وارد مهمانخانه شدند منتظر بودند که در آنجا 
محیطی غم‌انگیز را مشاهده نمایند و زوجه (لاهوریر ) را با لباس عزا و کا رکنان 
مهمانخانه را با بازو بندهای سياه ببینند . 

اما برعکس» خود را در محیط با نشاط یافتند و هیچیک از خدمه باژویند 
سیاه نداشتند و زوحه (لاهوریر ) هم سیاه پوش نبود . 

(لامول) به ( کو کوناس) گفت عجب زن بیوفا و فراموشکاری است زیرا با 
اینکه هنوز جنازه شوهرش در گور سرد نشده وی شوهر دیگری احتیار کرده» 
هیچ یادی از شوهر اول نمی نماید . 

آنگاه عطاب بزن بیوفا و با قدری برودت گفت خانم ما از آشنایان آقای 
(لاهوریر ) بیچاره هستیم و چون دو رأس اسب و اثاث سفر خود را اینجا گذاشته 
بودیم آمده‌ایم که آنها را ببریم. 

زن مزبور قدری در حافظه خود جستجو کرد آن دو نفر را بشناسد ولی 
نشناحت و جواب داد آقایان» متأسفانه من شما را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چه موقع 
باینجا آمدید ولی شوهر من | کنون پاسخ شما را حواهد داد . 

بعد آن زن یکی از خدمه را صدا زد و گفت گر گوار» برو باربابت بگو که 
فوراً بیاید . 

گر گوار برای اطلاع دادن بارباب» وارد آشپزخانه اول که بمنزله یک 
کارخانه عمومی بود و غذاهای عادی در آن تهیه می‌شد گردید و از آنجا 
بآشپزحانه دوم که نسبت بان کارخانه» حکم یک لابراتوار اختصاصی را داشت و . 
(لاهوریر ) اغذیه لطیف مهمانخانه را در آنجا طبخ می کرد » گردید. 

بعد از رفتن ( گوگوار) کو کوناس گفت هردفعه که من چشم باز می کنم و 
این مهمانخانه را این طور با نشاط می‌بینم» در صورتی که بر حسب قاعده بايد 
ساکت و غم‌انگیز باشد برحال (لاهوریر ) تأسف می‌خورم. 

(لامول) گفت من هم مثل تو برحال او متأسف هستم و گرچه (لاهوریر ) 
می حواست مرا بقتل برساند ولی من او را حلال می کنم که روحش در دنیای دیگر 


هنوز (لامول) این جمله را تمام نکرده بود که صاحب مهمانخانه (بل اتوال) 
یعنی (لاهوریر ) در حالیکه ببک دست یک ماهی تا به داشت و در آن پیاز سرخ 
می کرد و با دست دیگر بوسیله قاشق جوبی پیاز داغ را بهم می‌زد نمایان گردید . 

(لامول) و ( کو کوناس) که منتظر نبودند (لاهوریر ) را ببینند طوری از 
دیدار او حیرت کردند که از فرط تعجب» با هم فریاد زدند. 

این فریاد» (لاهوریر ) را متوجه آنها کرد و او نیز از شدت حیرت فریادی 
دیگر زد و ماهی تابه از دستش بزمین افتاد و حز قاشق جوبی جیزی در دستش 
باقی نماند . 

(لاهوریر ) مانند اينکه اموات را می‌بیند بزبان لاتینی یکی از جملات مذهبی 
را برزبان آورد که معنایش این است (هنگامیکه قبرها دهان می گشایند اموات از 
آنها بیرون می آیند و براه می‌افتند ) ! 

(لامول) و ( کو کوناس) که فرصت نکرده بودند حدیث حروح اموات را از 
قبرها بخوانند یا مانند (لاهوریر ) حاضرالذهن نبودند بانگ زدند آقای (لاهوریر ) 
این شما هستید ؟ 

(لاهوریر ) هم بانگ زد آقای (لامول) و آقای ( کو کوناس) آیا این شما 
هستید ؟ ( کو کوناس) گفت مگر شما نمرده بودید ؟ 

مهمانخانه‌چی گفت عجب... چطور شد که من اینک شما را زنده می‌بینم؟ 

( کو کوناس) گفت من بچشم خود شمخالی را .که بطرف شما شلیک شد دیدم 
و روشنائی آنرا مشاهده کردم و صدای صفیر گلوله را شنیدم و حتی بگوشم رسید 
که گلوله باستخوان شما حورد و فکر کردم لابد در آن فرو رفت و وقتی من از 
شما حدا شدم شماء برو در افتاده بودید و از دهان و بینی شما حون بیرون می آمد 
و با این اوصاف جگونه زنده ماندید ؟ 
صدائی که شما شنیدید و تصور کردید که صدای برخورد گلوله باستخوان بود؛ 
براثر اصابت گلوله بکلاه جنگی و آهنی من بوجود آمد ولی با این وصف از آن 
واقعه» لطمه‌ای شدید برمن وارد آمد و تمام موهای سرم از بین رفت. 


۷۲ / تبل از طوفان 


مهمانخانه چی بعد از این سخن» برای اثبات گفته حود شب کلاهی را که برسر 
داشت برداشت و لامول و کو کوناس دیدند که سرش مانند کف دست خالی از مو 
می باشد. ۱ 

جوانان از مشاهده سر بی‌موی (لاهوریر ) خندیدند و (لاهوریر ) گفت خنده 
یف ده اهاز تالم ده که هس و ابیت 
نیامده اید ؟ 

( کو کوناس) گفت بلی؛ و گویا شما هم بکلی عوی جنگجوئی را کنار 
گذاشتید و دیگر میل ندارید که شمخال بدست بگیرید و بجنگ پروتستانیها بروید ؟ 

مهمانخانه چی گفت من دیگر با جنگ کاری ندارم و عهد کرده‌ام که بجای 
آتش جنگ آتش اجاق‌های آشپزخانه حود را تماشا کنم. 

کو کوناس گفت آفرین برشما ... زیرا شرط عقل و احتیاط همین است و اینک 
که شما دیگر میلی بجنگ ندارید لازم است تذ کر بدهیم که وقتی ما از اینجا رفتیم 
دو اسب با دو حورحین که محتوی اثاث ما بود در اینجا باقی ماند. 

مهمانخانه جی شرو ع بخارانیدن پشت گوش خود کرد و کو کوناس گفت: 
جرا حواب نمی دهید ؟ 

مهمانخانه چی گفت آیا می گوئید که دو اسب در اینجا باقی گذاشتید؟ 
کو کوناس گفت بلی و اسب‌های ما در اصطبل بودند. 

مهمانخانه جی گفت آیا دوخورحین از شما باقی ماند؟ کو کوناس گفت بلی و 
خورحینها » در اطاق‌های ما حا ماند . 

(لاهوریر ) گفت آقایان شما هم اکنون گفتید که یقین داشتید که من زند گی 
را بدرود گفته ام. 

( کو کوناس) گفت بلی. مهمانخانه‌جی گفت چون شما مرا مرده پنداشتید و 
اینک تصدیق می‌نمائید که اشتباه کرده‌اید بمن نیز بايد حق بدهید که در مورد 
شما اشتباه کرده باشم. 

( کو کوناس) گفت البته شما مختار بودید که ما را مرده يا زنده بدانید ؟ 
مهمانخانه چی گفت محال بود که من شما را زنده بدانم و نظر باینکه یقین داشتم زنده 


نیستید و شما هم بدون نوشتن وصیت‌نامه و تعیین وصی از اینجا رفته بودید لذا... 

( کو کوناس) گفت منظور خود را واضح تر بگوئید . مهمانخانه‌ چی گفت چون 
شما بدون تعیین وصی از اینجا رفته بودید من بخود حق دادم که وصی شما بشوم. 

جوانان گفتند | کنون چه می خواهید بکنید ؟ (لاهوریر ) گفت آقایان من 
حاضرم سو گند یاد کنم که با وجود آنچه گفته شد امروز هیچکس زیادتر از من از 
دیدار شما حوشوقت نیست. 

کو کوناس گفت موضوع اصلی فراموش نشود آیا شما اسب‌های ما را 
فروختید » لاهوریر گفت افسوس که همین طور است. 

( کو کوناس) روی خود را به‌طرف لامول کرد و گفت آیا می‌بینی که این 
مرد چقدر حقه‌باز و متقلب است و آیا سزاوار نیست که ما برای اینکه او را از 
کار خود پشیمان کنیم هم | کنون شکم او را پاره نمائیم. 

این تهدید بقدری در (لاهوریر ) مژثر واقع شد که گفت: 

- آقایان عشمگین نشوید زیرا هراشتباهی را می‌توان تصحیح کرد و ما 
خواهیم توانست با یکدیگر کنار بيائيم. 

(لامول) گفت استاد (لاهوریر ) گوش‌های خود را باز کن و درست بشنو 
که چه می گویم؟ 

لاهوریر گفت بفرمائید... گوش‌های‌من کاملا باز است لامول گفت آیا 
تصدیق می کنی که من بیش از آقای کو کوناس حق دارم که از تو شاکی باشم. 

مهمانخانه چی گفت من خیلی متأسف هستم که براثر دیوانگی شما را مورد 
تهدید قرار دادم؟ لامول گفت تو فقط مرا تهدید نکردی بلکه یک تیر بطرف من 
شلیک نمودی که حوشبختانه از بالای سرم گذشت. 

(لاهوریر ) گفت آقا واقعاً شما این موضوع را استنباط کردید و آنرا مطابق 
با حقیقت می‌دانید ؟ (لامول) گفت در صحت وقو ع این واقعه تردید ندارم. 

(لامول) در حالی که خم شد و ماهی تابه حود را از زمین برداشت گفت آقا 
جون می فر مائید که اطمینان دارید این حادثه وقو ع یافته من هم قول شما را قبول 


۴ / قبل از طوفان 


می کنم زیرا ارادت من نسبت بشما بقدری است که نمی توانم قول شما را تکذیب 
نمایم. ۱ 
(لامول) گفت با این وصف من برای حود چیزی از شما مطالبه نمی نمایم. 
([لاهوریر ) از این حرف طوری متعجب شد که جشم‌های خود را مالید که 
مبادا شخصی دیگر را بجای (لامول) می‌بیند و گفت آیا واقعاً چیزی مطالبه 
نمی کنید . 

لامول گفت نه بابت اسب و حورجین و محتویات آن چیزی از شما مطالبه 
نمی کنم ولی فقط... 

صدائی شبیه به ناله از حلقوم (لاهوریر ) پیرون آمد زیرا از این (فقط) بسپار 
ترسید چون دانست که این کلمه مبتدای جمله‌ایست که متمم آن ممکن است خیلی 
برای او گران تمام شود . 

اما (لامول) زود او را از اضطراب بیرون آورد و گفت: 

_فقط هروقت که من و دوستانم از این محله می گذریم من انتظار دارم که تو 
بمن و دوستانم ناهار يا شام بخورانی. 

(لاهوریر )» حوشوقت از اینکه درحواست (لامول) یک پيشنهاد سبک و 
بدون ز حمت است گفت آقا من حدمتگذار و جان نثار شما هستم. 

(لامول) گفت آیا پيشنهاد مرا پذیرفتی؟ (لاهوریر ) گفت آقا من از دل و 
حان شرط شما را پذیرفتم» و آیا شما هم» آقای کو کوناس» حاضر هستید که با 
این شرط» مصالحه بکنید ؟ 

( کو کوناس ) گفت منهم موافقت می کنم که هردفعه از این محله گذشتم تو بمن 
و دوستان من غذا بخورانی ولی غیر از این شرط اصلی» من یک شرط فرعی نیز در 
قرارداد و مصالحه می گنجانم. 

(لاهورپر ) با نگرانی پرسید آن شرط فرعی چیست؟ ( کو کوناس) گفت در 
شبی که من و آقای لامول در این مهمانخانه بودیم من با ایشان بازی کردم و پنجاه 
سکه طلا باحتم و اینک شما باید پنجاه سکه طلا را که من بامانت نزد شما گذاشتم 


باقای لامول بپردازید که حساب من با او» بابت قمار تصفیه شود . 

(لاهوریر ) گفت آقای کو کوناس» شما چه موقع پنجاه سکه طلا بمن 
سپردید ؟... منکه هرقدر فکر می کنم می بینم که این افتخار را بمن ارزانی نداشتید 
که پنجاه سک طلا بمن بسپارید ؟ 

( کو کوناس) گفت چرا و من یکربم ساعت قبل از اينکه شما اسب و 
حورجین مرا بفروشید این مبلغ را نزد شما امانت گذاشتم. 

(لاهوریر ) فهمید که کو کوناس چه می گوید و دریافت که وی قسمتی از 
بهای اسب و حورحین خود را مطالبه می کند و چون متوحه شد که محاحه و 
مقاومت بدون فایده است درب اشکافی را گشود و با حسرت و آه» پنجاه سکه طلا 
از اشکاف بیرون آورد و مقابل (لامول) گذاشت. 

(لامول) گفت آقای (لاهوریر ) من این پنجاه سکه زر را بخود شما می بخشم 
مشروط براینکه چند عدد از آنرا به ( گر گوار) از طرف من انعام بدهید و اینک 
بروید و برای ما یک املت بیاورید زیر آقای کو کوناس و من مدتی است قدم 
می زنیم و احساس می کنیم که گرسنه هستیم. 

(لاهوریر ) که از شادی در پوست خود نمی گنجید بانگ بر آورد آقایان 
اصیلزاده که در سخاوت و بلند نظری همچون شاهزاد گان هستید ؛ من تا زنده 
هستم حدمتگزار وفادار و جان نثار شما خواهم بود. ‏ 

( کو کوناس) گفت استاد (لاهوریر ) شما هم با سخاوت و بلند نظر باشید و 
موقع تهیه املت در روغن و تخم‌مر غ صرفه جوئی نکنید ! 

سپس کو کوناس روی خود را بر گردانید و ساعت دیواری را از نظر گذرانید 
و به (لامول) گفت ما سه ساعت دیگر باید صبر کنیم تا اينکه ( آنجا ) برویم و 
بعقیدۀ من بهتر این است که این سه ساعت را در همین مهمانخانه بگذرانیم تا موقع 
رفتن بانحا برسد . 

(لامول) این پيشنهاد عاقلانه را پذیرفت و آنگاه هر دو پشت میزی که در 
شب ۲ اوت سال ۱۵۷۲ میلادی روی آن غذا صرف کردند قرار گرفتند. .. 


۶ / قبل از طوفان 


آن همان میزی بود که در آنشب ( کو کوناس) به (لامول) پيشنهاد نمود که 
چون وی پول ندارد برسر اولین معشوقه‌ایکه در پاریس نصیب آنها می‌شود با هم 
بازی کنند. 

ولی باید اعتراف نمائیم که در آن روز» برحلاف آنشب. چنین فکری بمخیلة 
هیچیک از آن دو نفر حطور ننمود و درصدد برنیامدند که معشوقه‌های حود را 


مورد شرط بندی قمار قرار بدهند. 


۹ 


منزل (رن) عطرفروش 
مادر بادشاه فر انسه 


در دوره ای که این سر گذشت وقو ع می‌یافت در شهر پاریس» روی رود خانه 
(سن ) بیش از پنج پل نبود و این پنج پل هم بنقطه‌ای که امروز بنام (سیته)" خوانده 


۱- (سیته) بمعنای (شهر ) قسمتی از ثهر پاریس بود که اولین مرتبه در دوهزار سال 
قبل از این آباد شد و امروز هم قسمتی از شهر پاریس را که کلیسای (نوتردام) روی آن 
ساخته شده بهمین نام می‌خوانند در اروپا شهرهای قدیمی مانند (لندن) در انگلستان و 
(کرا کوی) در لهستان نیز هر کدام یک (سیته ) دارند که قدیمی‌ترین قسمت شهر می‌باشد و 
چون در قدیم سکنه هریک از شهرهای اروپا دارای حقوق و مزایائی خاص بودند که با حقوق 
سکنۀ شهرهای دیگر فرق داشت سکنه هرشهر را بنام (سیتوین ) یعنی (اهل بلد ) می‌خواندند 
در (روم) و (پاربس) و غیره اگر کسی از شهر دیگر وارد می گردید او را بچشم اجنبی 
می‌نگریستند وبا او برطبق قانون بین المللی (نه قانون مدنی ) رفتار می کردند. قانون مدنی که 
امروز قانون اجتماعی ما و ملل دیگر است از همین (قانون سیته) اقتباس شده که مخصوص 
سکنه یک شهر بود و اروپائیان آنرا بغام قانون (سیوبل ) می‌خواندند که آن هم اقتباس از 
کلمه (سیته) است (مترجم). 


۸ / قبل از طوفان 


می‌شود منتهی می گردید . 

پل‌های پنج گانه را بدین نام می عواندند ۱- پل مونیه ۲- پل شانژ ۳-پل 
نوتردام 4- پل پتی ۵ پل سن‌میشل. 

آنهائیکه منازل یا محل کارشان در (سیته) بود می‌توانستند از این پلها برای 
رفت و آمد استفاده کنند ولی کسانیکه در (سیته) سکونت نداشتند برای عبور از 
رودخانه از قایق استفاده می کردند و در نقاط مختلف رودخانه مزبور پیوسته 
قایقهائی بود که در ازای-دریافت مبلغی قلیل؛ مردم را از یک ساحل رود (سن) 
بساحل دیگر می رسانیدند . 

این پلها در عین حال که وسیله ارتباط دو ساحل رودخانه بودند عماراتی 
فراوان داشت یعنی روی هرپل مقداری خانه ساحته بودند و هریک از این پنج پل 
دارای تاریخجه مخصوصی است که مافقط بذ کر تاریخچه پل (سن‌میشل) که دراین . 
فصل مورد توجه ما می‌باشد اکتفا می‌نمائيم. 

پل (سن‌میشل) در سال ۱۳۷۳ میلادی بوسیله سنگ ساخته شد و در سال 
۸ میلادی رودخانه (سن) طغیان کرد و قسمتی از این پل را آب برد و دوباره 
آن را با چوب یعنی الوارهای محکم بنا نمودند . 

برای دومین مرتبه پل چوبی (سن میشل) در شب ۱5 ماه دسامبر سال ۱۵۷ 
میلادی براثر طفیان آب ویران گردید و مدتی آن پل ویران بود . 

تا اینکه در سال ۱۵۵۰ میلادی و بيست ودو سال قبل از تاریخی که حوادث 
این کتاب شروع می شود باز آنرا با چوب ساختند و گرچه چند مرتبه تعمیر 
کردند ولی بقدری استحکام داشت که در قبال طغیانهای بعد پایداری کرد . 

مقابل این پل» درون رودخانه» جزیره کوچکی بود که امروز هم هست و یکی 
از پایه‌های (پل‌نو ) را روی این جزیره بنا کرده‌اند و البته (پل‌نو) در تاریخی که 
این سر گذشت شروع می شود وجود نداشت. 

این جزیره در تاریخ شهر پاریس» خاطره شومی را بخاطر می آورد زیرا در 
همین جزیره بود که رئیس و بعضی از سران فرقه عبادتگاه را زنده سوزانیدند تا 
آنها را وادارند که محل گتجهای خود را نشان بدهند ولی آنها این شکنجه مهیب را 


منزل (رنه) عطرفروش مادرپادشاه فرانسه / ۹ ۳۴ 


تحمل کردند و آن راز بز رگ را بروز ندادند وظن غالب این است که فقط.رئیس 
آنها از این راز مهم اطلاع داشت لاغیر ۱ 

باری روی پل (سن‌میشل) یک ردیف خانه بنا تاه توت کر وف ان ی 
در آنحا که جزیره مشئوم» درون رودخانه» مقابل پل قرار می گرفت یک خانه 
وجود داشت که بام آن مانند یک کلاه یا سرپوش بز رگ با لبه‌ای پهن» خانه را در 
بر گرفته بود و کسیکه از دور آن خانه را بمدنظر درمی آورد خیال می کرد که 
همچون کاسه‌ایست که یک سرپوش بز رگ روی آن گذاشته‌اند و فقط قدری از 
پائین کاسه نمایان می‌باشد. اما اگر نزدیک می آمد می‌دید که آن خانه دو طبقه 
دارد یکی طبقه تحتانی که یک در( برای ورود و حروح) و یک پنجره داشت و 
دیگری طبقه فوقانی که دارای یک پنجره بود . 

بنابراین در تمام آن حانه بیش از دو پنجره؛ یکی در طبقه اول و دیگری در 
طبقه دوم بنظر نمی رسید . 

بین طبقه اول و دوم خانه مزبور» در حارج روی نمای عمارت چندین مجسمه» 
همه بیک اندازه» مشهود می گردید که شیطان را باژست‌ها و ح ر کات مختلف 
نشان می داد و این مجسمه‌ها گوئی که طبقه اول را از طبقه دوم جدا می کردند . 

پائین این مجسمه‌ها » یک قطعه پارچه بشکل نوار خیلی پهن برنگ آبی؛ که 
رنگ دیوار حانه بود نیز جلب توحه می‌نمود. و روی آن این کلمات دیده می‌شد : 

(مغازهُ عطر فروشی (رنه) اهل فلورانس» و عطار مخصوص ملکه مادر ) 

ا قارف انه بود دو ر از ماعات رو راز 
نمی‌شد مگر برای مشتری‌های مخصوص» و شبها از یگانه پنجرۀ طبقه دوم عمارت» 


۱- مادر کتاب غرش طوفان سوابق فرقه مذهبی عبادتگاه را از نظر خوانند گان 
گذراندیم و در اینجا باختصار می گوئیم که اعضای این فرقه کشیش و هم باز رگان و صراف 
بودند و سیصد سال قبل از اینکه ( کریستف کلمب ) قاره امریکا را کشف کند امریکای 
جنوبی را بوسیله سفاین خود کشف کردند و از آنجا باروپا نقره می آوردند و نقره در اروپا 
بقدری فراوان شد که اسم‌پول را در فرانسه نقره ( آرژان) گذاشتند و هنوز در فرانسه پول 
را بنام (آرژان) یعنی نقره می خوانند . (مترحم) 


۰ / قبل از طوفان 


یک روشنائی سرخ بخارج می‌تایید . 

بواسطه درب محکم و کلون آهنین کلفت آن در» کسی به آن حانه توحه 
نمی کرد ولی علاوه بردرب سنگین و کلون آهنی؛ خانه مزبور آنقدر وحشت‌انگیز 
بود که شهرت وحشت آور خانه» بیش از درب و پنجرۀ متین و آهنین» مردم را وا 
می‌داشت که با آن خانه فاصله بگیرند . 

هروقت عابری» بخصوص هنگام شب از روی پل (سن‌میشل) عبور می کرد 
همینکه نزدیک خانه و مغازه (رنه) می‌رسید » با آن فاصله می گرفت و یک نیم 
زمر ی و کار کان ان اون ای کر فی رد که کار 
رایحه عطرهای (رنه) بمشام او برسد او را هلاک یا دیوانه یا بدبخت نماید . 

> از بس خانه و مغازه عطرفروشی (رنه) شهرتی مخوف داشت» همسایه‌های 

مجاور و سکنه دو خانه‌ای که طرف راست و چپ خانه (رنه) قرار گرفته بود 
صلاح را در آن دیدند که آن منازل را تخلیه کنند و بروند تا اینکه همسایه (رنه) 
تاش 

با اينکه مردم می‌دانستند که دو خانه طرف راست و چپ منزل (رنه) حالی 
است معهذا» بعضی از عابرین» که شب از روی پل (سن‌میشل) عبور می کردند 
می گفتند که ما از پنجره‌های آن منازل» روشنائی می‌بینیم و صداهائی شبیه بناله از 
آن حانه ها بگوش می رسد و معلوم می‌شود که منازل مزبور خالی از سکنه نیست 
منتهی کسی نمی داند آنهائیکه در آن خانه سکونت دازند جزو نوع بشر هستند یا 
موجوداتی از انواع دیگر . 

بهمین جهت سکنه خانه‌هائیکه در مجاورت دو خانه حالی موصوف زند گی 
می کردند » گاهی بفکر می‌افتادند که آیا بهتر این نیست که آنها نیز از روش سکنه 
دو خانه مذ کور پیروی نمایند و منازل خویش را تخلیه کنند و بروند تا در جوار 
خحانه‌هائی نباشند که آن منازل» محاور با حانه (رنه) است. 

ما می ت واد کا که ای سطون رام ی افد کیان هشته که آنار 
فلسفی (روسو ) و (ولتر ) و سایر فلاسفهٌ قرن هیجدهم میلادی را خوانده» بعد از 
آن هم با افکار علمی عصر حاضر آشنائی بهم زده اند و لذا بخرافات و موهومات 


منزل (رنه) عطرفروش مادر پادشاه فرانسه / ۳۵۱ 


عقیده ندارند و از خانه‌هائی مانند مسکن (رنه) نمی‌ترسند. 

ولی مردم آن زمان نه فلاسفه را می‌شتاختند و نه انقلابی مانند انقلاب کبیر 
فرانسه» مغز و فکر آنها را بتکان در آورده بود تا بدانند که حرافات وحود ندارد. 

این بود که آن بیچار گان خیلی می‌ترسیدند و فکر می کردند که (رنه) با 
ابلیس و فرزندان و همدستان او مناسبات نزدیک دارد و شبها ارواح را احضار 
می کند و ناله‌هائیکه از منازل اطراف شنیده می‌شود » ناله ارواح مزبور است. 

وحشت عمومی از آن خانه» مانند یک حصار آهنین (رنه) عطرفروش را از 
کنجکاوی همسایه‌ها و دستبرد سارقین حفظ می کرد مأمورین شبگرد و دولتی و 
عسس هم کاری به (رنه) نداشتند چون می‌دانستند که وی از مقربان ( کاترین 
دومدیسی) ملکه مادر می‌باشد و هر گاه بخواهند مزاحم او شوند برای آنها خیلی 
گران تمام می‌شود . 

چون می‌دانیم که خوانند گان ما از حرافات بیم ندارند و بموهومات معتقد 
نیستند راهنمائی آنانرا برعهده می گیریم و آنها را وارد خانه (رنه) می کنیم. 

طبقه تحتانی خانه (رنه ) احتصاص بمغازهٌ عطرفروش داشت بطوری که مغازه 
مزبور تقریباً تمام طبقه اول عمارت را متصرف شده بود . 

گفتیم که درب خانه که منتهی بمغازه می‌شد در غیر ساعات روز باز 
نمی گردید ولی روزها مغازه بروی مراجعه کنند گان باز بود و (رنه) باتفاق دو 
شا گرد بکسانیکه حواهان عطر و پودر و وسائل آرایش بودند اینگونه اشیاء را 
می‌فروخت. 

و همینکه هشت ساعت از ظهر می گذشت مغازه را تعطیل می کرد و آن دو 
شاگرد بخانه‌های خود می رفتند که صبح روز دیگر پرسر کار بیایند . 

و اگر صبح می آمدند و می‌دیدند که درب مغازه بسته است آنقدر در بیرون 
حانه و روی پل صبر می کردند تا اینکه(رنه) مغازه را بگشاید . 

در مغازه عطرفروشی یا طبقه اول عمارت» دو پله کان وحود داشت و هر دو 
پله کان بطبقه دوم عمارت می رفت. 

یکی از دویله کان را طوری ساخته بودند که از بیرون دیده می‌شد » و هر کس 


۴ ۵ / قبل از طوفان 


که در حارج» حتی آن طرف رودخانه بود می‌دید که شخصی از پله کان بالا 
می رود که بطبقه دوم پر سد . 

ولی پله کان دوم که دربی آنرا از نظر پنهان می کرد مرئی نبود و حتی در 
داحل مغازه هم کسی آنرا نمی‌دید . 

اگر ما از پله کان عادی که از خارج دیده می‌شد بطبقه دوم عمارت 
می رسیدیم حود را در اطاقی می‌یافتیم که ابعاد آن زیاد با مغازه تحتانی فرق 
نداشت و بنابراین اطاقي بز رگ محسوب می گردید . 

۰ در وسط این اطاق یک پرده آويخته بودند که آنرا بدو قسمت منقسم می‌نمود 

و بطوریکه عقب پرده یک اطاق حدا گانه بشمار می آمد و پله کان مخفی نیز منتهی 
باطاق عقب یا عقب پرده می شد . 

( کاترین دومدیسی) ملکه مادر» هروقت که می‌حواست به‌ملاقات (رنه) 
بیاید بعد از اینکه وارد د کان می گردید » از پله کان نامرئی بالا می آمد و خود را 
بقسمت دوم اطاق مذ کور می‌رسانید . 

مخر ج پله کان نامرثی در آن اطاق پشت یک اشکاف قرار داشت و هروقت 
که کسی از پله کان نامرئی بالا می آمد و می‌حواست آن در را که مخرج پله کان 
مزبور بود بگشاید اشکاف قدری جلو می آمد . 

در آن اشکاف سوراخهای متعدد بوجود آورده بودند بطوریکه ( کاترین) 
> وقتی پشت آن قرار می گرفت هم داعل اطاق را می‌دید و هم صحبتهای دانعل اطاق 
را می‌شنید و اشخاصی را که آنجا بودند تحت نظر می گرفت. 

در قفای پرده که گفته شد تقریباً یک اطاق حدا گانه بود دو درب دیگر اما 
هر دو نامرئی وحود داشت که افراد » نمی‌توانستند بینند و فقط (رنه) و ( کاترین 
دومدیسی ) می‌دانستند آن درهای نامشهود در کجاست. 

یکی از آن دو در» ییک اطاق باز می‌شد که روشنائی را از سقف خانه» مانند 
اطاقهای حمام در این دوره» دریافت می کرد . ۱ 

در آنجا که لابراتوار (رنه) بشمار می آمد مقداری قر ع و انبیق و لوله‌های 
شیشه‌ای مختلف و دو کوره یکی بز رگ و دیگری کوچک وجود داشت. 
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منزل (رنه) عطرفروش مادریادشاه فرانسه / ۳ ۳۵ 


و اما درب نامرئی دیگر بیک اطاق عجیب باز می گردید که هر کس قدم 
بدرون آن می گذاشت بدواً نمی‌توانست بفهمد چه مصرفی دارد و فقط بعد از قدری 
معاینه متوجه می‌شد که باید مسلخ یا مذبح باشد . 

جون کف اطاق را طوری با سنگهای تراش ساخته بودند که قسمت وسط اطاق 
بر آمد گی و اطراف آن فرو رفتگی داشت و هرنو ع مایم و از جمله حون» در وسط 
اطاق قرار نمی گرفت بلکه باطراف اطاق سرازیر می گردید و از یک نو ع ناودان 
وارد رودخانه می‌شد . 

این ناودان لوله‌ای عریض بود که از مجرای آن می‌توانستند عبور آب 
رودخانه سن را بینند . 

بدیوارهای اطاق مزبور» انواع ادوات مخصوص سلاخی یا ذبح» مانند 
کاردهای بز رگ و کوچک و نیشترهای گونا گون» برحی صیقلی و سفید و برحی 
تیره و سربی رنگ» آویخته بودند. 

در آن شب» که ما خوانند گان را وارد منزل (رنه) می کنیم در آن اطاق دو 
مرغ هم دیده می‌شد که پاهای آن دو را بهم بسته بودند که فرار نکنند. 

این بود وضع خانه (رنه) عطرفروش که باحتصار برای خوانند گان بیان 
کردیم و خوانند گان نباید تصور کنند که ما در این قسمت افسانه سرودیم» بلکه 
عین حقیقت را گفتیم و براستی چنین خانه‌ای وجود داشت و (رنه) در آن زند گی 
و ۰ 
هر کس که برای استفاده از علم جادو گری و غیب گوئی (رنه) وارد خانه او 
می‌شد باطاق بزرگ که بوسیله یک پرده بدو قسمت منقسم می گردید ورود 
می‌نمود ولی پشت پرده را نمی‌دید و (رنه) قدغن می کرد که مراحعه کنند گان 
وارد آن قسمت از اطاق که پس پرده بود نشوند. 

و اما در آن قسمت که ورود بانجا برای ارباب حاجت مجاز بود چشم آنها 
بیک منظره درهم وبرهم و خوفنا ک می‌افتاد و می‌دیدند که چند مرده مومیائی 
شده از نوع مومیهائیهای مصری» و چند جمجمه مرده با دندانهای آنها» و چند نوع 
حانور بیجان که پوستشان از کاه آکنده شده بود مانند سوسمار آبی و مار و حغد 


۴ / قبل از طوفان 


و غیره و مقداری کتابهای قطور» روی طاقچه‌ها و درون اشکافها و انوا ع شیشه‌ها 
با دواها و مایعات رنگارنگ» موحود است. 

در قندیل نقره» که هریک بوسیله سه زنجیر باریک از سقف آويخته شده بود و 
در آنها روغنی معطر می سوحت» مناظر آن اطاق را روشن می‌نمود و بنظر بینند گان 
مې رسانید . 

(رنه) مثل هر جادو گر میدانست که مشاهده آن اشیاء در روح بینند گان 
اثری زیاد می کند وعقل سلیم و فکر منطقی را از کار و فعالیت باز می‌دارد و 
نمی گذارد که بیننده» بتواند از لحاظ عقلائی» گفته‌های جادو گر را بسنجد و در 
نتیجه هرچه او گفت می‌پذیرد . 

در آن شب (رنه ) بتنهائی در اطاق مزبور قدم می‌زد تا اینکه یک مرتبه 
بخاطر آورد که ریگهای ساعت ریگی را برنگردانیده و تمام ریگها ازمخزن بالا 
وارد مخزن پائین شده و لذا ساعت مزبور را بر گردانید که ریگها در مخزن بالا جا 
بگیرد و آهسته فرو بریزد. 

ساعت ریگی هم که بدان وسیله اوقات را می‌شناختند یکی از وسایل 
جادو گری محسوب می گردید و گرنه مردم آن زمان برای شناختن اوقات احتیاج 
بساعت ریگی نداشتند و می توانستند بوسیله ساعتهای عادی که ما نیز امروز از آنها 
استفاده می کنیم» اوقات را بشناسند . 

(رنه) از روی بالا آمدن ماه» ساعت ریگی را میزان کرد و با حود گفت 
اینک ساعت ٩‏ بعدازظهر است و اگر (او) بخواهد بیاید تا یک ساعت یا یک 
ساعت ونیم دیگر خواهد آمد و اگر زود برود من تا صبح وقت برای انجام کارهای 
حود خواهم داشت. 

نا گهان صدای قدمهائیکه از حارج بگوش می رسید توجه (رنه) را بطرف 
حارج جلب کرد (رنه) بجای اینکه بطرف پنجره برود و آنرا بگشاید گوش خود 
را بلوله‌ای که انتهای آن از - نه حارج می‌شد چسبانید . 

لوله مزبور طوری صدا را منعکس می‌نمود که (رنه) صداهای روی پل را 
حوب از آن راه می‌شنید و پس از اینکه قدری گوش داد بخود گفت این صدای 


منزل (رنه) عطرفروش مادرپادشاه فرانسه ۸ ۵ ۳۵ 


پای ( کاترین دومدیسی) نیست و همچنین صدای پای ( آن زنها ) نمی‌باشد و معلوم 
می‌شود که دو نفر مرد از روی پل عبور می کنند . 

(رنه) امتداد صدای قدمهای آن دو مرد را روی پل تعقیب کرد تا اینکه مقابل 
نحانه او توقف کرد و سه ضربه بردر نواختند . 

(رنه) با کفشهای راحتی بدون صدا برای گشودن در رفت ولی فوراً در را 
نگشود بلکه گوش خویش را بدر چسبانید که ببیند آیا از صحبتهای آن دو نفر 
می‌تواند آن دو را بشناسد یا نه؟ 

اگر روز این واقعه اتفاق می‌افتاد (رنه) از روزنه‌های در» که مخصوص دیدن 
مراحعه کنند گان بوحود آورده بود می‌توانست آن دو نفر را بییند . 

ولی در موقع شب چون بیرون تاریک بود بجای باصره» از سامعه کمک 
گرفت و آن دو نفر » برای دومن بار دق‌الباب کردند بدون اینکه با هم صحبت 

(رنه ) بانگ زد کیست؟ یکی از آن دو گفت ما آمده‌ایم با علامه» آقای 
(رنه) کار داریم و می‌خواهیم او را ملاقات نمائيم. 

(رنه) گفت اسم شما چیست؟ یکی از آن دو گفت آیا لازم است که ما نام 
خود را هم از پشت در بگوئیم (رنه) گفت هر کس که اینجا می آید بايد اول خود 
را معرفی کند تا بعد باو بگویم که آیا در بروی او باز خواهد شد یا نه؟ 

صاحب صدا گفت در این صورت ما هم مجبوریم که از اینجا خود را معرفی 
کنیم و بگوئیم که نام من کنت ( کو کوناس) و نام رفیقم کنت (لامول) می‌باشد . 

(رنه) گفت برفیقتان بگوئید که خود » خویش را معرفی نماید (لامول) گفت : 

- اسم من کنت (لامول) می‌باشد . 

منظور (رنه) این بود که صدای (لامول) را هم قبل از گشودن در بشنود و 
همینکه آن دو» خود را معرفی کرددند (رنه) گفت: 

قابات مک لحظه سیر کنید تا دز یاز کن 

(رنه) یک میله بز رگ و قطور آهنی را که از یک دیوار تا دیوار دیگر؛ 
سراسر پشت در را می گرفت برداشت و دو کلون سنگین در را گشود و آنگاه در 
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را باز کرد و حوانان وارد شدند. 

ولی بعد از اينکه (رنه) در را در قفای آنها بست کلونها و میله آهنی را 
نینداحت و بطور عادی در را قفل کرد و مثل این بود که می‌دانست که شخصی 

اول (لامول) وارد اطاق و محلی که مخصوص حضور مراجعه کنند گان بود 
شد و تا جنازه‌های مومیائی شده مصری و حمجمه اموات را دید برحود لرزید و 
زیر بالایوش» علامت صلیبی روی سینه رسم نمود . 

بعد از او» کو کوناس وارد شد ولی چون مثل (لامول) عصبی مزاح نبود از 
مشاهدۀ آن مناظر زیاد وحشت نکرد و بطرف پرده‌ای که وسط اطاق آویخته بود 
رفت که قفای آنرا ببیند. 

(رنه) جلوی او را گرفت و گفت آقا» قسمتی که مخصوص حضور 
مراجعه کنند گان می‌باشد اینجاست و در قفای این پرده منزل حصوصی من واقع 
شده است. 

( کو کوناس) گفت من متو جه این نکته نبودم که آنجا یک مکان حصوصی 
است و آیا احازه می‌دهید که بنشینم» زیرا نفسهای من بشماره افتاده است. 

کو کوناس روی یک صندلی نشست و (لامول) هم صندلی دیگری را انتخاب 
نمود و جلوس کرد. 

ولی هیچیک از آن دو جوان جرئت نمی کردند که شرو ع بصحبت نمایند و 
(رنه) هم عمداً سکوت کرده بود تا حود آنها بگویند برای جه آمده‌اند. 

بالاعره ( کو کوناس) سکوت را شکست و گفت ای علامه» من شنیده‌ام که 
شما مردی دانشمند و با تجربه هستید و بهمین حهت آمدم از شما بپرسم که آیا ريد 
من معالحه خواهد شد یا نه؟ 

من با اینکه حوان هستم براثر بالا آمدن از این پله کان طوری نفسهایم بشماره 
افتاده که هنوز نمی توانم براحتی تنفس کنم و این ناشی از زحمی است که برریه من 
وارد آمده و حواهشمندم که شما ریه مرا معاینه بنمائید و بگوئید که آیا این ریه 
معالجه شدنی هست یا اینکه من تا آحر عمر دوچار همین تنگی نفس خواهم بود . 


منزل (رنه) عطرفروش مادریادشاه فرانسه / ۳۵۷ 


(رنه) بدون اینکه حرفی بزند صندلی خود را به ( کو کوناس) نزدیک کرد و 
گوش را بسینۀ او چسبانید و صداهای ریه ویرا شنید و بعد از نیم دقیقه گفت آقای 
کو کوناس» دغدغه نداشته باشید زیرا را شما معالجه حواهد شد . 

( کو کوناس) گفت آیا راست می گوئید؟ (رنه) گفت من بشما اطمینان 
می‌دهم که (ریه) شما تا چند ماه دیگری طوری بهبود حواهد یافت که شما دیگر 
احساس تنگی نفس نخواهید کرد . 

کو کوناس گفت آقای علامه» مزژده‌ای که شما بمن دادید مرا مسرور کرد. 

باز سکوت برقرار گردید و علامه این بار سکوت را شکست و گفت آیا 
فرمایش آقایان همین بود و کاری دیگر با من ندارید ؟ 

( کو کوناس) گفت ما یک زحمت دیگر هم بشما می‌دهیم (رنه) گنت 
خحواهش می کنم بگوئید که از من چه می‌خواهید ؟ کو کوناس گفت من می خواهم 
از شما پپرسم که آیا من عاشق هستم یا نه؟ 

(رنه ) گفت بلی شما عاشق هستید ؟ کو کوناس گفت شما از کجا دانستید 
که من عاشق هستم (رنه) گفت اگر شما عاشق نمی بودید از من نمی‌پرسیدید که 
آیا عاشق هستید یا خیر ؟ 

( کو کوناس) گفت موردی... حق با شماست... ولی آیا می‌توانید بگوئید 
که من عاشق که هستم؟ 

(رنه) گفت شما عاشق یک زن هستید که اینک‌هروقت صحبت می کند مانند 
شما تکیه کلامش موردی... موردی... می‌باشد . 

( کو کوناس) با حیرت گفت آقای علامه» براستی که شما مردی دانشمند 
هستید و آنچه درباره عقل و اطلاعات شما می گفتند راست بود و آنگاه روی حود 
را بطرف (لامول) کرد و گفت اینک نوبت تو می‌باشد و از علامه پپرس که چه از 
او می‌حواهی. 

(لامول) حجالت کشید و سرخ شد و ( کو کوناس) که نمی‌فهمید که چگونه 
انسان برای یک منظور عادی دوچار شرمساری می‌شود گفت چرا حرف 
نمی زنی ؟... تو که همواره با فنصاحت صحبت می کردی جرا | کنون بی‌زبان 
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شده‌ای؟ 

(لامول) با کلماتی جویده گفت آقای علامه» من از شما نمی‌پرسم که آیا 
عاشق هستم یا نه» زیرا خود می‌دانم که عاشق می‌باشم ولی سؤال می کنم که آیا 
معشوق من مرا دوست می‌دارد یا یر ؟ چون گرچه وی نسبت به من توجه دارد 
ولی آنجه من از او می عواهم عشق است نه یک توحه عادی. 

(رنه ) گفت آقای کنت» عقیدۀ من است که شما برای جحلب عشق این زن آنجه 
باید بکنید نکر ده اید . 

(لامول) گفت آقا؛ من تا آنجا که می‌توانستم وفاداری و احترام حود را 
نسبت باین زن ابراز کردم و آیا غیر از این برای جلب توحه عشق زنی که محبوب 


(رنه ) گفت این اقدامات گاهی از اوقات کافی نبست و قلب زن را حذب 


(لامول) گفت: آبا منطو رها این است که‌من باید از عشق ایح زن ما پوس 
باشم؟ زیرا وسیله‌ای دیگر برای جلب محبت او سرا غ ندارم. 

(رنه) گفت وسیله دیگر » برای جلب محبت این زن» که شما می‌توانید از آن 
استفاده کنید همانا علم است زیرا علم دارای قواعدی است که بدان وسیله می توان 
نفرت‌ها و کینه‌ها را از بین برد و تمایلات و عواطف را تقویت کرد. در وجود 
هریک از ما دو احساس موحود می‌باشد اول احساس نفرت و دوم احساس تمایل 
که با وسایل علمی می توان از قدرت یکی کاست و برقدرت دیگری افزود و حتی 
می توان بی اعتناء ترین و سردترین قلب‌ها را هم با وسائل علمی طوری گرم کرد 
که مجذوب دیگری بشود و برای اینکه منظور مرا بهتر ادراک نمائید یک مثال 
می‌زنم و آن اینکه آهن» حسمی است فاقد عاطفه و حذابیت اما همین آهن را بوسیله 
مجاورت با آهن ربا می‌توان طوری دارای عاطفه کرد که بنوبه حود آهن ربا شود 
و چیزی دیگر را جذب نماید. 

(لامول) گفت من گفته شما را تصدیق می کنم که با وسائل جاد وگری 
می توان قلب زنی را جلب نمود ولی من از بکار بردن این وسائل نفرت دارم. 
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(رنه) گفت اگر شما از جادو گری که من نام علم را روی آن می گذارم نفرت 
دارید نمی‌بایست اینجا بیائید و بمن مراجعه کنید. 

یاس اکن وهای ی U‏ 
و اگر تو بعلوم ایشان اعتقاد نداشتی جرا اینجا آمدی. 

سپس خطاب بعلامه گفت آقای (رنه ) آیا ممکن است که شیطان را بما نشان 
بدهید ؟ علامه گفت خیر ؛ ( کو کوناس) گفت افسوس» که شما نمی توانید شیطان 
را بمن نشان بدهید زیرا اگر من موفق بدیدار او می‌شدم و با او صحبت می کردم و 
دوستم آقای (لامول) تشویق می‌شد و دیگر » این همه تردید بخرح نمی داد . 

(لامول) گفت بسیار حوب» حال که ما برای این منظور اینجا آمده ایم نباید 
بدون آزمایش بر گشت و اینک علامه محترم بما بگوئید که آیا آزمایشهائی که گفته 
می شود بوسیله مجسمه‌های کوچک مومی می کنند حقیقت دارد یا اینکه جزو 
شایعات است. 

علامه گفت کاملاً حقیقت دارد(لامول) گفت اگر مجسمه‌ای شبیه بشکل 
معشوق بسازید و روی آن آزمایشهائی بکنید برای صحت مزاج معشوق خطری 
دارد پا حير ؟ علامه گفت بهیجوحه حطر ندارد . 

(لامول) گفت آیا برای معشوق ناراحتی و کسالتی تولید می کند یا خير . 

(رنه) گفت: کوچکترین ناراحتی و کسالت ایجاد نمی کند. 

(لامول) گفت بسیار حوب؛ حال که چنین است شرو ع کنید ( کو کوناس) 
که دید (لامول) هنوز مردد و مضطرب است گفت (لامول) ا گر اضطراب داری 
موافقت کن که من بدواً شروع کنم. 

لامول جواب داد که بهیچوجه اضطراب ندارم و شما آقای (رنه)... شرو ع 
پکار کنید (رنه) گفت بسیار حوب هم | کنون شروع می کنم ولی آزمایش من 
بنتیجه مثبت نمی رسد مگر ییک شرط... و آن اینکه شما از صمیم قلب معشوق خحود 
هه هیک ی متام نش ا محارم باه 

(لامول) گفت من بقدری او را دوست می‌دارم که حاضرم جان فدا کنم 
مشروط براینکه از دولب او بشنوم که مرا قابل دوست داشتن می داند . 
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در حالی که (رنه) با آن دو نفر صحبت می کرد صدائی از حارج بگوشش 
رسید این صدا را دو نفر دیگر نشنیدند ولی (رنه) که بدقت بصداهای حارج گوش 
فرا داده بود فهمید که کسانی قصد دارند وارد منزل او شوند. 

علامه برای اینکه بهتر صدای آنها را بشنود سامعه را بلوله‌ای که متصل بخار ح 
بود نزدیک کرد و در ضمن با (لامول) و ( کو کوناس) هم راجع بکلیات صحبت 
می‌نمود . 

از ضذاهائی که بگوشش رسید (رنه) متوجه گردید آنهائی که می حواهند 
وارد حانه او شوند دو نفر » و زد هستند. 

صاحب خانه حطاب به (لامول) گفت بسیار خوب آقا؛ آنچه نباید راجع 
بعشق شما بدانم دانستم و اینک شرو ع بکار می کنم و تا من بروم و موم بیاورم شما 
باید در قلب خود با حلوص عقیده یعنی بدون ظاهرسازی» معشوق خود را بسوی 

(رنه) برحاست و رفت که موم بیاورد ولی بیشتر منظورش درب خانه بود 
زیرا می‌دانست که غير از یک نفر» که کلید دارد و خود می‌تواند در را باز کند 
و وارد خانه شود سایرین که بخانه او مراحعه می‌نمایند کلید ندارند. 

در غیاب (رنه)؛ لامول از حای برحاست و زانو برزمین زد و مانند اينکه 
مقابل محراب کلیسا زانو برزمین زده؛ با حضو ع و تأثر» (ملکه ناوار ) را در قلب 
حویش » فرا خواند و بطرف خود طلبید . 

هنگامی که (لامول) مشغول فرا خواندن (ملکه ناوار ) بود (رنه) مراجعت 
نمود و (لامول) دید که قطعه‌ای موم که بطرزی مبهم شبیه بیک زن می‌باشد و تاحی 
برسر دارد و معجری طولانی روی گیسوان آن دیده می‌شود » در دست دارد . 

(رنه) گفت آقای (لامول) آیا کماکان (ملکه ناوار ) را دوست می دارید» و 
حواهان او هستید یا نه من از این جهت این سئوال را از شما می کنم که تا شما؛ 
حسن نیت نداشته باشید و از روی صمیمیت نخواهید که من معشوقه شما را جلب 
کنم اقدامات من مؤثر واقع نخواهد گردید. 

(لامول) گفت آقا اگر من یک صدحان می‌داشتم هریکصد جان را در راه 


منزل (رنه) عطرفروش مادریادشاه فرانسه / ۳۶۱ 


عشق (ملکه ناوار ) فدا می کردم فقط یک مرتبه ببینم که او نسبت بمن محبت دارد . 

(رنه) گفت بسیار حوب... حال که عشق شما واقعی است و دور از سا 
هوس و مجاز می‌باشد ما نیز شرو ع بکار می‌نمائيم. 

سپس (علامه) از یک آفتابه کوچک نقره چند قطره آب بیرون آورد و برسر 
مجسمه ریخت و لامول از این حر کت مرتعش شد چون گرچه (رنه) باو نگفت که 
آب مزبور آب مقدس کلیسا می‌باشد معهذا (لامول) دریافت که آن آب از کلیسا 
است و (رنه) با ریختن قطرات آب» روی مجسمه؛ و اشتغال بجاد و گری مرتکب 
کفر می‌شود و از (رنه) پرسید چه می کنید ؟ 

(رنه ) گفت من مراسم تعمید این مجسمه را بجا آوردم و آب مقدس و متبرک 
روی آن ریختم نامش را (مار گریت) گذاشتم. 

(لامول) گفت برای چه اسم آن را (ماررگریت) گذاشتید (رنه) گفت منظور 
من بوجود آمدن سیاله احساسات محبت است. 

(لامول) دهان باز کرد که از (رنه) بخواهد از ادامه حادو گری حودداری 
کند ولی نگاه مسخره آمیز ( کو کوناس) او را وادار بسکوت نمود . 

(رنه) آنگاه یک قطعه کاغذ مقابل خود نهاد و روی آن حروف و کلماتی شبیه 
بطلسم نوشت و کاغذ را لوله کرد و از سوراخ فراخ یک سوزن مخصوص فولادی 
گذرانید. 

(لامول) بی آنکه چیزی بگوید اعمال جادو گر را می‌نگریست و دید که 
(رنه ) سرسوزن پولادی را بنقطه‌ای که قلب مجسمه» برحسب قاعده باید در آنجا 
باشد نزدیک و سوزن را فرو کرد و وقتی سوزن را بیرون آورد ( کو کوناس) و 
لامول دیدند که چند قطره حون از آن سوراخ بیرون آمد . از دیدار حون حوانان 
اصیلزاده ناراحت شدند و (رنه) کاغذی را که گفتیم درون سوراخ سوزن گذاشته 
بود آتش زد و حرارت آتش موم را نرم کرد و روی قطرات خون را گرفت. 

(لامول) گفت چرا این کاغذ را آتش زدید آیا قصدتان این بود که موم آب 
شود و براه بیفتد و حون را زائل نماید ؟ 

(رنه) گفت نه» اگر منظورم زائل کردن حون بود می‌توانستم با قدری کاغذ 


۲ / قبل از طوفان 


آنرا پا ک کنم بلکه می خواستم که موم» ذوب شود و در قلب معشوقه شما عاطفه 
بوجود بیاورد و اینک یک کار دیگر باقی مانده و آن اینکه شما آقای (لامول) 
باید لب‌های خود را بروی لب‌های این مجسمه بگذارید و بگوئید (ما ر گریت ) من 
تو را دوست می‌دارم. 

(لامول) مجسمه مومی را از دست (رنه) گرفت و لب‌های خود را روی 
لب‌های مجسمه گذاشت و بمثابه اینکه مجسمه مزبور حود (مار گریت) است گفت 
مار گریت من تو را دوست می‌دارم... ما ر گریت من تو را دوست می‌دارم. 

این وقت صدای حر کت قدم‌های کوچک زنانه از پس پرده بگوش کو کوناس 
رسید . (رنه) بعد از آنکه مجسمه مومی را به (لامول) داد ود برای کاری از آن 
دو حوان فاصله گرفت و بطرف دیگر اطاق رفت. 

( کو کوناس) که می حواست بدانة بشت رده کیست ترسته که ا گر فرده را 
عقب بزند (رنه ) ممانعت نماید و لذا کارد خود را از غلاف بیرون آورد و آهسته 
پرده را از پائین تا بالا» و نقطه‌ای بموازات چشم‌های خویش درید و با حیرتی 
زائد الوصف دید که ملکه ناوار و (دوشس دونور ) پشت پرده هستند. 

(لامول) وقتی اثر یک حیرت و مسرت فوق‌العاده را در رحسار کو کوناس 
دید گفت: 

_تو را جه می‌شود آیا واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است؟ 

کو کوناس گفت بلی» و اکنون ملکه (ناوار) و شاهزاده خانم دوشس 
دو(نور) در پس این پرده هستند . 

(لامول) طوری متعجب شد که نزدیک بود مجسمه مومی از دستش بزمین 
بیفتد و سر را جلو آورد و دید که کو کوناس درست می گوید و معشوقه او باتفاق 
دوشس دو(نور ) در پس پرده هستند و هر دو تبسم می کنند . ۱ 

(لامول) در آن حال نمی‌نوانست باور کند که آن دو نفر واقعا خانم‌های 
مزبور هستند و اندیشید که (رنه) با نیروی جادوگری روح آن دو را احضار 
گرده است. 


ولی کو کوناس در پس پرده» درب اطاق را باز مشاهده کرد و جنین 


منزل (رنه) عطرفروش مادرپادشاه فرانسه / ۳۶۳ 


استنباط نمود که خانم‌های مزبور واقعاً ملکه (ناوار ) و دوشس دو(نور ) هستند 
چون اگر آن دو نفر » که در پس پرده دیده می‌شدند روح بودند احتیاج نداشتند 
که برای ورود باطاق در را بگشایند و صدای پاهای آنها هم شنیده نمی‌شد . 

(رنه) که دید آن دو جوان مشغول تماشای خانم‌ها هستند بانها نزدیک 
گردید و آهسته گفت آقایان اینک آیا تصدیق می کنید که آزمایش من مفید است 

(لامول) با اشاره سر تصدیق کرد زیرا طوری محو تماشای ملکه(ناوار ) بود 
که دیگر نمی‌توانست با (رنه) صحبت نماید و آن چنان آه می کشید که‌اگر 
احساسات قلبی او مبدل به آتش می گردید کوه‌ها را بوسیله آن ذوب می‌نمود . 

در حالی که (لامول) آه می کشید و فکر می کرد چه شده که ارواح ملکه 
ناوار و شاهزاده خانم دوشس دو(نور ) در آن خانه حضور یافته‌اند کو کوناس» که 
راجم بعلت حضور خانم‌ها در آن خانه فکر نمی کرد وارد جنب علمی موضو ع شد . 

او دید که هر گاه بخواهد بشاهزاده حانم دوشس دو(نور ) ابراز عشق کند 
حانم مشارالیه» آنهم در حضور ملکه ناوار ویرا از خویش خواهد راند و شاید همین 
موضوع سبب جدائی همیشگی آنها بشود لانت کیک رواشم !اک 
نتواند برای حود دست ویا کند خحواهد توانست برای دوست فعالیت نماید و 
بنمایند گی از طرف دوست خحود در مورد عشق اظهاراتی بکند . 

بهمین مناسبت است که از ازمنۀ حیلی قدیم هر کس که خواهان یک زن جوان 
بوده بجای اینکه خود باو مراجعه نماید یک خواستگار می‌فرستاده زیرا خواستگار 
که شخص ثالث است می تواند جیزهائی بگوید که مرد عاشق قدرت ابراز آن را 
زیرا دور از حوانمردی می‌باشد ولی خواستگار می‌تواند بنام اينکه دوست پا 
اقدام او را مورد تخطئه قرار نمی‌دهد چون می داند که حواستگار برای انجام یک 
عمل نیک صحبت می کند و ترحم او را حلب می‌نماید . 

این بود که ( کو کوناس) با عزمی جزم» و برای این که از راه میانجیگری 


۴ / قبل از طوفان 


بنفع (لامول)» راه وصول بقلب تحانم دو(نور) را بنفع نحود بگشاید پرده را عقب 
زد و بطرف ملکه (ناوار ) روانه شد و مقابلش زانو برزمین زد و با لحن هنرپیشگان 
سیر کهای دوره گرد اروپا» هنگامیکه می‌حواهند نقش آرتا گزرسس (اردشیر - 
مترجم) پادشاه قدیم شرق را بازی کنند بانگ زد : 

(علیاحضرتا هم | کنون برطبق درخواست دوست من آقای لامول» علامه یا 
آقای رنه» در صدد بر آمد که سایهٌ شما را احضار کند و وقتی این سایه بلندبایه 
آشکار گردید من دیدم که سایه حانم دوشس دو(نور) هم در التزام شما می‌باشد و 
اگر بگویم قلبم از فرط شادی بلرزه در آمد اغراق نگفته‌ام و اینک از پیشگاه سایه 
شما استدعا می کنم اجازه بدهید که سایه حانم دوشس دو(نور) از این طرف پرده 
بانطرف» نزد دوست من آقای لامول برود تا آنجه را که بیان من قاصر از ادای آن 
می‌باشد دوستم آقای لامول از طرف من باطلاع شاهزاده خانم دوشس دونور 
برساند ) 

مار گریت که از این مقدمه‌سازی تفریح می کرد » خنده کنان به دو(نور ) گفت 
که بطرف دیگر پرده و نزدیک (لامول) بروذ . 

( کو کوناس) حطاب بلامول گفت دوست عزیز اینک سایۀ شاهزاده حانم 
دوشس دونور در مقابل تو است و من از تو انتظارم دارم که هرقدر معلومات و 
ذوق و نیروی بیان داری بکار بیندازی تا بتوانی احساسات مرا برای خانم 
دو(نور) تشریح نمائی من از تو انتظار دارم که در این لحظه بهتر از (دموستن)... 
و برجسته‌تر از (سیسه‌رون) که هر دو از حطبای نامی روز گار بودند نطق نمائی و 
بدان که سرنوشت زند گی من وابسته باظهارات تو است و وای برمن» اگر تو نتوانی 
شاهزاده خانم دوشس دونور را قائل نمائی که من وفادارترین و فدا کارترین جان 
نثار او هستم). 

(لامول) که در قبال این مانور غیرمنتظرۀ کو کوناس» دست و پای خود را 
گم کرده بود قدری تمجمح کرد ولی ( کو کوناس) بعد از اینکه تأ کید نمود که 
لامول باید شاهزاده خانم را از عشق و فدا کاری او مطمئن نماید به (رنه) گفت و 
شما هم علامهٌ بز رگوار» دقت کنید که کسی سرزده وارد نشود و مزاحم ما نگردد . 


منزل (رنه) عطرفروش مادریادشاه فرانسه / ۵ ۳۶ 


آن وقت کو کوناس حطاب بملکهة ناوار و به نمایند گی از طرف لامول چنین 
ادامه داد : 

(علیاحضرتا» سای دوست من (زیرا آنچه از لامول ملاحظه می‌فرمائید سایه او 
می‌باشد و بهمین حهت نمی تواند یک کلمه حرف بزند )... سایه دوست من از من 
درخواست کرده که در پیشگاه سایه بلند پایۀ شما » مترجم و مبلغ احساسات 
شورانگیز » و هیجان‌ها و بی‌خوابی‌ها و آرزوها و امیدهای او بشوم» و آنچه را که 
حود او حرئت نمی کند بیان نماید برزبان بیاورم و بهمین جهت من بعرض می رسانم 
این حوان اصیلزاده که سایه‌اش را در ایجاد ملاحظه می‌فرمائید براستی هستی 
خود را با یک نگاه جشم‌های سحر آمیز شما از دست داده و اینک مالک جسم و 
روح خود نمی‌باشد. اگر من پقین نداشتم که در حضور سایة ارجمند ملکه ناوار 
قرار گرفته‌ام هر گز با این لحن که توأم با اسائه ادب است صحبت نمی کردم زیرا 
من کجا و دختر هانری دوم پادشاه فرانسه کجا... من کجا و حواهر شارل نهم 
پادشاه فرانسه کجا... و بالاخره من کجا و زوجه ناوار کجا... ولی چون می‌دانم 
که فقط در مقابل سایة شما قرار گرفته‌ام بخود حرئت دادم که این عرایض را بکنم 
برای اینکه می دانم سایه‌ها نظر باینکه از تمام قیود و تشریفات زند گی دنیوی مصفی 
شده‌اند اگر بانها بگویند که دوستشان می دارند خشمگین نخواهند شد ). 

(بنام دوست خود از سایه شما استدعا می کنم بجسم خود امر بفرمائید که 
قدری این لامول بدبخت را که روزی یک جوان زیبایود و امروز هم آثار زیبائی 
گذشته هنوز در سایه‌اش دیده می‌شود دوست بدارد زیرا لامول بیچاره از درد 
عشق طوری در تب وتاب است که گوئی روز وشب او را روی اخحگر گذاشته‌اند و 
کباب می کنند و نمی‌داند که این درد و بیماری را بکه ابراز کند زیرا بیماری 
عشق جز بوسیله آن کس که وی را دوست می‌دارند علاح‌پذیر نیست پس» بجسم 
حود امر بفرمائید که قدری نسبت باین لامول بدبخت که سه مرتبه از فرط عشق 
باستقبال مرگ رفت و هردفعه چند وجب تیغۀ شمشیر در بدنش جا گرفت تو جه 
نماید و وی لااقل این تسلی را داشته باشد که از نزدیک چشمهای شما را که هزار 
بار درعشنده تر و زیباتر از حورشید است تماشا کند » چون اینک فقط سایه شما 


۶ / قبل از طوفان 


در اینجا حضور دارد من می‌دانم که نمی توانید با لامول صحبت کنید زیرا سایه‌ها 
دارای اعضاء و وسائل لازم جهت صحبت کردن» از قبیل زبان و دهان نیستند ولی 
می توانند تبسم کنند و با ژست ملاطفت آمیز شاهان خاطر عاشق حسته‌ای را 
بنوازند ... موردی... و ه رگاه سایه پیک نگاه یا تبسم یا یک ژست و حر کت» قلب 
لامول فدا کار و جان نثار را تسلی ندهند من چاره ندارم جز اینکه شمشیر خود را 
تا قبضه در شکم این (رنه) فرو کنم زیرا وی فقط سایه را باینجا احضار کرد و 
قدری از"جسم شما را احضار ننمود که سایۀ مقدس سلطنتی قادر باشد چند کلمه 
تکلم کند و لحظه‌ای تبسم نماید. 

علاوه براین کلمات و جملات» آنچه باعث تفریح ملکه (ناوار) می‌شد لحن 
بیان ( کو کوناس) بود ولی چون در ضمن صحبت. از ریهٌ مجروح وی صداهائی 
خحطرنا ک بگوش مار گریت می‌رسید » ما رگریت از مجاهدتی که آن جوان بنفع 
دوست خود ابراز می‌نماید متأثر شد و دست خود را بطرف ( کو کوناس) دراز 
و۳ 

کو کوناس گفت ای سایه لامول... بیا اینجا و عجله کن... لامول که در آن 
دقایق» از حود اختیاری نداشت و هرجه کو کوناس می گفت همان را می کرد 
نزدیک گردید و کو کوناس گفت ای سایه لامول» لبهای خود را که سایه‌ای پیش 
نیست بدست لطیف و سفید ملکه که آن هم یک سایه است نردیک کن» و با احترام 
آنا شوم 

(لامول) همین کار را کرد و زانو برزمین زد و لب‌ها را بدست لطیف و 
معطر ملکه ناوار نزدیک نمود و ملکه (ناوار) که همچنان تبسم می کرد دست خود 
را عقب نکشید و گذاشت که لامول با فرصت کافی دست او را ببوسد . 

ولی اگر ملکه (ناوار ) تبسم می کرد دوشس دو(نور ) تبسم نمی‌نمود چون 
احساسات رشگ در وجودش بیدار شد و فکر کرد که کو کوناس بجای اینکه کار 
خود را انجام بدهد دنبال کار دیگری را گرفته و بجای اینکه نسبت باو عشقبازی 
نماید به نیابت (لامول) با ملکه ناوار معاشقه می کند . 

(لامول ) متوجه شد که دوشس دو(نور) نمی‌خندد و از گره کوچکی که در 


منزل (رنه) عطرفروش مادرپادشاه فرانسه / ۳۶۷ 


ابروان خانم مشارالیه پدیدار گردید دریافت که اوقاتش تلخ است و بعلت تغییر او 
هم پی برد و نظر اينکه ( کو کوناس) به نیابت او مطالبی حطاب بملکه (ناوار ) گفته 
بود او هم برحویش لازم شمرد که به نیابت ( کو کوناس) چیزهائی بخانم دو(نور) 
بگوید چه در غیر این صورت» محبوبیت ( کو کوناس) نزد معشوق بخطر می‌افتاد . 

این بود که (لامول) به‌طرف شاهزاده خانم دو(نور ) رفت و زانوی خود را 
روی زمین گذاشت و گفت ای کسی که زیباترین و محبوبترین زن دنیا هستی (و 
البته مقصود من زن‌هائی هستند که در زمین زند گی می کنند نه سایه‌ها که در دنیای 
ملکوتی و مافوق‌ابناء بشر زند گی می‌نمایند )...و در موقع ادای جمله احير لامول 
نظری بمار گریت انداخت که باو بفهماند در همه حال او را زیباتر از همه کس 
می‌داند . 

بعد لامول اینگونه ادامه داد : 

-ای زیباترین زن جهان» اجازه بدهید من که سایه ای بیش نیستم آنچه را که 
درباره روح و جسم دوست خود آقای کو کوناس می دانم باطلاع شما برسانم این 
جوان که اینک سایه‌اش را ملاحظه می‌فرمائید و دارای جسمی توانا است و گویا 
هنر او را در میدان جنگ مشاهده فرموده اید از صبح تا شام و از شام تا موقع 
حواب و بعد از عوابیدن هرشب از ده تا بیست مرتبه هنگام پریدن و بیدار شدن از 
خواب» راجع بفدا کاری و جان نثاری حود نسبت بشما با من صحبت می کند ولی 
این قهرمان جنگ و قتال در حضور شما آنقدر محنجوب و ترسو می‌باشد که 
نمی تواند احساسات خود را بعرص برساند و بهمین جهت خود او مترجم 
احساسات من به سایه ملکه گردید و مرا مأمور نمود که در حضور شما که حداوند 
در روی خاک زنی به فریبند گی و طنازی شما حلق نکرده» مترجم احساسات او 
باشم و بگویم این جوان شیردل و بی‌با ک آنقدر از عشق شما ناتوان گردیده که از 
صبح تا شام و از شب تا صبح کارش ناله و گریه است و غیر از یک آرزو ندارد و 
آن اینکه قلب حود را بشما تقدیم کند و ییک اشاره شما» حون خود را فدا نماید . 

(اين جوان از شما» ای شاهزاده خانم بی‌همتا» استدعائی غير از این ندارد که 
به‌نگاهی گرم قلیش را بنوازید و با انگشت‌های ظریف و لطیف خحودتان که 


۸ / قبل از طوفان 


ناحن‌های قرمز دارد اشاره‌ای باو بکنید که نزدیک شود و با صدای حود» که 
آهنگ بربطهای فرشتگان بهشت آنقدر موزون و دل‌پسند نیست کلمه‌ای چند 
حطاب باو » از آن کلمات که در تمام عمر فراموش نمی‌شود ادا بفرمائید ). 

(او امشب یک درخواست دیگر هم از من کرده و آن اینکه هر گاه فدا کاری 
و صمیمیت وی» در قلب با ک شما اثر ننماید و نسبت باو تلطفی نکنید من همین 
امشب شمشیر خود را که سایه نمی باشد بلکه یک شمشیر واقعی است از یک طرف 
وارد کالبد او بکنم و ار طرف دیگر بیرون بیاورم زیرا دیگر برای او زند گی 
ارزش و مفهوم نخواهد داشت چون او زند گی را برای شما می‌خواهد و جز 
باتکای لطف و مرحمت شما نمی تواند بحیات ادامه بدهد ). 

کو کوناس نطق خود را با لحنی مقرون بشکوه و تشریفات ادا کرد اما 
(لامول) اظهارات حودش را با تأثر و مظلومیت برزبان آورد . 

تا وقتیکه (لامول ) صحبت می کرد دوشس دو(نور ) باظهارات او گوش 
می داد و وقتی صحبت او تمام شد خانم مزبور» روی خود را بطرف کو کوناس 
کرد که ببیند آیا مضامین گفتار(لامول) با آثار ظاهری و قیافۂ کو کوناس مطابقت 
می‌نماید یا نه؟ 

( کو کوناس) نفس می‌زد و صورتش سرخ شده بود چون هروقت کو کوناس 
دوجار تأثری شدید می گردید باین شکل درمی آمد. 

شاهزاده خانم دو(نور ) این آثار را دید و نیز مشاهده کرد که از چشمهای 
( کو کوناس ) برق حستن می کند و مشاهده قیافه و حال او» در شاهزاده خانم 
تأثیر مساعد بخشید معهذا برای مزید اطمینان از کو کوناس پرسید آیا آنچه این 
جوان دربارة شما می گوید . صحیح است یا نه؟ 

کو کوناس در پاسخ بانگ زد موردی... هر چه (لامول) گفت صحت 
دارد ... و من حاضرم بجان و زند گی شماء و بم رگ حود سو گند یاد کنم که عین 


دو(نوز) گفت در این صورت جلو بیائید و دست خویش را بطرف 


منزل (رنه) عطرفروش مادریادشاه فرانسه / ۹٩‏ ۳۶ 


کو کوناس دراز نمود. 

( کو کوناس) از فرط سرور؛ کلاه حود را بطرف سقف اطاق پرتاب کرد و 
با یک خحیز » خود را به(نور ) رسانید و (مارگزیت) هم که آن دو را مشغول بخود 
دید به (لامول) اشاره کرد که بوی نزدیک شود و آن اطاق» مبدل بیک محضر 
مشق تاره 

یک مرتبه (رنه ) سر رسید و عيش آن چهار نفر را منقص کرد و با صدائی 
آهسته و وی کفت‌ضا کت باشید بسا کت باشید 2 

همه سکوت کردند و با وضوح صدای ورود کلیدی را در قفل درب خانه و 
گردش کلید را در آن قفل شنیدند ... 

(مار گریت) با نخوت گفت آقای (رنه) تصور می کنم تا وقتی که من در 
اینجا هستم هیچکس حق ندارد که وارد این خانه شود . 

(رنه ) گفت خحانم» افراد عادی» همین طور که می‌فرمائید حق ندارند که وارد 
این خانه شوند و آنگاه دهان حود را نزدیک گوش (مارگریت) آورد و حیلی 
آهسته گفت؛ 

- ولی وقتی که ملکه مادر شما باینجا می آیند دیگر من نمی توانم مثل افراد 
عادی ایشان را جواب بدهم. 

بمحض اینکه (مار گریت) فهمید که مادرش وارد حانه می‌شود بدوشس 
دو(نور) اشاره کردو با اشاره باو فهمانید هدن نیت وا زد و حود باتفاق 
(لامول) از پله کان نحارحی خانه فرار کرد چون می‌دانست که مادرش از یله کان 
داحلی» وارد اطاق (رنه) می گردد . 

دوشس دو(نور ) هم که اشاره (ما رگریت) را فهمیده بود به ( کو کوناس) 
گفت که مبادا صدای شما بلند شود زیرا در آن صورت فقط برای من تولید ز حمت 
نخواهید کرد بلکه برای ملکه(ناوار ) باعث زحمت خواهید شد . 

خانم دو(نور) این توصیه را از این جهت به ( کو کوناس) کرد که مبادا 
مشارالیه بتبعیت از طبع تند حود » درصدد بر آید که بفهمد چه کسی آن موقع شب 


۷۰ / قبل از طوفان 


وارد ان خانه شده و دقایق حوش آنها را یکمرتبه تبدیل بتلخکامی کرده است. 

( کو کوناس) با اینکه حیلی سریم‌الانتقال نبود » فهمید شخصی که وارد حانه 
مزبور شده نه عاشق (مار گریت) است و نه عاشق خانم دوشس(دونور )» بلکه 
شخصی است مقتدر» که همه و حتی ملکه (ناوار ) هم از او می‌ترسند و لذا با 
سکوت و بدون اينکه صدائی دربیاورد و شمشیری از غلاف بکشد در قفای خانم 
دوشس دو(نور) از آن خانه حارج گردید. 


۳, 


مرغهای سیاه 


وقتیکه ملکه ( کاترین دومدیسی) وارد اطاق (رنه) می‌شد صدای فرار چند 
نفر را از پله کان حارحی خانه شنید و چون زنی بد گمان بود قدری اطراف اطاق را 
از نظر گذرانید و چشمهای خود را به (رنه) دوخت و پرسید چه کسانی اینجا 
بودند. 

(رنه) گفت: خانم چند نفر مرد و زن» عاشق و معشوق» اینجا آمده بودند که 
بدانند یکدیگر را دوست می‌دارند یا نه؟ 

و وقتی من بانها گفتم که یکدیگر را دوست می‌دارند با نحاطری آسوده از این 
نحانه نعارح شدند و چنان بذوق آمده بودند که هنگام حروج گوئی پر در آورده‌اند 
و می‌حواهند پرواز کنند. 

مضمون احير » وسیله‌ای بود که (رنه) برای جلو گیری از خواستن توضیح 


۲ / قبل از طوفان 


( کاترین دومدیسی) اختراع کرد زیرا می‌دانست که کاترین از او خواهد پرسید 
اگر اینها عاشق و معشوق هستند» پس جرا فرار می کردند ؟ 

کاترین که توضیحی قابل قبول راجم بفرار آن چند نفر شنید کنجکاوی نکرد 
و گفت من باین بازیهای کود کانه علاقه ندارم و اینک بگوئید که آیا کسی دیگر در 
این حانه هست؟ 

(رنه) گفت نه غیر از شما و من؛ کسی در اینجا یافت نمی شود . 

کاترین پرسید آیا دستوری را که بشما داده بودم اجرا کردید؟ (رنه) گفت 
اگر مقصودتان مر غهای سیاه است باید بعرض برسانم که مرغها ف راهم شده اند . 

کاترین آهی کشید و گفت ایکاش شما بهودی بودید ؟ (رنه) گفت برای چه 
آرزو می کنید که من بهودی باشم؟ 

کاترین گفت اگر شما یهودی بودید می‌توانستید کتابهائی را که بهردیها 
راجع بقربانی نوشته‌اند بخوانید و برای من ترجمه کنید من یکی از این کتابها 
رادیدم و گفتم که برای من ترجمه کنند و متوجه شدم که در قدیم یهودیها» برای. 
دیدن طالم» بقلب و کبد قربانی توجه نمی کردند بلکه در درجه اول بدو نیمکره 
مغز » در داحل حمجمه توجه می‌نمودند که ببینند روی سطح خحارجی مغز » با 
انگشت قضا و قدر جه نوشته شده است. 

(رنه) گفت من نیز این موضو ع را شنیده‌ام و خانمهائی که در گذشته با من 
آشنا بودند بمن گفتند که مطالعه حروف سطح خارجی مغز قربانی برای وقوف 
برطالم؛ خیلی مقید است. 

کاترین گفت بلی و روی سطح خارجی هرمغز » یک سلسله حطوط هست که 
باید حروف الفباء را بین آنها پیدا کرد اما علمای قدیم کلده عقیده داشتند که 
بجای مغز گوسفند و مرغ و غیره باید از یک مغز دیگر استفاده کرد. 

(رنه) گفت» آنها کدام مغز را برای وقوف برطالع مفیدتر می دانستند . 

کاترین گفت بهترین وسیله برای مطالعه در طالع این است که در خحطوط سطح 
حارجی مغز سرانسان مطالعه نمایند زیرا روی مغز حطوط با برحستگی زیادتر 


مرغهای سیاه ۳۷۳ 


(رنه ) گفت متأسفانه این کار برای ما مقدور نیست. کاترین گفت چرا مقدور 
نیست؟ رنه گفت برای اینکه ما نمی توانیم انسان یا انسانهائی را بدست بیاوریم و 
مغز سرشان را مورد مطالعه قرار بدهیم. 

( کاترین) گفت اگر در شب سن‌بارتلمی ما متوحه این حقیقت بودیم 
می‌توانستیم که مطالعات عمیق بنمائیم ولی بعد از این من حواس خود را حمع 
می کنم و بمحض اینکه شخصی محکوم شد او را بخود احتصاص می‌دهم که مغز 
سرش را مطالعه کنیم. 

کاترین که گفتگو در این مقوله را کافی می‌دانست موضو ع صحبت را تغییر 
داد و گفت اینک باطاق قربانی برویم. 

(رنه) شمعدانی را روشن کرد و همینکه شمعهای آن افروخته شد رایحه‌ای 
نافذ نه حوب و نه بد» از آن بمشام رسید . 

آن شمعها را حود رنه با عطرها و بخورهای حویش می‌ساخت ولی فقط وقتی 
( کاترین) بمنزل او می آمد شمعهای مزبور را می‌افروخت و ادعا می کرد که 
شمعهای مزبور وقتی افروخته شود برصحت مزاج می‌افزاید و بنیه را قوی می کند . 

(رنه ) شمعدان را بدست گرفت و جلو افتاد و به اتفاق کاترین وارد اطاقی 
شدند که کف آن در وسط بر آمد گی» و در اطراف گودی داشت. 

مرغ‌ها همچنان در کنار اطاق بنظر می‌رسیدند و ( کاترین) حود یکی از 
ابزارهای برنده را از دیوار برداشت و برای آنچه بنام قربانی می‌خواند آماده شد . 

برحسب دستور کاترین (رنه) یکی از مر غ‌های سیاه را نزدیک ( کاترین) 
آورد و کاترین نظری بمر غ انداخت و گفت او را بیندید . 

(رنه) مر غ را مقابل محراب کوچکی که در آن اطاق ساخته شده بود بدو 
حلقه بست محراب مزبور از این جهت بوجود آمده بود که مراسم قربانی» بسلیقه 
کاترین» مقابل آن صورت بگیرد و دو حلقه را هم طوری جلوی محراب نصب 
کرده بود که وقتی یک مر غ را بان می‌بستند مر غ می‌توانست تکان بخورد اما 
قدرت نداشت که تغییر مکان بدهد . 


بعد از اينکه (رنه) مرغ سیاه را بدو حلقه بست کاترین با آلت برنده بمر غ 


۴ / قبل از طوفان 


نزدیک تر شد و با یک ضربت شدید سینه آن پرنده را درید. 

مر غ سه مرتبه بانگ زد و آنگاه شرو ع بجان کندن نمود و بعد از اينکه چند 
دقیقه بال‌ها و پاهای او تکان می‌خورد از حر کت باز ایستاد و معلوم شد که مرده 
است. 

کاترین مانند اینکه گرفتار مصیبتی تازه شده گفت (رنه) آیا شنیدی که مر غ 
سه مرتبه بانگ زد ؟ رنه گفت بلی. کاترین گفت این علامت نشان می‌دهد که در 
حانواده من ۳ مرگ وقو ع خواهد یافت و تطبیق این علامت با علائمی که قبلا 
شنیدم زیادتر مرا نگران می کند . 

(رنه) گفت من بشما حق می‌دهم که نگران باشید و اینک بفرمائید که درون" 
این مر غ را چگونه مورد معاینه قرار می‌دهید ؟ کاترین گفت من کبد این مرغ را 
معاینه می کنم و اگر دیدم که شبیه علامتی می‌باشد که سابقا دیدیم بیشتر بمن ثابت, 
خواهد شد که سرنوشت با من و حانواده‌ام سر مخالفت دارد . 

کاترین بدست خود درون مرغ را گشود و نظری به کبد اندانعت و گفت 
(رنه) نگاه کن» در این مر غ هم باز کبد متمایل بطرف چپ می‌باشد ... 

آنقدر این منظره برای کاترین غیرقابل تحمل بود که آلت برنده را بزمین 
انداحت و سر را بین دو دست گرفت و گفت تمایل کبد مر غ بطرف چپ دال بر آن 
است که خانواده من منقرض خواهد گردید. 

(رنه) گفت: امشب قرار است که دو قربانی بکنیم و شاید علائم قربانی دوم 
چیزهائی باشد که علائم قربانی اول را نقض نماید. 

( کاترین) مانند کسی که امیدوار باين واقعه نیست جند دقیقه در حال 
سکوت سر را بین دو دست گرفت و بعد آهی کشید و سربرداشت و گفت (رنه) 
مرغ دوم را بیاور. 

مرغ دوم هم سياه بود ولی چون دید که برسر مرغ اول چه آوردند 
نمی خحواست که تن به قربانی در دهد و فرار می کرد تا اينکه (رنه) او را در 
گوشه‌ای حبس نمود و راه فرار را برویش بست. 

مرغ که نتوانست از چپ یا راست فرار نماید به پرواز در آمد» و از هول جان 


مرغهای‌سیاه / ۳۷۵ 


خود را به شمعدان زد و آن را خاموش کرد. 

( کاترین) آن را هم یکی دیگر از تفألات شوم دانست و گفت (رنه) نگاه 
کن... هرقدم که ما برمی‌داریم علامتی جدید بنظر می رسد که گواهی می‌دهد نژاد 
ما منقرض خواهد گردید و همانطور که امشب این مر غاز راه آسمان آمد و حود 
را بشمعدان زد و شمع‌ها را حاموش نمود » واقعه‌ای نا گهانی روی خواهد داد و 
نژاد ما نابرد خواهد گردید. 

بعد در تاریکی ( کاترین) سر را بطرف آسمان کرد و گفت خدایا آیا تو 
آراضی می‌شوی نژاد ما با داشتن سه پسر » که هریک بتنهائی می‌توانند عهده دار 
ادام حانواده ما باشند از بین برود ؟ ( کاترین) در آن لحظه فراموش کرده بود که 
حود او با اعمال ننگین حویش. در گاه حداوند را بروی خود بسته و حق ندارد که 
از حداوند درحواست مساعدت بکند» زیرا کسی که می‌خواهد از خدا کمک 
بگیرد باید در درجه اول اعمال حویشتن را مورد قضاوت قرار بدهد و ببیند که آیا 
کارنامه اعمال او آنقدر سفید هست که روی نیاز بدرگاه احدیت بیاورد یا نه؟ 

ولی ( کاترین) از فرط غرور و خودیینی فقط سود و زیان حود و خانواده اش 
را می‌دید و برحال سه پسر جوانش که پیش‌بینی می کرد خواهند مرد تأسف 
می حورد و حاضر نبود بیاد بیاورد که در همان واقعه قتل‌عام (سن‌بارتلمی) که 
وی مح رک و مشوق آن شد چند هزار جوان در آن شب و روزها و شبهای قبل 
کشته شدند در صورتی که اغلب مادر و پدر داشتند و والدین آنها برای سعادت 
آینده فرزندان مزبور» آرزوهای بزرگی در خاطر می‌پرورانیدند . 

بهرحال(رنه) بالاخره مر غ را گرفت و نزدیک محراب آورد و لاشه مرغ 
مقتول را از حلقه‌ها گشود و مر غ دوم را بحلقه‌ها بست. 

آنگاه شمعدان را برداشت و باطاقی دیگر برد و شمعها را روشن نمود و 
بر گشت و شمعدان را در نزدیکی ( کاترین) نهاد . 

کاترین گفت برای اينکه مبادا این مر غ هم سه مرتبه بانگ بزند من بجای اینکه 
سینه‌اش را بشکافم سرش را با یک ضربت خواهم برید . 

همین کار راهم کرد و یک کارد تیز انتخاب نمود و بمر غ نزدیک شد و با 


۶ / قبل از طوفان 


یک ضربت سرش را از تنه حدا کرد . 

مرغ گرچه نتوانست بانگ بزند ولی وقتی سرپرنده روی محراب افتاد» آن 
سر بی تنه» سه مرتبه منقار را باز کرد و بست. 

( کاترین) لرزید و گفت (رنه) این مرتبه مرغ نتوانست فریاد بزند ولی سه 
مرتبه منقار را گشود و بهم آورد و باز هویدا شد که م رگ در خانواده من بوقو ع 
حواهد پیوست و این خانواده بزرگی که | کنون سه پسر جوانم در آن زند گی 
می کنند برباد خواهد رفت. 

( کاتریی )این کلمانت را ماه کی که اله یی واوا و دوس و 
صبر کرد تا اینکه سرولاشه مر غ سرد شد و آنگاه مبادرت بتشریح سر نمود و با 
احتیاط » استخوان حمجمه را با ابزاری ظریف از مغز پرنده حدا کرد. 

(رنه) با دقت رخسار ( کاترین) را می‌نگریست که بداند بعد از مشاهده مغز 
سرمر غ» چه اثری در او ظاهر می‌شود و دید که رنگ از روی ( کاترین) پرید و 
آن زن با اراده و یر حم متشنج گردید . 

( کاترین ) در حالیکه گرفتار ارتعاش شده بود گفت رنه» جلو بيا و بیین که 
چگونه حانوادۀ من گرفتار لعن و شئامت شده است 

(رنه) بکاترین نزدیک شد و زن مزبور سطح حارجی مغز بریده را باو نشان 
داد و گفت آیا این علامت را می‌بینی؟ 

(رنه) گفت بلی. کاترین پرسید آیا می‌توانی بگوئی که شبیه به جیسنت؟ 
(رنه) گفت شبیه بحرف (ه) می‌باشد . 

کاترین گفت نگاه کن که جند مرتبه تکرار شده است (رنه) گفت: این علامت 
چهار مرتبه در اینجا تکرار شده و چهار حرف (۰) روی مغز مر غ نقش بسته است. 

کاترین گفت حرف (۰) حرف اول کلمه (هانری) است و چون چهار مرتبه 
تکرار شده معلوم می‌شود که منظور قضا و قدر» همانا (هانری چهارم) می‌باشد . 

(رنه) فهمید که ( کاترین) درست می گوید و دست قضا وقدر» روی مغز سر 
مر غ بطرزی که قابل انکار نیست» نوشته که هانری چهارم سلطنت خواهد نمود . 

( کاترین) کارد را دور انداخت و باز سر را بین دو دست گرفت و مانند 


مرغهای سیاه / ۳۷۷ 


کسی که مشغول عزاداری است با آهنگ نوحه‌سرائی لحظه لحظه می گفت او 
سلطنت خواهد کرد ... خانواده من مضمحل خواهد شد و هانری چهارم جای ما 
خحواهد نشست. 

این سو گواری قبلی» نزدیک ده دقیقه طول کشید و (رنه) که افکار و 
احساسات ( کاترین) را از قیافه اش می‌خواند یک مرتبه دید که زن مزبور آرام 
گرفت و علائم یأس از قیافه‌اش رخت بربست و در عوض نمونه شادی در رحسار 
زن سالخورده ثبت گردید . 

(رنه) می‌دانست که جرا ( کاترین) که ناامید بود دفعتاً امیدوار شد با این 
وصف مانند آدمی که حیلی کنجکاو است ولی می‌ترسد که سوّال و کنجکاوی کند 
گفت: 

خوشوقتم از اینکه می‌بینم حال شما بهبود یافت. 

( کاترین) جواب داد (رنه) من تا این لحظه بکلی مأْیوس بودم ولی حالا 
فکری برایم پیدا شد و آن اینکه گرچه سرنوشت تغییر نمی کند ولی مشروط براینکه 
انسان هیچگونه اقدام برای تغییر سرنوشت ننماید و اگر کسی همت بخر ح بدهد و 
با سرنوشت مبارزه نماید امیدواری هست که رقم کلک قضا» طوری دیگر نوشته 
شود و بفرض اینکه انسان نتواند که سرنوشت را تغییر بدهد لاقل از تنبلی و حبن 
حود شرمسار نیست و می‌تواند بخود بگوید که من حد اعلای توانائی حود را 
برای مبارزه با قضا وقدر بکار انداختم و چون او »ءقوی‌تر بود عاقبت شکست 
خوردم. 

(رنه) سرفرود آورد که بنهماند اظهارات ( کاترین) را تصدیق می کند ملکه 
مادر پادشاه فرانسه گفت این است که من از این لحظه تصمیم گرفته‌ام که بکوشم 
آنچه را که از روز ازل در سرنوشت ما نوشته شده تغییر بدهم و اینک بگوئید که 
آیا شما اطلاعاتی در حصوص آن طبیب آلمانی دارید که دختر حود و عاشق 
دختر را مسموم کرد ؟ 

(رئه ) گفت: EES‏ 0( آن 


نوشته شده أست. 


۷۸ ۸ قبل از طوفان 


کاترین گفت آیا این کتاب در همینجاست؟ (رنه) جواب داد : بلی. 
( کاترین) گفت: 

_پس از اینجا حارج شویم و باطاق شما برویم و آن کتاب را مورد مطالعه 
قرار بدهیم. 

(رنه) شمعدان را برداشت و جلو افتاد و کاترین در عقبش از اطاق حارج 
شد و (رنه) درب اطاق را قفل کرد و آنگاه هر دو وارد اطاق بز ر گ» یعنی 
اطاقیکه (رنه) ارباب رجو ع‌را در آنجا می‌پذیرفت شدند . 

قبل از اینکه (رنه) کتاب مذ کور را به ( کاترین) ارائه بدهد گفت» آیا امری 
دیگر ندارید که برای من صادر بفرمائید و آیا مایل هستید که باز قربانی بکنید یا 
زم؟ 

کاترین گفت: نه.نه ... همین اندازه قربانی کافی است و آنچه باید بفهم فهمیدم 
ولی بمحض اینکه محکومی پیدا شد باید نخاع او را مورد مطالعه قرار بدهم و من 
دراین حصوص ‏ دستور لازم بجلاد می‌دهم که سر محکوم را بعد از جدا شدن از 
بدن» بتو بدهد و تو سر را باینجا خواهی آورد و باتفاق آنرا مورد معاینه قرار 
خواهیم داد . 

(رنه) سرفرود آورد و شمعدان را روی میز نهاد و یک صندلی راحتی جلو 
کشید که ( کاترین) روی آن بنشیند و خود بالای صندلی دیگر رفت که کتاب را 
از ردیف بالا پائین بیاورد . 

لحظه‌ای بعد » یک کتاب» از وسط کتابها بیرون کشید و بدست ( کاترین) 
داد و کاترین کتاب را گشود که عنوان آنرا ببیند و دید که نوشته است (بهترین 
اسلوب تربیت قوش و طرلان و سایر طیور شکاری). 

( کاترین) گفت (رنه)» این جه کتابی است که بدست من داده‌ای؟ (رنه) 
وقتی عنوان کتاب را دید فهمید که اشتباه کرده و گفت: خیلی معذرت می حواهم 
که کتابی دیگر را بشما تقدیم کردم و علتش این است که جلد این دو کتاب را 
بیک شکل صحافی کرده اند و لذا هریک با دیگری اشتباه می‌شود ولی این کتاب 
هم که تقدیم کرده‌ام کتاب جالب توجهی است و بیش از سه نسخه از این کتاب 


مرغهای‌سیا: / ۳۷۹ 


وجود ندارد که یکی در کتابخانه دربار (پاپ) می‌باشد و کتاب دوم را جد 
مرحوم شما خریداری کرد و بیکی از سلاطین اروپا هدیه داد و کتاب سوم همین 
است که من از روی سهو » بشما تقدیم نمودم. 

(رنه) با یک دست کتاب مربوط بترییت طیور شکاری را از ملکه ( کاترین) 
گرفت و با دست دیگر کتاب مورد نظر را باو تقدیم کرد و معلوم شد که این مرتبه 
(رنه) اشتباه نکرده و کتابی را که ( کاترین ) می حواست ببیند باو داده است. 

کاترین کتاب را گرفت و روی یکصندلی راحتی نشست و (رنه) شمعدان را 
طوری کنارش نهاد که روشنائی شمع روی کتاب بیفتد . 

کاترین قدری کتاب را ورق زد و از اینجا و آنجا سطوری چند مطالعه نمود 
و کتاب را گشاده» روی میز نهاد و گفت همین اندازه که واندم کافی است. 

(کاترین) درست می گفت و همان اندازه مطالعه از آن کتاب برای او 
کفایت می کرد زیرا وی می‌عواست از آن کتاب فکری تازه بگیرد که با همان 
مطالعه مجمل گرفت. 

آنگاه ملکه از جا بر حاست و (رنه) که متوحه شد کاترین می‌خواهد برود 
شمعدان زا براع هدایت او برداشت اما کاتزین هکت کرد و (رثه )هم توقت نموه 
تا بداند ملکه برای او چه امری تازه صادر می‌نماید . 

کاترین چشمهای خود را که مثل چشمهای قوش شکاری مدور بود» با نگاهی 
ثابت بصورت (رنه) دوخت و گفت رنه» تصدیق کن که تو برای او یک طلسم عشق 
و وسیله جلب قلوب تهیه کرده‌ای؟ 

(رنه) گفت خانم برای که می‌فرمائید ؟ کاترین گفت می گویم که تو برای 
خانم دو(سوو ) طلسمی تهیه کرده‌ای که او بتواند جلب قلوب کند . 

(رنه) گفت: من هر گز این کار را نکردم. ( کاترین) گفت آیا راست 
می گوئی؟ (رنه) گفت بهرچه که نزد من مقدس است و بروح خود سو گند یاد 
میک کی او کار با 

( کاترین) گفت اگر تو نکرده باشی دیگری این کار را کرده» چه» بدون 
شک» در این کار » جادو مداخله دارد و او» خانم (دوسوو ) را طوری دوست 


۰ / قبل از طوفان 


می‌دارد که نزدیک است دیوانه شود در صورتیکه همه می دانند که آدمی کم عاطفه 
و بدون حرارت می‌باشد . 

(رنه) گفت خانم که را می‌فرمائید ؟ و منظورتان از (او) کیست؟ ( کاترین) 
گفت من این هانری دوناوار ملعون را می گویم که مقدر شده روزی بجای خانواده 
ما سلطنت کند و با اینک من سه پسر دارم او با عنوان هانری چهارم حای ما را 
بگرد و تال آیکه‌فادزشن زان دالبرت )من باشه: 

از شنیدن نام مادر (هانری دوناوار ) مرد عطرفروش تکان حورد چون بخاطر 
آورد که کاترین قاتل آن زن می‌باشد و باو دستور داده بود که یک جفت دستکش 
را با زهر بیالابد که وقتی وی استشمام می کند مسموم شود و همین طور هم شد . 

قدری سکوت شد و بعد (رنه) پرسید خانم مگر او هنوز بمنزل خانم 
دو(سوو ) می‌رود ؟ کاترین گفت بلی» هرشب در آنجاست. 

(رنه) گفت من تصور می کردم که پادشاه (ناوار ) بکلی دست از او کشیده و 
اوقات جود را صرف زوحه‌اش می کند ؟ 

کاترین گفت رنه» این تغییر روش (هانری دوناوار ) غير از حدعه چیزی نبود 
و می حواست که ما را فریب بدهد ... افسوس... که همه کس و حتی دخترم هم 
بمن درو غ می گوید و در صدد فریب دادن من می‌باشد و شاید او هم آرزومند 
است که سه برادر او بمیرند و حود روزی ملکه فرانسه شود . 

(رنه) در دل گفت درست فهمیده‌ای و مار گریت غیر از این آرزوئی ندارد 
که روز ملکه رسمی فرانسه گردد . 

کاترین گفت ولی خواهید دید که آیا روز گار مجال خواهد داد که اینها 
بمراد خود برسند یا تخیر ؟ و در این وقت از چشمهای کاترین برقی درحشید که 
(رنه) با وجود آشنائی بروحیات آن زن سالخورده ترسید . 

( کاترین) که هنگام آمدن از پله کان پنهانی آمده بود در باز گشت از پله کان 
آشکار مراحعت نمود» زیرا می‌دانست که شب است و هوا ظلمانی» و از آن 
گذشته در خانه (رنه ) کسی نیست که او را بپیند . 

بعد از فرود آمدن‌از آن پله کان» کاترین وارد مغازه عطرفروش شد و گفت 


مرغهای سیاه / ۳۸۱ 


(رنه) آیا تو بمن وعده نداده بودی که برای نرم شدن دستم روغن خوبی تهیه 
کنی... و مگر نمی‌دانی که باز زمستان آمده و دستهای من براثر برودت گرفتار 
نحشکی می‌شود . 

(رنه) گفت امر شما اجرا گردیده و من برای دستهای شما خمیر مخصوص 
تهیه کرده‌ام و فردا در کاخ (لوور) تقدیم حواهم کرد. 

کاترین گفت تو فردا عصر و شب نمی توانی مرا ببینی برای اینکه کار دارم و 
باید بکارهای خود برسم و پیش از ظهر هم مشغول عبادت هستم. 

(رنه) گفت ممکن است که من صبح زود شرفیاب شوم و مثلاً در ساعت هشت 
یا نه صبح شرفیابی حاصل کنم. 

کاترین با بی‌اعتنائی و مثل اينکه برحسب تصادف چیزی را بخاطر آورده 
گفت: 

-خانم دو(سوو ) دستها و لبهای قشنگی دارد ... و آیا وسائل آرایش خود را 
از تو حریدار می کند ؟ 

(ت) گنت لی ی فت او برای را کردن دست خود از جه جیزی 
استفاده می‌نماید ؟ 

(رنه)۰ گفت» خانم دو(سوو ) بوسیله حمیر مخصوصی که از روغن گل آفتاب 
گردان تهیه می‌شود دست خود را نرم می‌نماید . 

( کاترین) گفت لبهای حود را با چه روژی قرمز می کند و گویا تو گفتی که 
روژلبهای خود را نیز از تو حریدار می‌نماید ؟ 

(رنه) گفت: من برای او یکنو ع روژلب جدید ساخته‌ام که می‌حواستم فوراً 
بعد از اینکه حمیر شما را تقدیم کردم روژ او را نیز در کاخ (لوور) بوی تسلیم 
تن 

کاترین» مثل اینکه با خودش حرف بزند گفت قطع نظر از هرچیز » این زن 
زیبا است و هانری حق دارد که مفتون او شود و شاید این علاقه فوق‌العاده طبیعی 
باشد . 


(رنه) گفت مخصوصاً خانم دو(سوو ) یکی از فدائیان. شما است و تصور 


۲ / بل از طوفان 


نمی کنم در دربار هیچکس بقدر این خانم نسبت بشما وفادار باشد . 

( کاترین ) گفت رنه... راستش را بگو» آیا تو برای او یک طلسم جلب قلوب 
تهیه نکردی و آیا باو مهر گیاه ندادی؟ 

(رنه) گفت خانم من حاضرم بتمام آنچه نزد من مقدس است سو گند یاد نمایم 
که... 

( کاترین) جلوی سو گند او را گرفت و گفت کافی است... کافی است... 
دیگر از این مقوله صحبت نخواهیم کرد» اینک (روّژ) جدیدی را که برای او 
ساخته‌ای و باید لبهای او را قرمزتر و تازه‌تر کند یمن نشان بده که ببینم چه جور 
جیزی است؟ 

(رنه) اشکافی را گشود و یک ردیف قوطبهای نقره و مدور که جمعاً شش 
قوطی بودند نمایان شد و کاترین درب یکی از قوطیها را گشود و دید پراز عمیر 
سرخ رنگ زیبائی می‌باشد و گفت رنه» حال که من اینجا هستم» خمیر دست مرا 
بیاور که با حود ببرم زیرا ممکن است که فردا دست تو بمن نرسد و نتوانی این 
حمیر را بمن بدهی. 

(رنه) بدون اینکه بروی خود بیاورد که منظور ( کاترین) را درک کرده با 
شمعدان بطرف اشکافی دیگر رفت و در نتیجه آن نقطه» که ملکه در آن ایستاده 
بود» نیمه تاریک شد و (رنه) حمیر دستهای ملکه را در یک قوطی زیبا » پوشیده 
شده از لفاف ابریشمی» مزین بگلهای زنبق (علامت مخصوص سلاطین فرانسه) 
آورد و مقابل ملکه نهاد ولی وقتی می‌خواست آن را بملکه تقدیم کند فهمید که 
کاترین چیزی از اشکاف ربود و روی سینه حود ؛ زیر پیراهن پنهان کرد . 

(رنه) ندید که جسم ربوده شده چیست ولی حدس زد که باید یکی از 
قوطیهای نقره» محتوی (روژ ) لب خانم دو(سوو ) باشد و تقریباً فهمید که کاترین 
قوطی مزبور را برای چه ربود زیرا همانگونه که افعی» غیر از نیش زدن کاری 
ندارد و بهر کس برسد او را نیش می‌زند » کاترین هم در هر مورد که می‌خحواست 
اقدامی بکند لاجرم آن کار بصورت یک جنایت بز رگ یا یک دسیسه و فتته‌انگیزی 


ستر ک درمی آمد . 


مرغهای سیاه / TAY‏ 


(رنه) که بروحية ( کاترین) آشنا بود هیچ بروی خود نیاورد که بسرقت او 
پی برده و گفت» این حمیر دستها شما است. 

ملکه گفت (رنه) متشکرم و قوطی محتوی خمیر را بدست گرفت و این مرتبه 
برای حروح براه افتاد (رنه) گفت آیا اجازه می‌دهید که من شما را مشایعت کنم 
زیرا شب است و هوا تاریک» و این حول وحوش» زیاد امنیت ندارد و ممکن است 
ولگردها و دله‌دزدها آسیبی بشما برسانند . 

کاترین گفت فقط تا انتهای پل با من بیائید و مرا از پل بگذرانید چون در 
آنجا» آدمهای من منتظر هستند که من بر گردم و آنها مسلح می‌باشند و کسی 
بعر لت تعفله ور شندن بانان را ارد 

هنگامیکه از درب منزل حارج می‌شدند کاترین گفت (رنه)... حوب شد 
یادم آمد... می‌خواستم بتو بگویم لزومی ندارد که فردا این (روژ) لب را برای 
حانم دو(سوو ) ببری» و یکهفته پا ده روز صبر کن و بعد (روژ) لب را باو بده 
زیرا من علاقه دارم که جلوتر از او» و دیگران »این (روژ) لب را بکار ببرم و 
بمردم نشان بدهم. 

(رنه) گفت هرچه بفرمائید اطاعت می کنم و باتفاق ملکه که آهسته قدم 
برمی‌داشت از پل گذشتند . 

در انتهای پل» یک تخت روان» که جهار اصیلزاده» سوار براسب» در کنار 
آن بودند انتظار ( کاترین) را می کشید و (رنه) کمک کرد تا ملکه سالخورده 
وارد تخت روان شود و با احترام ایستاد تا زمانی که تخت روان دور گردید. 

وقتی (رنه) بخانه حود بر گشت اولین کارش این بود که قوطیهای نقره» 
محتوی (روژ ) لب را شمرد و دید که یک قوطی کم است 


آپارتمان خانم دو(سوو) 
ندیمه زیبای ملکه ( کاترین) 


کاترین وقتی می گفت که (هانری دوناوار) با خانم دو(سوو ) محشور 
می‌باشد حرفی درست می‌زد هانری چهارم که در آن تاریخ هنوز (هانری 
دوناوار ) بود پس از اینکه برای مصالح سیاسی» با زن خود آشتی کرد » همینکه 
حطر را دور ؛ وافق سیاسی را از ابرهای حطرنا ک مصفا دید عادت سابق را از 
سر گرفت و از نو» خانم دو(سوو) را معشوق خود کرد. 

بدواًء شبھا پنهانی بًپارتمان آن زن می رفت ولی براثر تکرار ملاقاتها» احتیاط 
را از دست داد بطوری که جاسوسان ( کاترین) بی آنکه بخود زحمتی بدهند 
هرشب می‌توانستند ورود (هانری دوناوار ) را بآپارتمان خانم دو(سوو ) ببینند و 
خانم مزبور عملاً ملکه (ناوار ) بود و (مار گریت) غیر از یک اسم بودن مسما 


آپارتمان خانم دو(سوو)... ۳۸۹۵ 


در آغاز این سر گذشت ما ضمن چند کلمه نامی از آپارتمان خانم دو(سوو ) 
فرصت» حهت توصیف آپارتمان (داریول) که درب آن منزل را بروی پادشاه 
ناوار باز کرده بود» آن در را بست و مانع از این گردید که ما بدقت درون 
آپارتمان را بیینیم. 

آپارتمان مادام دو(سوو ) در کاخ (لوور ) از نوع آپارتمان‌هائی محسوب 
می گردید که در قدیم اشراف و نجباء که چند معشوق داشتند بمعشوقه‌های خود 
برای سکونت بذل می کردند » با این تفاوت که آن آپارتمان اول به هانری دوناوار 
تعلق نداشت که بخانم دو(سوو ) بذل نماید بلکه جزو منازل کاخ سلطنتی محسوب 
می گردید . 

می‌توان بجرئت گفت که آپارتمان خانم دو(سوو ) با ویلاهای با شکوهی که 
یک قرن بعد عشاق پولدار و ثروتمند فرانسه بمعشوقه‌های حود می‌دادند حیلی 

خاصه آنکه آپارتمان مزبور تقریباً درست در بالای آپارتمان پادشاه جوان 
ناوار قرار گرفته بود(هانری دوناوار ) برای وصول به‌منزل معشوق نمی‌بایست که 
از گالریها و پله کان‌های عدیده بگذرد بلکه بمحض صعود از یک پله کان وارد یک 
گالری یا راهرو می‌شد که بوسیله یک پنجره بیضوی شکل» درانتهای راهرو روشن 
می گردید. نوری که از این پنجره» بدانحل راهروی مزبور» که آپارتمان خانم 
دو(سوو) در آن قرار داشت می‌تابید آنقدر ضعیف بود که حتی در روزهای 
تابستان» داخل راهرو بخوبی دیده نمی‌شد مگر اینکه چشم مدتی با تاریکی انس 
می گرفت. 

و در فصل زمستان از سه ساعت بعدازظهر در آن راهرو چراغ روشن 
می کردند و چون روغتی که در آن چراغ می‌ریختند » میزانی معین داشت» در 
ساعت ده بعد از ظهر » چرا غ حاموش می‌شد و آنوقت هانری دوناوار» با اطمینان 
حاطری بیشتر از راهرو می گذشت و وارد آپارتمان خانم دو(سوو ) می‌شد . 

و اما حود آپارتمان از سه اطاق اصلی تر کیب می گردید اول یک اطاق 


۶ / قبل از طوفان 


انتظار مزین بپارچه‌ای ابریشمین با گلهای بز رگ یعنی دیوارهای اطاق را با آن 
پارجه تزئین کرده بودند . 

امروز که ثروت مردم در این کشور (فرانسه_ مترجم) کم شده یا اینکه سلیقه 
آنها مثل سابق نیست بجای پارچه‌های ابریشمنی و مخمل و پارجه‌های دیگر ؛ 
دیوارهای اطاق را بوسیله کاغذهای رنگارنگ فرش می کنند و این کاغذها؛ 
بمحض اینکه براثر رطوبت از دیوار جدا گردید وضعی نفرت‌انگیز باطاق می دهد . 

اما در آندوره» دیوارها را بوسیله پارچه تزئین می کردند و آنهائیکه بضاعت 
داشتند پارچه‌های کاو بادوام و آنهائیکه کم بضاعت بودند با قماش و 
متسوجات نخی دیوارهای اطاق را تزئین می‌نمودند و روی هم رفته بهتر از 
کاغذهای امروز بود زیرا گرچه بمرور ایام رنگ پارچه می‌رفت» اما دیگر مثل 
کاغذها ورقه ورقه از دیوار جدا» و آویزان نمی گردید و باطاق وضعی 
وحشت آور نمی‌داد. 

دومین اطاق آپارتمان خانم دو(سوو ) یک اطاق پذیرائی (سالون) بشمار 
می آمد که با مخمل آبی رنگ تزئین کرده و در اطاق حواب؛ (سومین اطاق اصلی 
آپارتمان) یک تختخواب؛ متکی بستونهای مارپیج و پرده‌های قرمز آلبالوئی و 
یک آئینه بز رگ قدی دارای قاب نقره؛ و دو تابلوی نقاشی» بنظر می‌رسید و 
تابلوها رب‌النو ع زیبائی را در یونان قدیم نشان می داد . 

امروز اینگونه آپارتمان‌های کوچک و محدود را که مسکن یک خانم جوان و 
زیباست و در آن خانه» مردی حوان آمد و رفت می کند بنام ( آشیانه عشق) 
می خحوانند. 

علاوه براین سه اطاق اصلی آپارتمان خانم دو(سوو ) چند پستوی فرعی 
داشت از قبیل اطاق توالت که انواع وسائل آرایش را در آن نهاده بودند و یک 
اطاق نمازخانه (و بقول فرانسویها محل ذ کر - مترجم) که چند تابلوی نقاشی هم 
در آنجا جلب توجه می کرد با این تفاوت که مناظر تابلوهای مزبور از حدود 
مناظر مذهبی تجاوز نمی‌نمود و گویا صاحب خانه می‌حواست با نصب آن تابلوها 
در نمازخانه حبران تابلوهائی را که در اطاق حواب هست بنماید . 


آپارتمان خانم دو(سوو)... / FAY‏ 


در اطاق نما زخانه» چند میخ زیبا و طلائی رنگ بدیوارهای اطاق نصب کرده» 
چند سلاح زنانه بانها اويخته بودند چون در ان دوره حانمها» مانند مردها سلاح 
حمل می کردند ولی اسلحه خانمها ؛ ظریف‌تر و زیباتر سانعته می شد . 

خانمهائیکه از بدایع طبیعت بهره‌مند بودند و عارض و قامت دوست داشتنی 
داشتند وقتی یکی از آن شمشیرهای ظریف پا کاردهای حوش سانحت را بکمر 
می بستند از فرط زیبائی و دلفریبی مبدل بیک پری می‌شدند ولی زنهای زشت؛ 
هنگامی که با شمشیر و کارد مسلح می گردیدند نفرت مردها از آنان دو چندان 
ا 

حانمها اسلحه مزبور را فقط برای پیروی از مد روز و زیبائی نمی‌بستند بلکه 
گاهی هم آنها را بکار می‌بردند و چون همه کم و بیش نام خانمهای سلحشور قدیم 
را شنیده ایم تکرار اسامی آنها لزوم ندارد . 

برای تکمیل وصف آپارتمان خانم دو(سوو ) بايد گفته شود که در اطاق 
خواب او غیر از تختخواب بزرگ» تختخواب کوچک بنام تختخواب دستی و چند 
صندلی و یک نیمکت راحتی وحود داشت و در شبی که یک شب قبل از آن» ملکه 
کاترین بمنزل (رنه) رفته بود و وقایع مذ کور در فصل قبل» در آنجا بوقوع 
پیوست خانم دو(سوو) روی تختخواب دستی خویش» در اطاق خواب نشسته» با 
هانری دوناوار عاشق خود صحبت می کرد . 

هانری دوناوار چون زن حوان را واقعاً دوست می داشت بفکر فرو رفته بود و 
خانم دو(سوو ) گر چه روز اول برای اطاعت از امر ( کاترین) خود را متمایل 
بهانری نشان داد ولی بعد مجذوب اخلاق و هوش و جوانی هانری دوناوار گردید 
و آن شب می‌خواست بداند که آیا ویرا دوست می‌دارد . 

لذا با هر سئوال چشم‌های پادشاه (ناوار ) را می‌نگریست تا مشاهده کند 
آیا وضع چشم او با جوابهایش تطبیق می‌نماید یا نه؟ 

زیرا انسان می‌تواند زبان حود را در دهان طوری دیگر بح ر کت در آورد و 
درو غ بگوید و نیز قادر است که بوسیله تحریک اعصاب حتی رنگ صورت زا 
تغییر بدهد یا کاری بکند که رنگ قيافه او دستخوش تغییر نشود اما پنهان 


۸ / قبل از طوفان 


نگاهداشتن حالات چشم خیلی اشکال دارد و بندرت کسی را می‌توان یافت که 
حالات چشم خویش را از نظر دیگران مستور بدارد و سلامتی و ناحوشی و اندوه 
و مسرت» و محبت و نحشم» و سایر مختصات حسمی و روحی ما بوسیله چشم 
آشکار می‌شود. 

خانم دو(سوو ) گفت هانری آیا آن شب را بخاطر دارید که شما دراطاق 
مجاور اطاق خواب ملکه ناوار خوابیده بودید و آقای (لامول) هم زیر پای شما 
خوابیده بود و آیا در آن شب آرزو نکردید که از بستر برعيزید و وارد اطاق 
حواب ملکه ناوار شوید ؟ 

هانری گفت چرا دوست عزیز» آن شب من خیلی آرزو داشتم که از جا 
برعیزم و وارد اطاق ملکه ناوار شوم برای اینکه جهت وصول باطاق خواب شما که 
اکنون در آن هستم» هیچ راهی نداشتم جز اینکه از اطاق ملک ناوار عبور نمایم. 

زن جوان گفت از آن شب ببعد چطور؟ آیا شبها بخوابگاه ملکه ناوار نرفتید ؟ 

هانری گفت چند مرتبه شما بگویم که بین من و او هیچ نوع رابطه زناشوئی 
وحود ندارد . 

حانم دو(سوو) گفت من تصدیق می کنم که تا امروز بین شما و ملکه ناوار» 
روابط زناشوئی وجود نداشته ولی بعد از این ممکن است که این روابط بوجود بیاید. 

هانری گفت مطمئن باشید که هر گز این روابط بوجود نخواهد آمد. 

خانم دو(سوو ) گفت آیا حاضر هستید سو گند یاد کنید؟ هانری گفت 
دوست عزیزم» اگر من یک پروتستانی بودم این سو گند را برای شما یاد می کردم 
لیکن بطوری که می‌دانید مذهب خود را تغییر داده» کاتولیکی شده‌ام و مذهب 
جدید من بمن حکم می‌نماید که سو گند ایراد کردن گناه است. 

زن جوان سر را تکان داد و گفت این جواب شما مرا قانع نکرد . هانری گفت 
شارلوت (اسم کوچک خانم دوسوو شارلوت بود - مترجم) آیا من هم سئوالاتی از 
شما بکنم حاضر هستید پپرسش‌های من جواب بدهید ؟ 

شارلوت گفت من هیچ چیز را از شما پنهان نکرده‌ام و هرسئوالی بکنید 
جواب خواهید شنید . هانری گفت: 
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شارلوت عزیز چون شما هیچ چیز را از من پنهان نمی کنید می‌خواهم از 
شما بپرسم که چطوّر شد شما که قبل از عروسی من با (مارگریت) مرا دوست 
نمی داشتید و بمن کم اعتناء بودید بعد از عروسی تغییر عقیده دادید و با اينکه 
می‌دانستید که من پادشاهی بدون تخت و تاح و اصیلزاده‌ای فقیر » و نجیب زاده‌ای 
روستائی و ساده‌لوح و کم تربیت هستم و در این دربار بزرگ» دست و پای خود 
را در حشن‌ها و ضیافت‌ها گم می کنم... آری چطور شد که اوقت این 
زیادتر ابراز محبت و علاقه کردید ؟ 

شارلوت گفت هانری عزیز » شما سئوالی از من می کنید که از سه هزار سال 
باین طرف تمام فلاسفة دنیا کوشیدند که حواب این سئوال را پیدا کنند و پیدا 
نکردند و سئوال مزبور این است که جطور می‌شود که یک زن» مردی را دوست 
می‌دارد و در آن مرد ؛ چه چیزی وحود دارد که آن زن را مجذوب او می کند . 

و چون هیچکس نتوانسته جواب این سئوال را کشف کند هرگز از یک زن 
نپرسید چطور شد که شما مرا دوست می‌دارید بلکه از او پرسید که آیا مرا دوست 
می‌دارید یا نه؟ 

هانری گفت اینک شما بگوئید که آیا مرا دوست می‌دارید یا حیر ؟ 

شارلوت با تبسم و غمزه‌ای نمکین گفت بلی من شما را دوست می‌دارم و 
دست خود را در دست هانری نهاد . 

هانری دست او را نگاه داشت و گفت شارلوت عزیز» ولی اگر من بشما 
بگویم که توانسته‌ام که جواب مجاهدت و تفحص سه هزار ساله فلاسفه را در مورد 
شما پیدا کنم چه می گوئید ؟ 

شارلوت گفت واضح‌تر صحبت کنید . هانری گفت فلاسفه سه هزار سال است 
که سعی کردند بدانند چه می‌شود زنی» یک مرد را دوست می دارد ولی من تصور 
می کنم که می‌دانم شما برای چه مرا دوست می‌دارید ؟ 

(شارلوت) از این حرف سرخ شد در صورتی که بظاهر چیزی که سبب 
حجلت وی گردد در گفتار هانری وحود نداشت. 

(هانری) که دید زن جوان ارغوانی گردید برای اینکه بوی تملق بگوید و 
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دلش را بدست بیاورد کف تا جون مرا دوست می‌دارید من حود را 
سعاد تمندترین مرد دنیا می‌بینم زیر عالیترین سعادت برای یک مرد این است که 
احساس کند که زنی او را دوست می‌دارد ولی سعادتی نیست که یک نقص نداشته 
باشد . 

شارلوت گفت ایا اینک سعادت شما دارای نقصان است هانری گفت؟ 
(شارلوت) عزیز حضرت آدم در بهشت سعادتمندترین فرد بشر بود و هیچ فکر و 
اندوهی نداشت و می‌توانست که تا پایان جهان در بهشت زند گی کند ولی در 
سعادت او یک نقص موجود بود که همان باعث بدبختی او گردید و آن اینکه براثر 
کنجکاوی بفکر افتاد که از میوه ممنو ع تناول نماید و او را از بهشت بیرون کردند 
و براثر همان کنجکاوی آدم ابوالبشر است که ما فرزندان او » تمام عمر در طلب 
یک مجهول هستیم همانگونه که من | کنون در جستجوی یک مجهول می‌باشم و 
امیدوارم که شما بمن کمک نمائید که این مجهول برای من حل شود تا اینکه 
سعادت من نقصان نداشته باشد . 

(شارلوت) گفت مجهول شما جیست؟ هانری گفت آیا کاترین دومدیسی 
بشما دستور داده بوده مرا ا 

ین سر رد E‏ کف موی مروفت که راخ یه 
( کاثرین ) صحبت می کنید آهسته قکلم نمائید . 

هانری با ساد گی مصنوعی و قابل تحسینی که حتی خانم دو (سوو ) را هم 
فریب داد گفت خانم در گذشته که من داماد ملکه کاترین نبودم البته می‌بایست که 
از او احتیاط کنم ولی | کنون که داماد او هستم دیگر چرا از وی بیم داشته باشم و 
نام او را آهسته برزبان جاری نمایم؟ 

شارلوت با لحنی که اثر حسادت از آن نمایان بود گفت آیا شما شوهرخانم 

(ما ر گریت) هستید ؟ 

هانری گفت اینک نوبت من است که بشما بگویم که آهسته صحبت کنید و نام 
ملکه (ناوار ) را اینطور بلند نبرید ! اینک من دیگر نباید از ( کاترین) بترسم برای 
اینکه ما » همه اعضای یک خانواده شده‌ایم و من برای جلب رضایت خحاطر این 
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خانواده هرجه گفتند کردم و حتی از مذهب خویش صرفنظر نمودم و مذهب آنها 
را پذیرفتم. 

( شا زلوت ) کی و اف رک ر نکی و دش ف افر با کرت در 
این خانواده (مار گریت) چه نقشی بازی می کند . 

هانری گفت مار گریت در این خانواده بمنزلهٌ رشته ارتباط یا زنحیر اتصالی 

(شارلوت) گفت ولی این رشته ارتباط برخلاف تصور شما یک زنجیر نیست 
و زود گسیخته می‌شود؟ 

هانری گفت برای جه؟ شارلوت گفت برای اینکه شما می گوئید که با زنتان 
است که نا گهان براثر یکی از مقتضیات زمان برهم بخورد و از بین برود و شما 
نباید متکی باین رشته ارتباط باشید و با خیالی آسوده روی آن بخوابید. 

پادشاه حوان ناوار گفت: ولی اینک سه ماه است که من با خبالی آسوده روی 

زن جوان صدا را بلند کرد و گفت اگر چنین می‌باشد پس معلوم می‌شود که 
شما بمن درو غ می گوئید و خانم (ما ر گریت) زن شماست و شما با او روابط 
زناشوئی دارید ؟ 

هانری جواب نداد ولی تبسم کرد و شارلوت گفت هانری من از این 
تبسم‌های معنی دار و مبهم و مرموز شما بقدری عصبی می‌شوم که شما با اینکه یک 
پادشاه هستید من میل دارم که جشمهای شما را با نانحنهای خود از کاسه بیرون 
بیاورم. 

هانری گفت با اینکه تمام مردم می گویند که رابطه من با (مار گریت) رابطه 
زناشوئی نیست و با اينکه شما می گوئید که این اتحاد هرلحظه ممکن است برهم 
بخورد ببینید که این رشته چقدر قوی است که شما بخاطر آن می‌خواهید چشم‌های 
مرا با اینکه یک پادشاه هستم بیرون بیاورید و بنابراین تصدیق کنید که من حق 
دارم که متکی باین وسیله ارتباط باشم. 
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زن حوان با همان صدای بلند » و این بار با سرزنش و رنجش گفت هانری... 
ها فعط تیدا مش وید کر وات تا ها قار بو دواد ریت فا 
هرگز افکار باطنی خود را بکسی بروز نمی دهید ؟ 

هانری گفت شارلوت عزیز» علت اینکه من افکار باطنی خود را بکسی بروز 
نمی دهم برای این است که شما را دوست می‌دارم. 

(شارلوت) گفت مگر اولین شرط دوستی این نیست که دوستان بافکار و 
اسرار یکدیگر پی ببرند ؟ 

هانری گفت شارلوت» ملکه کاترین بشما امر کرد که مرا دوست بدارید و 
شما هم تظاهر بدوستی با من کردید ولی طولی نکشید که قلب شما متمایل بمن شد 
و دوستی شما که فقط ظاهری بود جنبۂ حقیقی پیدا کرد» ولی ( کاترین) هنوز 
تصور می کند که شما برحسب ظاهر مرا دوست می‌دارید و درهر حال انتظار 
ندارد که دوستی شما نسبت بمن از حدود تصنع و تظاهر تجاوز نماید و چون» این 
زن» نمی تواند ببیند که شما با محبت حقیقی مرا دوست می‌دارید هر گاه من برحی 
از افکار و اسرار خود را بشما بروز بدهم شما را دوچار مخاطراتی بزر گ خواهم 
کرد . 

(شارلوت) قسمتی از این گنته را فهمید و قسمتی را نفهمید و چون احساس 
کرد که چیزهائی که بین او... و (هانری) مانع و حائل است ضخیم‌تر می‌شود و 
بیشتر او را از عاشق جدا می‌نماید اشگ در چشمهای او جمع گردید. شارلوت 
نمی فهمید که چرا (هانری) نباید حرف قلب خود را باو بگوید و بفرض اینکه این 
حرف جزو اسرار باشد آیا او» نمی‌تواند یک راز را نگاه دارد ؟ و آیا (هانری) 
وی را اینقدر یکزن کم ظرفیت می‌داند که حاضر نیست راز خود را با او در میان 
بگذارد زیرا می‌داند که افشاء می‌شود ؟ 

در حالیکه براثر این فکر اشگ در چشمهای زن جوان جمع شد صدای 
زنگهای ساعت بلند گردید و زن جوان گفت هانری اینک موقعی است که من باید 
بخوابم زیرا صبح زود باید برعیزم و هنگام بیدار شدن ملکه مادر » حضور داشته 
باشم. 
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هانری گفت شارلوت عزیز» آیا مرا از خانه خود بیرون می کنید ؟ ميل 
ندارید که من افشب در خانه شما بمانم؟ 

شارلوت گفت هانری من امشب غمگین هستم و چون اندوهگین می‌باشم 
ترشروی می‌شوم و نظر باینکه ترشروی خواهم شد شما برعلاف شبهای دیگر از 
توقف در این خانه حشنود نخواهید گردید و همان بهتر که شما بروید و مرا بحال 
حود بگذارید . 

هانری فهمید که اظهارات او سبب رنجش خحاطر شارلوت شده و گفت بسیار 
حوب حال که اجازه نمی‌دهید که من امشب در منزل شما باشم اقلا اجازه بدهید 
که عوض کردن لباس شما را ببینم زیرا هرمردی که زنی را دوست می‌دارد از 
عوض کردن لباس او هنگام عواب لذت می‌برد و آیا مرا از این لذت محروم 
حواهید کرد ؟ ۱ 

شارلوت گفت بسیار حوب» توقف کنید و تغییر لباس مرا ببینید ولی بخاطر 
بیاورید که ملکه ناوار در انتظار شماست و هردقیقه که شما در اینجا ببشتر توقف 
نمائید او که آماده حواییدن شده زیادتر بیقرار و حشمگین خواهد شد. 

هانری گفت شارلوت عزیز » عهد و قرار ما این بود که هر گز راجع بملکه 
(ناوار ) صحبت نکنیم در صورتیکه امشب تمام صحبتهای ما مربوط باو بود . 

خحانم دو(سوو) آهی کشید و از جا برحاست و بطرف آئینه حود رفت و 
مقابل آن نشست. علاوه بروسائل آرایش که در اطاق توالت نهاده بودند کنار آئینه 
قدی اطاق حواب» و روی یک میز انوا ع شیشه‌ها و قوطی‌ها و ادوات آرایش 
مشاهده می شد . 

هانری وقتی دید که زن جوان شروع بباز کردن گیسوان خود کرد که 
خویش را برای خحواب آماده کند یک صندلی برداشت و کنار (شارلوت) قرار 
گرفت و گفت شارلوت عزیز» در بین ساعاتیکه من شما را می‌بینم و همواره از 
دیدار شما محظوظ می‌شوم) این دقایق که شما خود را برای استراحت آماده 
می‌نمائید از همه در نظر من مغتنم‌تر است برای اینکه در این لحظات» احساس 
می‌نمایم که شما قشنگتر می‌شوید ولی افسوس که هرشب؛ در این موقم» خود را 
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برای من زیبا می کردید و امشب در فکر من نیستید ... 

آنگاه پادشاه ناوار بوسائل آرایش که روزی میز دستی بود توحه کرد و گنت 
راستی که ابزار و ادوات توالت شما قشنگ و دوست داشتنی است و اگر بمن 
می گفتید که بین این همه شیشه‌های ظریف و قوطی‌های کوچک و عطرها و 
خمیرها و شیرهای زیبائی بعضی از آنها را انتخاب کنم و بعضی را دور بریزم من 
از هیچیک از آنها نمی‌توانستم بگذرم. 

شارلوت گفت: ولی-تمام این شیشه‌ها و قوطیها و ابزار آرایش هنوز نتوانسته 
است بمن پیروزی قطعی بدهد » بطوریکه من تنها مالک قلب شما باشم و دیگری با 
شر کت من قلب را تصاحب ننماید . 

هانری گفت شارلوت عزیز» شما را بخدا باز از این مقوله صحبت نکنید و 
بگذارید این چند دقیقه را که در حضور شما هستم» خیالات من متفرق نشود و 
بتوانم بدون اینکه یک لحظه از این وقت گرانبها را تلف کنم مشغول تماشای شما 
باشم... آیا اجازه می‌دهید که بعضی از این وسائل آرایش را از نزدیک مشاهده 
نمایم... از شما پپرسم که مثلاً این قلم موی ظریف و نرم برای چیست؟ و آیا بوسیله 
همین قلم مو است که ابروهای رب‌النو ع خوشگلی و نظافت من سیاه میشود ؟ 

شارلو گفت بلی» و این قلم مو» مخصوص رنگ کردن ابروها می‌باشد هانری 
گفت این شیثی سفید رنگ که از عاج است و دندانه‌های بلند دارد بچه مصرف 
می‌رسد ؟ 

(شارلوت) گفت این را بنام شانه می‌خوانند و قاعده‌اش این است که او تار 
موی سر را از یکدیگر جدا می‌نماید و ژولید گی گیسوان را از بین می برد . 

هانری گفت این قوطی کوچک نقره که درب آن با این قشنگی قلم زنی شده 
چه مصرفی دارد ؟ 

(شارلوت) که براثر سئوالهای عاشقانه هانری از خشم فرود آمده بود گفت 
این خمیر مخصوصی است که (رنه) برای من ساحته و مدتی وعده آنرا می‌داد ولی 
نمی آورد ولی احیراً برای من فرستاد و من با این عمیر ؛ لبهای حود را قرمز 
می کنم و فایده (روژ) جدید (رنه) این است که لبهائی را که گاهی نرم می‌باشد 
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نرم‌تر می کند . 

هانری از جا برحاست و در حالیکه شارلوت خود را در آئینه می‌نگریست 
صورت او را بوسید سپس زن جوان دست دراز کرد و قوطی نقره را برداشت تا 
اینکه (روژ ) درون آنرا بهانری نشان بدهد که نا گهان درب آپارتمان را کوییدند. 

دو عاشق از این صدای غیرمترقبه تکان حوردند و (داریول) آمد و گفت 
خانم در می‌زنند ... چه جواب بدهم. 

شارلوت گفت اول برو و ببین این شخص کیست؟ ولی تا وقتی بتو دستور 
ندهم در را باز نکن. 

وقتی حدمتکار رفت که تحقیق نماید بفهمد این کیست در این موقع مصد ع 
خانم او می‌شود (هانری) و (شارلوت) وحشت زده» نظری بهم انداختند و هانری 
گفت آیا اجازه می‌دهید که من بروم و در نمازحانه خود را پنهان کنم؟ 

اولین مرتبه نبود که هانری در نمازخانه پنهان می‌شد ولی قبل از اینکه شارلوت 
جواب بدهد حدمتکار بر گشت و گفت خانم این (رنه) عطرفروش است. 

(هانری) بشنیدن نام (رنه) گره برابروان انداحت و لبها را گزید و شارلوت 
که تغییر حال عاشق خود را دید گفت آیا میل دارید که من جواب او را بدهم و 
بوسیله (داریول) بگویم که واییده ام. 

هانری گفت نه خانم» این کار را نکنید برای اینکه (رنه) این موقع شب بدون ۰ 
حهت اینجا نمی آید زیرا مردی نیست که اوقات حود را ببهوده تلف کند و آنقدر 
از رسوم درباری اطلاع دارد که بداند در این موقع نباید مزاحم حانمی مثل شما 
شد و آمدن او باینجا» در این ساعت دلیل براین است که می‌داند برای چه باید 
وارد این خحانه شود . 

(شارلوت) گفت برای اینکه (رنه) شما را نبیند حوب است که در نمازخانه 
پنهان شوید ؟ هانری گفت خانم پنهان شدن من بدون فایده است برای اينکه (رنه) 
بخوبی می‌داند که من در این جا هستم و اطلاعاتی که او از وضع دربار دارد 
بقدری وسیع است که حود پادشاه فرانسه دارای این اطلاعات نیست. 

(شارلوت) گفت من احساس می کنم که آمدن (رنه) برای شما نا گوار شده 


۶ / قبل از طوفان 


است آیا بین شما و او کدورتی وجود دارد ؟ 

هانری گفت در گذشته بین من و او کدورتی بود» اما در شب سن بارتلمی 
رفع شد و من در آن شب سعی کردم که با (رنه) آشتی کنم بگوئید بیاید. 

شارلوت بخدمتکار گفت که (رنه) را وارد کند و هانری از کنار آئینه 
برعاست و روی تخت خحواب دستی نشست و در آنجا که هانری نشسته بود کسی 
نمی توانست بمناست تاریکی» خطوط قیافه او را ببیند» اما او» قیافه همه را در 
روشنائی اطاق میدید . 

(رنه) بعد از اينکه وارد اطاق شد با یک نظر هرچه را که در اطاق بود و از 
حمله پادشاه (ناوار ) را دید و مقابل شارلوت سرفرود آورد و گفت خانم من 
آمده‌ام که از شما معذرت بخواهم. 

(شارلوت) مثل تمام خانمهای زیبا که نسبت به آرایشگران و کسانیکه برای 
آنها وسائل آرایش تهیه می کنند همواره لطف دارند با لحنی دوستانه گفت (رنه) 
شما کاری نکردید که مستلزم حواستن معذرت باشد. 

(رنه) گفت چرا خحانم... و من خود را در قبال شما قاصر می دانم زیرا مدتی 
است که بشما وعده داده بودم که (روژ) حدید را تقدیم کنم و هردفعه تهیه آن 
بتأعیر میافتاد تا اینکه... 

شارلوت گفت تا اینکه امروز بوسیله یکی از آدم‌های خود یک جعبه از این 
(روژ) را برای من فرستادید و چون از عهده وعده بر آمده‌اید دیگر نباید معذرت 
بخواهید . 

(رنه) چشم‌های کنجکاو و تیزبین خود را باز کرد و با حیرت گفت خانم 
آیا امروز این (روژ) را برای شما فرستادم؟ 

(شارلوت) که اظهار حیرت (رنه) را طوری دیگر تلقی کرد گفت اگر هم 
زودتر فرستاده باشید فقط آمروز بمن رسید. 

(رنه) که‌در این گفت وشنود قوطی نقره را روی میز؛ کنار دست 
(شارلوت) دید فهمید که قوطی مزبور را او برای شارلوت نفرستاده» بلکه وی یک 
قوطی دیگر در جیب نهاده بود که بیاورد و تقدیم کند. 


آپارتمان خانم دو(سوو)... /۳۹۷ 


از مشاهده آن قوطی رنگ از روی (رنه) پرید و گفت خانم آیا شما از 
محتویات این قرطی استفاده کردید ؟ 

شارلوت که رو به آئینه و در نتیجه پشت به (رنه) قرار گرفته بود تفییر رنگ 
او را نمی‌دید ولی هانری دوناوار که در تاریکی نشسته» روشنائی را از مد نظر 
می گذرانید دریافت که (رنه) حیلی متزلزل است. 

شارلوت در جواب (رنه) گفت من از محتویات این قوطی مصرف نکردم و 
تازه می حواستم این (روژ ) را بلب بمالم که شما وارد شدید. 

این حواب» مانند اینکه بار سنگینی را از روی دوش (رنه ) برداشت» او را 
آرام کرد و رنگ صورتش بحال عادی بر گشت. 

هانری حطاب به (رنه) گفت هان... رنه... شما را جه می‌شود و مثل این است 
که در فکر فرو رفته‌اید ؟ (رنه) گفت عالیجناب من فکرئ ندارم فقط منتظر بودم 
که مرا به حطابی مفتخر بفرمائید تا اينکه از شما و خانم» کسب اجازه کنم و 
مرحص شوم. 

(رنه) می حواست بگوید که چون شما پادشاه هستید من جرئت نکردم که 
بدون سئوال شما» ابتداء بسا کن صحبت کنم زیرا در حضور سلاطین نباید صحبت 
کرد. مگر اینکه آنها کسی را مورد حطاب قرار بدهند. 

هانری تبسم کنان گفت (رنه) از چه موقع شما این قدر مقید باداب شده‌اید 
که بدون صحبت من چیزی نمی گوئید ؟ ولی در هرحال من از دیدار شما حوشوقت 
می‌شوم. 

(رنه ) سرفرود آورد و آنگاه با دقت اطراف اطاق را از نظر گذرانید و باین 
اکتفا نکرد و براه افتاد و هریک از دیوارهای اطاق را طوری وارسی می کرد که 
گوئی فکر می کند دربی از آنجا بخارج از اطاق باز می‌شود . 

هانری وقتی این حر کت را دید فهمید که آمدن (رنه) برای یک امر مهم 
می باشد و (رنه) مردد است که آیا چیزی را که می خواهد بگوید برزبان بیاورد یا 
زم؟ 

هانری برای اینکه او را تشویق به صحبت کردن کند گفت (رنه) چطور شد 


۸ / قبل از طوفان 


که شما در این وقت شب اینجا آمدید ؟ 

(رنه) بگمان اینکه پادشاه (ناوار ) از آمدن او ناراضی است گفت آیا در این 
موقع باعث تصدیع جنابعالی شدم؟ 

هانری گفت نه (رنه)» بطوری که گفتم از دیدار شما حوشوقت هستم ولی 
می حواستم بدانم آیا شما اطلاع داشتید که من در اینجا حضور دارم؟ (رنه) گفت 
بلی. 

هانری گفت آیا برای این آمده بودید که مرا در اینجا پیدا کنید؟ (رنه) 
گفت من مخصوصاً برای این موضو ع نیامدم ولی از اينکه شما را در اینجا دیدم 
خیلی مسرور گردیدم. 

هانری گفت آیا مطلبی دارید که می‌خواهید بمن بگوئید ؟ (رنه) گفت اگر 
اجازه بدهید بلی. 

(شارلوت) بعد از اينکه فهمید که (رنه) می‌خواهد با هانری صحبت کند و 
برای دیدار او آمده است حوشوقت گردید چون بمحض اینکه (رنه) شرو ع 
بگردش در اطراف اطاق نمود خانم دو(سوو ) ترسید که مبادا (رنه) در حستجوی 
یکی از عشاق او می‌باشد یا اینکه می حواهد سوابق او را برای عشاق حدیدش 

چون هانری جوان اولین عاشق خانم دو(سوو ) نبود و آن زن قبل از او عشاق 
متعدد داشت و با اینکه (رنه) مردی نبود که سوابق خانم‌های درباری را برای 
عشاق آنها افشاء کند معهذا (شارلوت) که وحدانی محکوم» از سوابق اعمال 
عویش داشت از او ترسید اما وقتی متوجه شد که (رنه) با پادشاه (ناوار ) کار 
دارد مثل آدمی که اصلاً گفت و شنود (رنه) و پادشاه (ناوار) را نشنیده یک 
مرتبه گفت: 

(رنه) شما مردی حوب و مفید هستید و من از اینکه زحمت کشیدید و این 
(روژ) لب را برای من تهیه نمودید از شما متشکرم و برای پاداش زحمت شماء هم 
اکنون (روژ) جدید شما را روی لب‌های خود امتحان می‌نمایم. 

باز رنگ از روی (رنه) پرید و هانری دید وقتی (شارلوت) درب قوطی را 


آپارتمان خانم دو(سوو)... /۳44 


گشود و انگشت خود را در حمیر ارغوانی فرو کرد که بلب بمالد (رنه) بارتعاش 
در آمد و بطرزی محسوس پاهای او می‌لرزید. 

شارلوت انگشت را که آلوده به (روژ) بود بطرف لب برد و بیش از یک 
وجب بالب فاصله نداشت که (رنه) از جا پرید و همان وقت پادشاه (ناوار ) هم 
خحیزی بطرف (شارلوت) برداشت که نگذارد وی آن (روژ) را بلب بمالد ولی 
(رنه) زودتر خود را بزن جوان رسانید و دست او را گرفت و گفت خانم صبر 

(شارلوت) از خحیز پادشاه (ناوار) و حر کت غیرعادی و وحشت زده (رنه) 
خیلی متعجب شد و گفت شما را چه می‌شود ؟ ۱ 

پادشاه ناوار گفت خانم» من می‌خواستم بشما بگویم صبر کنید و (رنه) 
بزحمت تبسم نمود و با لحنی که می کوشید آرام باشد گفت خانم من فراموش 
کرده بودم بشما بگویم که بکار بردن این (روژ ) لب یک احتیاط مقدماتی لازم 
دارد. 

شارلوت گفت این احتیاط مقدماتی کدام است؟ (رنه) گفت خانم بدواً اجازه 
بدهید که من قدری با پادشاه (ناوار ) صحبت کنم و آنگاه احتیاط مزبور را بعرض 
شما برسانم. 

(شارلوت ) نظری به (رنه) و نظری دیگر به پادشاه (ناوار ) انداعت و 
نمی‌فهمید آنها جرا آنطور وحشت کردند و هر دو از جا حستند. 

یک مرتبه دیگر شارلوت حر کتی کرد که آن روژ را بطرف مشام ببرد و 
ببوید ولی باز (رنه) ممانعت نمود و با عجله گفت خانم صبر کنید ... و قبلا 
به‌سفارش من عمل نمائید و اکنون خواهشمندم آنچه از این خمیر برداشته‌اید برسر 
جایش بگذارید و موافقت بفرمائید که من دست شما را بشویم. 

(شارلوت) بدون اينکه بداند فایده گفتۀ (رنه) چیست آنچه از عمیر را که 
دور انگشتش بود در قوطی نهاد و منضم به مجموعه خمیر مزبور کرد و (رنه) از 
جیب خحود یک قالب صابون بیرون آورد و یک لگن از اطاق توالت برداشت و در 


ّ 0 5 72. ۱ ۰ ا‎ HES E 
ان آب ریخت و با صابون مزبور که رنگی سبز داشت خود شرو ع به شستن دست‎ 


۰ / قبل از طوفان 


(شارلوت) نمود . 

وقتی شستشوی دست تمام شد باز (رنه) از جیب خویش دستمالی حارج 
کرد و به (شارلوت) داد که دست حود را حشک کند و وقتی دستش حشک شد 
پادشاه ناوار دست خانم دو(سوو ) را بوسید و بر گشت و روی تختخواب دستی 
نشست و گفت (رنه) شما گفتید که میل دارید با من صحبت کنید و اگر براین 
تمایل باقی هستید من برای شنیدن اظهارات شما حاضرم. 

(رنه) مانند اینکه قوای خود رابرای صحبتی که مبادرت بدان حسته کننده 
ی پاک با یه سیم آوزی کلم فز ی کرت شود و اکا ج بسن دات 


۳۳ 


شما بادشاه فرانسه خواهید شد 


(رنه) گفت: آقا» مطلبی که می خواهم بیان کنم مدتی است که مورد مطالعه من 
می‌باشد . هانری تبسم کرد و گفت (رنه) لابد می‌حواهنید درباره انوا ع عطرها با 

(رنه) کنایه پادشاه (ناوار ) را نشنیده گرفت و گفت بلی؛ آنچه می‌حواهم 
بگویم مربوط به عطرها است. 

هانری گفت من چون انواع عطرهای لطیف را دوست می‌دارم لذا با میل 
صحبت مربوط به عطرها را می‌شنوم گو اینکه خود من در ساختن عطر سررشته 
ندارم و نمی‌دانم چگونه حوهر لطیف گلها را از آنها می گیرند و بصورت عطر 
در آمی اورند . 

(رنه ) قدری قیافه هانری را نگریست که بداند مقصودش از این گفته چیست 


۲ / قبل از طوفان 


ولی از فکر درونی‌هانری سر درنیاورد و برسر مطلب رفت و گفت: یکی از 
دوستان من که اهل (فلورانس) می‌باشد و خیلی بنجوم علاقه دارد احیراً طالع چند 
نفر را دیده است. 

(هانری دوناوار ) گفت من می دانم که سکنه فلورانس علاقه‌ای مفرط بنجوم 
دارند و بخصوص بعلم طالع بیش از علم حر کات سماوی شائق هستند '(رنه) 
گفت: این شخص باتفاق عده‌ای از علمای نجوم توانسته است که طالع اشخاص 
معروف را تعیین کند و طبعاً طالع شما هم که یکی از سلاطین معروف اروپا هستید 
بوسیلةٌ او تعیین شد . 

(هانری دوناوار ) با تبسمی حاکی از بی‌اعتنائی گفت آیا شما بخاطر دارید 
که طالع من که بوسیله این شخص تعیین شد چه بود ؟ 

(رنه) گفت طالم شما از آن طالم‌هاست که هر گز فراموش نمی شود . 

(هانری دوناوار) که می حواست نشان بدهد که برای این اظهارات قائل 
باهمیت نیست در صورتیکه حیلی بشنیدن آن علاقه داشت بتمسخر گفت آیا راست 
می گوئید ؟ 

(رنه) گنت: برحسب این طالع شما دارای آینده‌ای درخشان خواهید شد . 

از شنیدن این حرف برقی از چشمان هانری درنعشید و برای اینکه بمسرت او 
پی نبرند سر را پائین اندانعت گفت تمام این ایتالیائیها متملق هستند و برای اینکه 
بتوانند چند سکۀ زر تحصیل کنند مضایقه از این ندارند که انسان را تا مقام نعدایان 


۱ - در السنه اروپائی برای علم نجوم دو کلمه وضع شده است اول علم نجوم بمعنای طالع 
سعد و نحس اشخاص و پیش‌بینی حوادث آینده که آنرا بنام (استرولوژی) می‌خوانند یعنی 
(علم ستا رگان) و دوم علم نحوم بمعنای تعیین حر کات کوا کب و خلاصه بمعنای علم واقعی 
نجوم که آنرا (استرونومی) می‌خوانند یعنی (قوانین ستار گان) و اینکه هانری دو ناوار 
می گوید که آنها بعلم طالع بیش از علم ح ر کات سماوی شائق هستند منظورش تفاوت نهادن 
بین این دو علم است ولی امروز ما حق نداریم که علم نجوم اول را که همانا (استرولوژی) 
باشد فقط خرافات بدانیم زیرا علم ثابت کرده که ستا ر گان در زند گی ما افراد بشر بوسیله 
نیروی حادبة خود اثر دارند منتها در این قسمت باید علم را از خرافات جدا کرد و بین آن 
دو فرق گذاشت. (مترحم) ` 


شما پادشاه فرانسه خواهید شد / ۴۰۳ 


بالا پبرند کما اینکه یکی از همین غیب گویان ایتالیائی پیش بینی می کرد که من... 
آری آدمی چون من... فرمانده یک قشون خواهم شد و آیا شما چیزی بی معنی تر 
از این شنیده‌اید ؟ 

هانری اینرا گفت و برای تأیید شکسته نفسی خود قاه‌قاه حندید » اما | گر 
(رنه) و (شارلوت) درست توحه می کردند » می‌فهمیدند که آن خنده» مصنوعی 
است. 

ولی (رنه) از خنده هانری حرف خود را پس نگرفت و گفت: در طالعی که 
این شخص دیده برای شما آینده ای درحشانتر پیش بینی شده است. 

هانری گفت آه... آه... بنظرم من فرمانده کل قوا خواهم شد ؟ .. (رنه) گفت: 

-برطبق این طالع شما از این هم بالاتر خواهید گردید. 

هانری با همان لحن استهزاء گفت نکند که منهم یکی از جهانگیران تاریخ 
اروپا بشوم؟ 

(رنه) گفت: اگر مقصود از جهانگیر » یک سردار فاتح است» باید بگویم که 
مرتبه شما» از این هم بالاتر خواهد شد و شما بمقام سلطنت خواهید رسید . 

قلب هانری» از شنیدن این حرف بطپش در آمد ولی با لحنی که همچنان 
مقرون بتمسخر نسبت بخود او بود گفت مگر من امروز پادشاه نیستم؟ 

(رنه) گفت صحیح است که شما امروز پادشاه هستید ولی سلطنت نمی کنید 
در صورتیکه در آینده هم پادشاه خواهید بود و هم سلطنت خواهید کرد . 

هانری چهارم بشوحی گفت همانطور که من حدس زدم معلوم می‌شود که این 
منجم شما احتیاج بپول دارد و بهمین جهت در چنین موقم که هیچ عقل سلیم باور 
نمی کند که تغییری در وضع ل من ایجاد شود آین پیش بینیها را نسبت بمن 
می‌نماید من بی‌میل نبودم که باین غیبگوی خیالباف ده سکه طلا بدهم ولی چون 
فقیر هستم پنج سکه زر باو حواهم پرداحت و چون او نا گزیر است بانچه عود 
می گوید ایمان بیاورد بگوئید که پنج سکه دیگر را هم وقتی پادشاه شدم باو خواهم 
پرداخت و ناجار» من بايد نزد او» برای آینده باندازه پنج سکه اعتبار داشته باشم. 

(شارلوت) خنده کنان گفت: متوجه باشید که زیاد خود را مقروض نکنید و 
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برای آینده» تعهدات سنگین بردوش نگیرید زیرا شما وعده داده‌اید که به 
(داریول) هم چیزی بدهید ؟ این همه تعهدات» در آتیه برای شما کمرشکن خواهد 
بود. 

هانری گفت خانم اگر بقول این منجم من پادشاه شدم مردم هم باندازه یک 
پادشاه از من انتظار وفای بعهد را حواهند داشت و لذا اگر بنصف تعهدات خود وفا 
نمایم راضی خواهند گردید . 

(رنه) گفت: آیا اجازه می‌دهید که من عرایض خودرا تمام کنم؟ 

هانری گفت از این قرار غیبگوثیهای این منجم تمام نشده و فکر کرده است که 
مرا امپراطور هم بکند . 

(رنه) گفت: همانطور که فرمودید طالع‌بینی این منجم در فلورانس تمام نشد 
و وقتی بپاریس آمد» مجددا» در اینجا شرو ع بدیدن طالع اشخاص کرد و آنچه 
درباره عالیجناب پیش بینی شده بود » بار دیگر در طالع شما دیده شد . 

و این مرد این موضو ع را بضمیمه یک راز با اهمیت بمن گفت: 

(شارلوت ) پرسید که آیا این راز با اهمیت چیزی هست که مورد توجه 
پادشاه ناوار باشد ؟ رنه گفت تصور می کنم که مورد توجه ایشان واقع شود. 

هانری مانند کسی که میل ندارد صحبتی را بشنود اما او را مجبور بشنیدن آن 
می کنند گفت خحوب... بگوئید که این راز جیست؟ 

(رنه) قدری سکوت نمود و (هانری) که بدقت او را تحت نظر گرفته بود و 
دریافت که وی مردد است که بگوید یا نگوید و آنگاه (رنه) در حالیکه هر کلمه‌ای 
را سبک و سنگین می کرد که مطلبی نسنجیده از دهانش حارج نشود گفت» رازی 
که این مرد از آن اطلاع دارد مربوط است بپاره‌ای از شایعات» که از جندی 
باینطرف در حصوص مسمومیت در افواه جاری است. 

هانری حیلی سعی کرد که ناف او بعد از شنیدن این حرف تغییر ننماید و با 
لحن کسی که بدون هیچ علاقه پرسشی می کند گفت آیا دوست شما» در حصوص 
این مسموميتها اطلاعی دارد یا نه؟ 

(رنه) گفت بلی او در این حصوص اطلاع دارد . هانری گفت شما گفتید که 
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این یک راز بز رگ است و از طرفی» راز مزبور از طرف دوست شماء در احتیار 
شما نهاده شده وبا این حال جگونه حاضر شده‌اید که آنرا بمن بگوئید ؟ 

(رنه) گفت من بدون اجازه او» این راز را بشما نمی گویم بلکه حودوی اجازه 
داده که این راز را برای شما افشاء کنم و علتش این است که دوست من استدعائی 
از شما دارد و می‌خواهد از شما کمک بگیرد. 

هانری گفت جطور شده که دوست شما بفکر افتاده که از من کمک بخواهد ؟ 

(پادشاه ناوار ) می‌حواست بگوید مگر دوست شما نمی‌داند که من مردی 
ناتوان و بی‌نفوذ هستم و نمی‌توانم بکسی کمک نمایم و در این صورت چطور شد 
که بفکر تحصیل کمک از این مرد بی‌نفوذ افتاد . 

اما (رنه) گفتة هانری را طوری دیگر فهمید و تصور نمود که وی می‌خواهد 
بگوید جطور شد که دوست شما بخود حرئت داد که از یک پادشاه کمک بگیرد و 
لذا گفت: 

عالیجناب» در تاریخ دنیا این موضو ع سابقه دارد که افراد عادی از سلاطین 
کمک می گرفتند و بطور حتم شما در تاریخ خوانده اید که در زمان قدیم در کشور 
روم» یک سرباز عادی از قیصر کمک خواست و درحواست نمود که ارائه طریق 
نماید که سرباز مزبور چگونه در یک محا کمه برمدعی خود غلبه کند ؟ 

هانری گفت علت درحواست کمک. از طرف آن سرباز این بود که 
می‌دانست قیصر روم از حقوق سررشته دارد و قبلاً وکیل دعاوی بوده است. 

(رنه) گفت: دوست من هم بدون مناسبت این درخواست را از شما نکرد زیرا 
هنگامی که وی» درحواست خود را باطلاع من رسانید شما هنوز» مذهب 
پروتستانی داشتید » و رئیس کل پروتستانی‌ها محسوب می‌شدید و شاهزاده 
( کنده ) مقام دوم را بین پروتستانی‌ها داشت. 

هانری گفت از این قرار درعواست دوست شما مربوط بآقای ( کنده ) نیز 
هست؟ (رنه) گفت بلی؛ و دوست من می‌خحواست از شما استدعا کند که نفوذ 
خحود را در مورد شاهزاده ( کنده ) بکار بیندازید تا وی» دشمن او» پعنی دوست 
من» نباشد و تر ک حصومت کند . ۱ 
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هانری گفت (رنه) من از اظهارات شما چیزی نمی فهمم و تا توضیح ندهید من 
از آن سر در نمی آورم. 

رنه گفت دوست من از شاهزاده ( کنده) می‌ترسد برای اینکه از تمام جزئیات 
مربوط بم‌سموم شدن او آگاه است و می‌عواهم بگویم که می‌داند چگونه 
می‌خواستند شاهزاده ( کنده ) را مسموم کنند . 

هانری با یک تظاهر ماهرانه» که حتی (رنه) را باشتباه اندانعت گفت آه... 
مگر می‌خواستند شاهزاده ( کنده) را مسموم کنند ؟ 

(رنه) بگمان اینکه هانری از این واقعه اطلاع نداشته گفت بلی» می حواستند 
ایشان را مسموم کنند. 

هانری گفت چه موقع قصد مسموم کردن او را داشتند ؟ (رنه) گفت تقریباً 
یکهفته قبل از این. 

هانری گفت آه... آه... واقعاً این اطلاع شما» یک خبر جدید و عجیب است 
و من هیچ از این موضوع آگاه نبودم آیا می‌دانید چه کسی باو سوءقصد کرد و 
لابد این شخص یکی از دشمنان او بود ؟ 

(رنه) گفت بلی... از دشمنان او بود و شما او را می‌شناسید و او هم شما را 
می‌شناسد . 

هانری گفت شما صحبت از یک راز می کردید و لابد راز مزبور مربوط بهمین 
موضوع و مسموم کردن شاهزاده کنده می‌باشد ؟ 

(رنه) گفت بلی عالیجناب» مربوط بهمین موضو ع است و شرح واقعه از این 
قرار میباشد که برای شاهزاده ( کنده ) یک دستنبو هدیه فرستادند و از قضا وقتی 
دستنبوی مزبور بمنزل شاهزاده آورده شد طبیب شاهزاده ( کنده) حضور داشت و 
آن را برداشت و بوئید که ببیند آیا بوئی دارد یا نه؟ 

دو روز بعد در صورت او یک زخم بوجود آمد که بزودی جراحت کرد و 
بشکل قانقاریا شد و هرقدر مرهم و دوا روی آن گذاشتند بهبود نیافت و همین 
موقع حون طبیب مزبور فاسد گردید و زند گی را بدرود گفت و طبیب مزبور» 
شا زابرس وا ار کشت ها هراد طراست: 
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هانری گفت خحوب» اینک دوست شما جه می خواهد ؟ 

(رنه) گفت: شاهزاده ( کنده) نسبت بدوست من ظنین شده و تصور می‌نماید 
که این دستنبو بوسیله دوست من آلوده بزهر گردیده و برای او ارسال شده و بهمین 
حهت کمر خحصومت را برمیان بسته و دوست من از شماء در ازای افشای این راز 
استدعا دارد نفوذ خحود را بکار اندازید که شاهزاده ( کنده) نحصومت خحود را 
نبست بوی فراموش نماید . 

(هانری) فهمید که عنوان دوست (رنه)» ساحتگی است و آن کس که زهر را 
درون دستنبو »یا روی آن» داحل کرده یا آلوده همانا حود (رنه) است و (رنه) 
این درحواست را از این حهت می کند که شاهزاده ( کنده ) که می‌داند (رنه) 
می‌حواست او را مسموم کند پس از این با او دشمن نباشد و گفت: 

-لازم است بگویم که من | کنون کاتولیکی شده‌ام در صورتیکه شاهزاده 
( کنده) پروتستان است و نمی‌توانم باو بگویم حصومت نسبت بدوست شما را 
فراموش کند زیرا نقوذ حود را در برایر او» از دست داده ام. 

(وته) کت شتا آ کر ست اه ادو کته قر دی داه اکت حا ت 
بشاهزاده (پوریکان) نفوذ دارید و می‌توانید لااقل او را وادارید که از حصومت 
نسبت بدوست من صرفنظر نماید زیرا شاهزاده (پوریکان) هم با دوست من 
حصومت پیدا کرده است. 

(شارلوت) گفت (رنه) آیا می‌دانید که صحبت‌های امشب شما همه‌اش بوی 
مرگ می‌دهد و بسیار کسالت آور است و من عطرهای شما را براین صحبتها 
ترحیح می‌دهم زیرا رایحه‌ای حوش دارد . 

زن جوان بعد از این حرف دست دراز کرد و قوطی محتوی روژ (لب) را 
جلو کشید و این همان قوطی بود که گفتیم یکدفعه (رنه) بعنوان اینکه بايد شارلوت 
دست خود را بشوید » نگذاشت که وی از آن (روژ) برلب بمالد. 

(رنه ) که دید باز شارلوت بفکر استفاده از آن (روژ) افتاده گفت خانم قبل 
از اینکه شما این (روژ) را بیازمائید قدری گوش کنید و عرایض مرا بشنوید زیرا 
بعد از آن وقت برای آزمودن این روژ خواهید داشت. 
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(هانری) دریافت که (رنه) حرف خود را تمام نکرده و می‌خواهد از این 
صحبت‌ها نتیجه‌ای بگیرد که معلوم نیست چه می‌باشد . 

این بود که هانری عزم کرد با شکیبائی تا آخر صحبت (رنه) را بشنود تا 
بداند که منظور نهائی آن مرد تبه کار از این مقدمه‌سازی چیست و پرسید من 
نتوانستم بفهمم که برای چه شاهزاده (پوریکان) نسبت بدوست شما حصومت پیدا 
. کرده است. 

(رنه) گفت: مگر شما نشنیده اید که برادر شاهزاده (پوریکان) مسموم شد ؟ 

یکمرتبه دیگر هانری تجاهلی عاقلانه و عمدی کردو گفت آه... آیا این 
شاهزاده بیچاره را هم که تصور می‌شد بمر گ طبیعی مرده مسموم کرده بودند ؟ 

(رنه) گفت بلی؛ او هم مسموم گردید و اینک برادرش تصور می کند که 
دوست من در این واقعه دست دارد یا اينکه قبلا از این واقعه اطلاع داشته و 
می‌توانسته حبر بدهد که از وقو ع حادثه جلو گیری نمایند و خبر نداده است» و من 

از طرف دوست خود استدعا می‌نمایم که نقوذ حود را بکار اندازید که برادر 

شاهزاده (پوریکان) بیش از این با دوست من دشمن نباشد . 

واضح است که هانری این مرتبه هم دریافت که (رنه) این وساطت را برای 
حود می کند و دوست او » شخص موهومی است که وحود حارجی ندارد و گنت 
آیا شما می‌دانید که شاهزاده (پوریکان) چگونه مسموم گردید ؟ 

(رنه) گفت من از این موضو ع اطلاع نداشتم و دوست من» شرح واقعه را 
برای من حکایت نمود . 

هانری گفت شرح واقعه از چه قرار بود ؟ 

(رنه) گفت: شاهزاده (پوریکان) عادت داشت که هرشب» چرا غ اطاق 
حواب را در کنار حود قرار می‌داد و بین چراغ و خوابگاه او بیش از یکی دو 
قدم فاصله وجود نداشت و آنهائیکه قصد داشتند ویرا مسموم کنند از این موضوع 
مستحضر شدند و زهری را وارد روغن چراغ او کردند و زهر مزبور چون با 
روغن سوخت و مبدل به بخار شد سب اتلاف شاهزاده (پوریکان) گردید. 

این مرتبه رنگ از روی هانری دوناوار پرید زیرا وی تصور نمی کرد که 
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(رنه) و کاترین دومدیسی اینقدر در تبهکاری بصیرت داشته باشند که حتی 
بدینوسیله که عقل هیچکس بآن نمی رسد بتوانند کسی را مسموم کنند. 

آنگاه هانری از رنه پرسید آیا دوست شما می‌داند چه کسی این زهر را وارد . 
روغن چراغ شاهزاده (پوریکان) کرد ؟ 

(رنه ) بدون معطلی گفت بلی» هانری گفت متأسفانه درحواستی که دوست شما 
از من می کند باز قابل انجام نیست زیرا گرچه من بتاز گی کاتولیک شده‌ام و برادر 
داغدیده شاهزاده (پوریکان) هم یک نفر کاتولیکی است ولی کاتولیکی‌ها» مرا 
در بین حود مردی تازه وارد می‌دانند و هر تازه واردی هم بطوریکه می‌دانید در 
قبال قدما و افراد باسابقه بدون نفوذ است و من نمی توانم ببرادر شاهزادۀ مزبور 
توصیه کنم که حصومت خود را نسبت بدوست شما فراموش نماید . 

(رنه) گفت: اگر این کار را نمی‌توانید بکنید دوست من انتظار دارد که 
دربارۂ او مساعدتی دیگر بنمائید. 

هانری گفت چه مساعدتی کنم؟ (رنه) گفت دوست من هنوز نمی‌داند که 
میزان حصومت شاهزاده ( کنده ) و برادر شاهزاده (یوریکان) نسبت باو تا چه 
اندازه است و این دو نفر » در حصومت» عليه وی» جقدر پیش خواهند رفت و اين 
موضوعی است که شما می‌توانید کشف کنید و بدوست من اطلاع بدهید زیرا 
دشمنی افراد » از لحاظ درحه‌بندی فرق می کند و بعضی از درحات حصومت 
ضعیف و برخی شدید است. 1 

هانری گفت من چطور می توانم بفهمم که خصومت این دو نفر نسبت بدوست 
شما تا چه اندازه است چون فقط خداوند از مکنون قلب مرد م اطلاع دارد و من در 
قلب آنها راه ندارم که بگویم دشمنی آنها ضعیف است یا قوی؟ 

(رنه) گفت ولی شما می توانید این موضوع را از خود آنها سئوال بفرمائید و 
آنها از دادن حواب مضایقه نخواهند کرد ؟ 

هانری گفت (رنه) درحواست دوست شما از من یکنو ع تکلیف شاق است 
زیرا من نمی توانم بروم و بکسانیکه داغدیده هستند و خود را در معرض حطر 
م رگ می دیدند بگویم که شما با فلان که می حواست شما را مسموم نماید یا برادر 


۰ / قبل از طوفان 


شما را مسموم کرد و بقتل رسانید چه اندازه دشمنی دارید ؟ 

( ا کت سای که کارت ا نمی‌فرمائید دوست من یک 
درحواست دیگر از شما دارد و آن اینکه بقلب خودتان مراحعه نمائید و بسنحید که 
شما نسبت بکسی که ممکن بود حود شما را داغدار نماید چه اندازه دشمنی دارید 
و آیا این حصومت نسبت بآن شخص مفروض شدید است یا ضعیف؟ 

۰ 5 و ۰ ۰ 

معلوم بود که (رنه) در اینجا اشاره بمر گ مادر (هانری دوناوار) می کند و 
هانری که مرگ مادر را بخاطر آورد قرین اندوه شد و (شارلوت) هم سرخ 
گردید زیرا او می‌دانست که مادر هانری» برحسب امر ( کاترین) مسموم 
گردید . 
و در ناه من کسی مسوم شده  E‏ نسیت بط چا حسااتی 
می‌داشتم و چگونه درباره اش قضاوت می کردم. 

(رنه ) سر را پائین اندااحت و شارلوت که می‌دید شنیدن آن صحبت برای او 
قابل تحمل نیست» و بهیچوجه هم میل نداشت که در آن شریک شود خود را با 
آرایش خویش مشغول کرد و همچنان قوطی محتوی روژلب را جلو کشید که 
قدری از آنرا بیازماید. 

(رنه) سر برداشت و در حالیکه با یک چشم مواظب (شارلوت) بود و با 
چشم دیگر هانری را می‌نگریست گفت:اینک که خوشبختانه در خانواده شما از 
این گونه اتفاقات نیفتاده» برای شما اشکال ندارد که بقوۀ حیال خود را بجای 
شاهزاده ( کنده ) و برادر شاهزادة (پوریکان) بگذارید و فکر کنید که‌اگر شما 
بجای آنها بودید با قاتل چه می کردید و شخصی که یکی از اعضای خانواده شما را 
مسموم کرده بچه مجازات می رساندید . 

(هانری دوناوار ) قطرات عرق را از روی پیشانی پا ک کرد زیرا بخاطر 
آوردن منظرهٌ مرگ مادر» بسیار او را پریشان کرده بود و آنگاه در وسط سکوت 
آن دو نفر از جا برحاست بطوریکه (شارلوت) هم که می حواست درب قوطی را 
بردارد از این حر کت (هانری؛) تعجب نمود . 


شما پادشاه فرانسه خواهید شد / ۴۱۱ 


(هانری دوناوار ) گفت (رنه)» اگر من بجای آنها می‌بودم و اطمینان 
می‌داشتم که پادشاه حواهم شد » سخاوت و بخشایش بخرح می‌دادم و از گناه قاتل 
صرفنظر می‌نمودم و او را می بخشیدم. 

(رنه) تمام آن مقدمات را فراهم کرده بود که باین نتیجه پرسد که مبادا روزی 
که هانری دوناوار پادشاه می‌شود او را بجرم قتل مادر» گرفتار عقوبت‌های شدید 
نماید و چون (رنه) بمقصود رسیده و از هانری قول عفو گرفته بود صورتش از 
مسرت شگفت و بطرف (شارلوت) دوید و قوطی محتوی (روژ ) را از دستش 
ربود و گفت خانم» شا گرد من هنگامیکه می‌خواست قوطی (روژ) لب را برای 
شما بیاورد اشتباه کرد و بجای حمیری که من برای لبهای شما تهیه کرده بودم 
حمیری دیگر را آورد و من فردا» خمیر واقعی را که مخصوص لبهای زیبای شما 
تهیه گردیده برای شما خواهم آورد . 


۳۳ 


کسیکه بتا زگی کاتولیک شده است 


صبح روز دیگر قرار بود که در جنگل (سن‌ژرمن) شکار بشود و (هانری) 
بعد از اینکه از خواب بیدا رگردید لباس پوشید و وارد حياط شد. 

شب قبل» هانری دوناوار گفته بود که اسب کوچکی از اسب‌های منطقه 
(ناوار ) را برای او زين کنند که سوار آن شود و آزمایش نماید. 

هانری این اسب را که چهارپای کوچک اما قوی و با حرارتی بود 
می خحواست بخانم دو(سوو ) تقدیم نماید ولی قبل از اینکه اسب را برسم هدیه 
بمعشوقه بدهد لازم دانست که قدری سوار آن شود . 

در ساعت هشت صبح هانری دوناوار از حیاط (لوور) گذشت و بطرف 
اصطبل رفت چون می‌دانست که خدمه اصطبل در آنجا اسب را زین کرده» برای 


سواری او آماده نموده‌اند . 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۱۳ 


هوا سرد بود و یک طبقه یخ ناز ک با شبنمهای منجمد در کف حياط عمارت 
(لوور ) دیده بود و همین که هانری دوناوار بنزدیکی اصطبل رسید شنید که نگهبان 
سویسی که در آنجا حضور داشت گفت خداوند پادشاه (ناوار ) را در کنف خود 
محفوظ بدارد . 

از شنیدن این صداء که بگوش هانری چهارم آشنا آمد » بدن او بلرزه افتاد و 
روی بر گردانید و نگهبان سویسی را شناخت‌و گفت آه... (دوموی) آیا شما 
هستید ؟ (دوموی) گفت بلی. هانری گفت در اینجا چه می کنید ؟ (دوموی) گنت 
مخصوصاً باینجا آمدم که شما را پیدا نمایم. 

هانری گفت برای جه اینجا آمده‌اید (دوموی) گفت من برای کاری لازم 
باینجا آمدم و می‌بایست که با شما صحبت نمایم. 

هانری گفت:(دوموی) آیا می‌دانید که شما جان خحود را بخطر انداخته‌اید ؟ 
(دوموی) گفت از این موضو ع اطلاع دارم معهذا برای کاری واجب باینجا آمدم 
که بتوانم موفق بدیدار شما شوم و آن کار را با شما .در بین بگذارم. 

هانری نظری دزدیده باطراف انداخت که ببیند آیا کسی مواظب او و نگهبان 
سویسی هست یا نه ! و کنار یکی از پنجره‌های کاخ (لوور ) چشمش به 
دوک( دالانسون) افتاد . ۱ 

این بود که تفنگ (دوموی) را از دستش گرفت و جنین نشان داد که مشغول 
معایثه تفنگ اوست و در همانحال گفت (دوموی) قطعااشما که حان حود را بخطر 
انداحته و اینجا آمده‌اید یک کار مهم با من داشتید ! 

(دوموی) گفت بلی» و اینک هشت روز است که من منتظر دیدار شما هستم 
و فرصتی برای ملاقات بدست نمی آوردم تا اينکه شنیدم که امروز اسب خود را 
حواهید آزمود. 

و چون برای سوار شدن می بایست به‌اصطبل نزدیک شوید لذا من این نقطه را 
برای نگهبانی انتخاب کردم و حوشوقتم که بالاخره توانستم شما را زیات نمایم. 

هانری گفت چگونه شما توانستید که این لباس را بدست بیاورید زیرا اینکه 


در برشما می بینم اونیفورم سربازان سویسی است. 


۴ / قبل از طوفان 


(دوموی) گفت فرمانده دسته سربازان سویسی یکنفر پروتستان و با من آشنا 
است و او موافقت کرد که من این لباس را بپوشم و در اینجا نگهبانی کنم. 

هانری گفت (دوموی) چون | کنون مواظب ما هستند من نمی‌توانم با شما 
صحبت کنم و می‌روم و برمی گردم و اگر هنگام باز گشت خود من با شما صحبت 
کردم که هیچ؛ و گرنه شما با من صحبت نکنید . 

بعد با صدای بلند گفت تفنگ‌بسیار خوبی دارید و من از اینکه این تفنگها را 
در دست سربازان سویسی می‌بینم حوشوقت هستم. ‏ 

(دوموی) تفنگ خود را از دست هانری دوناوار گرفت و بنگهبانی مشغول 
شد و هانری بطرف اصطبل رفت و از دور بجلو داری که اسب کوچکی را 
نگاهداشته بود اشاره کرد که جلو بیاید . 

جلو دار پیش آمد و به هانری نزدیک شد و دوک (دالانسون) که مشاهده 
کرد اسب کوجک از آن هانری می‌باشد او را صدا زد و گفت برادر عزیز » این 
اسب شما بهد رد سواری مردها نمی خو رد بلکه مختص سواری زنها حلق شده است. 

هانری گفت منهم یال دارم که آن را احتصاص بسواری یک خانم بدهم. 

دوک خندید و گفت برادر عزیز از کنجکاوی دیگران برحذر باشید زیرا 
امروز وقتی مردم دیدند کدام خانم سوار بزاین اسب شده می‌فهمند معشوقه شما 
کیست؟ 

هانری سوار بر اسب شد و آن را بحر کت در آورد و گفت متاأًسفانه حانمی 
که باید سوار براین اسب شود امروز نمی‌تواند سواری نماید زیرا حال او حراب 
است و کسالت دارد. 

دوک دالانسون گفت آه... آیا خانم دو(سوو) کسالت دارد ؟ هانری گنت 
برادر عزیز اینک نوبت من است که بشما بگویم که مواظب باشید زیرا دیگران اسم 
این» خانم را از دهان شما می‌شنوند . 

هانری در حالیکه این کلمات را برزبان می آورد اسب را با حر کت یورتمه 
آهسته در حیاط می دوانید و یک نیم دایره کوچک ترسیم می کرد . 

دوک پرسید کسالت خانم دو(سوو) چیست؟ هانری گفت من امروز صبح 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۱۵ 


او را ندیدم ولی (داریول) بمن گفت که خانم او بستری شده و سرش سنگینی 
می کند و در تمام بدن احساس رحوت می‌نماید و در عين حال ضعفی زياد براو 
غلبه کرده است. 

دوک گفت از این قرار شما امروز در شکار ما شر کت نخواهید کرد ؟ 
هانری گفت برای چه در شکار شما شر کت نخواهم نمود ؟ و مگر شما نمی‌دانید 
که من شکار را بیش از هرچیز دوست می دارم و محال است هیچ واقعه‌ای بتواند 
مرا از شکار باز بدارد و بخصوص اگر پادشاه فرانسه در آن شکار حضور داشته 
باشد. 

این وقت دوک دالانسون که کنار پنجره ایستاده بود روی خود را بر گردانید 
و با شخصی شرو ع بصحبت نمود . 

(هانری) از حیاط نمی‌توانست ببیند شخصی که وارد اطاق شده و با د وک 
صحبت می کند کیست ولی حود دوک این موضو ع را روشن نمود و گفت برادر 
عزیز با اینکه شما حیلی شکار را دوست می‌دارید امروز نمی‌توانید بشکار بروید ؟ 

هانری گفت برای چه؟ دو ک گفت برای اینکه هم ا کنون گماشته‌ای آمد و 
بمن اطلاع داد که اعلیحضرت گفته‌اند که امروز بشکار نخواهند رفت زیرا از 
طرف آقای (نور ) کاغذی رسیده و براثر این کاغذ شورای سلطنتی تشکیل شده و 
| کنون اعلیحضرت با مادرم و برادرم دو ک (دانژو ) مشغول مشاوره می‌باشد . 

هانری در دل گفت بدون شک این کاغذ از لهستان آمده» فقط مسائل لهستان 
است که آنقدر در نظر شاه اهمیت دارد که او را از شکار باز می‌دارد. 

بعد بدو ک گفت چون می گوئید که امروز شکار صورت نمی گیرد دیگر 
دوانیدن این حبوان در این حياط و روی این یخ‌ها بی‌فایده است و بطرف اصطبل 
رفت که اسب را بخدمه طویله تحویل بدهد . 

در آنجا» (دوموی) توقف نمود و بصدای بلند گفت دوست من بگوئید که 
حدمه اصطبل بیایند و این زین را از پشت اسب بردارند و وقتی اسب را باصطبل 
بردند شما این زین را روی سرخود می گذارید و بد کان زردوزی زین‌ها می‌روید 
و می گوئید که جلوی این زین را اصلاح کنند زیرا زردوزی مقابل این زین باز 


۶ / قبل از طوفان 


شده است و همینکه آنرا اصلاح کردند برمی گردید و نتیجه را باطلاع من 
کی زین ی 

(دوموی) بسرعت شروع باحرای دستور هانری کرد و زین را روی سر 
گذاشت و براه افتاد و آنگاه دوک دالانسون از عمارت وارد حباط شد و به هانری 
نزدیک گردید و اول نظری بنگهبان سویسی انداعت و گفت مگر نگهبان عوض شد 
زیرا مردی که شما با او صحبت می کردید این شخص نبود ؟ 

هانری گفت زین اسپ من خراب شد و من بان شخص که یکی از خدمه قدیم 
خانوادهٌ ما بود و اینک در سپاه سویسی حدمت می کند گفتم که زین را ببرد و 
بگوید که اصلاح کنند و بهمین جهت یک نگهبان دیگر را بجای او گماشتند. 

این توضیح دوک دالانسون را قانع کرد و اگر هم قانع نکرد باری دیگر از 
این مقوله صحبت ننمود و در عوض پرسید حال ما ر گریت چطور است؟ 

هانری گفت هم | کنون خیال دارم که بآپارتمان او بروم و ویرا ببینم و 
احوالپرسی نمایم. 

دوک گفت از این قرار شما از دیروز تا بحال او را ندیده‌اید ؟ هانری گفت 
دیشب مقارن ساعت یازده من بمنزل او رفتم ولی (ژیون) بمن گفت که خانم او 
تحسته است و خوابیده و منهم برای اینکه اسباب زحمت نشوم او را از حواب بیدار 
نکردم و اینک عازم منزل او هستم. 

دوک گفت بدون جهت بآنجا نروید زیرا (مار گریت) را نخواهید دید و او 
صبح زود از منزل حاج گردیده» بیرون رفته است. 

هانری گفت شاید عازم صومعه شده زیرا بمن می گفت که امروز خیال دارد 
برای سر کشی بصومه ( آنون‌سیاد ) برود . 

گفت وشنود هانری دوناوار با دوک (دالانسون) در اینجا ختم شد زیرا هر 
دو متوحه شدند که دیگر جیزی ندارند بهم بگویند و صحبت را ادامه بدهند . 

دوک (دالانسون) از هانری جدا گردید و رفت و هانری بمنزل خویش 
مراجعت نمود و هنوز ده دقیقه از باز گشت او نگذشته بود که (دوموی) درب 
آپارتمان او را کویید. 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۱۷ 


هانری گفت کیست؟ (دوموی) از پشت در باصدای بلند گفت: جواب زر 
دوز زین را آورده‌ام. 

هانری (دوموی) را وارد منزل کرد و در را در قفای او بست و آنگاه گنت 
(دوموی) تصور می کردم که شما قبل از اینکه مبادرت باقدامی بکنید در اطراف 
آن فکر کافی خواهید نمود. 

(دوموی) گفت عالیجناب | کنون سه ماه است که من راجم بکار حودمان فکر 
می کنم و اینک موقعی است که باید فکر را کنار گذاشت و وارد عمل شد. 

هانری و حشتزده نظری باطراف انداعت که مبادا صدای (دوموی) را بشنوند 
و او گفت نترسید زیرا تنها هستیم و منهم در صحبت کردن عجله می کنم برای اینکه 
هرساعتی از وقت ما دارای قیمت است... در سه ماه انعیر ما پروتستانی‌ها حیلی 
چیزها را از دست داده‌ایم اما اگر شما یک کلمه حرف بزنید و فرمان عمل و اقدام 
را صادر بفرمائید هرچه را که از دست داده‌ایم و بضمیمۀ چیزهای دیگر بدست 
حواهیم آورد . اینک آیا موافقت می‌نمائید که در اینجا راست و بدون پرده‌پوشی با 
ت یم 

هانری گفت (دوموی) عزیز من حیلی میل دارم که صحبتهای ما راست و 
بدون پرده بوشی باشد ؟ 

(دوموی) گفت: آیا راست است که شما مذهب کاتولیکی را پذیرفته‌اید ؟ 
هانری گفت بلی این گفته صحت دارد (دوموی) گفت آیا این تغییر مذهب شما از 
زو تنا لش با از وی ق ا شا واا غیت شدای اوه ان باس آق 
مصلحت روز گار . 

هانری که هروقت نمی خواست جواب صریح بدهد متوسل بجواب حارج از 
موضو ع می‌شد این دفعه هم جواب صریح و مستقیم نداد و گفت من از حدای حود 
سپاسگزارم که در قضیه قتل عام سن‌بارتلمی جان مرا نجات داد و هر گز این 
رحمت باری پرورد گار را فراموش نمی نمایم. 

(دوموی) گفت من احساس می کنم که تغییر مذهب شما مربوط بخداوند 
نیست و شما برای این مذهب خود را تغییر ندادید که حداوند حان شما را حفظ 


۸ / قبل از طوفان 


کرد بلکه از این جهت حاضر بتغییر مذهب شدید که پادشاه فرانسه بگذارد شما 
زنده بمانید . 

هانری گفت در هرصورت» علت تغییر مذهب هرچه باشد » امروز من یگ 
کاتولیکی هستم (دوموی) گفت ولی تغییر مذهب شما دلیل براین نمی‌شود که 
همواره کاتولیک بمانید و بمحض اینکه احساس کردید که آزادی عمل دارید 
می‌توانید که بمذهب اول بر گردید و موقم آزادی عمل هم | کنون می‌باشد زیرا 
بعضی از هم مذهبان ما شرو ع بشورش کرده‌اند و دیگران نیز بزودی بآنها ملحق 
خواهند گردید و در هر نقطه که یک جامعه پروتستانی هست شورش شروع 
خواهد شد. 

شما هم می توانید با سرافرازی بمذهب اولیه حود بر گردید زیرا در تمام 
فرانسه» بلکه در تمام اروپا» یکنفر پروتستان نیست که نداند شما را با زور مجبور 
بتغییر مذهب کردند. 

هانری گفت (دوموی) عزیز یک اصیلزاده از نوع و نژاد من بازور تغییر 
مذهب نمی‌دهد و اگر مذهب خویش را تغییر داد بدانید که آزادانه تغییر داده 
است. 

از این حرف قلب آن جوان گرفت و گفت آیا متوحه هستید که این حرف 
شما جه معنی می‌ دهد ؟ و آیا می‌دانید که شما ما را ترک می‌نمائید » و بالاتر از 
آن بما حیانت می کنید ؟ 

هانری جواب نداد . (دوموی) گفت شما نه فقط بما بلکه بخودتان هم خیانت 
می کنید زیرا | کنون ما عده‌ای هستیم که سر بر کف دست گرفته و اینجا آمده‌ایم 
که‌شما راروی تخت سلطت بنشانیم تا اینکه شما دارای قدرت و عزت شوید نه اینکه 
در این دربار شما را بنظر حقارت نگاه کنند و تا دو ماه دیگر شما بقدری قوی 
حواهید شد که باختیار خویش می‌توانید پادشاه کشور (ناوار) یا پادشاه 
کشور(فرانسه) بشوید. 

از این حرف قلب هانری دوناوار بتلاطم در آمد زیرا او همواره قدرت و جاه 
و عظمت را دوست می‌داشت ولی کوشید که هیجان قلب خود را تخفیف بدهد و 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۱۹ 


گفت: 

-دوموی عزیز امروز من مردی هستم کاتولیکی که در اینجا آزادانه و بدون 
حطر بسر می‌برم و شوهر مار گریت و داماد پادشاه فرانسه و کاترین دومدیسی 
می باشم و این وضم» برای من تکالیفی در این دربار بوحود آورده که مجبورم 
انجام بدهم. 

(دوموی) گفت من شنیده‌ام که شما در این دربار وضعی بغایت نامطلوب 
دارید ... من شنیده ام که ما ر گریت زوجه شما نیست و بین شما و او روابط زناشوئی 
وحود ندارد و باز شنیده‌ام که ( کاترین) آنقدر با شما دشمی است که شاید قصد 
ان با زا نز 

هانری گفت تمام اینها که شنیده‌اید شایعات بدون اساس و مغرضانه است و 
مار گریت زن عزیز و وفادار من می‌باشد و ( کاترین) مادر زن عزیز من است و من 
او را دوست منی‌دارم و او هم مرا دوست می‌دارد و شارل نهم بادشاه فراندبه و 
باو ر رن مین نیو مزا دوست می دارو هیانک من نود را زعیت وفادارو خان 
نثار او می‌دانم. 

از این حرف (دوموی) لرزید و رنگش پرید و گفت پس همین است جوابیکه 
من باید برای برادران خحودمان ببرم و بگویم که پادشاه جوان و حامی ماء بدشمنان 
پیوست و امروز بجای حمایت دوستان» از کسانی مدح و تمجید می کند که هزار 
هزار برادران ما را سر بریدند و شکم دریدند. ۰ 

و همین است جوابیکه من باید برای پروتستانی‌ها ببرم و بگویم که پادشاه ما 
مداح ( کاترین) و (مورول) شده است. 

هانری گفت (دوموی) عزیز» من بیش از این فرصت ندارم با شما صحبت کنم 
زیرا هم | کنون حلسه مشاوره سلطنتی که شاه در آن حضور دارد خاتمه می‌یابد و 
من باید سلام خود را باو تقدیم کنم و از او پپرسم که امروز چه اتفاقی افتاده که 
واقعه مهمی چون شکار را تعطیل کردند و بشما هم نصیحت می کنم که از روش من 
پیروی نمائید و مذهب خود را تغییر بدهید و از وفاداران و جان نثاران پادشاه 


فرانسه شوید . 


۰ / قبل از طوفان 


بعد از این حرف هانری تقریباً با جبار (دوموی) را از اطاق خود حارج 
۰ ۰ ی غ ۰ 7 

کرد و بطرف سرسرا راند و (دوموی) طوری متحیر و خشمگین بود که تا وقتی 
از منزل هانری حارج شد نتوانست حرفی بزند و فقط در آن موقع زبانش باز 
گردید و گفت وای برما که حان خود را برای شاهزاده نالایق و فرومایه بخطر 
انداختیم و آیا بهتر این نیست که من در همین جا خود را بقتل برسانم تا حون من 
برای ابد آستان درب شاهزاده خحائن را لکه‌دار کند و همه بدانند که این مظهر ننگ 
و حیانت چقدر پست و بی‌اراده و کم همت است. 

نا گهان صدائی از وسط یک درب نیمه باز بلند شد که گفت آقای (دوموی) 
سا کف باشید زیرااگر کی فر از من این اظهارات: زا از شما نشنود یل برای 
شما گران تمام حواهد شد. (دوموی) روی بر گردانید و چشم او بدوک 
(دالانسون) افتاد و گنت آه... این دو ک (دالانسون) است... بنظرم من باید حود 
را برای مرگ آماده کنم. 

دوک گفت برعکس شما باید حود را برای زند گی حدیدی آماده نمائید زیرا 
من قصد ندارم که شما را بروز بدهم و فقط گفتم اگر دیگری بداند که آقای 
(دوموی)» پروتستانی معروف» در کاخ لوور قدم می‌زند برای این جوان 
پروتستان خیلی گران تمام خواهد شد و اینک داعل شوید تا قدری صحبت کنیم. 

(دوموی) برحسب دعوت دو ک (دالانسون) وارد منزل شاهزاده بلافصل و 
حوان گردید و د وک او را وارد اطاقی کرد و گفت این اطاق محل سکونت دو 
نفر از اصیلزاد گان است و هیچکس در اینجا مزاحم ما نخواهد شد و خواهیم 
توانست بدون بیم از تصدیع دیگران صحبت کنیم. 

وقحی که (دوموی) وارد آن اطاق شد خود دوک دالانسون در را از قفا 
مساو اعد .هر دو کرت گردند علت کوت (دوغوی) این بود کدنا دقت 
شاهزاده (فرانسوا _ دالانسون) برادر پادشاه فرانسه را می‌نگریست و متحیر بود 
که شاهزاده حوان از او جه می‌خواهد و بچه مناسبت او را وارد آن منزل کرده- 
است و شاهزاده (فرانسوادالانسون) هم منتظر بود که (دوموی) شرو ع به 


صحبت نماید . 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده است / ۴۲۱ 


تد ان اک لخ ھا ی مکوت از دی تارف اش کشت( دور ی 
گفت والاحضرتا» آیا برای موضوعی مخصوص مرا احضار فرموده بودید ؟.. 
خواهشمندم بفرمائید این موضو ع جیست؟ 

(دالانسون) گفت بلی آقای (دوموی) امروز با اینکه شما لباس خود را تغییر 
داده» اونیفورم سربازان سویسی را در برداشتید من شما را شناختم و دانستم که 
آقای (دوموی) یکی از روسای بز رگ فرفة پروتستان هستید و اینک می‌خواهم از 
شما بپرسم که برای چه به کاخ (لوور ) آمدید وعلت عدم رضایت شما از بردارم 
هانری دوناوار جه بود ؟ 

(دوموی) گفت من نمی توانم این مسائل را به شما عرض کنم. شاهزاده جوان 
گفت آقا من از دوستان شما هستم و بنام یک نفر دوست از شما درحواست می کنم 
که این موضو ع را برای من حکایت کنید . 

(دوموی) گفت: این مسائل جزو نکاتی بود که اصلا با وضع زند گی و مقام 
و شخصیت و سنخ افکار شما ارتباط ندارد و بهیچوحه نمی تواند مورد توجه واقع 
بشود و از آن گذشته صحبت‌هائی که من با پادشاه ناوار کردم بیشتر جنبة 
خانواد گی و حصوصی داشت و جیزهائی نیست که قابل باشد انسان در جای دیگر 
تکرار نماید . 

(دوک دالانسون) گفت و شما برای همین چیزهای بدون اهمیت و ناقابل 
جان خود را بخطر انداعتید و بکاخ (لوور ) آمدید:در صورتی که می‌دانید که 
برای شما از طرف برادرم پادشاه فرانسه و د وک دو( گیز ) هزارها سکۀ طلا 
قیمت تعیین شده است چون همه می دانند که فرقه پروتستان سه فرمانده و رئیس 
درحه اول دارد که دو نفر از آنها پادشاه (ناوار ) و شاهزاده ( کنده) هستند و نفر 
سوم شما می‌باشید . 

(دوموی) لب‌ها را قدری جوید و گفت والاحضرتا اینک که چنین است و 
سر من قیمت گزاف دارد بهرنو ع که اراده شما اقتضا می‌نماید رفتار بفرمائید زیرا 
من از م رگ بیم ندارم و حون من عزیزتر از حون هزارها نفر از برادران و رفقایم 
که کشت دنل نی ناش : 


۲ قبل از طوفان 


دوک گفت آقای (دوموی) باز بشما می گویم که من از دوستان شما هستم و 
بنام یک نفر دوست از شما درحواست می کنم که بگوئید نتیجه مذا کرات شما با 
پادشاه (ناوار ) چه شد و چرا با عدم رضایت از او جدا شدید ؟ 

(دوموی) گفت والاحضرتا من سو گند یاد می کنم که امروز هنگام برنحورد 
و 

دوک جوان گفت آقای (دوموی) قسم نخورید برای اینکه اولاً قسم حوردن 
بد است و آنرا نهی کرده‌اند و ثانیاً سو گند درو غ بالمضاعف کفاره دارد . 

(دوموی) ابروها را گرده کرد و سکوت نمود و با این ژست بد وک جوان 
OE‏ بکوید: 

دوک گفت بسیار خحوب» حال که شما حاضر نیستید چیزی بگوئید من 
ما کرات شما را با برادر عزیزم پادشاه ناوار افشاء می کنم وقتیکه وارد اطاق 
پادشاه (ناوار ) شدید اول راجم بمذهب او سؤال کردید و می‌خواستید بدانید که 
آیا وی از روی صمیمیت مذهب کاتولیکی را پذیرفته یا اینکه برای مصلحت سیاسی 
این مذهب را قبول کرده و بعد از اينکه فهمیدید او از روی صمیمیت این مذهب را 
پذیرفته خواستید که او را اغواء بقیام و شورش کنید و گفتید که قسمتی از 
پروتستانیها در فرانسه شوریده اند و بقیه نیز بزودی شورش خواهند کرد و او تا 
دو ماه دیگر بقدری قوی حواهد شد که می‌تواند بطیب خحاطر پادشاه فرانسه یا 
(ناوار ) شود . 

ولی وقتی دیدید که تشویق و تحریک شما در او اثر ندارد آن وقت متوسل 
بنگوهش شدید و او را ملامت کردید که نسبت به پروتستانیها خیانت کرده و 
فدا کاریهای این فرقه را عاطل نموده و بالاحره راجع بخواهرم (مار گریت) و 
مادرم ( کاترین) با او گفتگو کردید و در پایان مذا کره وقتی او شما را از خانه 
عویش احراج کرد بخشم در آمدید و او را بی‌همت و حائن خواندید و 
می حواستید خود را بقتل برسانید که حون شما آستان درب خانه‌اش را لکه‌دار 
کند. 

هرقدر که شاهزاده بلافصل بیشتر صحبت می کرد حيرت (دوموی) زیادتر 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است ۴۲۳ 


می‌شد و بعد حیرت او مبدل بوحشت گردید. 

وی بدواً حيرت کرد که جگونه دو ک دالانسون بان صحبتها که فقط بین دو 
نفر رد وبدل شده بود پی برده و آنگاه ترسید که‌اگر آن راز افشاء شود نه فقط 
نقشه پرونستانيها از اثر می‌افتد بلکه آن عده از سران فرقه پروتستانی» که با لباس 
و وضع مبدل بپاریس آمده‌اند » گرفتار خواهند گردید و بقتل خواهند رسید. 

این بود که ندائی از حيرت بر آورد و گفت ول حضرتا در اینکه شما راست 
می گوئید تردیدی نیست اما کشف این اسرار از طرف شما برای ما پروتستانیها 
آنقدر حطرناک است که من تصمیم دارم نگذارم این اسرار از این اطاق حارج شود 
و می‌خواهم شما را وادارم که با من دوئل بکنید تا اینکه هردوی ما در این اطاق 
بقتل برسیم و این اسرار با ما بدنیای دیگر برود . 

شاهزاده دو ک (دالانسون) از این تهدید نهراسید و گفت (دوموی) شجاع 
من» از این فکر صرفنظر کنید چون اگر زنده بمانیم این راز بهتر بین ما محفوظ 
می‌ماند تا اینکه یکی از ما بدنیای دیگر برویم و شما بهتر این است از جویدن لبها و 
فشردن قبضه شمشیر خود صرفنظر کنید و بگوئید که آیا همانطوریکه من فهمیدم 
نتیجه مذا کرۂ شما با پادشاه(ناوار ) منفی بوده است؟ 

(دوموی) گفت بلی والاحضرتا» شاهزاده گفت و او حاضر نشد که پيشنهاد 
شما را پذیرد آیا چنین نیست؟ 

(دوموی) گفت بلی والاحضرتا» او حاضر بقبول پيشنهاد ما نگردید ؟ 

شاهزاده گفت آیا شماء همانطوریکه بعد از حروج از منزل پادشاه ناوار 
گفتید او را خائن و بی‌همت و بدون اراده می‌دانید ؟ 

(دوموی) گفت بلی» از آن لحظه پادشاه (ناوار ) در نظر من مردی حائن 
حلوه کرده است. 

شاهزاده حوان گفت حال که امید شما از پادشاه (ناوار ) بریده شده و 
می‌دانید که دیگر از او سودی عاید فرقه پروتستان نمی‌شود آیا مرا آنقدر با همت 
و با اراده می‌دانید که به پیشوائی خود بپذیرید و آیا حاضر هستید که بقول و فعل 
من اعتماد نمائید . 


۴ / قبل از طوفان 


این گفته آنقدر عجیب بود که (دوموی) اول نفهمید شاهزاده جوان چه 
می گوید و درحواست نمود حرف خود را تکرار کند و وقتی فهمید که مفهوم گفته 
شاهزاده چیست بانگ بر آورد : شما که یک شاهزاده بلافصل کاتولیکی هستید 
چگونه حاضر می‌شوید که فرماندهی و پیشوائی فرقه پروتستان را برعهده بگیرید ؟ 

شاهزاده حوان گفت مگر مشاهده نمی کنید که دوره ما دوره تغییر مذهب و 
ماهیت است و همانطوریکه پادشاه (ناوار ) مذهب خود را تغییر داد و کاتولیکی 
شد منهم می توانم مذهب خود را تغییر بدهم و پروتستانی بشوم. ۱ 

(دوموی) گفت والاحضرتا پيشنهاد شما بقدری غیرمنتظره است که من 
نمی توانم جواب مثبت و منفی بدهم مگر اینکه قدری توضیح بدهید و مرا روشن 
نمائید . شاهزاده جوان گفت هم | کنون باعتصار سیاست کنونی را برای شما 
تشریح می کنم که بدانید پیشنهاد من خیلی عجیب نیست: 

شارل نهم پادشاه فرانسه هدفش بقتل رسانیدن پروتستانیها می‌باشد زیرا 
می داند هرقدر بیشتر آنها را بقتل برساند بهتر خواهد توانست سلطنت نماید برای 
اینکه کسی معارض او نخواهد گردید. 

برادرم دو ک (دانژو ) نیز از قتل پروتستانیها متمتع می‌شود بدلیل اينکه 
می‌داند که بعد از مر گ شارل نهم سلطنت فرانسه باو حواهد رسید . برادرم دوک 
(دانژو ) یقین دارد که بعد از شارل نهم نوبت سلطنت او فرا می رسد برای اینکه 
برادرم شارل بیمار است و بعضی از درباریها که در طب بصیرت دارند و می‌توانند 
از روی قیافه اشخاص بوضع مزاج آنها پی ببرند و بفهمند که آنها چقدر دیگر زنده 
می‌مانند می گویند که برادرم شارل نهم بیش از چند سال و حدا کثر پنج یا شش 
سال دیگر زنده نخواهد ماند و آنهائیکه نیک بین تر هستند برای او ده سال عمر در 
نظر می گیرند ولی همه او را رفتنی می‌دانند . 

علیهذا برادرم دوک (دانژو) نیز حق دارد که از قتل و آزار پروتستانیها 
حوشوقت باشد برای اینکه هرقدر شارل نهم بیشتر آنها را بقتل برساند و زیادتر 
ضعیف کند برادرم دوک (دانژو ) در آینده سلطنتی آرامتر خواهد داشت و کسی 
مدعی تاج و تخت او نخواهد شد و حلاصه بز ر گترین نیروی متشکل و در عين حال 


کسیکه بتازگی کاتولیک شدهاست / ۲۵ ۴ 


نیرومندترین قوه یاغی مملکت در دورۀ سلطنت او » نیروئی بلا اثر خواهد گردید. 

ولی من که نه شارل نهم هستم و نه دو ک(دانژو ) و نه ( کاترین دومدیسی) 
مادرمان برای چه از مر گ و قتل عام پروتستانیها حوشوقت باشم؟ 

حواهید گفت که از نظر مذهبی علاقه بمحو آنها دارم ولی بدون اينکه قصد 
تجری و حودستائی داشته باشم می گویم که علاقه و ایمان من بمذهب کاتولیکی 
آنقدر نیست که از حونریزی در راه این مذهب لذت ببرم. 

و اگر یک کاتولیکی متعصب بودم باز از خونریزی لذت نمی‌بردم برای اینکه 
حضرت مسیح می گوید هر کس که بوسیله شمشیر دیگری را بقتل برساند خود 
بوسیله شمشیر کشته خواهد شد و اگر کاتولیکی‌ها بدستور حضرت مسیح رفتار 
می کردند نمی‌بایست که راضی شوند یک قطره حون برزمین بچکد . 

اما شما می دانید و من هم می‌دانم که مخالفت برادران و مادرم با پروتستانیها 
یک مخالفت سیاسی است و آنها از قدرت سیاسی حامعهٌ پروتستانی فرانسه 
می‌ترسند و گرنه آنها نیز ایمان و علاقه‌ای بمذهب خویش ندارند. 

آیا اینک قائل شدید که من نه از نظر مذهبی علاقه دارم که پروتستانیها بقتل 
برسند و نه از نظر سیاسی؟ 

(دوموی) گفت بلی اظهارات شما در این حصوص درست حلوه می کند . 

دوک دالانسون گفت چون من برادر سوم خانوادهٌ سلطنتی فرانسه هستم 
امیدوار نمی باشم که بسلطنت برسم در صورتیکه مردی جاه طلب هستم و آرزویم 
این است تاج برسر بگذارم و مردم مرا پادشاه بدانند و از اوامرم اطاعت کنند و 
بهمین جهت حستجو می‌نمايم که در فرانسه یا در حارج از فرانسه» تاج و تختی 
بدست بیاورم که آنرا تصاحب کنم. 

اینک شما اعتراف می کنید که دیگر بپادشاه ناوار اعتماد ندارید و او را 
مردی حائن و حاثف می دانید بنابراین منافع من و شما» اقتضا می کند که دست 
اتحاد بیکدیگر بدهیم شما مرا پیشوا و پادشاه حود بدانید تا اینکه مر کز ثقل و 
نقطۂ اتکایی داشته باشید و من هم بارزوی خود برسم. 

گویا تصدیق می کنید که من چون یک شاهزاده بلافصل هستم هر گاه بشما 


۶ / قبل از طوفان 


ملحق شوم» اسم و رسم من بتنهائی بیش از یک قشون بز رگ و مجهز بنفع شما اثر 
مفید حواهد بخشید. باقی می‌ماند موضو ع تغییر مذهب» و وقتی خود من حاضر 
شدم که مذهب خویش را تغییر بدهم و کیش پروتستانی را پپذیرم دیگر شما چه 
می گوئید ؟ 

قدری سکوت برقرار گردید و آنگاه دوک دالانسون گفت آیا پيشنهاد مرا 
قابل قبول می دانید یا نه؟ 

(دوموی) گفت: پيشنهاد شما بقدری جالب توجه و حیره کننده است که من 
اکنون از شنیدن آن مبهوت شده‌ام. 

دوک گفت آیا این پيشنهاد را می‌پذیرید یا نه؟ دوک گفت اگر تنها من 
می‌بودم فوراً پيشنهاد شما را می‌پذیرفتم برای اینکه نظریه شما از هرجهت بنفع 
ماست ولی ما یک مجلس شوری داریم که بزر گان قوم عضو آن هستند و آنها هم 
باید نظریه خود را بگویند معهذا می‌توانم به‌شما تقریباً اطمینان بدهم که آنها از نظر 
اصول مخالفتی با این پيشنهاد نخواهند کرد. 

دوک گفت من بشما حق می دهم که بدون شور و مصلحت جوئی پيشنهاد مرا 
نپذیرید و اگر بدون تعمق و مشورت این نظریه را می‌پذیرفتید » در نظر من افرادی 
سبکسر و جلف جلوه می کردید و فقط می‌خواهم از شما بپرسم که مجلس شورای 
شما چه موقع در این حصوص شور می کند و نظریه حود را ابراز می‌نماید ؟ 

(دوموی) قدری شاهزادة حوان را نگریست و آنگاه مانند اینکه 
نا گهان تصمیمی اتخاذ کرده گفت: دست خودتان را به‌من مرحمت کنید. 
شاهزاده گفت دست مرا می‌خواهید چه کنید ؟ (دوموی) گفت من می‌خواهم که 
بمن دست بدهید تا اینکه بعد از آن اطمینان حاصل کنم که هر گز یک شاهزاده 
بلافصل بما حیانت نخواهد کرد. 

شاهزاده حوان دست خود را بطرف (دوموی) دراز کرد و دست او را 
فشرد و (دوموی) گفت اینک من اطمینان حاصل کردم که دیگر شما قدمی عليه ما 
واد داشت راوس وید وبا دادن دست ۶ ههد ا فاد دو خر گاه 


کوجکترین قدمی عليه ما بردارید حیثیت و شرافت خود را از دست خحواهید داد . 


۰ 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۲۷ 


شاهزاده گفت البته همین طور است ولی شما که هنوز جواب رسای خود را 
نیاورده اید و معلوم نیست که آیا آنها پيشنهاد مرا بپذیرند يا نه» چگونه این حرف 
را می‌زنید زیرا این حرف را کسی بايد بزند که می‌داند بحث دربارة یک امر 
سیاسی خاتمه یافته و اینک موقع شرو ع بکار است. 

(دوموی) بعد از این حرف یک مرتبه دیگر چشم‌های خود را به شاهزاده 
حوان دوعت که آیا می‌تواند نسبت باو اعتماد داشته باشد یا نه؟ 

شاهزاده گفت آقای (دوموی) من بشما حق می دهم که هنوز نسبت بمن ظنین 
باشید زیرا با من کار نکرده‌اید و ارتباط نداشته‌اید ولی قدری که بیشتر مرا 
شناحتید بد گمانی شما رفع خواهد شد . حوب گفتید که امشب رؤسای شما در این 
حصوص تصمیم خواهند گرفت؟ 

(دوموی) گفت بلی» شاهزاده پرسید من در کجا باید شما را ملاقات کنم و 
از این جواب مطلم شوم (دوموی) گفت: در هرنقطه که میل شما باشد من حاضر 
خواهم شد . شاهزاده گفت من در همین جا یعنی در(لوور ) و در همین اطاق منتظر 
شما حواهم بود . 

(دوموی) نظری باطراف انداخت و گفت: این اطاق مسکون است و من دو 
تختخواب در آن می‌بینم و گویا دو نفر در این اطاق سکونت دارند. 

شاهزاده گفت بلی و دو نفر از اصیلزاد گان من در این اطاق سکونت دارند 
ولی آنها مورد اعتماد من هستند (دوموی) گفت: آنها از این جهت مورد اعتماد 
والااحضرت هستند که حزو کاتولیکی‌ها می‌باشند و شما را هم کاتولیکی می‌دانند 
و گر مشاهده کنند که یکنفر پروتستانی وارد این اطاق می‌شود زبان خود را 
نگاه نخواهند داشت و همانطوری که شما مرا شناتید چشمهائی دیگر هم ممکن 
است مرا بشناسد با این وصف اگر یک اجازه‌نامه ورود بکاخ (لوور ) بمن بدهید 
من بدول بیم از حطر » امشب خواهم امد . 

شاهزاده گنت آقای (دوموی) اجازه نامه ورود بکاخ (لوور ) که بدست من 
امضاء شده باشد هم شما را محو می کند و هم‌مرا» و کافی است که نخستین 
نگهبانی که از شما اجازه نامه می حواهد شما را بشناسد ؛ و در نتیجه هر دو محو 


۸ / قبل از طوفان 


شویم و نقشه و آرزوی ما بکلی برباد رود. 

چون باید بخاطر بیاورید که من و شما وقتی می‌توانیم با یکدیگر کار بکنیم و 
برای هم مفید باشیم که سایرین از روابط ما اطلاع نداشته باشند و اگر بدانند ما با 
هم مربوط هستیم و هر دو مبدل بموجوداتی عاطل خواهیم گردید و شما باز 
می‌توانید خود را نجات بدهید زیرا آزادی بیشتری دارید ولی من بطور حتم 
گرفتار حواهم شد و سر را از دست خحواهم داد. 

(دوموی) گفت» من يدون اجازه نامه رسمی» با این لباس» و وضع محال 
است که بتوانم وارد این کاخ شوم و مرا نشناسند. 

شاهزاده نظری باطر اف اطاق انداعت و دید که اشکاف لباس» نیمه باز است 
و یک بالاپوش زیبا دارای طرازهای طلائی رنگ روی تختخواب انداعته شده و 
کلاهی که یک پر سفید دارد بالای آن بالاپوش بنظر می‌رسد و گفت آقای 
(دومری) فکری بخاطرم رسیده است؟ 

(دوموی) گفت بفرمائید. شاهزاده گفت این لباس که می‌بینید بیکی از 
اصیلزاد گان من بنام آقای (لامول) تعلق دارد و از پنجاه قدمی این لباس را 
می شناسند و اگر شما لباسی مانند این لباس در بر کنید همه تصور حواهند کرد که 
آقای (لامول) هستید و هیچکس» چه افسر و چه نگهبان جلوی شما را نخواهد 
گرفت: 

"(دوموی) گفت آیا من می‌توانم این لباس را بپوشم؟ شاهزاده گفت نه زیرا 
اگر (لامول) بر گردد و ببیند که لباس و بالایوش او مفقود شده» همه را مطلم 
حواهد کرد و بمحض اینکه شما با لباس او وارد (لوور ) شوید دستگیر خحواهید 
شد ولی من آدرس خیاط آقای (لامول) را بشما می‌دهم و شما می‌توانید بان حياط 
مراحعه کنید و دو برابر بهای معمولی پارچه؛ و مزد دوعت را باو بپردازید و 
بگوئید لباسی مانند لباس آقای (لامول) می‌حواهید و از او قول بگیرید که لباس 
را برای امشب حاضر کند. 

شاهزاده آدرس خیاط را به (دوموی) داد و گفت درست نگاه کنید... و 
رنگ بالاپوش و کلاه کلیجه را بخاطر بسپارید گو اینکه حياط مزبور اشتباه 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۴۲۹ 


واه aS‏ کی ها شاه دا 
.... همینکه صحبت دوک دالانسون تمام شد صدای پائی از حارج بگوش رسید و 
شخصی بان اطاق نزدیک گردید و دوک بسرعت درب اطاق را بست و کلون آنرا 
اندانعت. 

لحظه‌ای دیگر » کلیدی وارد سوراخ قفل آن در شد و به گردش در آمد و 
شاهزاده بانگ زد شما که هستید ؟ 

(لامول) از پشت در گفت اول بگوئید که شما که هستید و در اطاق من چه 
می کنید زیرا من صاحب خانه هستم و می‌خواهم وارد منزل خود بشوم. 

(دالانسون) گفت آقای (لامول) آیا شما هستید ؟ (لامول) گفت بلی» ولی 
شما که هستید و در اطاق من چه می کنید و چرا در را بسته‌اید ! 

شاهزاده روی خود را بطرف (دوموی) کرد و گفت آیا شما (لامول) را 
دیده‌اید و او را می‌شناسید ؟ (دوموی) گفت نه. 

(دالانسون) گفت او جطور؟ آیا شما را دیده است و قیافه شمارا 
می‌شناسد ؟ (دوموی) گفت تصور نمی کنم که او مرا بشناسد . 

شاهزاده گفت چون یکدیگر را نمی‌شناسید برحورد شما باهم» خطری ندارد 
و شما سر را ازپنجره خارج کنید و این طور نشان بدهید که بیرون را تماشا 
می‌نمائید و من با لامول شرو ع بصحبت خواهم کرد و او را وادار بمراجعت خواهم 
نمود . ِ 
(لامول) که نسبت بوضع داخل اطاق خود بد گمان شده بود با ضربات 
مشت» در را می کوبید» و دوک جوان وقتی مطمئن شد که (دوموی) سر را از 
پنجره حارج کرده و پشتش بطرف لامول (بعد از ورود او ) می‌باشد در را باز 
کرد . ۱ 

بمحض اینکه چشم (لامول) بدو ک دالانسون افتاد طوری حيرت کرد که دو 
قدم عقب رفت و گفت آه... والاحضرتا... من نمی‌دانستم که شما در این اطاق 
تشریف دارید و خحیلی از حسارت خود معذرت می خحواهم. 

شاهزاده گفت آقای (لامول)» این امر اهمیتی ندارد و علت اینکه من بطور 


۰ / قبل از طوفان 


موقت اطاق شما را تصاحب کردم این بود که می خواستم در این اطاق با کسی 
ملاقات کنم. 

(لامول) بدون اينکه توجهی به (دوموی) بکند گفت والاحضرتا شما 
صاحب خانه هستید و اعتیار خانه را دارید و اینکه می‌بینید من جسارت کردم و 
مصد ع شدم» باین جهت است که در نزدیکی اسکله" ( گرو ) دزدها بمن حمله‌ور 
شدند و کلاه و بالاپوش مرا ربودند و من آمدم که کلاه و بالاپوش دیگری را از 
منزل بردارم و کلیجه پارهٌ جود را عوض کنم. 

شاهزاده» بدست خحود کلاه و بالاپوش و کلیجه لامول را بوی داد و گفت 
آقای (لامول) گویا شما با دزدهائی سرو کار پیدا کردید که متهورتر از حود 
شما بودند ؟ 

(لامول) گفت بلی والاحضرتا و دیگر اينکه دزدها از غافلگیری استفاده 
کردند و شما می‌دانید که در جنگ» استفاده از غافلگیری برای تحصیل پپروزی 
خیلی موثر است 

سپس لامول لباس خود را از شاهزاده گرفت و بیرون رفت بدون اینکه 
علاقمند باشد بداند آن شخص کیست که در اطاق او با شاهزاده ملاقات کرده» 
بتعویض لباس مشغول گردید . 

چون در آن دوره رسم بود که اشراف و شاهزاد گان» دوستان» حتی گاهی 
معشوقه‌های خود را در اطاق اصیلزاد گان حویش می‌پذیرفتند و لذا ملاقات 
شاهزاده» با یکمرد نا هرا ی مد که توحه او را 
حلب نماید . 

وقتی (لامول) لباس را عوض کرد بدر نزدیک شد و گفت از اینکه دوباره 
باعث تصدیم می شوم معذرت می‌خواهم آیا برحسب تصادف شما ( کو کوناس) را 


در جوار رودخانه واقع شده بنام اسکله می خوانند و هریک از این اسکله‌ها» بمناسبت نام 
خیابان و محله‌ای که در آن واقع شده اسمی خاص دارد و اسکله ژ گرو ) عبارت از آن 
قسمت از ساحل رودخانه بود که در میدان ( گرو ) قرار داشت «مترحم» 


کسیکه بتازگی کاتولیک شده‌است / ۳۱ ۴ 


ند یدید ؟ 

شاهزادهُ جوان گفت نه گویا امروز صبح کشیک او بود ولی من او را ندیده‌ام. 

(لامول) سرفرود آورد و دور شد و در راه با خود می گفت بنظرم این 
( کو کوناس) بدبخت را بقتل رسانیدند. زیرا اگر زنده بود به (لوور ) مراجعت 
یکره .۱ 

اهراد هچوان ( دوتو ی )را صدا زوو کھت زدنک انید و (دوفوی) 
بشاهزاده نزدیک گردید و (دالانسون) گفت نگاه کنید و طرز راه رفتن (لامول) 
را بخاطر بسپارید که شب» هنگام ورود به (لوور ) بتوانید از رفتار او تقلید کنید. " 

(دوموی) قدری (لامول) را که دور می‌شد نگریست و گفت: سعی حواهم 
کرد که از رفتار او تقلید نمایم ولی تصور نمی کنم که موفقیت کامل نصیب من 
بشود برای اینکه من (دموازل) ' نیستم و سربازی و سلحشوری مجال نداده که 
رقص و فنون راه رفتن را بیاموزم. 

شاهزاده گفت در هرحال» سعی کنید که مانند او راه بروید و بخصوص 
حر کت دست راست او را فراموش ننمائید زیرا او در موقع راه رفتن» دست راست 
را پیوسته تکان می دهد و من قبل از نیمه شب منتظر شما هستم و اگر این اطاق 
تحالی بود که شما را در اینجا خواهم پذیرفت و گرنه در محلی دیگر ؛ با هم صحبت 
خواهیم کرد. 


۱ - در قدیم خانمهای اشراف و اصبلزاده را بنام (دموازل) می‌خواندند که مشتق از یک 
کلمه لاتینی است این کلمه که بد وا بخانم‌ها اطلاق می‌شد براثر کثرت استعمال بدوشیز گان 
اشراف و اصیلزاده اطلاق گردید. (دموازل ) در ازمنة قدیم» در کشور فرانسه مزایائی 
خاص داشت و تا مدت جند قرن فقط خانمهای اشراف حق داشتند که این عنوان را روی خود 
بگذارند. «مترحم» 


۳۳ 


(تیزون) و خیابان ( کلوش پرسه) 


(لامول) از کاخ (لوور) حارج شد و در شهر پاریس درصدد یافتن 
( کو کوناس) پر آمد . 

اولین فکری که بخاطر (لامول) رسید این بود که کو کوناس بمهمانخانه (بل- 
اتوال) - (ستاره زیبا ) - رفته زیر | چند مرتبه از دوست خحود شنیده بود که یک 
ضرب المثل لاتینی را تکرار می کرد و می گفت برای بهره‌برداری از عمر باید سه 
چیز را دریافت اول طعام دوم شراب. سوم عشق. 

و امیدوار بود که وقتی وارد مهمانخانه مزبور می‌شود ( کو کوناس) را پشت 
میزی مزین با طعمه و اشربه به‌بیند . 

ولی وقتی وارد مهمانخانه شد استاد (لاهوریر ) صاحب مهمانخانه باو گفت که 
( کو کوناس) آن روز را بمهمانخانه او نیامده و از (لامول) خواهش کرد که 


(تیزون) و خیابان «کلوش پرسه) / ۴۳۳ 


صبحانه حود را در آنحا صرف کند. 

(لامول) که گرسنه بود این دعوت را پذیرفت که اگر تسکین فکر ؛ از لحاظ 
کو کوناس برای او فورا مقدور نیست اقلا معده را تسکین بدهد . 

بعد از صرف یک صبحانه لذیذ (لامول) از جا برحاست و در طول رودخحانه 
سن بحر کت در آمد و در این موقع مانند کسانی بود که یکی از خویشاوندان حود 
را در رودخانه غرق کرده» و آنها می کوشند که جنازه او را بدست بیاورند. 

(لامول) تفحص کنان با سکله ( گرو ) و به‌نقطه‌ای رسید که بنابر آنچه بدو ک 
(دالانسون) گفت شب قبل» در آنجا مورد حمله قرار گرفته بود و از موقع انجام 
حمله» تا آن لحظه» چهار پنج ساعت می گذشت. 

این گونه حملات در پاریس آن زمان» وقایعی عادی بشمار می آمد زیرا شهر 
پاربس فقط از دوره سلطنت لوئی چهاردهم رنگ امنیت واقعی را دید و حتی در 
دوره سلطنت لوئی سیزدهم در محلات خلوت و خیابان‌های دور افتاده شهر » مردم 
را شب‌ها لخت می کردند. 

(لامول) نظری بمیدان کارزار انداعت و دید که یک قطعه از پر کلاه او روی 
زمین افتاده و با اینکه پر مزبور» ارزش نداشت و قابل استفاده بشمار نمی آمد 
(لامول) حم شد و پرشکسته و قطع شده را از زمین برداشت. 

اگر دراین دوره بود شاید فکر می کردیم که (لامول) مانند کار آگاهان از 
روی آن قطعه پر » می‌خواهد دزدان را پیدا کند ولی در آن عهد » علم‌یافت 
جنایتکاران» از روی آثار آنها» مثل امروز بدرجه کمال نرسیده بود و (لامول) 
بدون اراده و قصدی مخصوص و شاید برای اینکه حوادث شب گذشته را بخاطر 
بیاورد آن پر بی مصرف را می‌نگریست. 

تا اینکه صدائی از عقب او را با نکر یو ها زج خی وا زو 

(لامول) روی را بر گردانید و دید که یک تخت روان در حالیکه دو غلام بچه 
در پیشاپیش آن حرکت می کنند نزدیک شده است. 

جوان اصیلزاده تا تخت روان را دید شناخحت و با احترام عقب رفت و قبل از 
اینکه کلاه از سر بردارد و تعظیم کند صدائی از درون تخت روان گفت آقای 


۴ / قبل از طوفان 


(لامول) شما هستید ؟ 

(لامول) که دید دستی سفید و لطیف پرده تخت روان را کنار زد سرفرود 
آورد و گفت بلی علیاحضرتا... من هستم. 

را کب تحت روان گفت آقای لامول» مگر عاشق شده‌اید که پردر دست 
دارید ؟... و آیا رد معشوقه خود را یافته‌اید که این پر را با این دقت از نظر 
می گذرانید ؟ 

(لامول) گفت اعتراب می کنم که عاشق هستم و خیلی هم عاشق می‌باشم ولی 
این پر » که در دست من ملاحظه می‌فرمودید رد معشوقةٌ من نیست بلکه رد حود من 
است اما آیا احازه می‌دهید که از سلامتی وجود مبار کتان جویا بشوم؟ 

مار گریت (زیرا آن زن مار گریت بود ) گفت آقای لامول بحمدالله حالم 
حوب است و شاید سلامتی من ناشی از این می‌باشد که شب گذشته در گوشه 
اعتکاف» مشغول عبادت بودم. 

(لامول) گفت ا گر حمل بر کنجکاوی و جسارت نفرمائید ممکن است بپرسم 
در کجا اعتکاف کرده بودید ؟ 

(مار گریت) گفت دیشب من در صومعة ( آنون‌سیاد ) بودم (لامول) از این 
گفته حیلی حیرت کرد زیرا وی تصور نمی‌نمود زنی مانند (مار گریت) که علاقه 
دارد از عوشیهای زند گی برعوردار شود شبی را تا صبح در یک صومعه بگذراند. 

(مار گریت) که دید (لامول) متفکر است گفت آقای کنت» برای چه متفکر 
و مهموم هستید ؟ 

لامول گفت من هم شب گذشته در خارح از خانه خود اعتکاف کرده بودم 
ولی متأسفانه دوست خود را گم کرده‌ام و امروز هرچه حستجو می‌نمایم موفق 
بیافتن او نمی‌شوم و فقط توانستم این پر را پیدا کنم. 

(مارگریت) گفت آیا همینجا این پر را پیدا کردید ؟ و آیا این پر باو تعلق 
داشته است؟ (لامول) گفت تقریباً همینطور می‌باشد (مار گریت) گفت اگر 
دوست شما در اینجا مفقود شده باشد بعید نیست گرفتار حطری شده زیر اینجا 


در ساعات شب امن نمی باشد . 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۳۵ ۴ 


(لامول) گفت چون نمی توانم حلاف واقع عرض بکنم می گویم که این پر از 
آن من است و هنگامیکه چهار نفر تبهکار مرا تعقیب می کردند و من فرار می کردم 
این پر شکست و افتاد و من تصور می کنم که تبهکاران مزبور قصد قتل مرا داشتند. 

(مار گریت) با اظهار وحشت گفت آقای (لامول)» من میل دارم بدانم این 
واقعه چگونه بوده است؟ 

لامول گفت چون امر می فرمائید که من این واقعه را بعرض برسانم می گویم 
که تقریباً در حدود ساعت چهار و نیم و پنج صبح» یا قدری زودتر بود که من در 
اینجا مورد حمله تبهکاران قرار گرفتم. 

ملکه ناوار گفت آه... شما این قدر سحرخحیز هستید که ساعت چهارونيم و 
پنج صبح از منزل بیرون می آئید ؟ لامول گفت از پیشگاه شما معذرت می خحواهم 
که با صراحت صحبت می کنم ولی در آن ساعت من هنوز بخانه مراجعت نکرده 
بودع. 

(ما ر گریت) تبسمی ملیح و دلفریب کرد و گفت خوب آقای لامول» اگر 
شما در این ساعت بخانه مراجعت می کردید مستحق این مجازات بودید و نباید 

لامول گفت من شکایت نمی کنم» حتی اگر این چهار این نفر مرا قطعه قطعه 
می‌نمودند باز شکایت نمی کردم برای اینکه شب زنده داری دیشب من باین 
مجازات می‌ارزید » و در هرحال وقتی که برای مراجمت بخانه از اینجا می گذشتم 
چهار نفر دزد یا آدمکش در صدد حمله بمن بر آمدند و با جوب‌هائی بلند بمن 
حمله‌ور گردیدند و منهم چون وسیله دفا ع و شمشیر نداشتم ناچار فرار نمودم زیر 
شمشیر خود را در خانه‌ای که آنجا بودم جا گذاشتم. 

(مارگریت) گفت لابد حالامی‌رفتید که شمشیر خود را بدست بیاورید ؟ 
لامول نظری عمیق به مار گریت انداعت و گفت با اینکه شمشیر من یک شمشیر 
آبدار و گرانبها بود من نمی روم که آنرا بدست بیاورم و علتش این است که نمی دانم 
حانه مزبور در کجاست. 

ماز کربت گفت غنخب.:. آیا شما نت دایل خانه ایکه‌شب گذشته در آنا فسر 


۶ / بل از طوفان 


بردید کجاست؟ 

لامول گفت من راستی نمی‌دانم که این حانه در کجاست وا گر حضور شما 
حلاف عرض کنم ملعون باشم. 

(فلکه‌ناوای) کفت کر اور اش رکذ دنت ااافا ف ات 
پیدا می کند ! لامول گفت سر گذشت دیشب من شبیه رومان است. 

(ما ر گریت) گفت من رومانهای شیرین را دوست می‌دارم. حکایت کنید که 
این رومان جگونه بوده است (لامول) گفت اما این رومان باور کردنی نیست. 

(مار گریت) گفت من می‌توانم یک سر گذشت واقعی را از سر گذشتی که 
واقعیت نداشته باشد تمیز بدهم و اگر راست باشد از شنیدن آن لذت خواهم برد . 

(لامول) گفت این سر گذشت راست است ولی طولانی می‌باشد (ما رگریت) 
گفت من اینک وقت کافی برای شنیدن آن‌دارم و گویا شما هم که در حستجوی 
رفیق خود بودید عجله ندارید . 

(لامول) گفت اینک که اراده شما اقتضا می کند که من این سر گذشت را بیان 
کنم منهم شرو ع می‌نمایم. 

شب گذشت ما دو نفر بعد از اینکه قدری در خیابانها قدم زدیم بنزد 
استاد (لاهوریر ) رفتیم که در آنجا غذا صرف نمائیم (مار گریت) گفت قبل از 
اینکه بقیه سر گذشت خود را بیان کنید بگوئید که استاد (لاهوریر ) کیست؟ 

(لامول) برای دومین مرتبه نظری عمیق توأم با تردید به(مار گریت) اندانعت 
و گفت: 

_استاد (لاهوریر ) یکنفر مهمانخانه‌چی می‌باشد و مهمانخانه او بنام 
(بل-اتوال) خوانده می‌شود و در خیابان ( آربر - سک) قرار گرفته است. 

(ما ر گریت) گفت بسیار حوب... شما می گفتید که در آن مهمانخانه غذا 
صرف می کردید و طرز تکلم شما نشان می‌دهد که تنها نبودید و آیا رفیق شما 
همان آقای ( کو کوناس) بود ؟ (لامول) گفت بلی» و وقتیکه مشغول صرف غذا 
بودیم شخصی وارد مهمانخانه شد و بدست هریک از ما دو نفر یک یادداشت داد . 

(ما ر گریت) گفت آیا یادداشتها بهم شبیه بود لامول جواب داد بلی خانم» 


(تیزون) و خیابان(کلوش پرسه) / ۳۷ ۴ 


ما رگریت پرسید آیا امضاء داشت یا نه؟ 

لامول گفت: خانم هیچیسک از آندو» امضاء نداشت و بجای امضاء سه کلمه 
زیبا پای یادداشت نوشته بودند . 

(مار گریت) پرسید آن سه کلمه زیبا چه بود ؟ لامول گفت کلمات مزبور این 
بود: (اروس- کوپیدو - آمور )۲(مار گریت)گفت براستی کلماتی زیبا می‌باشد و 
آیا همانطوریکه این کلمات نشان می‌دهد بوعده‌ای که در یادداشت‌های مزبور 
یه اه وی فاد یا ؟ 

لامول گفت خانم صد مرتبه» بلکه هزار مرتبه پیش از آنچه در یادداشتها نوشته 
شده بود بوعده عمل گردید . 

مار گریت گفت اینک بگوئید که در این دو یادداشت جه نوشته شده بودند 
لامول گفت مضمون یادداشتها از این قرار بود (در حیابان سن آنتوان که مقابل 
حیابان (ژوی) قرار گرفته منتظر شما هستند ). 

کک کت ما ها و( کت فی اک غذای حود را 
صرف کردیم از جا برخاستیم و بطرف خیابان سن آنتوان روانه شدیم و در آنجا 
دیدیم که دو نفر زن شبیه به گیس سفید در انتظار ما هستند و تا ما را دیدند هریک 
دستمالی از زیر بالاپوش خود بیرون آوردند و گفتند که باید موافقت کنید که 
چشم‌های شما بسته شود . 

و ما بدون اعتراض و مقاومت سر را جلو بردیم که آنها چشم‌های ما را بیندند. 

مار گریت که معلوم بود ميل دارد که تا آحر داستان زا بشنود گفت بعد جه 


شد ؟ 


- (اروس ) بزبان یونانی بعنی حدای عشق- ( کوپیدو ) بزبان رومی قدیم پعنی خدای 
عشق» ( آمور ) هم بزبان سکنه قدیم جزیره ( کرت) که جزیره‌ای در دریای روم بود یعنی 
خدای عشق و بنابراین سه کلمه مزبور شبیه باین است که امروز کسی بگوید (عشق و باز هم 
عشق و باز هم عشق ) و نوبسنده این کلمات در عین حال که می‌خواست علاقه خود را بعشق 
نشان بدهد فضل فروشی هم کرده و ذوق شاعرانه خویش را نیز بجلوه در آورده است 
«مترجم» 


۸ / قبل از طوفان 


(لشول ) کشت هیک از کس ها دس یکت ار ما زا کرو 
( کو کوناس) را از طرف چپ و مرا از طرف راست بردند من نمی دانم که 
( کو کوناس) را کجا هدایت کردند و شاید او را بجهنم واصل نمودند ولی آنچه 
در مورد حود می دانم این است که من حود را در بهشت دیدم. 

(ما ر گریت) گفت و لابد بعد از اینکه وارد بهشت شدید دیگر در صدد 
کنجکاوی برنیامدید که آنجا کجاست. 

(لامول) گفت: کسی که وارد بهشت گردید معنایش این است که به 
بزر گترین سعادت‌ها رسیده و آن کس که نائل به بز ر گترین سعادت‌ها گردید 
دیگر دلیلی وجود ندارد که کنجکاوی کند و من برهوش و فکر شما آفرین 
می گویم که متوحه شدید من درصدد کنجکاوی برنیامدم. 

(مار گریت) گفت بعد چطور شد ؟ لامول گفت نزدیک ساعت چهارونیم صبح 
یا پنج پا قدری دیر یا زودتر همان گیس سفیدی که مرا وارد بهشت کرده بود آمد 
و باز دستمال روی چشم‌های من بست و از من قول گرفت که آن دستمال را از 
جلوی چشم برندارم و مرا از پهشت خارح کرد قدری راه پیمودیم تا اینکه مرا 
متوقف نمود و گفت همین جا بایستید و تا پنجاه بشمارید و بعد دستمال را از 
صورت بردارید ولی باید قول بدهید که زودتر از پنجاه شماره این کار را نکنید . 

من هم قول دادم که برطبق گفته او عمل کنم و وقتی دستمال را از روی 
چشم‌ها برداشتم دیدم که در خیابان (سن آنتوان) و مقابل خیابان (ژوی) هستم. 

(مار گریت) گفت اينک که بمرحله آخر داستان رسیده ايم بگوئید بعد چه 
واقعه‌ای اتفاق افتاد ؟ (لامول) گفت خانم با اینکه مرا از بهشت رانده بودند آنقدر 
مست بودم که از فرط سعادت و حوشی سر از پا نمی‌شناختم و در همین موقع آن 
چهار نفر تبه کار که نمی دانم آیا فقط می‌خواستند مرا لخت کنند یا اینکه قصد قتل 
مرا هم داشتند بمن حمله‌ور گردیدند و من که شمشیر خود را در بهشت جا 
گذاشته بودم و نمی توانستم دفاع کنم با زحمت خود را از چنگ آنها نجات دادم. 

و اینک که باین نقطه مراحعت کرده» این پر را یافته‌ام باز مثل این می‌باشد که 
دنیا را بمن ارزانی داشته‌اند زیرا می‌بینم بهشتی که‌من یک شب در آن از 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۴۳۹ 


سعاد تمندترین مردان جهان بودم در همین نزدیکی است ولی یک چیز خوشی و 
سعادت مرا منقص کرده و اينکه چند دقیقه قبل ملاحظه کردید که من بفکر فرو 
رفته بودم برای همین بود . 

(مار گریت) گفت این جیست که باعث منقص کردن خوشی شما گردیده 
است؟ لامول گفت: آنچه مرا ملول کرده این می‌باشد که نمی‌دانم ( کو کوناس) 
کجاست و برسرش چه آمده است و هر نقطه را که ممکن بود ( کو کوناس) در 
آنجا باشد حستجو کردم ولی از ( آنیبال) که اسم کوچک او است اثری نیافتم. 

وقتی (لامول) حمله آحر را ادا کرد. بالاپوش آلبالوئی رنگ او عقب رفت و 
چون د کمه‌های کلیجه را نینداحته بود پیراهنش نمایان گردید و مار گریت روی 
پیراهن او چند درید گی و قدری آثار حون دید و گفت آقای (لامول) مثل این 
است که دیشب مجروح هم شده بودید ؟ 

(لامول) که بی‌میل نبود که مار گریت بداند وی دیشب مجروح گردیده 
قدری متوسل به اغراق شد و گفت ده پانزده جراحت خفیف در قبال سعادت شب 
کا ری بت ۱ 

مار گریت گفت آیا شما و ee‏ 

و اگر مراحعت نمودید چرا پیراهن دیگر نپوشیدید ؟ 

لامول گفت من برای یافتن کو کوناس به (لوور ) مراحعت کردم ولی در آنجا 
هم او را پیدا ننمودم و علت عدم تعویض پیراهن اد ین است که در اطاق من شخصی 
حضور داشت که نم نمی توانستم پیراهن حود را عوض کنم." 

(مارگریت) که معلوم بود از این جواب حيرت کرده پرسید گفتید که 
دراطاق شما شخصی حضور داشت؟ و آیا این شخص بیگانه بود ؟ 

(لامول) گفت نمی توانم عرض کنم که بیگانه بود ولی در حضور دوک 
دالانسون که آنجا بودند من نمی‌توانستم پیراهن حود را عوض کنم. 

(مار گریت) همینکه اسم د وک را شنید به (لامول) گفت ساکت باشید و 
آنگاه بزبان لاتینی از او پرسید که اطراف تخت روان من جه کسانی هستند ؟ 
لامول بهمان زبان حواب داد : دو غلام بجه و یک حلودار و دو نفر دیگر که دهانه 


۰ / قبل از طوفان 


اسب‌ها را گرفته‌اند اینجا حضور دارند. 

مار گریت بزبان لاتینی گفت اینها بی سواد هستند و نمی‌توانند بفهمند که ما 
بزبان لاتینی چه می گوئیم... حوب در اطاق شما که بود . 

لامول بزبان لاتینی جواب داد که در اطاق او دوک (فرانسوا- دالانسون) 
حضور داشت و برای اينکه خدمه نام برادر پادشاه را نشنوند از ذ کر اسم او 
فر و گذاری کرد اما بطوری واضح بملکه ناوار فهمانید که آن شخص دوک 
دالانسون بوده است. . 

مار گریت بزبان لاتینی گفت خیلی عجیب است که وی در اطاق شما حضور 
داشته و آیا متوحه شدید در آن اطاق جه می کرد ؟ 

(لامول) با زبان لاتینی جواب داد من نفهمیدم که او در اطاق من چه می کرد 
ولی او حود گفت که از آن اطاق برای ملاقات با یکنفر استفاده کرده است. 

(مار گریت) همچنان بزبان لایتنی گنت آیا شما آن شخص را دیدید و 
شناحتید ؟ لامول گفت من آن شخص را در اطاق دیدم و مشاهده کردم که شخصی 
آنجا حضور دارد که همان است که با والاحضرت مذا کره می کند. اما او را 
نشناعتم برای‌اینکه علاقه به شناسائی او نداشتم. 

وقتی این گفت وشنود زبان لاتینی خاتمه یافت (ما ر گریت) بزبان عادی گفت 
عجیب است که شما دوست خود ( کو کوناس) را پیدا نکردید ؟ لامول گفت 
بطوریکه عرض کردم من از این حیث خیلی نگران هستم و اگر او پیدا نشود از 
فرط اضطراب خحواهم مرد . 

(مار گریت) گفت آقای لامول چون می‌دانم که در جستجوی دوست خود 
هستید بیش از این شما را در اینجا معطل نمی کنم ولی مثل این است بمن گفته شده 
که شما دوست خود را پیدا حواهید کرد و لذا برای او خیلی نگران نباشید . 

آنگاه مار گریت بهمراهان خود گفت تخت روان را بحر کت در آورند و هنگام 
حر کت» انگشت را برلب نهاد و به (لامول) فهمانید که نباید چیزی را افشاء کند. 

اما (مارگریت) در ضمن آن صحبت رازی را به لامول نگفته بود که وی را 
توصیه براز نگاهداری می کرد و (لامول) فهسید که منظور مار گریت از این اشاره 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۴۴۱ 


چیزی دیگر بوده که بعد معلوم خواهد شد و در هرحال جوان اصیل زاده در آن 
موقع نتوانست بفهمد که مقصود (مار گریت) از اینکه وی‌نباید چیزی را افشاء 
کی مه موب شا 

بعد از رفتن (مار گریت) جوان مزبور قدری در خیابان‌های اطراف گردش 
کرد و بالاخره وارد خیابان (سن آنتوان) شد و مقابل خیابان (ژوی) ایستاد و 
چشم‌ها را برهم نهاد و می‌حواست که مانند شب گذشته» با چشم‌های بسته راه 
برود که بداند بکجا منتهی می شود . شب قبل» (لامول) گرچه نمی توانست اطراف 
را ببیند آما قدم‌های خود را شمرده بود و بخاطر داشت که دیشب بعد از اینکه 
بیست قدم راه پیمود مقابل دربی او را نگاه داشتند. 

در آن روز هم لامول با چشم‌های بسته بیست قدم راه‌پیمائی کرد و خود را 
در مقابل دربی محکم که گل میخ‌های بز رگ داشت دید و با خویش گفت تردیدی 
ندارم خانه‌ای که شب گذشته من وارد آن شدم همین جاست. 

و نظری به پای درب تحانه اندانعت و علم‌الیقین او ببشتر شد زیرا شب قبل 
متوجه گردیده بود که پای درب خانه مزبور دوپله دارد و وقتی پای خود را روی 
پله دوم نهاد شنید که مردی در خیابان فرار می کند و کمک می‌خواهد و انگار که 
او را تعقیب می کنند و قصد قتل او را دارند. 

با بخاطر آوردن این نکته» که شب قبل اتفاق افتاده بود (لامول) که فهمید 
اشتباه نمی‌نماید چکش در را بدست گرفت در زد. 

یک دربان سبیل کلفت در را گشود و بدون اینکه از مشاهده (لامول) در 
قیافه و چشم‌هایش اثری دال براینکه لامول را قبلا دیده نمایان گردد بزبان آلمانی 
ES‏ 

( افو کت ام TE‏ 
بازبان 0 آمدم و شمشیر خود را جا گذاشتم 
و اینک آمده‌ام که شمشیر مزبور را ببرم. 

دربان سبیل کلفت بزبان آلمانی و کما کان‌بلهحه سویسی گفت من شما را 
نمی‌شناسم و هر گز ندیده‌ام (لامول) گفت چطور شما مرا نمی‌شناسید آیا شما 


۲ / قبل از طوفان 


ندیدید که من شب گذشته وارد اینجا شدم؟ 

آن مرد سر را تکان داد . یعنی شما را نمی‌شناسم یا نمی‌فهمم چه می گوئید 
(لامول) گفت چرا بزبان فرانسوی صحبت نمی کنید که من بفهمم شما چه 
می گوئید . 

آن مرد باز بزبان آلمانی و لهجه سویسی گفت من شما را ندیده‌ام و نمی‌شناسم 
(لامول) حواست اصرار کند و آن مرد را وادارد بزبان فرانسوی تکلم نماید ولی 
مرد سبیل کلفت در را بروی او بست و رفت و لامول با صدای بلند گفت افسوس 
که شمشیر من در این خانه جامانده و گرنه در عوض این توهین» با یک ضربت 
شمشیر شکمت را سوراخ می کردم. 

(لامول) قبل از اینکه از کنار درب آن خانه دور شود بفکر افتاد که بداند 
کوچه‌ای که آن حانه در آن است چه نام دارد و دید اسم کوچه که روی کاشی 
نوشته شده ( کلوش پرسه) می‌باشد . 

حوان اصیلزاده با حشم فراوان نسبت بدربان سبیل کلفت که در را بروی او 
بست و شمشیرش را نداد مراجعت کرد و باز بخیابان سن آنتوان رسید و آنجا 
بفکر افتاد که نحط سیر رفیق خود کو کوناس را کشف کند بداند که او دیشب 

تعقیب حط سیر ( کو کوناس) مشکل نبود برای اينکه لامول می‌دانست او » 
دیشب از طرف چپ براه افتاد و همان راه را پیش گرفت و بیک کوچه کوچک؛ 
و یک خانه رسید و دید که درب خحانه مزبور» بعین» مانند حانه ایست که در کوجه 
( کلوش پرسه) دیده بود . 

آنقدر آن خانه و کوچه کوچک بنام (تیزون) بخانه و کوچه اول شباهت 
داشت که لامول بشک افتاد و اندیشید که یحتمل او اشتباه می کند و باز وارد 
کو جه اول شده است. 

اما پس از اینکه پنج مرتبه» از خحیابان سن آنتوان» بطرف چپ قدم برداشت و 
هر پنج دفعه وارد کوچۀ تیزون شد و مقابل حانه مزبور رسید دریافت که در آنجا 
دو کوچه فرعی وجود دارد که هر دو شبیه بهم است و دو درب هم در آن کوچه‌ها 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۳ ۴۴ 


هست که باز شبیه بیکدیگر می‌باشد . 

بنابراین حانة موصوف که شب قبل او در آن بسر برد.دو در دارد که یکی در 
کوچه (تیزون) و دیگری در کوچه ( کلوش- پرسه) است. 

(لامول) درب دوم واقع در کوچه (تبزون) را کویید ولی هرچه زیادتر در 
زد» کمتر حواب شنید و براو آشکار شد که ادامه در زدن بدون فایده است و آن 
درا تقواهند. کشود؛ ۲ 

(لامول) که از رفتار دربان سبیل کلفت خیلی غضبناک گردیده بود فکر 
کو وت اھت ود و ای یری کدی آن خا کا کاش س یری دیک 
ابتیا ع نماید و بر گردد و درب خانه مرموز را بباد لگد بگیرد و همینکه دربان سبیل 
کلفت شون مات ا 

اما از این فکر منصرف گردید چون متوجه شد که آن خانه به (ما ر گریت) 
تعلق دارد یا در اجاره اوست و دربان سبیلو هم از طرف مار گریت در آن حانه 
سرایداری می کند و هر گاه در را بشکند و دربان را مقتول یا مجروح کند 
(مارگریت) سخت آزرده حاطر خواهد گردید. 

و (لامول) نمی خواست عملی از او سربزند که سبب رنجش مار گریت گردد . 

این بود که از شکستن درب خانه» و قتل دربان و بدست آوردن شمشیر حود 
صرفنظر کرد و مقارن دو ساعت بعداز ظهر راه عمارت (لوور ) را پیش گرفت و 
وارد اطاق خود گردید. 

ا مرتبه‌در آن اطاق کسی نبوداو (لامول)می توانست که پیراهن باره را 
تعویض نماید و اول بالاپوش آلبالوئی خود را از دوش برداشت و آنگاه کلیجه را 
از تن بدر کرد و وقتی حواست پیراهن پاره را ببرون بیاورد چشم او » روی 
تخت تعواب بشمشیر خود افتاد 

(لامول) حیرت زده بشمشیر نزدیک شد و آن را برداشت و قدری اینطرف 
و طرف مک رای تاو ید کر وی وارد یی ار ان وه اوت 

(لامول) نتوانست بفهمد که شمشیر او را چه کسی آنجا آورده و روی 
تختخواب نهاده و آهی کشید و گفت این واقعه بسحر و افسونگری بیشتر شباهت 


۴ / بل از طوفان 


دارد و ایکاش کو کوناس بیجاره هم مثل شمشیر من» همینطور بسهولت پیدا 
ی 


اینک حوب است که (لامول) را در کاخ (لوور) بحال خود بگذاریم که 
فرصتی پیدا کند و برای رفع حستگی شب گذشته استراحت نماید و بطرف خانه 
مرموز برویم. ۰ 

در ساعت پنج ونیم بعد ازظهر که در فصل پائیز و زمستان» هوا تاریک 
می‌شود و شب فرا می رسد درب خانه واقع در کوچه (تیزون) گشوده شد و زنی 
از آن خارح گردید. 

آن زن طوری خود را در یک بالاپوش فراخ پیچیده بود که هیچکس 
نمی توانست قیافه اش را پییند و حتی نمی توانست بوضم و سن أو پی ببرد . 

در قفای آن زن» یک بانوی دیگر از آن خانه بیرون آمد و او هم طوری خود 
را در بالاپوش پنهان کرده بود که قیافه‌اش دیده نمی‌شد معهذا بمناسبت اينکه بزن 
نخستین احترام می گذاشت یکدیده تیزبین می‌توانست بفهمد که زن اول خانم» و زن 
دوم حدمتکار است. 

این دو زن از کوچه فرعی (تیزون) حارج شدند و از حیابان (سن آنتوان) 
گذشتند و خانم نخستین دربی را کوبید و زنها وارد آن خانه گردیدند ولی لحظه‌ای 
دیگر » از درب دوم آن خانه حارج شدند و باز دوسه خیابان را در قفا نهادند تا 
اینکه بعمارت بز رگ دوک (د و گیز ) رسیدند و آنجا خانم نخستین کلیدی از جیب 
بیرون آورد و یکی از درهای کوچک عمارت را گشود و هر دو زن در عمارت 
دوک (دو گیز ) ناپدید شدند. 

بقدر نیمساعت بعد از اینکه خانم موصوف از خانه مزبور بیرون آمد باز درب 
حانه مزبور باز گردید و زنی گیس سفید» دست مردی را گرفت و او را از حانه 
حارج نمود. 

آن مرد دستمالی روی چشمها داشت بطوریکه نمی توانست جائی را ببیند و 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۵ ۴۴ 


گیس سفید او را از کوچه فرعی گذرانید اما در خیابان (سن آنتوان) توقف نکر د 
بلکه مرد مزبور را دورتر برد اک 
را از روی چشم بردار . 

انش فا یه کت تا شاه او اف هرد و مدال را از 
روی چشمها برداشت و همین وقت یکی از کلیساها زنگ ساعت شش بعدازظهر را 
نواعت. 

آن مرد با صدای بلند گفت (موردی)... شش ساعت از ظهر می گذرد و من 
نمی دانم این (لامول) بیچاره کجاست و اول حوب است که به(لوور ) بروم و ببینم 
که (لامول) در آنجا هست یا نه و !گر نبود؛ در جاهای دیگر او را حستجو نمایم. 

( کو کوناس) که لابد حوانند گان او را شناختند بعد از این فکر شرو ع براه 
پیمائی» و در واقع دویدن کرد بطوریکه در سر راه او مردم حيرت زده 
برمی گشتند و می حواستند بفهمند جه واقعه‌ای اتفاق افتاده که آن جوان اصیلزاده 
آن گونه دوند گی می‌نماید . 

ان اهر E‏ کی کال وه سوه کر 
سرشب» مردم بعضی برای رید احتیاجات خانه و برعی برای گردش» مقابل 
د کانهای آنجا قدم می زدند و آمدو رفت می کردند و کو کوناس بچند نفر از 
عاپرین و حانه‌دارها» که نزدیک عمارت (لوور ) بودند بشدت تنه زد تا اينکه 
بدرب کاخ (لوور) رسید . 

آنجا ( کو کوناس) از چند نفر پرسید که آیا آن روز (لامول) را دیدند یا نه» 
همه گفتند که (لامول)» هنگام صبح در کاخ دیده شد اما از صبح باینطرف» دیگر 
او را ندیده اند و شاید در اطاق خود باسد. 

نگهبان درب کاخ گفت بیش از یکساعت ونیم نیست که در اینجا کشیک 
می‌دهم و دراین مدت (لامول ) را ندیدم که‌دانعل کاخ گردد یا از آنجا حار ح‌شود . 

( کو کوناس) بطرف اطاق لامول دوید و دید که درب اطاق باز است و وارد 
شد و مشاهده کرد که پیراهن باره و حون آلود (لامول) روی تختخواب افتاده و 
مشاهده آن پیراهن ( کو کوناس) را مضطرب کرد. 

بعد سراسیمه از کاخ (لوور) بیرون دوید و راه مهمانخانه (لاهوریر ) را پیش 


۶ / قبل از طوفان 


گرفت که شاید (لامول) در آنحا باشد. 

پس از ورود بمهمانخانه اضطراب کو کوناس رفع شد زیرا (لاهوریر ) باو 
گفت آقای کو کوناس» نگران نباشید برای اينکه آقای لامول قبل از ظهر اینجا 
آمدند و غذا صرف کردند. 

این مژده عیلی از وحشت ( کو کوناس) کاست و دانست که (لامول) زنده 
است و حراحاتی که براو وارد آمده طوری نبوده که او را بستری کند یا از 
حرکت و رفت و آمد بیندازد, 

و چون حاطر گرفته کو کوناس از دریافت مژده سلامتی (لامول) قرین بهجت 
گردید اشتهای او تحریک شد و بمهمانخانه‌چی گفت که برای او غذا بیاوردو با 
فکری آسوده» و بدون عجله» شرو ع بصرف غذا نمود . 

غذای کو کوناس تا ساعت هشت بعدازظهر طول کشید زیرا کو کوناس علاوه 
برطعام» دو بطری از شراب مطلوب خود را هم گیلاس بگیلاس نوشید . 

آن وقت باز بفکر یافتن (لامول) افتاد ولی نه از لحاظ اینکه برجان او بیم 
داشت بلکه از این حیث که خود را تنها و محتاج رفیق می‌دید و چند نفر از عابرین 
هم در خیابانها ضربات مشت و لگد کو کوناس را چشیدند زیرا وقتی کو کوناس 
براثر صرف غذا و شراب بنشاط درمی آمد یکی از تفریحاتش این بود که مزاحم 
عابرین شود و ببهانه اینکه چرا راه را براو بسته‌اند آنها را مورد ضرب وشتم قرار 
ند هد . 

مدت یکساعت ( کو کوناس) حیابانهائی را که تصور می کرد محل عبور و 
تردد (لامول) می‌باشد از زیر پا گذرانید و چند مرتبه از خیابان (سن آنتوان) و 
از مقابل کوچه‌های فرعی آنجا بنام (تیزون) و ( کلوش - پرسه) گذشت ولی اثری 
از او ندید. 

تا اینکه یک مرتبه یادش آمد که لامول از هرنقطه که بیاید بالاخره برای ورود 
بمنزل بايد از دروازه کاخ (لوور ) بگذرد زیرا راهی دیگر ندارد و بعد از ایکه دو 
نفر دیگر از جمله یکزن راه بضرب تنه واژگون کرد و با عذرخواهی زن را از جا 
بلند نمود راه (لوور) را پیش گرفت ولی هنوز از میدان کلیسای (سن‌ژرمن 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۴۷ ۴ 


لوزروا) که نزد خوانند گان این کتاب معروف است عبور نکرده بود که از دور 
روشنائی چراغ بزرگی که لب پل نصب کرده بودند هیکلی آشنا بنظرش رسید و 
فوراً دریافت که آن شخص (لامول) است. 

زیرا بالاپوش آلبالوئی رنگ لامول که از دور دیده می‌شد چیزی نبود که 
دیگران و بالاحص ( کو کوناس) را قرین اشتباه نماید و همچنین پرسفید رنگ 
کلاه (لامول) از دور بنظر می‌رسید . 

کو کوناس بانگ زد (موردی)... این مرتبه دیگر (لامول) را پیدا کردم و 
حود اوست که بطرف کاخ (لوور) می‌رود و فریاد زد لامول... آهای... 
0[ 

ولی (لامول) این صدا را نشنید و در حالیکه دست راست خود را طبق معمول 
بشدت تکان می داد قدمها را سریعتر کرد و از مقابل قراول کاخ لوور گذشت و 
وارد کاخ گردید. 

( کو کوناس) با حود گفت با اینکه صدائی رسا دارم عجیب است که (لامول) 
صدای مرا نشنید و نکند که گوش او سنگین شده باشد ولی خوشبختانه فقط صدای 
من رسا نیست بلکه پاهائی نیرومند نیز دارم و در حالی که فریاد می‌زد و لامول را 
می حواند شرو ع بدویدن نمود . 

هنوز کو کوناس بدروازه کاخ لوور نرسیده بود که (لامول) بنزدیکی پله کان 
کاخ رسید و کو کوناس با اشاره سر با نگهبان اظهار آشنائی نمود و از همانجا 
فریاد زد لامول... اوهوی.. لامول... مگر صدای مرا نمی‌شنوی و گوش تو کر 
شده است بتو می گویم صبر کن که بيایم. 

ولی صاحب بالاپوش آلبالوئی رنگ باز برسرعت قدمها افزود و چنان از 
پله کان بالا رفت که گوئی شیطان او را تعقیب می‌نماید و کو کوناس در حیاط 
(لوور) برای وصول به (لامول) بنای دویدن را گذاشت و گفت آهای لامول... 
آیا از من فرار می کنی؟... آیا کدورت و گله‌ای از من داری؟ صبر کن تا من از 
تو رفع کدورت بکنم و بتو بگویم که چقدر در حستجوی تو بودم. 

ولی صاحب بالاپوش آلبالوئی رنگ مانند اینکه بال در آورده باشد طوری در 


۸ / قبل از طوفان 


راهروهای کاخ لوور قدم برداشت که وقتی کو کوناس ببالای پله کان طبقه اول 
رسید (لامول) در طبقه دوم عمارت لوور راه می‌پیمود . 

( کو کوناس) که براثر دوندگی زیاد از نفس افتاده بود قدری در آنجا توقف 
کرد و گفت رفتار امشب (لامول) واقعاً حیرت آور است و اگر او از من گله‌ای 
هم داشته باشد نباید ا ا فرار نماید." 

همین که نفس او بحا آمد یعنی همین قدر که توانست دو نفس پشت سرهم 
بکشد باز برای رسیدن به (لامول) براه افتاد از پله کان طبقه دوم بالا رفت و در 
همان موقع که قدم به‌سرسرای طبقه دوم عمارت (لوور ) گذاشت از دور صاحب 
بالاپوش آلبالوئی رنگ را دید و مشاهده کرد که زنی بازوی او را گرفت. 

کو کوناس تا آن زن را دید فهمید که (مار گریت) ملکه ناوار است و آنوقت 
به (لامول) حق داد که آن گونه فرار نماید و بخویش گفت بعضی از اوقات حضور 
صمیمی ترین دوستال برای انسان اسباب زحمت می‌شود زیرا باید تنها باشد و 
(لامول) هم امشب چون بملکه (ناوار ) وعده ملاقات داده بود حق داشت که از من 
فرار نماید . 

ملکه (ناوار ) بعد از اینکه بازوی لامول را گرفت او را بطرف آپارتمان حود 
هدایت کرد و کو کوناس همانجا روی یک نیمکت راحتی از مخمل نشست تا وقتی 
که (لامول) از آپارتمان ملکه (ناوار ) حارج شود . 

اما قدری که نشست برودت هوا در او اثر نمود و متوحه شد که او در اطاق 
حود هم می تواند منتظر با ز گشت لامول باشد و هنگامی که برحاست که بطرف 
اطاق حود برود صدای آواز و زمزمه‌ای آشنا شنید و گردن کشید که ببیند این 
صدای آشنا از کدام طرف می آید و یک مرتبه لامول را دید و لامول هم که 
چشمش به کو کوناس افتاد با سرعت باو نزدیک شد و خود را در آغوش وی 
اندانعت. 

( کو کوناس) بانگ زد موردی... لامول تو از کجا آمدی؟ لامول گفت من 
از کوچه ( کلوش- پرسه) آمدم کو کوناس گفت آنجا را نمی گویم و از خانه 
مزبور صحبت نمی کنم بلکه می گویم که اینجا از چه نقطه بیرون آمدی؟ لامول گنت 


(تیزون) و خیابان (کلوش پرسه) / ۹ ۴۴ 


از کجا می‌خواهی بیرون آمده باشم. 
کو گوناس. کشت ابا کو از مل واک او ن رون ی امین کشت 
_ بهیچوجه وارد منزل ملکه ناوار نشده بودم که از آنجا بیرون بیایم. 
کو کوناس گفت من خود تو را ديدم که وارد منزل ملکه ناوار شدی؟ لامول 
گفت کو کوناس عزیز چشم تو عوضی دیده برای اینکه من در اطاق خود بودم و 
دو ساعت است که در آنجا منتظر باز گشت تو هستم. 
کو کوناس گفت آیا تو از اطاق حودت خارج شدی؟ لامول گفت بلی. 
کو کوناس گفت آیا تو نبودی که من از حارج تو را تعفیب کردم؟ لامول 
گفت نه» کو کوناس گفت آیا تو نبودی که وارد (لوور ) شدی و به نگهبان سلام 
دادی؟ لامول گفت نه,کو کوناس گفت آیا تو نبودی که طوری از پله‌های (لوور ) 
بالا می‌رفتی که گوئی بال در آورده‌ای؟ 
لامول گفت نه... نه... هیچ یک از این اشخاص من نبودم. 
کو کوناس گفت گرچه شراب مهمانخانه (لاهوریر ) مرا قدری مست کرده 
ولی تصور نمی کنم آنقدر در من اثر کرده باشد که من حتی اشخاص را با یکدیگر 
اشتباه کنم. 
خحاصه آنکه بالاپوش آلبالوئی رنگ و پرسفید کلاه تو چیزی نیست که تولید 
اشتباه نماید و من خود ديدم که تو وارد (لوور ) شدی و هرقدر تو را صدا زدم که 
توقف نمائی برعکس برسرعت حر کت خود افزودی و من بطور وضوح دست 
راست تو را می‌دیدم که مثل همیشه هنگام راه رفتن بشدت تکان می حورد و تو بعد 
از آنکه وارد کاخ شدی ملکه ناوار که انتظارت را می کشید بازوی تو را گرفت و 
تو را وارد آپارتمان خود کرد. 
لامول گفت پناه بز خدا... و برای اولین مرتبه از اظهارات کو کوناس قرین 
سوءظن گردید و گفت مبادا که ملکه ناوار بمن حیانت بکند ؟ 
کو کوناس گفت این را نمی دانم ولی همین قدر می‌دانم که من بچشم خود تو 
را هم | کنون ديدم که بر حسب دعوت ملکه ناوار وارد آپارتمان او می‌شدی؟ 
(لامول) دیگر معطل نشد و بطرف آپارتمان ملکه ناوار دوید و در حالیکه 


۰ / قبل از طوفان 


کو کوناس هم در قفای او بود شرو ع کرد درب آپارتمان مزبور را کوبیدن ولی 
کو کوناس جلوی او را گرفت و گفت لامول چه می کنی؟... اینجا کاخ (لوور) 
است و این طور که تو درب این منزل را می کوبی ما را تحت توقیف قرار خواهند 
داد . 

این یاد آوری سبب شد که لامول آهسته‌تر دربزند و کو کوناس گفت لامول 
آیا تو بارواح و باز گشت آنها عقیده داری؟ لامول که از فرط حسد و اینکه ملکه 
ناوار باو حیانت می‌نماید.مانند پر کلاه حود بیرنگ شده بود گفت من تا امروز 
بارواح عقیده نداشتم ولی امروز عقیده پیدا کردم زیرا اینکه تو می گوئی اگر روح 
من نباشد ناچار همزاد من است که آن هم یک روح دیگر می‌باشد . 

ولی هر کس که هست من امشب او را حواهم شناحت و معلوم حواهم کرد که 
آیا روح یا همزاد من می‌باشد یا نه؟ 

کو کوناس گفت ولی کاری بکن که او وحشت نکند و فرار ننماید زیرا اگر 
تو محکم دربزنی او فرار حواهد کرد . 

(لامول) گفت راست می گوئی و باید آهسته در را بکوبم که او فرار نکند. 


۳۵ 
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کو کوناس با اينکه در مهمانخانه (لاهوریر ) شراب نوشیده و مست گردیده 
بود اشتباه نمی کرد و آن کسی که وی دید آنقدر شبیه به لامول بود که هر گاه 
خود لامول هم در موقع شب او را می‌دید بشبهه می‌افتاد که نبادا همزاد او باشد. 

خوانند گان لابد این نسخه دوم را شناخته‌اند و می‌دانند که‌وی آقای 
(دوموی) بود که لباسی شبیه بلباس (لامول) در بر نموده و بخصوص بالاپوش 
خود را برنگ وی انتخاب کرد و هنگام راه رفتن مثل او دست خود را تکان 
می داد . وقتی ملکه ناوار در راهروی نیمه تاریک کاخ (لوور ) هیکل (دوموی) را 
دید » بنوبه حود قرین اشتباه شد و بتصور این که وی (لامول) است بازوی وی را 


(دوموی) فهمید که ملکه ناوار اشتباه کرده و او را بجای دیگری گرفته ولی 
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فکر کرد کهآ کر در آنجا قیافه عود را درست باو نهان بدهد ملک ناوار در 
راهرو فریاد حواهد زد و از اطراف خواهند ریخت و هویت او آشکار خواهد شد. 

لذا ترجیح داد که وی در اشتباه باقی بماند تا اینکه وارد اطاق شوند و در 
روشتائی کافی؛ ملکه ناوار او را بیند و بشناسد. 

زیرا در آنجا ممکن است که مانم از فریاد او شود و از وی عذر بخواهد . 

همین طور هم شد و وقتی مار گریت؛ در روشنائی چراغهای آپارتمان خود 
آن مرد را دید فهمید که اشتباه کرده و فریادی کوجک زد و گفت آه... آقای 
(دوموی) آیا این شما هستید ؟ 

(دوموی) گفت بلی خانم حود من هستم و اینک خواهش می کنم اجازه 
بدهید که من براه حود ادامه بدهم و بروم. 

ملکه ناوار که در فکر خود بیش از فکر (دوموی) بود گفت عجب... 
عجب... پس من اشتباه کردم و شما را بجای دیگری گرفتم. 

(دوموی) گفت خانم شما حق داشتید که مرا با شوهر خودتان پادشاه ناوار 
اشتباه کنید برای اینکه همه چیز من شبیه باوست و هر کس که مرا می‌بیند می گوید 
که با پادشاه ناوار اشتباه می‌شوم. 

(دوموی) آنقدر فهم داشت که بداند ملکه او را با یک مرد بیگانه (نه 
شوهرش) اشتباه کرده ولی کلام او ملکه را خوش آمد و گفت آقای (دوموی) 
آیا شما زبان لاتینی می‌دانید ؟ 

(دوموی) گفت خانم وقتی من کود ک بودم و به مدرسه می‌رفتم چند کلمه از 
معلم خود لاتین آموختم که زود فراموش کردم. 

ملکه گفت از این قرار نتوانستید بفهمید که من بشما چه گفتم؟ (دوموی) 
گفت افسوس» علیاحضرتا که اطلاعات من در زبان لاتین محدودتر از آن است که 
بیان شما را فهمیده باشم. 

ملکه ناوار تبسم نمود و برای اينکه بطور کامل زبان (دوموی) را ببندد گنت 
آقای (دوموی) من می دانم که شما برای چه باینجا آمده‌اید و که را می‌خواهید 
ملاقات کنید و اینک که برحسب تصادف در سر راه من واقع شده اید حوب است 


بالاپوش آلبالوئی رنگ / ۵۳ ۴ 


که ازاین برحورد استفاده ای بشما برسد و من حاضرم که شما را نزد کسی که 
بملاقات او علاقه دارید بیرم. 

(دوموی) گفت: مخصوصاً از شما استدعا می کنم که دیدار مرا بکلی منکر 
شوید زیرا بخصوص پادشاه ناوار شوهر شما نباید بداند که من وارد (لوور) 
شده‌ام. 

ما رگریت گفت مگر شما برای ملاقات پادشاه ناوار اینجا نیامده‌اپد ؟ 

(دوموی) گفت نهء من برای ملاقات ایشان نیامده‌ام و ایشان نباید بدانند که 
من اکنون در (لوور) هستم چه دراین صورت خطری بز رگ مرا تهدید حواهد 
کو 

مار گریت گفت حواب شما خحیلی باعث حیرت من شد زیرا من همواره شما را 
یکی از رسای بز رگ فرقه پروتستان و یکی از وفاداران شوهر خود می‌دانستم. 

(دوموی) گفت: من تا امروز صبح هم از وفاداران پادشاه ناوار بودم. 
(مار گریت) گفت دراین صورت چه شد که امروز صبح تغییر عقیده دادید و از 
جر گه وفاداران پادشاه ناوار حارج شدید ؟ (لامول) گفت: اجازه بدهید که من 
احترامات خود را بشما تقدیم کنم و مرحص شوم و بعد از این حرف (دوموی) 
قدمی بطرف در برداشت که برود . 

(مار گریت) گفت آقا آیا نمی‌خواهید که دو کلمه بمن توضیح بدهید ؟ 
دوموی گفت: خانم نمی‌توانم توضیح بدهم برای اینکه من در قبال دوستان 
جدید خود وظیفه‌ای دارم که مرا از تکلم منع می‌نماید. 

مار گریت گفت آیا این وظیفه اینقدر بزر گ است که شما وظیفه خود را نسبت 
بدوستان قدیم فراموش کرده‌اید ؟ 

(دوموی) گفت خانم وقتیکه خود دوستان قدیم حقوق و وظائف خویش را 
فراموش می نمایند در این صورت نباید از ما گله‌مند باشید که چرا وظائف خود را 
فراموش می‌نمائيم. 

ملکه حواست جواب بدهد اما (ژیون) سراسیمه آمد و گفت: خانم؛ پادشاه 


ناوار می آید ؟ 
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مار گریت پرسید از کدام طرف می آید؟ (ژیون) جواب داد از راهروی 
پنهانی. ملکه ناوار گفت فوراً آقا را از درب جلو حارج کنید که پادشاه ناوار او 
زا نبیند. 

(ژیون) گفت: نمی‌شود که آقا را از درب جلو خارج کرد . 

ملکه گفت برای چه؟ (ژیون) گفت مگر نمی‌شنوید که چگونه در می‌زند ؟ 
ملکه قدری گوش فرا داد و گفت این کیست که اینطور در می‌زند ؟ 

(ژیون) گفت: هنوز نمی‌دانم. ملکه گفت بروید و ببینید این گستاخ کیست 
که این طور درب خانه ملکه (ناوار ) را می کوبد و بیائید و بمن اطلاع بدهید 
(ژیون) با عجله برای احرای دستور خانم حود رفت و دوموی گفت خانم اجازه 
می‌خواهم عرض کنم که اگر پادشاه ناوار مرا در اینجا بیند جان من در معرض 
حطر قرار خواهد گرفت. 

ملکه از جا برحاست و دست (دوموی) را گرفت و او را وارد اطاق کوچک 
مجاور که عده بسیاری از اشخاص» در آن پنهان شده بودند» نمود و گفت آقا در 
اینجا کسی مزاحم شما نمی‌شود و من حاضرم بشما قول بدهم که جان شما مصون 
می‌ماند . به محض اینکه (دوموی) در اطاق کوچک جا گرفت و در بروی او بسته 
شد . پادشاه ناوار وارد گردید. 

در مواقع دیگر مار گریت از ورود نا گهانی پادشاه ناوار مضطرب می‌شد زیرا 
در وسط یک ملاقات عاشقانه غافلگیر می‌شد ولی در آن شب» کوچکترین 
اضطرابی باو دست نداد زیرا مذا کرهٌ وی با (دوموی) عاشقانه نبود و فقط فکر 
می کرد که چرا شخصی مثل (دوموی) باید از جر گه طرفداران پادشاه (ناوار ) 
حار شده باشد . ِ 

(هانری دوناوار ) که پیوسته دقیق و تیزبین بود همینکه وارد اطاق مار گریت 
شد بدو چیز پی برد . اول اینکه شاید قبل از او کسی در آن اطاق بوده و دوم اینکه 
دریافت که ملکه ناوار متفکر است. 

و از او پرسید خانم من شما را متفکر می‌بینم و علت فکر شما چیست؟ 

مار گریت گفت آقا من در احلام و تخیلات فرو رفته بودم و بهمین جهت مرا 
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متفکر می‌بینید . هانری گفت منهم دوچار تخیلات بودم با این تفاوت که شما 
بتنهائی دوچار تخیل هستید و من نزد شما آمده‌ام که تنها نباشم و باتفاق فکر و 
حیال بکنیم. 

مار گریت» شوهر خود را روی یک صندلی راحتی نشانید و حود روی یک 
صندلی عادی که از آبنوس ساخته بودند و باندازه پولاد استحکام داشت نشست و 
قدری زن و شوهر سکوت کردند و آنگاه هانری گفت خانم» من از این جهت 
آمده ام که باتفاق شما فکر و یال بکنيم که ما گرچه از نظر زناشوئی از یکدیگر 

مار گریت گفت: این حرف درست است. 

هانری گفت دیگر اینکه شما بمن قول داده بودید با اینکه بین ما روابط زن و 
شوهری وجود ندارد هر نقشه‌ایکه من برای ترقی و تعالی مشتر ک خودمان طر ح 
کنم شما برای احرای آن نقشه بمن کمک خواهید کرد . 

(مار گریت) گفت: من خیلی میل دارم که از این گونه نقشه‌ها طرح نمائید تا 
اینکه بتوانم بر حسب قولی که داده ام برای اجرای آن بشما کمک کنم. 

هانری گفت خانم از اینکه قول و عهد خود را تجدید کردید خیلی خحرسند 
هستم و باید بگویم که نقشه جدید من از روزی شرو ع شد که شما جان مرا از حطر 
م رگ نجات دادید . 

مارگریت گفت آقا من از این نقشه هنوز اطلاع ندارم و نمی‌دانم برای چه 
هدفی است ولی اینرا می‌دانم که بیفکری و لاابالی گری شما صوری و ظاهری 
می‌باشد و شما یکی از فکورترین مردان فرانسه هستید ؟ 

هانری برای ادای تشکر سرفرود آورد و گفت خانم نقشه‌ای که من طرح 
کرده ام و هنوز شما از آن اطلاع ندارید نقشه‌ایست که برای ترقی و موفقیت ما 
مفید است اما شخصی بیدا شده که حود را در وسط اندانعت و قصد دارد که 
نگذارد این نقشه اجرا شود و منظورش این است که ما هر گز ترقی نکنیم و از این 
مرتبه پست که | کنون داریم بالاتر نرویم. 

(مار گریت) گفت آقا این شخص هر کس باشد من حاضرم باتفاق شما با او 
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مبارزه کنم. هانری گفت خانم چون شما محرم برادرتان دوک دالانسون هستید و 
می توانید در همه وقت بدون خبر قبلی وارد منزل او شوید ممکن است هم ا کنون 
بمنزل او بروید تا ببینید این شخص کیست زیرا وی در این لحظه با این شخص 
وا اک ا 

(ما رگریت) برخود لرزید و گفت آقا این شخص کیست. 

هانری گفت خانم این شخص (دوموی) می‌باشد که اکنون با برادر شما 
مذاکره می کند. 

تیان گوشه چشم بطرف اطاق مجاور اشاره می کرد و توجه 
ھار ی را به ان طرف هلب می نود گنت اقا آهسته‌تن تخت کید رفرا گت 
ات فار ات ما زا تشد 

هانری گفت خانم این اطاق کوچک که مجاور اطاق شماست آنقدر سکنه 
دارد که تقریباً این اطاق را بکلی غیرمسکون کرده و دیگر کسی نمی تواند 
دراین اطاق دو کلمه حرف بزند. 

(مار گریت) 2 و هانری گفت خانم آیا باز آقای (لامول) در این 
اطاق؛ مجروح و بستری است 

ار کر کف وم ی فا فان و آقای (دوموی) 
می‌باشد . 

از این حرف هانری حیلی حوشوقت شد و گفت بعضی از اشتباهات هست که 
سبب مسرت انسان می‌شود و من حوشوقتم از اینکه اینک اشتباه کردم زیرا من 
تصور می‌نمودم که آقای (دوموی) | کنون با آقای دوک دالانسون مشغول مذا کره 
می‌باشد و حال اینکه او در آن اطاق است بروید و او را بیاورید ؟ 

ما ر گریت برحاست و در اطاق مجاور را گشود و دست (دوموی) را گرفت 
و او را وارد اطاق دیگر کرد و مقابل شوهرش قرار داد . 

(دوموی) تعرض کنان حطاب بملکه ناوار گفت خانم شما قول داده بوذید که 
نگوئید من در آن اطاق هستم و حال که شما برحلاف قول خود رفتار کردید من 
هم از شما انتقام می کشم و می گویم که شما.. 
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هانری جلوی حرف او را گرفت و گنت آقای (دوموی) لازم نیست که شما 
از حانم انتقام بکشید زیرا من از دیدار شما حیلی حرسند شدم و بیائید با من دست 
بدهید و شما هم خانم مواظب باشید که کسی بصحبت‌های ما دو نفر. گوش ندهد . 

همینکه هانری از بیان این مطلب فراغت حاصل کرد (ژیون) با اضطراب آمد 
و چیزی در گوش خانم حود گفت و ملکه ناوار بسرعت از جا برحاست و رفت اما 
هانری طوری مشغول (دوموی) بود که توجهی برفتن ملکه ناوار نکرد. 

و نظر باینکه هانری نسبت بهمه چیز ظنین بود قبل از اينکه (دوموی) شرو ع 
بصحبت نماید اطراف اطاق و زیر تخت و دیوارها را وارسی کرد که مبادا کسی 
گفتگوی او را با (دوموی) بشنود. 

و (دوموی) که نمی‌دانست که این احتیاط‌ها برای جیست ترسید و شمشیر 
خود را آزمود که آیا بسهولت از غلاف بیرون می آید و در موقع ضرورت 
می‌توان آنرا بکار برد یا حير ؟ 

ملکه ناوار بعد از حروج از اطاق سرسرا بطرف آپارتمان رفت و (ژیون) هم 
در عقب خانم حویش روانه شد . 

آنجا» (لامول) و کو کوناس حضور داشتند و بطوری که گفتیم (لامول) 
آنقدر در را کوبید تا اینکه بوسیله (ژیون) ملکه ناوار را پپشت در کشانید. 

ما رگریت گفت آقای لامول شما را جه می‌شود و برای چه رنگ شما پریده 
است قبل از اینکه لامول جواب بدهد (ژیون) گفت خانم» آقای لامول آنقدر محکم 
در زدند که من علی رغم امر صریح شما مجبور شدم که در را بروی ایشان بگشایم. 
حانه مرا بباد مشت گرفته بودید ؟ 

لامول گفت خانم علت اینکه من اصرار داشتم که (ژیون) در را بگشاید برای 
این است که مضطرب شدم. 

ملکه ناوار گفت چرا مضطرب شدید ؟ لامول گفت برای اينکه یک اجنبی 
بالایوش مرا در بر کرد و کلاه مرا برسر نهاد و وارد خانه شما شد. 

ملکه کشت آقاشما ااه می کید زور ا نانوی سا ان وروی دوش 
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شماست و با اینکه با یک ملکه صحبت می کنید هنوز کلاهی را که می گوئید برسر 
ابر نم ترش وار 

(لامول) بسرعت کلاه از سربرداشت و گفت: خیلی معذرت می‌خواهم و 
برنداشتن کلاه از سر » فقط ناشی از فراموشی بود و نخواستم بحضور شما اسائه 
ادب بکنم. 

ملکه گفت می دانم که نمی حواستید اسائه ادب بکنید ولی جند دقیقه قبل از این 
احترامی را که در حور یک ملکه است بکلی فراموش کرده بودید. 

(لامول) گفت» ا گر بدانید وقتی من دیدم مردی با بالاپوش و کلاهی شبیه 
ببالاپوش و کلاه من» وارد منزل شما گردیده» چقدر نگران شدم و مرا عفو 
خواهید فرمود. 

ملکه گفت برای چه نگران شدید؟ (لامول) گفت خانم سئوالی عجیب 
می‌فرمائید زیرا این مرد که وارد منزل شده است... 

ملکه نگذاشت که لامول صحبت خود را تمام کند و گفت آقا شما اشتباه 
می کنید و ا کنون در منزل من دو نفر مرد وجود دارد نه یک مرد و اگر باور 

مار گریت لامول را وارد آپارتمان کرد و از دور هانری شوهر خود و 
(دوموی) را باو نشان داد کو کوناس هم که از روی کنجکاوی وارد آپارتمان 
شده بود آندو نفر را دید. 

اما لامول و کو کوناس نه فقط بالاپوش آلبالوئی رنگ را دیدند بلکه قیافه 
دوموی را هم شناختند . (مار گریت) گفت حال که فهمیدید بجای یکمرد » در حانه 
من دو مرد حضور دارد بیرون بروید و پشت درب آپارتمان من نگهبانی کنید و 
نگذارید که هیچکس وارد اینجا شود و اگر کسی بطرف این خانه آمد بمن اطلاع 
بدهید . 

لامول و کو کوناس مانند طفلی فرمان بردار از آن آپارتمان حارج شدند و 
ملکه هم به (ژیون) گفت درب آپارتمان را ببند و حود مراحعت کرد و آندو را 
پشت آپارتمان گذاشت. 


جند لحظه دیگر کو کوناس گفت: لامول» آیا متوحه شدی این شخص که با 
پادشاه ناوار صحبت می کرد (دوموی) بود ؟ 

(لامول) گفت بلی من او را شناحتم ولی حضور پادشاه ناوار در آپارتمان 
ملکه برای من بیشتر تولید حیرت می کند .کو کوناس گفت آیا دیدی که (دوموی) 
بالاپوش و کلاهی بعین شبیه ببالاپوش و کلاه تو داشت؟ 

(لامول) گفت بلی این را هم دیدم ولی از لحظه‌ای که فهمیدم که (دوموی) و 
پادشاه ناوار» آنجا نشسته‌اند که مذا کره سیاسی بنمایند و حضور (دوموی) در 
این خحانه مربو ط بعشق نیست اضطراب می بکلی زائل شد . 

کو کوناس گفت لامول اما من اگر بجای تو بودم مضطرب می‌شدم" لامول 
گفت برای جه؟ کو کوناس گفت برای اینکه سیاست یک کار حطرنا ک است و 
خدا را شکر که خانم دو(نور ) دراین نو ع توطثه‌ها مداعله ندارد . 

و اما (مارگریت) بعد از اينکه مطمئن شد که دو جوان اصیلزاده را ببرون 
آپارتمان بنگهبانی گماشته (ژیون) را مأمور محافظت درب و راهروی پنهانی 
آ رتمان حویش کرد و بر گشت و زد شوهر نسو کشت: اقا د سور شما 
احرا شد و اینک هیجکس نمی تواند وارد این حانه شود و بصحبتهای شما گوش فرا 
بد هد . 

هانری گفت خانم آیا از این اطاق هم اطمینان دارید و آیا صحبتهای ما از این 
اطاق خارح نخواهد شد ؟ و اگر گوشی در پشت اطاق مشغول استراق سمع باشد 
جیزی نخواهد شنید ؟ ۱ 

مار گریت گفت: وضع ساختمان و دیوارهای این اطاق طوری است که فقط 


۱ - این جمله ( که اگر من بجای تو می‌بودم مضطرب می‌شدم ) و همچنین بعضی از 
حملات دیگر» در ضمن گفتگوی این کتاب» ممکن است در بادی نظر » برای خوانند گان 
جزو حرفهای زائد و جمله پردازی جلوه کند ولی وقتی بفصلهای آینده رسیدیم خواهیم دید 
هریک از این حملات یک معنای عمیق پیدا می کند و یکی از مختصات رومان نویسی 
آلکساندر دوما این است که هرجه می گوید ولو بنظر بیقایده و زائد حلوه کند مربوط 
بحوادث و ماجراها و توطئه‌های آینده کتاب است. (مترجم) 


۰ / قبل از طوفان 


در اطاق کوچک مجاور ممکن است که صدای این اطاق را بشنوند و چون اینک 
در آنجا کسی نیست بنابراین کسی صدای ما را نخواهد شنید. 

با اینکه مار گریت بشوهر اطمینان داد که صدای او شنیده نمی‌شود باز او 
آهسته از (دوموی) پرسید که برای جه اینجا آمده بودید و جه کار داشتید ؟ 

(دوموی) گفت: آیا مرا می گوئید ؟ هانری گفت بلی زیراء لابد شما کاری 
داشتید که ابنحا آمدید ؟ 

مار گریت بکمک (دوموی) آمد و گفت: او اینجا نیامد بلکه من او را باینجا 
ار 

هانری گفت خانم مگر شما اطلاع داشتید که آقای دوموی درصدد بر آمده 
روابط خود را با ما قطم کند؟ 

(مار گریت) گفت من اطلاع صریح نداشتم ولی حدس زدم که باید اینطور 
باشد: 

هانری روی خود را بطرف دوموی کرد و گفت آقای (دوموی) دیدید که 
بقوه حدس و تخمین می توان بخیلی چیزها پی برد . 

مار گریت گفت من حدس زدم که آقای (دوموی) امروز صبح» در اطاق دو 
نفر از اصیلزاد گان دوک دالانسون» با برادرم مذا کره کرد . 

برای دومین مرتبه هانری روی خود را بطرف (دوموی) کردو گفت آقای 
(دوموی) آیا متوحه شدید که هیچ چیز پنهان نمی‌ماند و من اطمینان داشتم که 
آقای دوک (دالانسون) در صدد برمی آید که شما را بطرف خود جلب کند. 

(دوموی) گفت اگر من از شما جدا شدم و بطرف دیگران رفتم ناشی از حبط 
شما بود و برای جه شما حاضر نشدید که پيشنهاد مرا پپذیرید ؟ 

(مارگریت) با تعجب و توبیخ گفت آه...۰ آیا شما پيشنهاد آقای دوموی را 
رد کردید ؟ 

هانری قبل از اینکه جوابی بملکه ناوار بدهد گفت خانم من میل دارم که از 
شما بشنوم که دیوارهای این اطاق چگونه است که صدا از آن بخارج نفوذ 
نمی کند؟ 


بالاپوش آلبالوئی رنگ / ۴۶۱ 


ملکه ناوار گفت دیوارهای این اطاق مضاعف می باشد در جوف بین دو دیوار 
یک طبقه خاک اره توأم با ساروج و موم انباشته‌اند بطوریکه صدا از آن حارج 
نمی شود و برای مزید احتیاط بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید روی دیوار هم یک طبقه 
تزئینات چوب پوشانیده و بدین ترتیب اصلا صدا از دیوارها بخارج سرایت 
نمی‌نماید . ۱ 

هانری روی خود را بطرف (دوموی) کرد و گفت آقای (دوموی) شما 
حود را مردی سیاسی و اهل توطثه می‌دانید و آن وقت وارد اطاق من می‌شوید و 
ابتداء بسا کن و بدون اینکه متوحه باشید که آیا دیوارها نا زک است پا ضخیم» و 
صدا از آن حارج می‌شود یا خیر » راجم بشورش و تصاحب تاج و تخت فرانسه 
صحبت می کنید آن هم در حالیکه مخاطب شما من هستم» یعنی مخاطب شما کسی 
است که نه فقط حود او بلکه سایه‌اش را نیز پیوسته تحت نظر گرفته‌اند و من مجبورم 
که برای حفظ حیات خحویش خود را متواضع بلکه خوار و زبون جلوه بدهم و 
مقابل هر کسی سرفرود بیاورم» ‏ . 

آقای (دوموی) شما که در یکی از اطاقهای کاخ (لوور) این پیشنهاد را 
بآدمی از نوع من می کنید یا طفل هستید یا دیوانه؟ 

(دوموی) گفت عالیجناب آیا ممکن نبود که شما بوسیله اشاره‌ای و علامتی 
بمن می‌فهماندید که نمی توانید آزادانه صحبت کنید ؟ 

هانری دوناوار گفت نه... نه... من حتی اشاره هم نمی توانستم بکنم زیرا 
همانگونه که گوشهائی ممکن بود که اظهارات مرا بشنوند چشمانی نیز ممکن بود 
که اشارات مرا مشاهده نمایند ...و من خیلی ميل دارم که بدانم برادر من آقای 
دوک دالانسون بشما جه گفت؟ . 

(دوموی) گفت: آنچه والاحضرت دوک دالانسون بمن اظهار کردند جزو 
اسرار حود ایشان است نه اسرار من» و لذا من نمی‌توانم آثرا اپراز نمایم. 

هانری گفت من نخواستم از شما پپرسم که آقای دو ک دالانسون چه اسراری را 
که متعلق باو بود با شما در بین گذاشت بلکه می‌خواستم ېرسم که راجم بمن بشما 
جه گفت و آیا بشما گفت که از مذا کرات پنهانی من و شما مطلم شده است؟ و آیا 


۲ / قبل از طوفان 


بعضی از حملاتی را که شما بمن گفتید یا من بشما گرفتم تکرار کرد ؟ 

(دوموی) گفت بلی» او از تمام صحبتهائی که شما با من کردید مطلع بود و 
بعضی از جملات را بعین تکرار کرد و من خیلی حیرت نمودم زیرا تصور 
نمی کردم که غیر از من و شماء کسی از آن‌مذا کرات اطلاع یافته بود . 

هانری دوناوار گفت دیدید که شما در سیاست و توطثه‌های سیاسی کود کی 
بیش نیستید ؟ و دیدید که اگر من در آن اطاق و در جواب پیشنهادهای شما پاسخ 
مثبت می دادم و مکنون خود را برزبان می آوردم هم شما محو می‌شدید و هم من 
نابود می گردیدم وقتیکه شما با من صحبت کردید من نمی‌دانستم که دوک 
دالانسون در حال استراق سمع است ولی یقین داشتم که یک نفر و شاید دو نفر 
بصحبتهای ما گوش می‌دادند . 

من فکر می کردم که حود شاه یا مادرش ( کاترین دومدیسی) یا برادر شاه 
دوک (دانژو) یا برادر دیگرش دوک (دالانسون) یا یکی از حاسوسان آنها 
اظهارات ما را می‌شنود و حر کات ما را می‌بیند. 

و اگر شما هم باندازه من راجع بدیوارهای کاخ (لوور) دارای اطلاعات 
بودید می‌فهمیدید که در اطاقهای این کاخ نباید راجع بتوطثه و اسرار سیاسی 
صحبت کرد و هر کس صحبت نماید سر را برباد خواهد داد زیرا تمام اطاقهای این 
کاخ طوری ساخته شده که از پشت دیوارها می‌توان صدای اشخاص را شنید و 
شاید خود انها را هم دید. 

و ضرب المثل معروف (دیوار موش دارد و موش دارای گوش می‌باشد ) 
مخصوصاً برای این کاخ وضع گردیده زیرا پشت هردیوار و درب یک موش دو 
پا با گوشها و چشمهای تیز » مواظب دیگران» و بخصوص مظنونین است. 

اینک آقای (دوموی) اگر پادشاه شما که می‌حواهید یک تاج و تخت باو 
تفویض نمائید اینقدر کود ک بود که بلافاصله بعد از اینکه شما این پيشنهاد را باو 
کردید جواب مثبت بشما می داد آیا ویرا در حور سلطنت می‌دانستید ؟ و آیا فکر 
نمی کردید کسیکه این قدر بیهوش و فاقد مأل‌اندیشی باشد در حور پیشوائی و 
زمامداری و سلطنت نیست؟ 


بالاپوش آلبالوئی رنگ / ۴۶۶۳ 


1 
بمن بنهمانید که من ناامید » از اطاق شما حارح نشوم. 

هانری گفت (دوموی) عزیز» یک اشاره کوچک هم بطوریکه گفتم ممکن بود 
هر دوی ما را محو نماید و آنهائی را که بمن و تو امیدواری دارند بکلی مأیوس 
کند کما اینکه من» | کنون دراین اطاق با اینکه می‌دانم هیچکس اظهارات ما را 
نمی‌شنود باز مردد هستم که آیا می‌توانم از تو بپرسم که پيشنهادهایت چه بود و 
می حواستی بمن چه بگوئی. 

(دوموی) گفت | کنون دیگر وقت تقدیم پیشنهادهای من گذشته زیرا من 
بدیگری قول دادم» با آقای دو ک دالانسون هم عهد هستم. 

(مار گریت) با حسرت دو کف دست را برهم زد و گفت آه... آیا دیگر 
وقت گذشته است؟ 

هانری گفت برعکس» وقت مقتضی هم | کنون فرا رسیده و من (دوموی) هم 
عهد شدن تو را با دوک (دالانسون) یکی از مشیت‌های پرورد گار می‌دانم و 
حداوند چون می خحواهد ما را حفظ نماید تو را واداشت که با دو ک جوان هم عهد 
شوی زیرا در روز حطر او می‌تواند که تو را نجات بدهد در صورتیکه من 
نمی توانم» بلکه بر عکس» دوستی من با تو» در روز حطر » مطمئن ترین عامل نابودی 
تو می باشد » اما یک توصیه بتو می کنم و آن اینکه از دوک برای این توطئه کاغذ 
بگیر و یک مدرک تهیه کن و فقط بقول شفاهی او اتکاء نداشته باش. 

(دوموی) گفت آه...اگر من از شما ناامید نمی‌شدم هر گز با او عهد اتحاد 
نمی بستم و ناامیدی از طرف شما مرا در دامان او انداعت و از آن گذشته» از یک 
چیز هم می‌ترسیدم و آن اینکه وی صحبتهای ما را شنیده باسرار ما پی برده بود و 
من می حواستم بدین وسیله او را مانم از افشای این اسرار شوم. 

هانری گفت حال که او اسراری از ما در دست دارد تو هم بکوش که از او 
اسراری تحصیل نمائی که در روز حطر بتوانی از آن استفاده کنی تا او برای حفظ 
و نجات خود از تو حمایت کند و هرچه حواست باو وعده بده» ولو سلطنت من» 
پعنی سلطنت (ناوار ) باشد و همانطوریکه با صمیمیت برای من کار می کردی برای 


۴ / قبل از طوفان 


او هم با صمیمیت کار کن و هر گاه مایل بفرار شد وسائل فرار را جهت او تهیه نما. 

(مار گریت) گفت با این وصف من عقیده دارم که آقای (دوموی) باید از 
برادرم دوک دالانسون برحذر باشد و احتیاط را از دست ندهد زیرا وی مردی 
است که نه دوستی او معلوم می‌باشد و نه دشمنی وی» و چول در دوستی و دشمنی 
ثبات قدم ندارد دوستان را بدشمنان و بالعکس می فروشد . 

اتی کفت اخفهیی اما ایتک دوک دالاس در انتظان شباسیی؟ 
(دوموی) گفت بلی» هاتری گفت در کجا باید او را ملاقات کنی؟ 

(دوموی) گفت در یک اطاق که محل سکونت دو نفر از اصیل زاد گان او 
می‌باشد . 

هانری گفت ساعت ملاقات جه موقعی است؟ (دوموی) گفت او تا نصف شب 
منتظر من خواهد بود (هانری) گفت اینک ساعت یازده است و تو بقدر کافی وقت 
داری که بروی و او را ملاقات کنی. 

(دوموی) عازم رفتن شد و (مارگریت) گفت آقای (دوموی) البته 
صحبت هائی که در اینجا شد بین ما خواهد ماند و شما که مردی اصیل و شریف 
هستید این صحبتها را بدیگران نخواهید گفت؟ 

هانری که استعدادی مخصوص برای جلب قلوب دیگران و تحریک حس راز 
نگاهداری آنها داشت گفت خانم لازم نبود که شما این تذ کر را باقای دوموی 
بدهید زیرا او بقدری حافظ اسرار است که اگر سرش برود اسرار خود و دیگران 
را بروز نخواهد داد و بنابراین ما محتاج نیستیم از او قول بگیریم که اسرار ما را 
حفظ نماید . 

(دوموی) گفت از این ابراز حسن ظن شما متشکر هستم اما برمن لازم است 
که چند قول از شما بگیرم. 

هانری گفت بگوئید (دوموی) گفت از آنچه من فهمیدم این نتیجه را گرفتم که 
شما کاتولیکی نیستید و قبول این مذهب از طرف شما فقط صوری و برای مصلحت 
روز گار است. 

هانری دوناوار شانه‌ها را از روی بی‌اعتنائی بالا انداحت تا مجبور نشود که 


بالاپوش آلبالوئی رنگ / ۵ ۴۶ 


یک جواب صریح مثبت یا منفی به (دوموی) بدهد . 

(دوموی) این جواب را کافی دانست و آنگاه بسؤال دوم پرداعت و گفت :۰ 

آیا راست است که شما از سلطنت (ناوار ) صرف نظر نکرده‌اید ؟ 

هانری گفت (دوموی) من از هیچ سلطنت صرفنظر نکرده ام ولی علاقه دارم 
که بسلطنتی برسم که بیشتر برای من ارزش و اهمیت داشته باشد و برای شما هم 
زیادتر سودمند بشمار بیاید . 

(دوموی) گفت سومین قولیکه می‌حواهم از شما بگیرم این است که اگر در 
وسط کار توقیف شدید و دیگران جسارت را بجائی رسانیدند که پیکر مقدس شما 
را مورد شکنحه قرار دادند آیا اسرار ما را حفظ خحواهید کرد ؟ 

هانری گفت (دوموی) من بخداوند سو گند یاد می کنم که هر گاه زیر شکنجه 
بمیرم هیچیک از اسرار را بروز ندهم. 

(دوموی) گفت دیگر سئوالی ندارم و فقط یک نکته جزئی را می‌خواهم 
استفسار نمایم و آن اینکه من بچه وسیله باید در آپنده نائل بزیارت شما بشوم» چون 
شاید مواردی پیش بیاید که ملاقات شما برای من ضروری باشد . 

هانری گفت من فردا کلیدی بشما می‌رسانم که شما بدانوسیله هروقت 
بخواهید » و هراندازه بخواهید » خواهید توانست وارد اطاق من بشوید و حضور 
شما در عمارت (لوور) هم بعد از این برای من مسئولیتی تولید نمی کند زیرا از 
این پس» برعهده دو ک دالانسون است که از شما حمایت نماید و در صورت لزوم 
برای حضور شما در (لوور) توضیح قانع کننده بدهد . ۱ 

آنگاه هانری زوجه حود را مخاطب سانحت و گنت خانم هنگامیکه آقای 
دوموی از اینجا خارج می‌شود جوان دیگر را که | کنون بیرون است و دارای 
بالاپوش آلبالوئی رنگ می‌باشد وارد اطاق کنید تا اینکه در خارح» مردم؛ دو نفر 
را بیک شکل نبینند و متوجه نشوند که صاحب بالاپوش آلبالوئی رنگ دو نفر 
می‌باشد . 

هانری این کلمات را طوری ساده برزبان آورد که بد گمانترین افراد 
نمی توانست در گفتار او چیزی پیدا کند که دال برسوءظن یا حسادت باشد. 


۶ / قبل از طوفان 


مار گریت گفت اطاعت می کنم و حضور این جوان در اینجا هم تصور 
نمی نمایم خیلی غیرعادی جلوه کند زیرا وی از اصیلزاد گان برادرم می‌باشد و در 
حدمت دو ک دالانسون بسر می‌برد . 

هانری گفت پس کاری کنید که این حوان از دوستان و وفاداران ما بشود و 
در صورتیکه جهت جلب این جوان باید مخارجی هم کرد بگوئید زیرا من از بذل 
پول مضایقه نخواهم نمود . 

(ما ر گریت) با تبستی که فقط هانری» و اگر لامول حضور داشت لامول؛ 
معنای آثرا درک می کرد گفت جون امر شما چنین است که ما این جوان را بطرف 
خود جلب نمائیم من از تدییر لازم» فر و گزاری نخواهم کرد . 

هانری گفت خانم از مجاهدتی که در این راه بکار حواهید برد قبلاً متشکرم 
و شما هم (دوموی) بروید و دوک دالانسون را نعل کنید! 


- (دو ک را نعل کنید ) عین عبارتی است که الکساندر دوما بکار برده و مترحم که 
مقید برعایت صحت ترجمه است. ناجار می‌بایست آنرا نقل کند و مقصود از نعل کردن کسی 
در زبان فرانسه این است که او را بدام بیاورند و آلت دست خویش نمایند. (مترجم) 


۳۹ 


(ما رگاریتا ) 
و عهدیکه (لامول) با ملکه (ناوار) بست 


موقعیکه (هانری دوناوار ) در داخل آپارتمان با (دوموی) و زنش 
(مار گریت) صحبت می کرد در حارج از آنجا هم ( کو کوناس) و (لامول) با هم 
صحبت می کردند . ۱ 

هیجان اولیه (لامول) تخفیف یافته‌بود و او فرصتی بدست آورد که فکر کند 
و بعاقبت کار بیندیشد و از ( کو کوناس) پرسید رفیق؛ نظریه تو دربارۀ واقعه 
امشب جیست؟ 

( کو کوناس) گفت عقیده من این است که هانری دوناوار و زن او و دوموی؛ 
اکنون مشغول توطئه هستند و تغییر کسوت (دوموی) و اینکه نحود را به شکل تو 
در آورده» مربوط بیک توطثه سیاسی و درباری می باشد . 

(لامول) گنت: کو کوناس آیا تو حاضر هستی که در این توطثه شر کت 


۸ / قبل از طوفان 


کنی؟ 
کو کوناس گفت دوست عزیز» بگذار که من صاف و ساده نظریه حودرا در 
این باره به تو بگویم و آن این است که ما» اشخاص کوچک و بدون اسم و رسم در 
اینگونه توطثه‌های درباری و سیاسی» نباید دخالت کنیم و گرنه گرفتار عواقبی وخیم 
در روز حطر » دوک دالانسون شاید فقط یک پر کلاه را از دست بدهد و 
(هانری دوناوار ) با جامه دریده از کارزار سیاسی حارج شود ولی من و تو بطور 
حتم سر را از دست خحواهیم داد . 

من می دانم که ملکه (ناوار) تو را دوست می‌دارد و تو هم او را دوست 
می‌داری و می‌حواهی از عشق او برحوردار شوی... بسیار حوب... هرقدر که 
میل داری معاشقه بکن... اما زنهار از شر کت در توطله‌های سیاسی بپرهیز . 

(لامول) دانست که کو کوناس اندرزی عاقلانه به‌او می دهد ولی از شنیدن 
اندرز مزبور غمگین گردید . 

چون در آن موقع (لامول) مثل کسی بود که در وسط عقل و جنون قرار 
گرفته و حود می‌داند که باید از راه عقل پیروی نماید و در عین حال براو محقق 
است که علی رغم احکام عقل» از جنون پیروی خواهد کرد و در جواب 
کو کوناس جنین گفت: 

- کو کوناس عزیز » از نصبحتی که به‌من کردی از تو متشکرم چون دریافتم 
که اندرز تو از روی دلسوزی بود ولی در این موقع من عاشق هستم و عاشق هم 
بطوری که می‌دانی دیوانه است و لذا نمی‌توانم از اندرز تو پیروی نمایم. 

و نیز نمی خواهم تو که دوست من هستی» زند گی و سعادت آیندۀ حود را 
فدای من نمائی جه حضور تو در ایتجاء در این لحظه برای تو محعطرنا ک می‌باشد و 
بهتر این است که از من حدا بشوی و بروی که مبادا در آتش‌من بسوزی. 

( کو کوناس) گفت دوست عزیز» من هم از تو متشکر هستم که در عین 
عاشقی و دیوانگی دارای عقل سالم می‌باشی و می‌دانی که معنی زند گی و دوستی 
Ce.‏ 


ست ٭ 


(مارگاریتا) و عهدیکه ... ۹ ۴۶ 


بهمین جهت من از پيشنهاد تو تبعیت می کنم و می روم زیرا من و تو» دارای دو 
هدف حدا گانه هستیم. ۱ 

تو حوانی هستی عاشق‌پیشه» که در راه عشق حاضری همه جیز خود را فدا 
نمائی و من مردی هستم جاه طلب که یک مقام و مرتبه بز رگ را از هزارها نوازش 
تمام زیبارویان جهان بالاتر و بهادارتر می‌دانم. 

و اکنون که می حواهم بروم یک اندرز دیگر به‌تو می گویم و آن این است که 
من وقتی می خواهم جان خود را برای یک نفر به حطر بیندازم و به‌نفع او پیکار کنم 
با وی مذا کره و شرط می کنم که بدانم در آخر کارمزد من جه خواهد بود تا اینکه 
طرف من ».نتواند فقط به‌تعارف بر گذار نماید و حق‌الزحمه مرا نپردازد . 

توهم که اینک عاشق هستی اقلا حق‌الز حمةٌ حود را در غشق تعیین کن؛ و 
قول و قرار بگذار که بدانی اگر در راه عشق سررا از کف دادی چه مزیتی عایدت 
حواهد گردید. 

بعد از این حرف ( کو کوناس) با (لامول) دست داد و براه افتاد و رفت و 
لامول‌گها اند 

ده یا پانزده دقیقه دیگر درب آپارتمان باز شد و ملکه ناوار دست دراز کرد 
و بازوی لامول را گرفت و او را وارد منزل کرد و بعد وی را از اطاقهای اولیه 
عبور داد و به حلوت ترین نقطه آپارتمان برد و بدست خویش درها را بست تا اينکه 
(لامول) بداند صحبتی که ملکه (ناوار ) می خواهد با او بکند حیلی دارای اهمیت 
است. ۱ 

خلوت ترین نقطه آپار تمان (مار گریت) اطاقی بود که چند دقیقه قبل» وی با 
شوهرش و (دوموی) در آنجا صحبت می کرد و پس از وصول به آنجا ملکه ناوار 
روی صندلی آبنوس نشست و دو دست (لامول) را بین دستهای خود گرفت و 
گفت اینک ما تنها هستیم و تصور نمی کنم که دیگر کسی دراین ساعت مزاحم ما 
بشود و بهتر آن است که از این فراغت استفاده کنیم و حدی صحبت نمائيم. 

(لامول) گفت خانم: آیا فرمودید که حدی صحبت کنیم؛ اصیل زاده جوان 
این سؤال را طوری کرد که (ما رگریت) فهمید که وی می‌خواهد بگوید خانم؛ 


۰ / قبل از طوفان 


یک عاشق و معشوق وقتی در یک نقطه حلوت به‌یکدیگر می رسند آیا کاری بهتر 
از صحبت حدی ندارند که باید خود را مشغول به‌یک صحبت خحشک و بیروح 
نمایند و گفت: 

_ حوب حالا که شما نمی حواهید که ما این فرصت را از دست بدهیم بیائید 
که راجع به عشق با هم صحبت نمائیم ولی صحبت عاشقانه ما با صحبت جدی منافات 
ندارد زیرا در عشق» مسائل جدی زیاد یافت می‌شود بخصوص اگر یکی از دو 
عاشق» یک ملکه باشد.. . 

جوان گفت خانم من حاضرم که جدی صحبت کنیم» ولی می‌ترسم که شما » از 
برحی از صحبتهای جدی من رنجیده حاطر و شاید حشمگین شوید . 

ما رگریت گفت (لامول)» من فقط از یک چیز خحشمگین می‌شوم و آن اینست 
که در یک اطاق حلوت که اغیار حضور ندارند شما مرا بعنوان خانم یا علیاحضرت 
طرف حطاب قرار می‌دهید در صورتی که در یک اطاق خلوت من برای شما 
غیراز (مار گریت) کسی نیستم. 

(لامول) که بعد از این حرف با چشمهای خحود می‌خواست (مار گریت) را 
سراپا ببلعد بانگ زد ای ما رگریت عزیز من... ای مروارید نایاب چگونه شکر 
خداوند را بجا بیاورم که بمن اجازه دادید شما را بنام (مار گریت) بخوانم. (ملکه 
ناوار ) گفت حوب... اصیل‌زاده زیبای من» اینک بگوئید که آیا بطوریکه من 
احساس کرده‌ام شما دوچار حسادت شده‌اید . 

(لامول) گفت بلی مار گریت عزیز » ملکه ناوار گفت بکه رشک می‌برید ؟ 
لامول حواب داد که من بهمه حسد می‌ورزم. مار گریت گفت از اول شرو ع کنیم 
که من بدانم شما به که حسد می‌ورزید و اولین کسی که مورد حسادت شما 
می‌باشد کیست؟ 

(لامول) گفت من در درجه اول نسبت به‌پادشاه ناوار رشک می‌برم. ملکه 
ناوار گفت بعد از توضیحاتیکه من راجم بروابط خود و شوهرم به‌شما دادم» و 


۱ - مار گریت از کلمه (مارگاری‌تا) می‌باشد که در لاتینی بمعنای مروارید است. 


((مترحم» 


(مارگاریتا) و عهدیکه ... / ۴۷۱ 


اطلاعاتی که نا گزیر حود شما در این قسمت کسب کردید حسد ورزیدن شما 
نسبت به‌او کود کانه است زیرا من و او» با هم روابط زناشوئی نداریم. 

(لامول) گفت در درحه دوم من نسبت به‌این آقای (دوموی) حسد می‌ورزم 
که امروز صبح وارد (لوور ) شده و هنوز بیست‌و چهار ساعت نگذشته اینطور در 
پیشگاه شما تقرب حاصل کرده است. 

ملکه ناوار با تعحب گفت: آه... آیا شما به (دوموی) رشک می‌برید ؟ 
(لامول) گفت بلی مار گریت عزیز و من نه فقط نسبت به‌او حسد می‌ورزم بلکه او را 
دشمن می‌دانم. 

(ما رگریت) پرسید برای چه او را دشمن خود می‌دانید ؟ لامول جواب داد 
نمی توانم بگویم که چرا کینه این شخص در دل من جا گرفته ولی با اينکه امروز 
صبح برای اولین مرتبه او را دیدم تا نظرم بقامت و موها و قيافة او افتاد احساس 
کردم که با وی دشمن هستم و این یک امر فطری است و از اختیار انسان حارج 
می‌باشد و بالاحص وقتی دیدم که او مقرب در گاه شما شده حصومت من نسبت 
بهاو زیادتر شده؟ 

(ما رگریت) گرفت این حرف شما کود کانه است...و آیا فکر نکردید که 
بین من و (دوموی) رابطه‌ای عاشقانه وحود ندارد و نمی‌تواند وحود داشته باشد . 

(لامول) گفت مار گریت عزیز» فکری که من دربارۀ روابط شما و (دوموی) 
کردم از این قرار است که اندیشیدم شما به‌برادر حودتان آقای دوک دالانسون که 
شما را حیلی دوست می‌دارد گفته‌اید که به آقای (دوموق) علاقمند هستید و او 
هم برای تأمین خواهش نفسانی شما (دوموی) را مأمور کرد که وارد اطاق شما 
شود منتها برحسب تصادف پاد شاه ناوار در اطاق شما بود و من نمی توانم بفهمم چه 
تصادفی سبب گردید که (دوموی) بتواند با شما معاشقه نماید . 

بعد از این حرف (لامول) خود را به‌پاهای (مار گریت) اندانعت و گفت: 
- نحانم» من با شمابه‌صداقت رفتار می کنم و از شما استدعا می‌نمایم که با من صادقانه 
رفتار نمائید و مرا یاری بدهید زیرا عشقی که مانند علاقه و محبت من پاک و بدون 
غل‌و غش باشد درخور آن هست که با آن صادقانه رفتار نمایند . 


۲ / قبل از طوفان 


من | کنون در پیشگاه شما سجده می کنم و به‌شما می گویم ای ملکه بزر گوار 
اگر احساساتی که شما نسبت به‌من دارید بیش از یک هوس موقتی نیست این را با 
صراحت به‌من بگوئید که من تکلیف خود را بدانم و دل را بهوای عشقی که آتبه 
ندارد حرسند و امیدوار نکنم و بمحض اینکه بفهمم که علاقه شما نسبت به‌من هوسی 
بیش نیست از شغل خحود نزد دوک دالانسون صرف‌نظر می‌نمایم و به جنگ قلعه 
(روشل) می روم تا اینکه در آن محاصره کشته شوم گواینکه قبل از وصول به قلعه 
(روشل)؛ اندوه و ناامیدی مرا خواهد کشت و فرصت نخواهد داد که گلوله 
شیب هرا باق اة ` 

(مار گریت) با تبسم این سخنان را می‌شنید و دست دراز کرد و سر (لامول) 
را از زمین بلند نمود و گفت آیا براستی شما مرا دوست می‌دارید ؟ 

(لامول) گفت علیاحضرتا من شما را بیش از عمر خود» بلکه بیش از 
آمرزش روح خود دوست می دارم ولی افسوس که شما نسبت به‌من محبتی ندارید . 

(مار گریت) خندید و گفت واقعا که دیوانه هستی. لامول دوباره در حضور 
مار گریت سجده کرد و گفت نه من دیوانه نیستم بلکه عاشق شما می‌باشم. 

مار گریت دوباره سرش را بلند نمود و گفت (لامول) از این قرار» شما در 
زند گی فکری و کاری غیر از عشق ندارید ؟ 

(لامول) که زانو برزمین زده بود گفت علیاحضرتا» درست فرمودید و من در 
زند گی هیچ فکری جز عشق ندارم و همه‌چیز را برای این می خواهم که بتوانم 
عاشق شما باشم. 

(ما ر گریت) گفت بسیار خوب» حال که شما مرا دوست می‌دارید لابد مایل 
هستید که کنار من زندگی کنید ؟ 

(لامول) گفت یگانه استدعائی که از خدای حود دارم این است که هر گز مرا 
از شما خدا و دور نکد( مار کرفت) کیت اکر مکانه استدهای‌ شتا از داور 
ابنست بدانید که حداوند هم دعای شما را مستحاب کرده زیرا شما همواره در 
کنار من زند گی خواهید کرد چون من وجود شما را لازم دارم. 

(لامول) با شعف بانگ بر آورد:آه علیاحضرتا» شما وجود مرا لازم 
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دارید ؟..: چطور شده که حورشید وجود یک کرم شب‌تاب را لازم شمرده است. 

(مار گریت) گفت هر گاه من بگویم که شما را دوست می‌دارم آیا شما نسبت 
به‌من وفادار و فدا کار خواهید شد ؟ 

(لامول) گفت خانم مگر هنوز نسبت به‌وفاداری و فدا کاری من تردید دارید ؟ 

ملکه ناوار گفت من تردیدی ندارم ولی تردید را شما دارید که تصور می کنید 
که دیگری در قلب من جا دارد . 

لامول سر را برزمین نهاد و گفت خانم من دیوانه هستم که این فکر را می کنم 
زیرا عاشق دیوانه است و بعد سر برداشت و گفت من نمی خواهم تصور کنم که شما 
مرا دوست نمی‌دارید ولی هروقت که به‌فکر (دوموی) می‌افتم تردید برای من پیدا 
می شود و فکر می کنم که برای چه دوموی خود را به‌شکل من ساحت و با بالاپوش 
و کلاه و حتی طرز راه رفتن من وارد منزل شما شد . 

بعد بخود تسلیت می‌دهم و می گویم که شما نمی‌خواستید که (دوموی) 
به‌منزل شما بیاید بلکه برادرتان دو ک دالالسون او را به‌منزل شما فرستاد . 

ملکه ناوار گفت چقدر ساده و کود ک هستید که این فکر را می کنید که 
دوک دالانسون برادر من جوانی را عمداً به‌منزل من می‌فرستد که من او را دوست 
داشته باشم. 

شما اگر بقدر یک لحظه فکر می کردید متوجه می‌شدید که محال است برادر 
من مرتکب این عمل گردد و هم‌اکنون اگر نسیم به‌او حبر بدهد که شما دراین جا 
هستید و مقابل من زاو به‌زمین زده‌اید و نسبت به‌من ابراز عشق می‌نمائید با 
شمشیر آخته حواهد آمد و قبل از اینکه شما بتوانید از زمین برخیزید شما را به‌قتل 
خحواهد رسانید. 

بنابراين بدانید که (دوموی) را دوک‌دالانسون به‌منزل من نفرستاده و او 
عاشق من نیست و من هم او را دوست نمی‌دارم بلکه شما را دوست می‌دارم... آری 
من خواهان شما هستم آبا اینک راضی شدید ؟ 

(لامول) دستها را به‌دعا برداشت و گفت خدایا از تو سپاسگزارم که از دهان 
ملکه این کلمات را می‌شنوم ولی چون عاشق همواره گرفتار تردید است ناگهان 
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دستها را پائین آورده و خیره (مار گریت) را نگریست و گفت علیاحضرتا آیا 
راست است که دوک دالانسون برادر شما... نسبت به‌شما... محبت دارد و ]یا 
جنین جیزی امکان‌پذیر هست؟ 

مار گریت گفت در این دوره که ما زند گی می کنیم و در این درباږ فرانسه 
همه چیز امکان‌پذیر می‌باشد و (دوموی) هم برای حاطر من به‌اینجا نیامد و او را 
برادرم به‌منزل من نفرستاد بلکه اگر دیدید که (دوموی) خودرا به‌شکل شما 
آراست برای این بود که می خواست برادرم دوک دالانسون را ملاقات کند ولی 
من وقتی او را با بالاپوش و کلاه شما در راهرو دیدم اشتباه کردم و به‌تصور اینکه 
وی شما هستید او را به‌منزل حود آوردم و بعد از اينکه به‌اشتباه حود پی بردم 
شوهرم پادشاه ناوار سررسید و در هرحال (دوموی) امروز از راز ما آگاه است 
و می‌داند که من شما را دوست می‌دارم و لذا شما باید با او به‌مماشات رفتار نمائید 
که این راز افشاء نشود . 

(لامول) گفت علیاحضرتا من اگر او را به‌قتل برسانم این راز بهتر محفوظ 
حواهد ماند و این راه حلی عملی تر و ساده‌تر است. 

ملکه گفت من می دانم که شما مردی شجاع هستید و از قتل او باک ندارید 
ولی من بنابر مصالح حودمان علاقه دارم که او زنده بماند. زیرا زنده ماندن او برای 
ما مفید است و اینک گوش کنید و قبل از اینکه جواب مرا بدهید هر کلمه از پاسخ 
خود را موردمطالعه قرار بدهید» آیا شما میل دارید که من یک ملکه واقعی باشم 
یعنی دارای یک کشور و تاح و تخت بشوم؟ 

لامول گفت علیاحضرتا من بقدری شما را دوست می دارم که هرچه شما 
بخواهید همان را من می‌خواهم ولو بدانم که سبب محو من حواهد گردید. 

ملکه ناوار گفت شما که مرا اینقدر دوست می‌دارید آیا حاضر هستید که 
کمک نمائید تا اینگه‌من یک ملکه واقعی بشو مو درضمن خود شما هم‌سعاد تمند بشوید . 

(لامول) با لحنی که توأم با حال گریه بود گفت خانم هرچه بفرمائید انجام 
حواهم داد ولی می دانم وقتی که شما به آن مرحله رسیدید من شما را از دست 
نحواهم داد . ملکه ناوار گفت اشتباه می کنید وقتی که من ملکه واقعی شدم شما به‌من 
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نزدیک تر خواهید شد . امروز شما اولین حدمتگزار من هستید ولی وقتی که من 
به آن مقام رسیدم شما اولین عضو دربار من خواهید گردید. 

(لامول) گفت اوه علیاحضرتا شما را به‌حدا راجم به‌مقام و منصب دنیوی 
چیزی به‌من نفرمائید زیرا من که در راه شما فدا کاری می کنم برای منصب و مقام 
نیست و هر گز حاضر نیستم که جان‌نثاری من با این نو ع آلود گی‌های دنیوی 
ملوث گردد هدف من حان فدا کردن در راه شماست» بدون هیچ چشم داشت و 
پاداش مادی. 

ملکه ناوار گفت معلوم می‌شود که شما شریف‌تر و نجیب‌تر از آنچه هستید 
که من تصور می کردم زیرا کمتر کسی است که این اندازه فدا کاری داشته باشد 
یعنی نخواهد که در قبال فدا کاری خود یک پاداش مادی بگیرد و من هم فدا کاری 
"شما را می‌پدیرم و موردتقدیر قرار می‌دهم. 

ملکه بعد از این حرف دو دست خود را بطرف (لامول) دراز کرد و وی 
بوسه‌های آتشین از آنها برداشت و ملکه گفت حوب» آیا متوحه شدید که من جه 
گن ٩‏ 
erey‏ چه گفتید و این همان نقشه 
است که قبل از اینکه من به‌پاریس بیایم در ولایت حودمان شنیده بودم و می دانستم 
که شما و پادشاه ناوار میل دارید که سلطنت ظاهری (ناوار ) را مبدل بیک سلطنت 
واقعی نمائید و عملاً دارای کشور و تاج و تخت و حرانه و سپاه باشید. 

و امروز می بینم که شما و اعلیحضرت پادشاه (ناوار ) برای این منظور اقدام 
می‌نمائید و (دوموی) هم اگر اشتباه نکنم در اینکار با شما کمک می‌نماید ولی 
نمی توانم بفهمم که نقش آقای دوک دالانسون در این بین جیست؟ زیرا د وک 
دالانسون خحواهان یک سلطنت است و من در این نقشه که از طرف شما تعقیب 
می‌شود سلطنتی برای او مشاهده نمی‌نمایم. 

۳ دو ک دالانسون» بدون چشم داشت وصول بیک تاج و تخت حاضر شده 
است که در این راه بشما کمک نماید ؟ و آیا او آنقدر شما را... دوست می‌دارد 
کو فا کار این تون ای که کر ا ی 
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(قار گریشا) کت که جسابدو گدالانشون از میات ما داسو او 
برای منافع خود توطته می کند ولی ما از توطثه او هم استفاده خواهیم کرد . 

(لامول) گفت علیاحضرتا ا گر حساب توطته آقای دوک دالاهسون از توطئه 
شما جدا باشد در آنصورت تکلیف من چه می‌شود ؟ زیرا من | کنون از ملازمین او 
هستم و رسماً جزو اصیلزاد گان او محسوب می شوم و نمی توانم به‌او حیانت نمایم 
در صورتی که لازمه اجرای اوامر شما؛ در یک ماجرای سیاسی؛ حیانت نسبت 
بدو ک (دالانسون) می‌باشد. 

(مار گریت) گفت شما نسبت به‌او حیانت نمی کنید بدلیل اینکه وی با شما 
عهدی نبسته تا اينکه تخلف شما از آن عهد خحیانت باشد و چیزی به‌شما نسپرده که 
اگر صحیح و سالم تحویل ندهید خیانت کار به‌شمار بیائید . 

و اگر درست دقت کنید می‌بینید که او مقدم برعیانت نسبت به‌شما شده برای 
اینکه بالاپوش و کلاه شما را بدیگری داد تا اينکه (دوموی) حود را شبیه به‌شما 
نماید و وارد منزل او شود . 

و لابد اینقدر عقل دارید که بدانید دالانسون این کار را برای مسخر گی و 
حوش مز گی نکرد بلکه می حواست که (دوموی) با شکل شما وارد خانه او شود 
که همه تصور نمایند شما وارد خانه او شده‌اید که در روز حطر » وبال ورود 
(دوموی) به( کاخ لوور ) و خانه او دامن شما زا بگیرد . 

از اینها گذشته شما قبل از اينکه از آن دو ک دالانسون شوید از آن من بودید 
و مرا دوست می‌داشتید و آیا من برای شما بیشتر ارزش دارم پا دوک 
(دالانسون) و آیا عشق مرا ترحیح می دهید یا دوستی یک مرد متلون‌المزاج و 
فاقد ثبات قدم مانند او را. 

(لامول) از جا برعاست و با خود گفت اکنون می‌فهمم که وقتی 
( کو کوناس) اظهار می داشت که من گرفتار توطئه‌های سیاسی و درباری خواهم 
گردید ؛ پیش بینی اش صحیح بود . 

ملکه گفت (لامول) چرا به فکر فرو رفتید ؟ (لامول) گفت: دو سه سال قبل 
از اینکه من به‌پاریس بیایم و افتخار حدمتگزاری و جان‌تثاری شما را پیدا کنم ضمن 
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صحبت‌هائی که سکنه ولایت ما راجع بزیبائی و کمال و ملاحت شما می کردند 
اینرا هم می گفتند که عشق شما همواره نسبت به کسانی که مورد مرحمت قرار 
گرفتند شوم بوده یعنی قضا و قدر هیچگاه چشم نداشته ببیند که شما» برطبق تمایل 
قلب خحود » یک مرد را برای مدتی طولانی دوست بدارید و آن مرد » قبل از پایان 
عمر طبیعی» از بین رفته است. 

ملکه ناوار گفت آه... (لامول) این جه حرفی است که می‌زنید ؟(لامول) 
گفت استدعا می کنم که حرف مرا قطع نفرمائید تا تمام شود . دیگر از 
صحبت‌هائی که سکنه ولایت ما می کردند این بود که شما دارای یک صندوقجه 
حانوران هستید که در آن قلب عشاق متوفای خود را نگاهداری می‌نمائید و گاهی 
ظری به آھا میاندازی! 

از آه عمیقی که مار گریت کشید (لامول) دانست که این شایعه صحت دارد و 
همانطوری که گفته اند (مار گریت) قلب عشاق قدیم عود را مومیائی و حفظ کرده 
است و (لامول) این گونه به‌سخن ادامه داد : 

- من از شما انتظار دارم که نسبت به‌عشاق گذشته» دارای یک مزیت باشم؟ 

(ما رگریت) پرسید چه مزیتی می‌خواهید ؟ (لامول) گفت شما برای اینکه 
عشاق سابق حود را فراموش ننمائید قلب آنها را بیاد گار» نگاهداشتید ولی من 
درخواست می‌نمايم که سرم را نگاه دارید . 

(ما رگریت) حر کتی کرد که حاکی از تعجب بود و (لامول) گفت من از 


۱ -اين قسمت بطوریکه خود (آلکساندر دوما ) هم در پاورقی این کتاب ذ کر می کند 
نص تاریخ است و (ما رگریت ) یک محفظه مانند خورجین پا کیف بز رگ داشت که محتوی 
چندین قوطی طلا بود و در هریک از قوطی‌های مزبور قلب یکی از عشاق گذشته خود را 
حفظ می کرد بدین ترتیب که هروقت یکی از آنها می‌مردند قلب آنها را مومیائی می کرد و 
در یکی از قوطی‌های طلا جا می‌داد و گاهی قوطی‌های مزبور را می گشود و قلوب عشاق 
خویش را از نظر می گذرانید و دیگر اینکه هرشب هنگام خواب آن خورجین یا کیف را 
به تخت خواب خویش می آویخت» و صبح آنرا در صندوقخانه می‌نهاد و شما در این کتاب 
راجم به‌عشقبازی‌های این زن» بطوریکه در فصول آینده خواهد آمد مطالبی عجیب‌تر 
خواهید خواند «مترحم» 


۸ / قبل از طوفان 


شما حواهش می کنم که اینجا به حضرت مسیح سو گند یاد نمائید که‌اگر»› 
همانگونه که احساس می کنم قبل از پایان عمر طبیعی در راه عشق شما جان فدا 
کردم» و جلاد »این سر را که | کنون در حضور شما صحبت می کند از بدن جدا 
کرد عهد نمائید که آنرا نگاهدارید» نگذارید که فاسد شود و گاهی لبهای نازنین 
حود را به‌اين سر نزدیک کنید و بوسه‌ای از آن بر گیرید و بدین ترتیب من در 
دنیای دیگر حودرا سعادتمند خواهم دانست و تا وقتیکه زنده هستم در راه عشق 
شما بهر کار » بلکه بهرخحیانت و پستی تن درخواهم داد . 

(ما ر گریت) گفت دوست عزیز و زیبای من این چه فکر شومی است که 
بخاطر شما راه یافته و جرا این درحواست را از من می کنید ؟ 

(لامول) گفت: منظور من این است که نسبت به‌سایر عشاق شما مزیتی حاص 
داشته باشم و اینک سو گند یاد کنید که به‌اين عهد وفا خواهید کرد ؟ 

(مار گریت) گفت اینجا چیزی نیست که من به آن سو گند یاد نمایم (لامول) 
گفت چرا... و روی این صندوقچه نقره» مجسمه حضرت مسیح برصلیب» بطرزی 
برجسته نصب شده و شما می‌توانید دست را روی صلیب بگذارید و قسم بخورید . 

(شاز گرنت د س ر یائ ودرا روئ ت گذاشت و کے هر ادا 
نخواسته» پیش بینی مشئوم شما صورت حقیقت پیدا کرد من به‌این صلیب و حضرت 
مسیح س و گند یاد می کنم همانگونه که در زمان حیات شما را از خود جدا 
نمی‌نمایم بعد از مرگ هم شما را از حویش جدا نکنم و تا وقتیکه حود زنده هستم 
اکر توا شمارا از حطر مر گ نجات بدهم» چون شما در راه عشق من فدا کاری 
می کنید سرشما را پیوسته در جوار خویش حفظ نمایم و آن سر را بطوریکه مورد 
آرزوی شماست گاهی ببوسم. 

(لامول) کفت‌اینک اکر در راه عق شما e‏ 
ندارم زیرا می‌دانم (مار گریت) دختر و خواهر پادشاه فرانسه بعهد خود وف 
حواهد کرد اما یک احتمال دیگر هم وحود دارد و آن اینکه ممکن است من زنده: 
بمانم و مساعی ما» برای انجام نقشه‌ای که شما در پیش دارید قرین موفقیت گردد 
و شما برطبق آرزوی خود » ملکه واقعی کشور (ناوار ) بشوید. 


(مارگاریتا) و عهدیکه ... / ۴۷۹ 


(مار گریت) گفت آیا بعد از موفقیت ما باز هم دغدغه دارید ؟ 

(لامول) گفت بلی» جون وقتی شما ملکه واقعی (ناوار ) شدید و شوهرتان 
پادشاه حقیقی آن کشور گردید» پادشاه (ناوار) شما را با خود از اینجا حواهد 
برد و من از شما حدا حواهم گردید و حال که شماء خیال مرا بعد از مر گ آسوده 
کردید » یک قول دیگر هم بدهید تا حیال من» در صورت ادامه زند گی» و حصول 
موفقیت نهائی؛ آسوده گردد . 

(مار گریت) برای دومین مرتبه دست خود را روی صلیب گذاشت و گفت من 
بهحضرت مسیح سو گند یاد می کنم که هر گاه بعد از حصول موفقیت از اینجا 
به (ناوار ) یا هرنقطه دیگر رفتم شما را نیز با خود ببرم و هر گاه پادشاه (ناوار ) با 
امن شنا مخالفت کرد حود من از رفتن امتنا ع نمایم. 

(لامول) گفت» ولی جگونه بعد از اینکه شوهر شما پادشاه (ناوار ) شد شما 
می توانید از رفتن با او امتنا ع نمائید . 

مار گریت تبسم کرد و گنت (لامول) کوچک من تو پادشاه (ناوار) را 
به‌پادشاهی رسید » تمام آنچه را که ملک‌طلق اوست در اینجا رها حواهد کرد که 
بتواند زودتر به (ناوار ) برسد و تاج برسر بگذارد و بطریق اولی» زنی را که 
ملک طلق او نیست و در او تصرفات مالکانه نکرده» سهل‌تر رها حواهد نمود و 
اینک خخداحافظ و بامید دیدازء زیر شب گذشته آست و اند خوایید, 

(لامول) گفت: آیا مرا از حانه خود بیرون می کنید مگر نمی‌دانید که من 
امشب مسکن ندارم زیرا | کنون دوک (دالانسون) در اطاق من با (دوموی) 
مشغول مذا کره است و مرا راه نخواهد داد . 

(ملکه ناوار) گنت راست است و من اینموضو ع را فراموش کرده بودم و 
حوب است باز قدری توقف کنید که من راجم بخود توطثه با شما صحبت نمایم 
زیرا تا این لحظه هرجه گفتم در حصوص کلیات بود و هنوز شما نمی‌دانید که ما 
چه انتظاری از شما داریم و شما چه نو ع کمکی می‌توانید به‌ما بکنید و (لامول) با 
مسرتی تازه که بیشتر می‌تواند در حوار (مار گریت) باشد » عزیمت خود را 


۰ / قبل از طوفان 


بتأخیر انداعت. از آن شب (لامول) دریافت که او دیگر یک عاشق موقتی و 
کم وزن نیست بلکه می تواند خود را معشوق مقرب و محترم ملکه (ناوار ) بشمار 
بیاورد و باسری آفراخته» راه برود زیرا سرش در زمان حیات عزیز است» و بعد 
از ممات نیز محترم و مقرب خواهد بود . 

معهذا؛ گاهی (لامول) بفکر فرو می‌رفت و سر گرانبهای ود را پائین 
می انداحت» و در وسط ابروهای پیوسته او چین و گره بوجود می آمد درصورتیکه 
خود نمی دانست علت اندوه وی چیست و بطرزی مبهم احساس می‌نمود که اندوه او 


مربوط ببیم از پیش آمدهای آینده می‌باشد . 
یایان جلد اول 


